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 ( 2دوره علوم و معارف اسلام )
  
  

 هو العلیم

  

  

 جلد پانزدهم

 از قسمت

 امام شناسی

  

  

 )صحیفه سجادیه(

  

  

  

 تألیف:

حضرت علّامه آیة اللَه حاج سیّد محمّد حسین 

 حسینی طهرانی

 قدّس اللَه نفسه الزّکیة
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 أهمّ مطالب و عناوين برگزيدۀ

 جلد پانزدهم إمام شناسي )صحيفۀ سجّاديّه(

ـ رواياتي در ترغيب به كتابت و ثبت علم، و 1
 بيان أهمّيّت و فضيلت آن

ـ أوّلين كسي كه در اسلام تصنيف نمود 2
أميرالمؤمنين عليه السّلام بود و پس از او نيز همۀ 
پيشگامان تصنيف و تدوين در اسلام از شيعيان آن 

 اند.حضرت بوده
همّيّت صحيفۀ كاملۀ سجّاديّه: زبور آل محمّد  ـأ3

 و إنجيل أهل بيت، و ضرورت اُنس با آن
ـ تاريخچۀ تدوين صحيفۀ كاملۀ سجّاديّه و 4

 ملحقات آن
ـ طرق روايت صحيفۀ كامله كثير، و تواتر آن 5

ثابت و انتساب آن به حضرت سجّاد عليه السّلام 
 قطعي است

 التّرجمه ـ مشروع بودن حقّ التّأليف و حق6ّ
ـ اتّحاد نفوس امامان با رسول خدا صلوات الله 7

 در صلوات است« آل»عليهم أجمعين مقتضي ذكر 
ـ إعمال تعصّب سنّيان و تحريف آنها در 8
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ها روايات، و قتل عام شيعيان و سوزاندن كتابخانه
 توسّط برخي از آن

ـ بحث دربارۀ قيام كنندگان با شمشير از بني 9
لام و توجيه روايات دالّه بر عدم فاطمه عليها السّ

 فائدۀ قيام قبل از قيام قائم عليه السّلام
بن ـ شرح حالات و موقعيّت زيدبن علّي10

الحسين عليهم السّلام و علم و فضل او، و قيام وي 
 براي دفع ظلم

ـ نقد نظريّۀ محدّث قمي در بازگو نكردن 11
برخي حقائق مسلّم تاريخي بخاطر مصلحت 

 اي پنداريهانديشي
ـ حضرت سيّدالشّهداء عليه السّلام با 12

احساسات و عواطف بشري قضيّۀ عاشورا در دنبال 
 نمودند 
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ـ ذكر فضائل و جريان شهادت عليّ أكبر عليه 13
 السّلام
ـ تير از سقيفه برخاسته و در زمين طَفّ بر 14

 حلقوم عليّ أصغر نشسته است
ين و أولياي * تمام أنبياء و مرسلين و أئمّۀ طاهر

مقرّبين، همچون سائر أفراد بشر داراي اختيار و 
باشند، ليكن راه خدا را با صفات و غرائز بشري مي

كنند و از روي ارادۀ آهنين و قدم راستين طيّ مي
كنند و رضاي خداوند را بر اختيار گناه نمي

دارند تا به جائي هاي خويش مقدّم ميخواسته
ا خواست خداوند رسند كه خواست آنها بمي

شود و ديگر در آنجا يك اراده و محبوب يكي مي
اختيار بيشتر وجود ندارد و آن اختصاص به ذات 
أقدس لم يزلي و لايزالي دارد كه از دريچه و آئينۀ اين 
انسان از خود گذشته و به خدا پيوسته ظهور و تجلّي 

 نموده است.
* * * 

* امامان عليهم السّلام همانطور كه در زمانهاي 
اند و در مكانهاي متفاوتي زيست مختلفي متولّد شده
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اند و از نظر خصوصيّات جسمي و طبعي و نموده
اند، همين طور صفات و أفعال طبيعي مختلف بوده

آنان نيز مختلف خواهد بود در عين آنكه همه نيكو 
عين آنكه در و در أعلي درجۀ نيكوئي است و در 

حقيقتِ وجود نوراني و مقام ولايت مطلقۀ آنان و در 
عالم وصول و فناء در ذات أحديّت، ابداً امكان كثرت 
و بينونت و جدائي نيست. آنجا نورِ واحد است. آنجا 

 خداست و بس.
* * * 

* نفس فعل امام عليه السّلام عين حقّ و  
مصلحت است و در كمال صحّت و راستي و درستي 

باشد؛ چه ما بفهميم و چه نفهميم. و اصولًا حقّ يم
جز فعل خدا و فعل إمام چيز دگري نيست و 
مصلحت را از آن بايد جستجو كرد؛ نه آنكه حقّي و 
مصلحتي را در انديشه پنداشت و آنگاه نظر نمود كه 
آيا كار امام بر آن منطبق است يا نه؟! اين مطلب از 

 دقائق و رموز عالم توحيد است.
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درس دویست و یازدهم تا دویست و  
بیست و پنجم: جمیع پیشگامان در 

تصنیف و تدوین نهضت اسلام، شیعه 
 اندبوده
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 بسم الله الرّحمن الرّحیم

دٍ و آلهِِ الطَّاهرین،  و صلّّ الله علّی محمَّ

لّی أعْدائهم أجْْعینی مِنی الآنی إلی قیام یوْ  م و لعنةُ اللهِ عی

ین،  الدِّ

ظیمِ  لِِّّ العی ةی إلََّ بالله الْعی وْل و لَ قُوَّ  وی لَی حی

  
  

الی الُله الحیکیمُ فِِ کِتیابهِِ الکریم:   قی

حِيمِ   حْمنِ الرَّ ِ الرَّ
ه
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 1.﴾عَظِيم  

ن، و سوگند به قلم و آنچه به سبب قلم )و یا » 
نویسند، که تو )ای پیغمبر( به واسطه با قلم( می

                              
 آیه اوّل تا چهارم از سوره القلم: شصت و هشتمین سوره از قرآن کریم. 1
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باشی؛ و نعمتی که خدا به تو داده است دیوانه نمی
حقّاً و حقیقةً تو دارای پاداش و مزد پیوسته و غیر 

ی؛ و حقّاً و حقیقةً تو بر اخلاق عظیمی منقطعی هست
 «باشی!استوار می

چون پیرامون تفسیر این آیات مبارکات در  
در ابتدای « شناسیامام»جلد چهاردهم از این دوره 

از  ٢٠٣تا ص  1٩٩مجلس دویست و یکم از ص 
 تفسیر
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استاد بزرگوار فقید ـ تغمّده الله فی « المیزان»
میان آمد، اینک از شرح و رضوانه ـ بحثی مختصر به 

تفصیل درباره آن خودداری نموده، به ذکر روایاتی 
چند در فضیلت و اهمیت و عظمت کتابت از مرحوم 

مَعَادنُ »آیة الله سید محسن امین عامِلی که در کتاب 
اند مبادرت خود ذکر نموده« الجواهرِ و نَزْهَةُ الْخَوَاطر

 گویند:نمائیم: ایشان میمی

 روایات و آثار وارده در فضیلت کتابت
در ترغیب بر کتابت، و وعده به ثواب جزیل  

بر نوشتن، بسیاری از آثار وارد است: از آن قبیل 
است آنچه از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلّم 

یدُوا الْعِلْمی باِلْکتیابِ!نقل شده است که فرمود علم » : قی

 «ید!را به واسطه نوشتن مهار کن
و أیضاً روایت شده است که: مردی از انصار  

نشست، عادتش این بود که: در حضور پیامبر می

ی بیِدِهِ، أیْ حضرت به او گفتند : اسْتیعِنْ بیِمینکِ! وی أوْمی

! از دست راستت کمک بگیر! و اشاره فرمود به » خُطَّ

 «دست او، یعنی: بنویس!

ارِقِ الْ و در حدیث آمده است:   ! لَی تُفی ةی ی مِحْبَی
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اتی وی  نْ می ا إلیی یوْمِ الْقِیمةِ. می ا وی فِِ أهْلهِی فیإنَّ الْْییری فیِهی

. لی الْْینَّةی مُ دیخی ابرُِ وی الَقْلَی حی اثُهُ الْمی از دوات و » مِیری

مرکّب دان جدائی مگیر! زیرا که خیر در آن است و 
در صاحبانش تا روز قیامت. کسی که بمیرد و میراث 

ائی و قلمهائی باشد، داخل در بهشت وی دواته
 «گردد.می

و از حسن بن علّ علیهما السّلَم روایت است  

: الی قی نیِهِ وی بینی أخِیهِ فی ا بی عی هُ دی وْمٍ وی  که: إنَّ ارُ قی إنَّکمْ صِغی

نْ  ! فیمی لَّمُوا الْعِلْمی تیعی ، فی رِینی وْمٍ آخی یوشِک أنْ تیکونُوا کبیاری قی

ْ یسْتیطعِْ مِنکْمْ  یتهِِ!لَی عْهُ فِِ بی لْیکتُبْهُ وی لْیضی ظیهُ فی  1 أنْ یْحفی

                              
در باب ذکر  ٩1ص « تقیید العلم»این روایت را خطیب بغدادی در کتاب  1

طالب در فصل دوم، از قسم ثالث: کتُب الرّوایة عن الحسن بن علیّ بن أبی
الصّحابة با سند متّصل خود از شرحبیل أبو سعد روایت کرده است که قال: 

ی! إنّکم صِغار قوم دعا الحسن بن علیّ بنیه و بنی أخیه فقال: یا بَنیَّ و بنی أخ
یوشک أن تکونوا کبار آخرین. فتعلَّموا العلم. فمن لم یستطع منکم أنْ یرویه 
فلیکتبه و لیضعه فی بیته. و أیضاً با سند دیگر خود از أبو نُعَیم حافظ تا برسد 
به شرحبیل بن سعد که قال: جمع الحسین ـ  بن علیّ بنیه و بنی اخیه فقال: 

م صغار قوم أوشک أن تکونوا کبار قوم، فعلیکم بالعلم فمن یا بنیَّ! إنّکم الیو
لم یحفظ منکم فلیکتبه. این طور در این روایت است که گفت: جمع 
الحسین بن علیّ. و امّا قول صواب حسن است همان طور که اوّلًا ذکر 
نمودیم، و الله اعلم ـ  انتهی قول خطیب. و أقول: هیچ بُعدی ندارد که این 

ار توسّط آن امامین همامین صورت گرفته باشد. باری خطیب قضیّه دو ب
رساند یوسف العشّ محقّق و معلّق کتاب در چون روایت اوّل را به پایان می

 1٢٦، ص 1دارمی ج « سنن»تعلیقه آن گوید: با عین این عبارت از یونس در 
ب و با سندی دیگر با اختلافی در لفظ در کتا ٣٩٩، ص ٦، ج «تاریخ بغداد»و 
، ٥ج « کنز العمّال»، و بدون سند در ٨٢، ص 1ج « جامع بیان العلم و فضله»
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چون پسرانش و پسران برادرش را طلبید و » 
احضار کرد، بدانها گفت: حقّاً و حقیقةً شما امروز 
کوچکان قومی هستید و نزدیک است که بزرگان 
قومی دیگر گردید! بنابراین علم بیاموزید! و کسی از 

ندارد که حفظ کند، پس  شما که توان و قدرت آن را
 «اش قرار دهد!آن را بنویسد و در خانه

اکتُبُوا! و امام جعفر الصادق علیه السّلَم فرمود:  

تَّی تیکتُبُوا ظُونی حی فی ْ إنَّکمْ لَی تَی بنویسید! چرا که شما ». فی

 «شوید مگر آنکه بنویسید.حفظ نمی

ةِ.و أیضاً فرمود:   لّی الْکتیابی لْبُ یتَّکلُ عی دل » الْقی

 «اعتمادش به نوشتار است.

إنَّکمْ و أیضاً فرمود:   ظُوا کتُبیکمْ فی احْفی

ا. یهی تیحْتیاجُونی إلی کتابهای خود را حفظ کنید، زیرا » سی

 «که به زودی در آینده بدانها نیازمند خواهید شد!

ر گفتند  ل بن عُمی ضَّ : و همچنین آن حضرت به مُفی

                              
، ص ٢ج « علل الحدیث»ازق در مدخل کر و مثل آن به اختصار در  ٢٢٩ص 
، تا آنکه گوید: و این خبر منسوب است به علیّ بن أبیطالب که مضمون ٤٣٨

، ص 1، ج «ربیع الأبرار زمخشری)»آن را برای جوانانی از قریش فرمود: 
1٢. 
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أوْرِثْ کتُبیک  انکِ، فیإنْ مُتَّ فی ک فِِ إخْوی اکتُبْ وی بُثَّ عِلْمی

رْجٌ لَی یأنیسُونی فیِهِ إلََّ  انٌ هی می لّی النَّاسِ زی هُ یأتِِ عی إنَّ بینیِک، فی

 بکِتُبهِِمْ!

بنویس و علمت را در میان برادرانت انتشار » 
بده و بگستر، و هنگام مرگ کتب خود را برای 

ارث بگذار، چرا که بر این مردم زمان  فرزندانت به
گیرند مگر به آید که در آن زمان انس نمیهَرْج می

 «کتابهایشان.

رْج را معنی نموده است   مرحوم امین در اینجا هی

 به سکون راء، مصدر که: الْْیرْجُ 
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رْجاً از باب است. گفته می جی النَّاسُ هی ری شود: هی

لَط و قتل بیفتند. و ضرب، در صورتِ که در فتنه و اخت

رْج  اصل معنیش عبارت است از کثرت و وسعت. و هی

 فتنه است در آخر الزّمان.

 ابن قَیس رُقَیات در ایام فتنه ابن زبیر گوید: 
 

دانستم: آیا این اوَّل زمان فتنه و ای کاش می» 
بلای آخر زمان است؛ یا زمانی است از فتنه غیر فساد 

 «و فتنه آخر الزّمان؟!
مراد به کُتُب در دو حدیث دیگر، احادیث و  

 السلام است.مرویه از أئمّه علیهم

او مراد از کلام آنحضرت  یهی تیحْتیاجُونی إلی )به  : سی

زودی در آینده بدانها نیازمند خواهید شد( یا به 
جهت فقدان امامی است که از وی بپرسید از شدت 
تقیه، و یا به جهت حصول غیبت. پس اخذ احکام 

 گردد به اخذ از کُتُب.آن زمان منحصر میدر 
و نیز کلام آنحضرت: بر این مردم زمان هَرْج  

آید ـ الخ، یعنی زمان فتنه و قتل و خوف که در آن می
مَفْزَع و مَلْجَأی در اخذ احکام غیر از کتابهایشان 
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توان استدلال بر ندارند. و چه بسا از این خبر می
 نمود.حجّیت اخبار مردم مورد وثوق 

و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلّم  

ا  فرمود: لییهی ةً عی احِدی ةً وی قی ری ک وی اتی وی تیری ا می إنَّ الْمُؤْمِنی إذی

ینیهُ وی بیینی النَّارِ؛ ةُ سِتْْاً فیِمای بی قی ری وی أعْطیاهُ الُله  1عِلْمٌ کانیتِ الْوی

نْیا وی می  عی مِنی الدُّ دِینیةً أوْسی رْفٍ می ا.بکِلِّ حی  ا فیِهی

لیسْتی إلیی   لِک: جی اهُ الْمی الَِِ نیادی لیسی عِندْی الْعی نْ جی وی می

الِی. هُ وی لَ ابی عی سْکنینَّک الْْینَّةی می لِی لَی لَی تِِ وی جی بْدِی، وی عِزَّ  عی

ای بجای چون مؤمن بمیرد و از خود ورقه» 
گذارد که بر روی آن علمی بوده باشد، آن ورقه پرده 

گردد، و خداوند وی و میان آتش میو حجابی میان 
 در مقابل هر

  

                              
الإمام جعفر »این روایت را تا اینجا مستشار عبد الحلیم جندی در کتاب  1

 نقل کرده است.« أمالی»از صدوق در  ٢٠٠ص « الصّادق
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نماید که از دنیا و آنچه حرفی به او شهری عطا می
 باشد.در آن است وسعتش بیشتر می

و کسی که نزد عالم بنشیند خداوندِ سلطان او  
را ندا کند: به نزد عبدِ من نشستی، سوگند به مقام 

وی در بهشت عزّتم و جلالم حقّاً و حقیقةً من تو را با 
 «دهم و باکی هم ندارم.می سکنی

و برای تو در این باره بس است گفتار  
 حضرت صادق علیه السّلام:

عِیدٍ   یعی الُله النَّاسی فِِ صی ةِ جْی ا کانی یوْمُ الْقِیامی إذی

عی  اءِ می دی هی اءُ الشُّ نُ دِمی ازِینُ، فییوزی وی تِ الْمی احِدٍ وی وُضِعی وی

اءِ. دی هی اءِ الشُّ لّی دِمی ءِ عی ادُ الْعُلیمای حُ مِدی جَّ ادِ الْعُلیماءِ، فییری  1مِدی

چون روز قیامت بر پا گردد خداوند جمیع » 
آورد و مان را در زمین هموارِ واحدی گرد میمرد

شود؛ در این حال میزانهای عمل قرار داده می
خونهای شهیدان را با خامه و اثر بجای مانده از قلم 

                              
در کتاب العلم  1٦، ص ٢طبع حروفی مطبعه حیدری، ج « بحار الانوار»در  1

پدرانش شیخ با اسناد مجاشعی از حضرت صادق علیه السلام از « امالی»از 
از أمیر المؤمنین علیه السلام از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلّم بدین 
لفظ آورده است که: إذا کان یوم القیمة وُزن مِداد العلماء بدماء الشّهداء 

 فیرجح مداد العلماء علی دماء الشّهداء.
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سنجند، پس اثر خامه عالمان بر روی کاغذ عالمان می
 «یابد.بر خون شهیدان ترجیح می

شیخنا شهید ثانی )ره( فرموده است: علّتش  
ت که: از خامه و مداد علماء پس از مرگشان آن اس

برند، و امّا از خون شهداء پس از مرگشان بهره می
 برند.بهره نمی

گویم: فرماید: امّا من میو مرحوم امین می 
خونهای شهیدان، صَرف نظر از جهات خارجیه در 

ای ندارد، نه در حیاتشان و نه پس از حدّ ذاته فائده
آن به اعتبار آثار مترتّبه بر آن  مرگشان؛ و امّا فضیلت

جهادی است که در راه نصرت دین و اظهار حقّ 
تحقّق پذیرفته است؛ و این اثر هم غالباً پس از 

ماند. بنابراین وجهش آن است که شهادت باقی می
گردد از بگوئیم: آنچه بر خامه علماء مترتّب می

 باشد،کتابت علوم دین و منافعی که از آن مترشّح می
چه در حیاتشان و چه بعد از مماتشان، عظیمتر است 

 شوداز آنچه بر جهاد و قتل فی سبیل الله مترتّب می
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و از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلّم وارد  

ثٍ: است که لُهُ إلََّ مِنْ ثیلَی می طیعی عی می انْقی اتی ابْنُ آدی ا می : إذی

عُ بهِِ  یةِ، أوْ عِلْمٍ ینتْیفی اری قةٍ جی دی هُ.صی الحٍِ یدْعُو لی دٍ صی لی  ، أوْ وی

چون فرزند آدم بمیرد، عمل وی بریده و » 
گردد مگر از سه چیز: صدقه جاری، یا منقطع می

علمی که از آن نفع برند، یا فرزند صالحی که برای 
 «وی دعا نماید.

باشد؛ و مراد از صدقه، وقف در راه خدا می 
بت را هم مراد از علم، کتابت علم است یا آنچه کتا

شود علمی را که غیر او از او شامل گردد، و شامل می
تعلّم نماید و پس از او مردم بدان منتفع گردند؛ 

 همچنانکه بعضی از اخبار آتیه بر آن دلالت دارد.
و از جمله سخنان حکماء و علماء درباره  

 اند:کتابت این است که گفته

ةً می   اتِ صِنیاعی نیاعی وْ أنَّ فِِ الصِّ ةً لیکانیتِ لی عْبُودی

ةٍ. بّاً لکِلِّ صِنیاعی ةُ ری  الْکتیابی

اگر حقّاً در میان اقسام صنایع، صنعتی یافت » 
شد که خداوندِ معبود بود هر آینه کتابت، می

 «گشت.پروردگار و آفریدگار تمام صنایع می
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یدُوا الْعِلْمی باِلْکتیابِ.  بر علم به وسیله نوشتن » قی

 «بَنْد نهید!

یدُهُ.الْعِ   ةُ قی یدٌ وی الْکتیابی علم صید است، و » لْمُ صی

 «نوشتن بَنْد نهادن بر آن است.

انُ الْیدِ.  نوشتن به واسطه خطّ، زبان » الْْیطُّ لسِی

 «دست است.

دِّ   وْرِیدٍ بخِی طِّ الْکاتبِِ أمْلیحُ مِنْ تی سْوِیدٌ بخِی تی

تر است سیاه کردن با خطّ نویسنده، ملیح» الْکاعِبِ.

از سرخاب زدن بر چهره دختر جوان تازه پستان 
 «برآمده.

ا   عْ فِِ دُرُوسِهی لیمْ تیطْمی ا الَقیلَمُ فی آثرِی أثْبیتیتْهی کمْ مِنْ می

چه بسیار از افعال حمیده و مکرمتهای به » الَیامُ.

ای را قلمها بجای گذاشت که گردش ارث رسیده
ار نتوانست در کهنگی و فرسودگی آنها طمع روزگ

 «ببندد.

نیابرُِ.  تْهُ الْمی می دی ابرِی خی حی می الْمی دی نْ خی کسی که » می

دواتها را خدمت نماید، منبرها وی را خدمت 
 «نمایند.می

 و شاعر گوید: 
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ریزد مثل پرهای مُرَکَّبی است که از خامه می» 
های دشنه نرم سیاه کلاغ؛ و قلمهائی است که مانند

 باشد.برّنده و تیز شده می
و کاغذی است که مانند سَراب تلألؤ و لَمَعان  

دارد؛ و الفاظی است که چون دوران جوانی زنده و 
 «باشد.جان پرور می

کند از خطیب با سند متّصل خود روایت می 

: حارث از علی أمیر المؤمنین علیه السّلام که گفت

یدُوا ، قی یدُوا الْعِلْمی تیِن! قی رَّ  الْعِلْمی ـ می

علم را قید کنید! علم را قید کنید! دو بار » 
 «فرمود.
و همچنین با سند متّصل دیگر خود روایت  

کند از حبیب بن جری که گفت: علی علیه السّلام می

یدُوا الْعِلْمی باِلْکتیابِ.گفت علم را به واسطه نوشتن » : قی

 «قید کنید!

کند از مُنْذر وایت میو أیضاً با سند دیگر خود ر 

بیة از علّ علیه السّلَم که گفت عْلی ی مِنِّی بْن ثی ِ نْ یشْتْی : می
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مٍ؟! کیست که از من علم را به یک درهم » عِلْمًا بدِِرْهی

: گویدأبو خُیثیمه گفت: یعنی علّ می« خریداری کند؟

 . ا الْعِلْمی مٍ یکتُبُ فیِهی ةً بدِِرْهی حیفی ی صی ِ ای را صحیفه»یشْتْی

 «ه یک درهم بخرد تا علم را در آن بنویسد.ب

و نیز با سند دیگرش از داود از ابو اسحق هْمدانی  

از حارث از علّ أمیر المؤمنین علیه السّلَم روایت 

مٍ؟!  کند که گفت:می ی مِنِّی عِلْمًا بدِِرْهی ِ نْ یشْتْی : می الی قی

م یتُ صُحُفاً بدِِرْهی ی بْتُ فیاشْتْی هی  ٢بِِیا. ثُمَّ جِئْتُ  1فیذی

! کیست که از من علم را به یک درهم بخرد؟» 
هائی را به پس من رفتم و صحیفه: گویدحارث می

 «.یک درهم خریدم و آنها را حضور علی آوردم
مستشار عبد الحلیم جُنْدی چنین گوید: در  

زمان حیات نبی یا حیات علی، شیعیان علی به او در 
تدوین اقتدا نمودند یا آنکه بگو: شیعیان برای تنفیذ 

 امر رسول هدایت شدند.

اسامی شیعیان از تابعین که تدوین کتاب 

                              
 .11تا ص  ٩، ص 1للسیّد محسن امین عاملی، ج « معادن الجواهر» 1
العشّ در تعلیقه گوید: مثل این روایت با تقارب در عبارت از یوسف  ٢

و از خود جمانی به سند دیگر  1٣، ص ٤ج « المحدّث الفاصل»حضرمی در 
 باشد.وارد می 1٣، ص ٤ج « المحدّث الفاصل»در 
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 نمودند
اوَّلین کسی که در »گوید: ابن شهرآشوب می 

مود علی بن أبی طالب بود، پس از اسلام تصنیف ن
و هر دوی آنها « او سلمان فارسی، و پس از او ابوذر.

 1باشند.از شیعیان علی می
کند که: علی و حسن بن و سیوطی روایت می 

اند که کتابت علم را میان صحابه علی از کسانی بوده
 مباح کرده و دست به کتابت زدند.

دار بیت المال و أبو رافع غلام رسول الله و پاس 
را « سنن و احکام و قضایا»علی در کوفه، کتاب 

گوید: مردی نوشت. موسی بن عبد الله بن حسن می

                              
بعد از  ٦٧ص « الشّیعة و فنون الاسلام»آیة الله سید حسن صدر در کتاب  1

موده است: شیخ شیعه: شیخ طوسی، و شیخ نقل گفتار ابن شهرآشوب فر
ابوالعبّاس نجاشی در دو کتاب خود در فهرست أسماء مصنّفین از شیعه، 
مصنّفی را از ابو عبد الله سلمان فارسی، و مصنّفی را از ابوذرّ غفاری ذکر 

اند. کتاب سلمان حدیث اند و إسنادشان را بدین دو کتاب اتّصال دادهکرده
ب ابوذرّ کتابی است نظیر خطبه، در آن امور واقعه پس از جاثلیق است و کتا

دهد. سید خونساری در رسول الله صلی الله علیه و آله و سلّم را شرح می
تألیف ابو « الزّینة»از کتاب « الرّوضات فی احوال العلماء و السّادات»کتاب 

حاتم در جزء سوم آن حکایت نموده است که: لفظ شیعه در عصر رسول 
صلی الله علیه و آله و سلّم لقب چهار نفر از اصحاب بود: سلمان  اکرم

فارسی، و أبوذرّ غفاری، و مقداد بن اسْوَد کندی، و عمّار بن یاسر. در کتاب 
ذکر نموده است که: کتاب الزّینة، تصنیف ابوحاتم سهل بن « کشف الظُّنون»

 باشد.می ٢٠٥محمد سجستانی متوفّی در سنه 
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از پدرم از تشهّد سؤال کرد. پدرم گفت: بیاور کتاب 
 ابو رافع را. آن کتاب را بیرون آورد و آن
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 مطلب را برای ما قرائت نمود.
فقه بر  امّا علیّ بن أبو رافع کتابی در فنون 

مذهب أهل البیت نوشت ـ یعنی آراء علیّ بن أبی 
طالب ـ و أئمّه مقام و شأن این کتاب را عظیم 

 نمودند.شمردند و شیعیان خود را بدان وادار میمی
[ و از زمره شیعیان علی، زید جهضمی ]جُهَنی 

است که در رکاب علی جنگ کرد، و کتابی تألیف 
 امل بود.حضرت را شهای آنکرد که خطبه

و از ایشان است رَبِیعَة بْن سُمَیع که کتابی در  
 زکات شتر و گاو و گوسفند دارد.

؛ 1و از ایشان است عبد الله بْن الْحُرّ الْفارسی 
ای از حدیثی را که در عهد رسول خدا جمع وی شمّه

 نموده بود نوشت.
و از ایشان است أصْبَغ بْن نُباته که از صحابه  

ز او روایت کرد کتاب عهد وی را به علی بود، و ا
سوی مالک أشْتَر نَخَعی و وصیتش را به پسرش: 

                              
 ٢٨٣ص « تأسیس الشّیعة لعلوم الإسلام»حسن صدر در در نسخه سیّد  1

گوید: عُبَید الله ابن الحرّ الجُعفی الفارس الفاتِک الشاعر؛ و ممکن است در 
عبید »زیاد شده باشد؛ کما اینکه « فارسی»در « یاء»نسخه عبد الحلیم اشتباهاً 

 آمده است.« عبد الله»نیز اشتباهاً بصورت « الله
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 محمّد بن حَنَفِیه.
و از ایشان است سُلَیم بن قَیس هِلالی که از  

باشد؛ صحابه علی بود، و دارای کتابی در امامت می
و دارای مقامی رفیع و منزلتی عالی است در مذهب 

ید: و پیش از امام باقر از حیث اصول. ـ تا آنکه گو
ای نزد امام زین العابدین بود که مُسَمَّاة به صحیفه

بوده است. و از امام زین العابدین به « صحیفه کامله»
هائی بازگردید که از جمله آنهاست سوی شیعه رساله

 1ای به سوی ابن شِهاب زُهْری.رساله حقوق و رساله
ی جامع در و همچنین عَمْرو بْن أبی مِقْدام کتاب 

 فقه تألیف نمود که آن را از امام
  

                              
خصوص، سعید بن مُسَیِّب که اوّل فقیه از فقهاء سبعه و در همین عصر ب 1

ترسید که از وی علمی نوشته گردد. مردی نزد او آمد و از مدینه بود می
ای پرسش کرد او بر آن مرد املاء نمود. و پس از آن از رأیش پرسید مسأله

و سعید جواب داد ـ  و این در حالی بود که از کثرت فتاوایش وی را به سعید 
ء نام نهادند ـ  در این حال آن مرد نوشت نظریّه و رأی و مُسَیِّب جَری بن

روایت سعید را. پس از آن همنشینان سعید به وی گفتند: ای ابو محمّد! آیا 
شود؟! سعید به آن مرد نویسنده گفت: کاغذ را به من بده! حدیث نوشته می

 کاغذ را به سعید داد و سعید آن را پاره کرد.
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 نماید.زین العابدین روایت می

و چون نوبت امامت به امام صادق رسید مردم  

را بر تدوین علم برانگیخت و تشویق و ترغیبی بلیغ 

نمود، موضوع آن علم هر چه بوده باشد: دینی یا 

دنیوی. فقه عبادات یا معاملَت یا علوم تطبیقیه؛ و 

لّی الْکتیابیةِ  گفت:وسته میپی لْبُ یتَّکلُ عی دل ». الْقی

 «اعتمادش به نوشتن است.

و خود آن امام علوم را بر تلامیذش املاء  
آورد و کرد، و برای آنان دوات و کاغذ میمی

تَّی تیکتُبُوا. گفت:می ظُونی حی فی ْ إنَّکمْ لَی تَی  اکتُبُوا فی

ردید مگر گبنویسید، به علّت آنکه شما حفظ نمی»
 «زمانی که بنویسید.

و سفیان ثَوْری از وی تقاضا کرد تا حدیث  
خطبه رسول الله را در مسجد خَیف روایت کند و از 
وی امید داشت تا او امر کند تا برای سفیان کاغذ و 

 دوات بیاورند و سفیان ثبت نماید.
امام صادق امر کرد تا آوردند و سپس املاء  

سُولِ الِله فِِ بسِْمِ الله الرَّ  نمود: حیمِ. خُطْبیةُ ری حْمنِ الرَّ

ا وی  اهی عی تیِ فیوی الی قی مِعی می بْداً سی ی الُله عی سْجِدِ الْییفِ: نیضرَّ می
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بْلُغْهُ! ْ تی نْ لَی ا می هی لَّغی  بی

! فیرُبَّ   ائِبی اهِدُ مِنکْمُ الْغی یا أیهیا النَّاسُ! لیِبیلِّغِ الشَّ

هُ  نْ هُوی أفْقی امِلِ فقِْهٍ إلیی می قِیهٍ. وی رُبَّ حی امِلِ فقِْهٍ لییسی بفِی حی

 مِنهُْ.

به اسم خداوند که دارای صفت رحمانیت و » 
رحیمیت است. خطبه رسول خدا در مسجد خَیف: 

ای را که کلام مرا رداند بندهخداوند شاداب و خرّم گ
بشنود و آن را حفظ کند و برساند آن را به کسی که 

 کلام من به وی نرسیده است.
ای مردم! واجب است هر کس از شما حضور  

دارد آن را برساند به کسی که حضور ندارد؛ چرا که 
چه بسیار، بَرَنده و روایت کننده فقهی وجود دارد که 

باشد. و چه یت روایت نمیخودش دارای فقه و درا
بسا، بَرَنده و روایت کننده فقه و علمی وجود دارد که 

برد آن را به سوی کسی که از او أفقه و أعلم است می
 «نماید.و برای او روایت می

و عبد الله حَلَبی کتابی نوشت و آن را بر امام  
 صادق عرضه داشت، و حضرت آن
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خواهیم دید: را نیکو و صحیح شمردند. و اینک 
را به نواده « یومٌ وَ لَیلَةٌ»یونس بن عبد الرّحمن کتاب 

دارد و حضرت حضرت امام عسکری عرضه میآن
کنند تا بدان عمل شمارند و امر میآن را صحیح می

 نمایند.
و چون امام مهدی در نیمه دوم از قرن سوم  

غائب گردید، شیعه نیازمند شد تا رجوع کند به 
های شیعه آنها را ذخیره کرده بود؛ که خزینهمُدَوَّناتی 

زیرا که نزد شیعه امام آشکاری نبود تا از او مسائل 
خود را بپرسند؛ و لهذا کتابت در نزد شیعه در قرن 

 1چهارم رو به فزونی نهاد.

یعة و »مرحوم آیة الله سید حسن صدر در   الشِّ

نْ  گوید:« فنون الإسلَم ةُ الثَّالثِیةُ: فِ أوّلِ می حِیفی الصَّ

ةِ. یعی اری مِنْ کبیارِ التَّابعِِینی مِنی الشِّ نَّفی الآثی  صی

این جماعت چون تدوینشان در عصر  
دانیم کدام یک از آنها در واحدی بوده است نمی

 اند. و ایشان عبارتند از:تصنیف و تدوین مقدّم بوده

                              
جمهوریّة المصر العربیّة؛ المجلس الأعلی للشّئون « م جعفر الصّادقالإما» 1

 .٢٠٢و ص  ٢٠1ه، ص  1٣٩٧الإسلامیّة القاهرة ص 
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لِّّ بْن أبی رافعِ  عی

میر المؤمنین علیه السّلام و خازن صحابی أ 
 بیت المال او و کاتب او بوده است.

نجاشی در کتاب خود در اسماء طبقه اوّل از  
مصنِّفین چون سخن از مُصَنِّفین اصحاب ما به میان 

گوید: وی از تابعین و از آورد درباره او میمی
برگزیدگان شیعه و از صحابه أمیر المؤمنین و کاتب 

ست و بسیاری از احکام و سُنَّت را حفظ او بوده ا
داشته است و کتابی را در فنونی از فقه وضوء و نماز 
و سائر ابواب تدوین نموده است. و سپس إسناد 

 و برای 1کند.خود را به روایت از او متّصل می
 برادرش:

 عُبیید الِله بْن أبی رافعِ

کاتب أمیر المؤمنین، کتاب قضایای أمیر  

عی علیه السّلَم میالمؤمنین  هِدی می نْ شی باشد. و کتیابُ می

انی من  وی رْی ینی وی نَی لی وی صِفِّ أمِیر الْمُؤمِنینی علیه السّلَم الْْیمی

                              
علاوه  ٢٨٣مؤلّف محترم در ص « تأسیس الشیعة لعلوم الإسلام»در کتاب  1

بر ذکر این مطالب گوید: عمر بن محمّد گفت: موسی بن عبد الله بن حسن 
ای از این کتاب نوشته است، درش که او برای خود نسخهبه من خبر داد از پ

نمودند، و او )علی بن رافع( از تابعین جلیل و آن را معظّم شمرده و تعلیم می
 القدر است.
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حابة؛ همان طور که در  شیخ ابو جعفر « فهرست»الصَّ

ه علیه وارد است.  طوسی قّدسُّّ

ابن حَجَر وارد است که: او « تقریب»و در  
 1باشد.قات از طبقه سوّمین میکاتب علی بوده و از ثِ

 أصْبیغ بن نُبیاتیه مُُاشِعی

گوید: او از خواصّ أمیر المؤمنین نجاشی می 
علیه السّلام است، و پس از ارتحال آنحضرت عمر 
کرد. عهد حضرت را به اشْتَر، او روایت کرد. )و آن 
کتابی است معروف.( و أیضاً وصیت حضرت به 

را روایت نمود. و شیخ ابو پسرش: محمّد بن حَنَفِیه 
اضافه کرده است که: وی « فهرست»جعفر طوسی در 

کتابی در مَقْتَل حسین بن علی علیهما السّلام دارد که 
 ٢دَوْری از او روایت کرده است.

 سُلییم بن قییس هِلَلی

ابو صادق، از اصحاب أمیر المؤمنین علیه  

                              
علاوه بر این مطالب افزوده است که: عبید الله  ٢٨٢در همین مصدر ص  1

 پس از سنه یکصد هجری وفات یافت.
دارد که: ابن قتیبه بر تشیّع أصبغ تصریح  علاوه ٢٨٣در همین مصدر ص  ٢

وی را نسبت به « تقریب»، و ابن حَجَر در «معارف»نموده است در کتاب 
باشد. رفض داده است و گفته است: متروک رُمِیَ بالرفض و از طبقه ثالثه می

 یعنی پس از سنه صد وفات یافته است.
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باشد. برای وی کتاب جلیل و عظیمی السّلام می
ست که در آن از علی و سلمان فارسی و ابوذرّ ا

غفاری و مقداد و عمّار یاسر و جمعی دیگر از بزرگان 
 کند.صحابه روایت می

شیخ ابو عبد الله نُعْمانی که نامش در جمله  
أئمّه تفسیر گذشت در کتابی که در غیبت دارد پس 
از نقل حدیثی از کتاب سلیم بن قیس، بدین عبارت 

 درباره او
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 تعریف نموده است:
در میان جمیع شیعه از کسانی که حاملین علم  

اند خلافی نیست در اند و آن را از أئمّه نقل کردهبوده
اینکه کتاب سُلَیم بن قَیس هلالی اصلی است از کتب 
اصول که آن را اهل علم و حاملین حدیث اهل بیت 

ترین آن اصول محسوب اند و قدیمیروایت کرده
گوید: کتاب سُلیم از اصولی آنکه می گردد تامی

کند و بدان اعتماد و است که شیعه بدان رجوع می
 نماید ـ انتهی.تکیه می
سلیم در ابتدای امارت حجّاج بن یوسف در  

 کوفه وفات نمود.

َّار الحِ تَی  مِیثیم بن یْحیی أبُو صی

از خواصّ أمیر المؤمنین علیه السّلام و  
ای کتابی است جلیل که صاحب سِرِّ اوست. وی دار

از او شیخ ابو جعفر طوسی، و شیخ ابو عمرو کشِّی و 
اند. میثم در نقل نموده« بشارة المصطفی»صاحب 

کوفه رحلت نمود. وی را عبید الله بن زیاد به جرم 
 1تشیع کشت.

                              
ه میم است و از اعاظم افزاید که: مِیْثم با کسرمی ٢٨٣در همین مصدر ص  1
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لّ د بْنُ قییس بیجی  محمَّ

کتابی دارد که آن را از أمیر المؤمنین علیه  
کند. شیوخ گذشته او را از تابعین السّلام روایت می

اند و کتابش را روایت از شیعه به حساب آورده
 اند.کرده

از عبید « فهرست»شیخ ابو جعفر طوسی در  
بن محمّد بن قَیس با إسناد خود آورده است که 
گفت: چون ما این کتاب را بر أبو جعفر محمّد بن 

: السلام عرضه داشتیم فرمودعلیّ بن الحسین علیهم
 باشد.این کلام علیّ بن أبی طالب علیه السّلام می

کانی یقُولُ  و اوّل کتاب این عبارت است که: 

لَةِ  لِ الصَّ لَّّ قیالی فِِ أوَّ ا صی  1ـ تا آخر کتاب. إذی

ة  یعْلّی بن مُرَّ

ای دارد که آن را از أمیر المؤمنین علیه نسخه 
إسناد « فهرست»کند و نجاشی در السّلام روایت می

 ٢رساند.خود را در روایت از آن نسخه به وی می

                              
گوید: من بسیار می« بشارة المصطفی»باشد. و در کتاب شهیدان در تشیّع می

 در کتاب میثم تمّار چنین یافتم.
« فهرست»آورده است و سند روایت شیخ را در  ٢٨٣در همین مصدر ص  1

 به وی معنعناً ذکر نموده است.
خود را از عمر بن آورده است و نجاشی إسناد  ٢٨٤در همین مصدر ص  ٢
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 عُبییدُالِله بن الحُرِّ الْْعُْفِیُّ الْکوفِِّ 

از تابعین شاعر اسب سوار و جنگاور  
ای است که آن را از أمیر باشد. برای وی نسخهمی

نماید. در ایام مختار المؤمنین علیه السّلام روایت می
[ فوت کرد. نجاشی وی را در طبقه اول از ]در کوفه

 1مصنّفین شیعه ذکر نموده است.

یع ةُ بْنُ سُمی بِیعی  ری

و گوسفند دارد. کتابی در زکات شتر و گاو  
نجاشی وی را در طبقه اوّل از مصنّفین شیعه ذکر 
کرده است و افزوده است که: او از بزرگان تابعین 

 ٢بوده است.

ْدانی ر همی  حرِثُ بْنُ عبد الله أعْوی

أبو زُهَیر از اصحاب أمیر المؤمنین علیه السّلام  
است. وی دارای کتابی است که در آن مسائلی را که 

ؤمنین علیه السّلام بدانها خبر به یهودی أمیر الم

                              
عبد الله بن یعلی بن مرّة ثقفی از پدرش از جدّش: یعلی بن مرّة به أمیر 

 رساند.المؤمنین علیه السّلام می
ذکر کرده است و افزوده است که: او با مختار  ٢٨٣در همین مصدر ص  1

 بود و ترجمه احوال او در رجال سیّد بحر العلوم آمده است.
افزوده است که او بعد از أمیر المؤمنین علیه  ٢٨٢در همین مصدر ص  ٢

 السّلام وفات یافت.
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نماید. آن مسائل را عَمْرو بن أبی اند، روایت میداده
مِقدام از أبو اسحق سبیعی از حرِث همدانی از أمیر 

ابو « فهرست»المؤمنین علیه السّلام همان طور که در 
نماید. او در جعفر شیخ طوسی آمده است روایت می

 1بن زبیر وفات نمود.[ زمان خلافت ]عبد الله
تأسیس »مرحوم سید حسن صدر در کتاب  

همین مطالب را قدری « الشّیعة لعلوم الإسلام
تر همان طور که در تعلیقه اشاره نمودیم ذکر مشروح

 ٢نموده است.
باید دانست که: علی بن ابی رافع دارای مقام  

باشد به طوری و منزلتی عظیم در تدوین فقه شیعه می
دادند، و که کتاب او را مورد عمل خود قرار می

خلاصه مانند رساله عملیه آن را محترم به شمار 
 آوردند.می

آیة الله سید حسن صَدْر همان طور که دیدیم  

                              
ذکر کرده است و اضافه دارد که او همْدانی به  ٢٨٢در همین مصدر ص  1

سکون میم و حُواتی است با ضمّه حاء و دو نقطه فوقانی. و ابن حجر در 
 بعد از آنکه او را از صحابه« تقریب»

شعبی در روایتش تکذیب کرده است و علی شمرده است گفته است: او را 
رَمْی به رفض شده و در روایت او ضعف وجود دارد، و نسائی فقط از او دو 

 روایت نقل کرده است.
 .٢٨٤تا ص  ٢٨1از ص  ٢
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برد، و در کتاب می در مواضع کثیری از وی نام
عالیقدر خود در فصل ثالث که در تقدّم شیعه در علم 

باشد، صحیفه اوّل را راجع به اوّلین مُصَنِّف و فقه می
دهد و فقط و مدوِّن و مرتِّب فقه بر ابوابی قرار می

 دهد.فقط آن را اختصاص به علی بن ابو رافع می

رد گوید: جْع کوی بعد از شرحی از ترجْه او می 

کتابی را در فنون فقه از وضوء و صلوة و سائر أبواب. 

درس فقه را از امیر المؤمنین علیه السّلَم بیاموخت و 

در ایام حیات خود حضرت آن را گرد آورد. اوّل آن 

أْ باِلْیمِیِن  باشد:باب وضو می لْیبْدی دُکمْ فی أ أحی ضَّ ا تیوی إذی

دِهِ. سی لِ مِنْ جی مای بْلی الشِّ  قی

گوید: و دأب و دَیدَن شیعه این نجاشی می 
شمردند و او اوّلین بود که: این کتاب را معظّم می

 باشد که در فقه تصنیف نموده است.کس از شیعه می
جلال الدّین سیوطی ذکر کرده است که:  

نخستین کس که تصنیف کرده است یعنی از اهل 
سنّت در فقه، الامام ابو حنیفه بوده است. و چون 

علوم است که تصنیف علی بن ابو رافع در مشهود و م
فقه، در ایام أمیر المؤمنین علیه السّلام قبل از تولّد ابو 
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 حنیفه
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به مدّت درازی بوده است، بنابراین مراد سیوطی 
باشد؛ با آنکه پیش از ابو حنیفه از اهل سنّت می

جماعتی از فقهای شیعه تصنیف در علم فقه 
محمد بن أبی بکر تابعی، و  اند، مانند قاسم ابننموده

فقیه قرشی مَدَنی، یکی از فقهای  سعید بن مُسَیب
ششگانه، متوفّی در سنه نود و چهار که تولّد وی در 

 زمان خلافت عمر بن خطّاب بوده است.

قرابت حضرت صادق علیه السّلام با قاسم بن 
 محمد بن ابی بکر

و قاسم بن محمد بن ابی بکر در سنه صد و  
بر قول صحیح وفات کرده است. او جدّ شش بنا

مادری مولانا امام جعفر صادق علیه السّلام بود؛ چون 
 مادر حضرت: امّ فَرْوَه دختر قاسم بود.

و او با دختر امام زین العابدین علی بن  
 1الحسین علیهما السّلام تزویج نموده بود.

                              
در  ٢٩٨ص « تأسیس الشِّیعة»مرحوم سید حسن صَدْر به همین عبارت در  1

: و القاسم بن ترجمه سعید بن مسیّب ضمناً ذکر نموده و گفته است: قلتُ
محمّد بن أبی بکر .... کان تزوّج بنت الامام زین العابدین علی بن الحسین 

آید آن است که: حضرت امام زین السلام. اقول: آنچه از تواریخ بر میعلیهم
اند. زیرا دو دختر یزدجرد شهریار العابدین با قاسم بن محمّد پسر خاله بوده

حسین و محمّد بن ابی بکر به نکاح خویش ایران را حضرت ابا عبد الله ال
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درآوردند. از زوجه حضرت سید الشّهداء علیه السلام حضرت امام زین 
العابدین و از زوجه محمّد، جناب قاسم به دنیا آمدند. بنابراین، این دو 

السّلام امّ عبد الله بزرگوار با یکدیگر پسر خاله شدند. حضرت سجاد علیه
بیطالب را به نکاح خویش درآوردند و از وی دختر حسن بن علی بن أ

حضرت امام محمّد باقر علیه السّلام پا به جهان گذاردند و قاسم بن محمّد 
دختر عموی خود: عبد الرّحمن بن أبی بکر را تزویج نمود و از وی امّ فرَوه 

السّلام ام فروه را به زنی گرفتند و از او حضرت به دنیا آمد. حضرت باقر علیه
م بحقّ ناطق جعفر الصادق متولد شدند. و کلامی که از آن حضرت وارد اما

دلالت بر آن دارد. زیرا والده ماجده ایشان: امّ  1است: وَلَّدَنِی أبُو بَکرٍ مَرَّتَیْنِ
فَرْوَه، پدرش قاسم بن محمّد بن أبی بکر بوده و مادرش اسماء بنت عبد 

باشد. مادر منسوب به او می الرحمن بن ابی بکر بود، لهذا از طرف پدر و
این است ترجمه احوال قاسم و امّ فَرْوه و حضرت امام زین العابدین و 

 السلام از جهت نسب.الصّادقین علیهم
در ترجمه قاسم  ٢٣، ص ٢ج « تنقیح المقال»در 
ظاهرٌ کوْنُهُ إمَامیّاً لِمَا رواه فی مَحْکیِّ قربِ گوید: 

الإسناد عن ابن عیسی، عن البزنطی قال: ذکر عند 
الرّضا علیه السلام القاسم بن محمّد خال أبیه و سعید 
ابن المُسیِّب، فقال: کانَا علی هَذَا الامرِ ـ  إلی أن قال 
فی روایة اخری عن الصّادق علیه السلام إنّه قال: و 

 انت ]ادامه در صفحه بعد[ک
نیتْ وی الُله یُحِبُّ   1 تْ وی أحْسی قی نیتْ و اتَّ ی مَِِّنْ آمی ]ادامه تعلیقه صفحه قبل[ امِّ

. قال الصّادق علیه السلَم: و مادرم گفت: پدرم گفت:  ! الْمُحْسِنینی ةی رْوی یا امَّ فی
ة، لَنّا فیما ینوبنا مِنی  رَّ یلة ألفی می إنّی لَدْعُو اللهی لمُِذنبی شیعتنا فِ الیوم و اللَّ
ا نیصْبَ علّ ما نیعلم من الثَّواب، و هم ییصْبَون علّ ما لَ یعلمون. و  ایی الرّزی

ا نبّ  نید و إن لَ یکن بتلک المکانة من الصّحّة و النقّاء، إلَّ انَّ هنا غیر مرّة علّ السَّ
تی رواها المشایخ الثلَثة فِ الکتب الَربعة یفید ظناًّ  أنَّ مثل هذه الَخبار الَّ
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جال.  أزید من الظَّنِّ الحاصل من قول علماء الرِّ

السّلام که: مادرم گفت: پدرم گفت، تا آخر اشاره است به و در کلامش علیه
جدّ مادری مولانا حضرت  آنچه از خارج معلوم است که: این قاسم بن محمّد

باشد، و السّلام میالسّلام، و پسر خاله مولانا حضرت سجاد علیهصادق علیه
مادرش و امّ قاسم دو دختر یزدجرد بن شهریار آخرین کسْری از پادشاهان 

السّلام به یکی، و تزویج محمّد بن اند. و تزویج امام حسین علیهعجم بوده
« تنقیح»ر کتب مسطور است. تا آنکه صاحب ابی بکر به دیگری مشهور و د

گفت: إنَّهُ مِنْ فُقَهَاءِ هَذِهِ الامَّةِ. وی در سنّ گوید: و مالک بن انس میمی
 هفتاد و دو سالگی در سنه یکصد و یک وفات یافت.

در ترجمه امّ فَرْوَه گوید: دختر قاسم  ٧٣، ص ٣ج « تنقیح المقال»و ایضاً در 
السّلام است و مادرش اسماء و مادر مولانا الصادق علیهبن محمّد بن ابی بکر 

جهت بود که حضرت صادق باشد. و ازایندختر عبد الرّحمن بن ابی بکر می
 تا آخر.” وَلَّدَنِی أبُو بَکرَ مَرَّتَیْنِ”گفت: علیه السلام می

در ترجمه احوال او  1٠و ص  ٩ص  ٤٣طبع دوم، ج « اعیان الشِّیعة»و در 
آورده است که: وی در قَدید که منزلی است ما بین مکه  ٩٤٦٧ه تحت شمار

فوت نمود. و گفت: کفِّنُونِی فِی  11٢یا  1٠٨یا  1٠٢یا  1٠1و مدینه، در سنه 
ثیابی الَّتی کنْتُ أصَلّی فِیهَا: قَمِیصِی وَ إزاری و رِدَائی! و الْحیُّ أحْوجُ إلی 

خواندم: سهایم که در آنها نماز میمرا کفن کنید در لبا»الجدید من الْمَیِّتِ. 
باشد از پیراهنم و شلوارم و رِدایم. و زنده به پوشیدن لباس نو نیازمندتر می

و عمرش هفتاد و یا هفتاد و دو سال بود و چشمانش نابینا گردیده « مرده.
السّلام از مادرش امّ فَروه دختر بود، و او جدّ مادری حضرت صادق علیه

 گوید:به این نسب است که شریف رضی می قاسم بود. و راجع
**   بِمَوْلِدِ بِنتِ    وَ حُزْنَا عَتِیقاً وَ هْوَ غَایَةُ فَخْرِکمْ 

 الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ
و ما به سبب میلاد قاسم بن محمّد در برگرفتیم ابو بکری را که او نهایت » 

م زین العابدین علیه گفته شده است که: او با دختر اما« باشد!افتخار شما می
السّلام که پسر خاله او بود تزویج نمود. و مادران آن دو، دختران یزدجرد بن 

 اند.شهریار آخرین اکاسره از پادشاهان فارس بوده
گوید: مادر قاسم امِّ می« طبقات»و ابن سعد در 

شده است، وَلَدی بوده است که به او سُودَة گفته می
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بوده است و بعضی او را قَرِیبَة و مادر امّ فَروة أسماء 

اند، و این است دختر عبد الرّحمن بن ابی بکر گفته
إنَّ أبا بکر وَلَّدنی ”معنی قول امام صادق علیه السلام: 

 مَرَّتینِ. ]ادامه در صفحه بعد[
ة   أقوال العلماء فیه”]ادامه تعلیقه صفحه قبل[  1 یعی  “ما قاله علماءُ الشِّ

در آخر جزء سوم با سند خود روایت نموده است « ب الإسنادقُرْ»حِمْیَری در 
که چون نام قاسم بن محمّد دائی پدر حضرت امام رضا علیه السلام و نام 

بر این »سعید بن مسیّب را نزد آن حضرت بردند فرمود: کانَا عَلَی هَذَا الامْرِ 
د، یعنی أبَا یعنی التشیّع. و قال: خطب ابی إلی القاسم بن محمّ« اندامر بوده

جعفر علیه السّلام. فقال القاسم لابی جعفر: إنّما کان ینبغی لک أن تذهب 
 ـ(  و آن حضرت فرمود: پدرم ـ  یعنی ابا جعفر »إلی أبیک حتّی یزوّجَک. )اه 

علیه السّلام ـ  از قاسم بن محمّد دخترش را خواستگاری نمود. قاسم به 
که نزد پدرت بروی و او برای  پدرم ابو جعفر گفت: برای تو سزاوار است

السّلام، همان طور و مادر حضرت امام جعفر صادق علیه« تو همسر گزیند!
کند که: که گذشت امَّ فَروه بنت قاسم بن محمّد بود و بنابراین ایجاب می
السّلام( قاسم جدّ پدرش باشد )یعنی جدّ مادری پدر حضرت امام رضا علیه

ئی بجای جدّ اشتباهاً واقع شده است، و یا آنکه اش، و شاید کلمه دانه دائی
اسمی قبل از قاسم از قلم افتاده باشد، و او پسر قاسم بوده باشد، و قول 

رود و آن این ظاهرتر و بهتر همین است. و احتمال دگری در اینجا نیز می
 است که: لفظ دائی )خال( تَوَسُّعاً در مطلق اقوام مادری استعمال شده باشد.

از حافظ عبد العزیز بن الأخْضَر الجنابذی این طور ذکر « کشف الْغُمَّة»در  امّا
السّلام مادرش امّ عبد الله دختر حضرت شده است که: حضرت باقر علیه

باشد. و مادر ام عبد الله امّ فَروه دختر امام حسن بن علی علیهما السّلام می
دن امّ فروه مادر حضرت قاسم بن محمّد بن ابی بکر است. و این مطلب با بو

السّلام سازش ندارد کما لا یخفی. آن کس که دختر قاسم را صادق علیه
خواستگاری نمود حضرت ابو جعفر باقر علیه السلام بود و وی پدر جدّ 
حضرت امام رضا علیه السلام بوده است. و بسیاری از اوقات به جد هم، 

مرحوم سید محسن امین  گویند. تمام شد مورد حاجت ما از گفتارپدر می
 رَحمةاللُّه.

و حقیر فقیر گوید: در کلام جنابذی اشکال دگری نیز موجود است. و آن 
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ن بدی« قُرْب الإسناد»و عبد الله حمیری در کتاب  

عبارت ذکر کرده است که: چون در نزد حضرت امام 

رضا علیه السّلَم، قاسم بن محمد بن أبی بکر و سعید بن 

یب را نام بردند حضرت گفتند:  ا الأمْرِ مُسی ذی لّی هی  کانیا عی

اند ـ یعنی شیعه ایشان بر این امر بوده»ـ یعنی التّشیع. 

                              
السّلام که زوجه حضرت امام سجاد این است که: مادر حضرت باقر علیه

اند، امّ عبد الله دختر امام حسن مجتبی السّلام بودهزین العابدین علیه
د مادرش امّ فَرْوه دختر قاسم زوجه حضرت امام شوالسّلام است. و نمیعلیه

السّلام بوده باشد. زیرا قاسم در طبقه حضرت سجّاد است. نه در حسن علیه
السّلام. وفات حضرت مجتبی در سنه طبقه حضرت امام حسن مجتبی علیه

بوده است. یعنی  ٩٥السّلام در سنه هجریّه و رحلت حضرت سجاد علیه ٥٠
 وت زمان دارند.چهل و پنج سال تفا

تأسیس الشِّیعة لعلوم »و اما آنچه مرحوم سید حسن صدر در دو کتاب 
همچنان که دیدیم به طور جزم، و مرحوم « الشِّیعةُ و فنونُ الاسلام»و « الاسلام

به طور قیلَ )چنین گفته شده است( « أعیان الشِّیعة»سیّد محسن أمین در 
السّلام در الإمام زین العابدین علیهاند که: أنّه کان متزوّجاً بنت فرموده

صورت فرض صحّت و تحقّق، ربطی به نَسَب حضرت امام صادق 
السّلام ندارد بلکه نکاح و ازدواجی است که در کنار صورت پذیرفته علیه

است. حال این ازدواج قبل از اسماء دختر عبد الرّحمن با قاسم بوده است؟ 
السّلام بوده ر حضرت باقر علیهو در فرض رحلت زوجه حضرت سجاد: ماد

و یا پس از فوت اسماء بوده است؟ علی جمیع التقادیر اشکالی ثبوتاً در 
باشد، و لیکن کیفیّت تحقّق و اصل تحقّق آن اثباتاً پس از امکان قضیّه نمی

 امکان ثبوت، احتیاج به تتبّع بیشتری دارد.
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

: قول الصّادق علیه السلام: إنَّ أبا ٩، ص ٤٣طبع دوم ج « أعیان الشّیعة» -1
در ترجمه حال امّ فَروه، و  ٧٣، ص ٣ج « تنقیح المقال»بَکر وَلَّدنِی مَرَّتَینَ. و 

در ترجمه حال  1٠٣، ص ٢ج « تهذیب التهذیب»ابن حجر عسقلانی در 
قاسم بن حضرت امام جعفر صادق علیه السّلام گوید: و امَّه امّ فروة بنت ال

محمّد ابن أبی بکر و امّها أسماءُ بنت عبد الرّحمن بن أبی بکر، فلذلک کان 
 یقول: ولّدنی ابوبکر مرّتین.
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 «اند.بوده

و عبد الله در باب میلاد اب« کافی»و کلینی در  
الصّادق از یحیی بن جریر حکایت کرده است که: 
حضرت ابو عبد الله الصّادق گفتند: سعید بن مُسَیب، 
و قاسم بن محمد بن ابی بکر، و ابو خالد کابلی از 
ثِقات حضرت امام علی بن الحسین علیهما السّلام 

اند؛ و در حدیث دگری است که: آن دو نفر از بوده
 1اند.الحسین علیه السّلام بوده حَواریین علی بن

نیز بعد از « تأسیس الشّیعة»مرحوم صَدْر در  
شرحی درباره اوّلین تصنیف فقهی علی بن ابو رافع 

اند: جلال الدّین سیوطی در کتاب در اسلام گفته
نخستین کسی که در فقه »که گفته است: « اوائل»

 به غلط رفته است،« تصنیف نمود امام ابو حنیفه بود
به علّت آنکه تولّد ابو حنیفه در سنه صد، و مرگش 

تواند او باشد، پس چگونه میدر سنه صد و پنجاه می
اوّلین مصنّف در علم فقه بوده باشد؟ مگر آنکه 
منظورش از نخستین، نخستین کس از علمای سنّت 

 اند، بودهکه در فقه تصنیف کرده

                              
 .٨٠و ص  ٧٩، ص «الشیعة و فنون الاسلام» 1
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از تقدّم  باشد کما هو الظّاهر؛ بنابراین با آنچه ما
 1شیعه در این موضوع ذکر نمودیم تنافی ندارد.

کتاب صحیفه کامله سجّادیه و دعای آن راجع 
 به خلافت

 صحیفه کامله سجّادیة:

د بور آل مُحیمَّ  إنْجیل أهْلُ الْبییت، زی

در ترجمه « معالم العلماء»ابن شهرآشوب در  
یحیی بن علی بن محمد حسینی رقّی گوید: او از 
حضرت صادق علیه السّلام دعای معروف به انجیل 

. و گوید: دعای صحیفه ٢کنداهل البیت را روایت می
و  ٣ملقّب است به زَبُور آلِ محمد صَلَّی الله عَلیهِ و آلهِ 

                              
 .٢٩٨ص « تأسیس الشیعة لعلوم الاسلام» 1
در فهرست کتب شیعه و أسماء مصنّفین آنها چه از قدیم و « معالم العلماء» ٢

ه از متأخّرین، تألیف محمّد بن علی بن شهرآشوب مازندرانی متوفّی در چ
شماره  1٣1ص  1٣٨٠طبع دوم، مطبعه حیدریّه نجف اشرف سنه  ٥٨٨سنه 
٨٨٦. 

در ترجمه متوکل بن عمیر بن  ٨٤٧در شماره  1٢٥ص « معالم العلماء» ٣
متوکل آورده است که: وی از یحیی بن زید بن علی دعاء صحیفه را که 

باشد به زبور آل محمّد روایت نموده است. اقول: کثرت دَوَران ملقّب می
لفظ انجیل اهل بیت و زبور آل محمّد برای صحیفه کامله سجّادیّه به طوری 
است که آن را به صورت عَلَم در آورده است و در میان کتب علماء و اعلام 

به حکایت  ٥٨خورد. میر داماد در شرح صحیفه خود ص بسیار به چشم می
ابن شهرآشوب تصریح کرده است و محقّق فیض در شرح صحیفه خود 

ایضاً تصریح نموده است. و آیة  ٢٤٩جزائری در ص « نور الانوار»مطبوع با 
الله میرزا محمّد علی مدرس چهاردهی جیلانی در شرح صحیفه فارسی خود 
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باشد و یا رای کمال آن میتوصیف آن به کامله، یا ب
 برای کمال مؤلّف آن، بنابر اینکه:

  ْ یِلُ کُلُّ شی  1ءٍ مِنی الْْیمیلِ جْی

هر چیزی از زیبا سر زند، آن نیکو و زیبا و » 
 «جمیل است.

  

                              
 چنین گوید: بدانکه بودن صحیفه از حضرت امام ٣در دیباجه آن ص 

ای در السّاجدین علیه الصّلوة و السّلام از واضحات و لائحات است. خدشه
سند او نیست حتّی آنکه غزالی گوید که آن صحیفه زبور آل محمّد صَلَّی الله 

 عَلْیهِ و آلهِ است.
، صفحه 1٣٣٤سید علیخان کبیر، طبع رحلی سنگی سنه « شرح صحیفه» 1

 11٢٠از مآثر الکرام سنه  1٢٤ص ، ٦ج « الذّریعة». وفات سید به نقل 1٣
 بوده است.
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ذِینی ٥٦)  یتهِِ الَّ لّی أطیائبِ أهْلِ بی لِّ عی بِّ صی ( ری

ةی  نی زی لْتیهُمْ خی عی ُمْ لأمْرِک، وی جی تَی ْ ظیةی اخْتْی فی  عِلْمِک، وی حی

لّی عِبیادِک، وی  ک عی جی ک فِِ أرضِک، وی حُجی اءی دِینکِ، وی خُلیفی

تکِ، وی  ادی نیسِ تیطْهِیراً بإِری جْسِ وی الدَّ ُمْ مِنی الرِّ رْتَی طیهَّ

نَّتکِ. سْلیک إلیی جی سِیلیةی إلییک، وی الْمی لْتیهُمُ الْوی عی  جی

دٍ وی آلِ ٥٧)  لّی مُحمَّ لِّ عی بِّ صی مُْ ( ری زِلُ لْی لیوةً تُُْ هِ صی

مُُ الأشْیاءی مِنْ  تکِ، وی تُکمِلُ لْی امی لِک وی کری بِِیا مِنْ نحِی

ائِدِک وی  وی یهِمُ الْحیظَّ مِنْ عی لی رُ عی فِّ افلِِک، وی تُوی طیایاک وی نیوی عی

ائِدِک.  فیوی

دی فِِ ٥٨)  لیوةً لَی أمی یهِمْ صی لی لییهِ وی عی لِّ عی بِّ صی ( ری

لِْیا، وی لَی  ا، وی لَی نَِایةی لآخِرِها.أوَّ دِهی ایةی لَِمی   غی

هُ، وی ٥٩)  ا دُونی رْشِک وی می یهِمْ زِنیةی عی لی لِّ عی بِّ صی ( ری

تیهُنَّ وی  ْ ا تَی ضِیک وی می دی أری دی ، وی عی ا فیوْقیهُنَّ اتکِ وی می وی می مِلْْی سی

ی، وی تیکونُ لیک وی  بُُِمْ مِنکْ زُلْفی رِّ لیوةً تُقی ، صی ینیهُنَّ ا بی مُْ  می لْی

ةً بنِیظائِرهِنَّ أبیداً.  رِضًً، وی مُتَّصِلی

بار پروردگار من! درود و رحمت خود را » 
بفرست بر پاکان و پاکیزگان اهل بیت او: آنان که 
ایشان را برای اجرای امر و ولایتت برگزیدی، و 
خزینه داران علم و گنجوران دانشت قرار دادی، و 
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، و جانشینان و پاسداران و نگهبانان دینت نمودی
خلیفگان در زمینت فرمودی، و حجّتهای خودت بر 
بندگانت کردی؛ و به اراده و مشیتت از هر گونه 
رجس و پلیدی منزّه و طاهر گردانیدی، و ایشان را 
وسیله و رابطه به سوی خودت قرار دادی، و راه و 

 «طریق سلوک به سوی بهشتت نمودی.
را بر بار پروردگار من! درود و رحمتت » 

محمّد و آل او فرست، درود و رحمتی که با آن از 
عطای عظیم و کرامت جزیل خودت آنان را سرشار 

مند کنی، و هر قسم از اقسام نعمت و برکتت و بهره
را از عطاهای خزانه جودت بر آنان تکمیل نمائی، و 

 «از فوائد و إنعامت بدیشان عنایت کنی.
را بر وی بار پروردگار من! درود و رحمتت » 

و اهل بیت وی بفرست، درود و رحمتی که ابتدایش 
را حدّی، و مدّت و درازایش را انتهائی، و پایانش را 

 «نهایتی نباشد.
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بار پروردگار من! درود و رحمتی بر ایشان » 
بفرست هموزن عرش و کاخ هستی و عالم اراده و 
مَشیتَتْ و آنچه عرش و کاخ هستی و عالم مشیتت 

خود دارد، و به قدر گنجایش و فراگیری زیر نگین 
باشد، آسمانهایت و آنچه بر فراز و بالای آسمانها می

و به تعداد زمینهایت و آنچه در پایین و زیر آنها و 
آنچه در میان آسمانهایت و زمینهایت وجود دارد، 
چنان درود و رحمتی که بدان آنان را به خودت 

پسند و نزدیک سازی، و آن درود و رحمت مورد 
خوشایند تو و ایشان بوده باشد، و همیشه و پیوسته 
به همانندان خود از آن درودها و رحمتها متّصل بوده 

 «باشد.

امٍ ٦٠)  انٍ بإِمی ( اللیهُمَّ إنَّک أیدْتی دِینیک فِِ کلِّ أوی

هُ  بْلی لْتی حی صی عْدی أنْ وی دِک بی نیاراً فِِ بلَِی لیمًا لعِِبادِک، وی می مْتیهُ عی أقی

ضْتی  ی انکِ، وی افْتْی ةی إلیی رِضْوی ریعی لْتیهُ الذَّ عی بْلِک، وی جی بحِی

رْ  عْصِیتیهُ، وی أمی رْتی می ذَّ تیهُ، وی حی امِرِهِ، وی طیاعی تی باِمْتثِیالِ أوی

نهُْ  ری عی مٌ، وی لَی یتیأخَّ دِّ هُ مُتیقی می دَّ یْهِ، وی ألََّ یتیقی اءِ عِندْی نَی الَْنْتهِی

ةُ  ، وی عُرْوی ، وی کهْفُ الْمُؤمِنینی ئِذِینی ةُ اللََّ هُوی عِصْمی رٌ. فی تیأخِّ می

. الیمِینی یاءُ الْعی ، وی بِی کینی سِّ  الْمُتیمی
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مْتی بهِِ ( اللَّهُ ٦١)  ا أنْعی لیِک شُکری می أوْزِعْ لوِی مَّ فی

دُنْک سُلْطیاناً نیصِیراً،  هُ فیِهِ، وی آتهِِ مِنْ لی یهِ، وی أوْزِعْنیا مِثْلی لی عی

، وی اشْدُدْ  زِّ تْحاً یسِیراً، وی أعِنهُْ برُِکنکِ الْأعی هُ فی وی افْتیحْ لی

ینکِ، وی  اعِهِ بعِی هُ، وی ری ضُدی هُ، وی قیوِّ عی احْمهِِ بحِِفْظِک، وی  أزْری

ئِکتکِ، وی امْدُدْهُ بجُِندِْک الْأغْلیبِ. لَی هُ بمِی  انْصُُْ

بار خداوندا! تو حقّاً و تحقیقاً دین خودت » 
را در هر زمانی به واسطه امامی تأیید نمودی، آن 
امامی که وی را به عنوان پرچم و رایت هدایت برای 

مناره پرتو بندگانت برافراشتی، و چون ستون رفیع و 
افکنی در شهرهایت راهنما و دلیل قرار دادی پس از 
آنکه ریسمانش را به ریسمانت متّصل کردی و آنان 

ای برای خشنودی و رضوانت قرار را سبب و وسیله
دادی، و فرمانبرداری و اطاعت از او را فریضه و 
واجب شمردی و از نافرمانی و مخالفت او بر حذر 

اری و انقیاد از دستورات و داشتی، و به فرمانبرد
اوامرش امر فرمودی، و اجتناب از منهیات وی را 
لازم نمودی، و اینکه هیچ کس از او جلو نیفتد و 
پیشتر از او گام ننهد، و هیچ کس از او عقب نماند و 
دنبال او از راه و روش او باز نماند. بنابراین اوست 
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 که پناه و ملجأ و حافظ و سدّ منیع
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آورندگان، ورندگان، و کهف و حِصْن ایمانآپناه
و دستاویز استوار و محکم تمسّک کنندگان، و فروغ 

 «و درخشش جهانیان است.
بار خداوندا! بنابراین به امامت و صاحب » 

اختیار و ولیِّ عالم امکانت الهام بخش تا شکرانه آنچه 
را که به وی انعام و مرحمت فرمودی بگزارد و ادا 

ا نیز الهام بخش مثل آن الهام را تا درباره کند، و به م
او امَّت سپاسگزار و مطیع و منقادی بوده باشیم، و از 
جانب خودت به او قدرت و تمکّن و سلطانی برومند 
و پشتوانه نصرت و پیروزی عطا فرما، و فتحی آسان 
و گشایشی سهل و بدون رنج برای او مقدّر کن، و با 

اب پشتیبانی خودت او را ترین اسبترین و منیعمحکم
کمک نما، و پشتش را قوی و محکم و نیرومند بدار، 
و بازویش را قدرت و توانائی بخش، و وی را در 
تحت نظر و رعایت چشمت نگران باش، و در کنف 
حفظ و مصونیت و حراستت حمایت کن، و با 
فرشتگان آسمانت او را یاری کن، و به وسیله سپاه و 

 «لب و مظفّر خود او را مدد نما.لشکر پیروزمند و غا

ائِعیک وی ٦٢)  ی ( وی أقِمْ بهِِ کتیابیک وی حُدوُدیک وی شری
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ا  لییهِ وی آلهِِ، وی أحْیِ بهِِ می اتُک اللَّهُمَّ عی لیوی سُولکِ صی سُنینی ری

أی الْْیوْرِ  دی الَِِ دِینکِ، وی اجْلُ بهِِ صی عی هُ الظَّالمُِونی مِنْ می اتی أمی

تکِ،  نْ طیرِیقی بیِلِک، وی أزِلْ بهِِ عی اءی مِنْ سی َّ وی أبنِْ بهِِ الضرَّ

جاً. اةی قیصْدِک عِوی امْحیقْ بهِِ بُغی اطِک، وی نْ صِِی  النَّاکبیِنی عی

لّی ٦٣)  هُ عی انبِیهُ لأوْلیِائِک، وی ابْسُطْ یدی ( وی ألنِْ جی

نُّ  ی هُ وی تَی طُّفی حْمیتیهُ وی تیعی تیهُ وی ری أفی نیا ری بْ لی ائِک، وی هی نیهُ، وی أعْدی

، وی إلیی  اعِینی اهُ سی ، وی فِِ رِضی امِعِینی مُطِیعِینی هُ سی لْنیا لی اجْعی

سُولکِ  ، وی إلییک وی إلیی ری نهُْ مُکنفِِینی ةِ عی عی افی تهِِ وی المُدی نُصُْی

. بیِنی رِّ لکِ مُتیقی یهِ وی آلهِِ بذِی لی اتُک اللَّهُمَّ عی لیوی  صی

و به واسطه او کتابت و احکام و حدود » 
قوانینت و شرایع حلال و حرام و سنّت و منهاج 
رسولت را ـ که درود و تحیت تو ای خداوند بر او و 
بر آل او بوده باشد ـ بر پا بدار و استوار و ثابت فرما! 
و آنچه را که از آثار دینت و معالم شریعتت، 
ستمکاران و متجاوزان محو و نابود کرده و میرانیدند 

 وبه وسیله او حیات بخش 
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زنده ساز! و به واسطه او زنگار ستم و ظلم را از 
طریقه و راه استوارت بزدای، و مشکلات و 

اند به وسیله سختیهائی را که در راه وصول به تو نهاده
روان از صراط او برطرف نما، و منحرفان و کج

مستقیم و راهت را به واسطه او از میان بردار، و آنان 
استوار تو را کج نموده و  که راه مستقیم و معتدل و

اند و امّت را به کژی و کاستی و اعوجاج کشانده
باشند، به وسیله او طالب ناهمواری و نااستواری می

 «ناپدید کن و از صفحه روزگار برانداز.
و دل او را برای دوستان و موالیانت نرم و » 

مهربان فرما، و دست او را بر تسلّط و غلبه بر 
حکم گردان، و بر ما از رأفت و دشمنانت قوی و م

مهربانی و رحمت و بخشایش و تعطّف و دلجوئی و 
تحنّن و دلنوازی وی ببخش، و ما را در برابر اوامر و 

هایش شنوا و فرمانبردار کن، و در تحصیل خواسته
رضا و خشنودیش کوشا و ساعی نما، و ما را به 

ای قرار ده که برای نصرت و یاریش و مدافعه گونه
ز دشمنانش در اطراف و جوانب او دور زنیم و ا

پیرامون وی باشیم، و به سوی تو و به سوی رسول 
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تو ـ که درود و تحیت تو ای خداوند بر او و بر آل او 
باد ـ در اثر این رویه و منهاج و اطاعت و انقیاد، از 

 «نزدیکی طلبان و تقرّب جویندگان بوده باشیم.

لِّ عی ٦٤)  فیِنی ( اللَّهُمَّ وی صی ِ لّی أوْلیِائِهِمُ الْمُعْتْی

هُمْ،  هُمْ، الْمُقْتیفِینی آثیاری جی نهْی امِهِمْ، الْمُتَّبعِینی می قی بمِی

ِّینی  یتهِِمْ، الْمُؤتَی کینی بوِِلَی سِّ تَِمِْ، الْمُتیمی الْمُسْتیمْسِکینی بعُِرْوی

لِّمینی لِأمْرِهِمْ، الْمُجْتیهِدِینی فِِ طی  تهِِمْ، الْمُسی امی تهِِمْ، بإِمی اعی

اتِ  لیوی یهِمْ أعْینیهُمْ، الصَّ ینی إلی دِّ هُمْ، الْمای الْمُنتْیظرِینی أیامی

اتِ. ائِحی ادِیاتِ الرَّ اکیاتِ النَّامِیاتِ الْغی کاتِ الزَّ  الْمُبیاری

لّی ٦٥)  احِهِمْ، وی اجْْیعْ عی لّی أرْوی یهِمْ وی عی لی لِّمْ عی ( وی سی

 ُ هُمْ، وی أصْلِحْ لْی ی أمْری یهِمْ، التَّقْوی لی مُْ، وی تُبْ عی مْ شُؤُونَی

لْنیا  ، وی اجْعی افرِِینی یُر الْغی حِیمُ، وی خی ابُ الرَّ إنَّک أنْتی التَّوَّ

. احِمینی می الرَّ حْمیتکِ یا أرْحی مِ برِی لَی ارِ السَّ هُمْ فِِ دی عی  1می

بار خداوندا! بر موالیان و تحت ولایت » 
 مشانالسَّلام که به مقادرآمدگان أئمّه علیهمُ 

  

                              
تا  ٥٦دعای چهل هفتم: دعای روز عرفه، فقرات « صحیفه کامله سجّادیّه» 1

٦٥. 
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اعتراف و اقرار نمودند، و از روش و راه و طریقه 
شان پیروی کردند، و آثار و خصائصشان را دنبال 
نمودند و بدانها پیوستند، و به دستاویز ولایتشان 
چنگ زدند، و به پیشوائی و ولایت و سرپرستی و 
صاحب اختیاریشان تمسّک جستند، و به امامتشان 

و فرمانشان را گردن اقتدا نموده و مأموم قرار گرفتند، 
نهادند، و در فرمانبرداری و اطاعتشان کوشیدند، و 
در انتظار دولت و شوکتشان انتظار کشیدند؛ و 
چشمانشان را به سوی آنان دوختند، درودها و 

های خودت را که مبارک و پرخیر و رحمتند تحیت
و پاک و پاکیزه و مصفَّی هستند و در حال رشد و نموّ 

باشند، در صبحگاهان و میو زندگی حیاتی 
 «شامگاهان ایصال بفرما.

و بر ایشان و جانهایشان سلام و درودت را » 
نثار کن، و کار و کردار و امر و شأنشان را بر اصل و 
اساس تقوا و پرهیزگاری سامان بده، و شئونشان را 
هر گونه که باشد برایشان اصلاح فرما، و توبه ایشان 

هستی که حقّاً و حقیقةً را قبول نما، چرا که تو 
پذیرنده و آمرزنده و قبول کننده توبه و رجوعشان 
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باشی، و دارای رحمت رحیمیت و مهربانی می
مخصوص، و بهترین آمرزندگان و غفران پناهان 
هستی، و ما را با همراهی و معیت ایشان در خانه 
سلام و ایمنی و سلامت قرار بده، به رحمت خودت 

 «!آورندگانرحمت ترینآورندهای رحم
*** 

 ای از احوالات امام سجّاد علیه السّلامشمّه
باری چون اینک سخن ما در پیرامون کتاب  

عظیم صحیفه الهیه کامله سجّادیه است که از انشاء و 
املاء امام هُمام حضرت سید العابدین و زین 

طالب ـ السّاجدین علی بن الحسین بن علیّ بن ابی
 ،1وة و أتَمّ التّحیة و الإکرام ـ استعلیهم أفضل الصَّل

...٢ 

                              
و از طبع جامعة  ٣1، ص 1٣٣٤از طبع سنه « ریاض السالکین»در  1

آورده است: او زین العابدین و سیّد  ٢1٣تا ص  ٢1٠، ص 1المدرّسین ج 
ن و امام المؤمنین ابو الحسن و ابو محمد علی بن الزاهدین و قدوة المقتدی

باشد. مادرش شاه زنان دختر السَّلام میالحسین بن علی بن ابیطالب علیهِمُ
یزدجرد بن شهریار بن کسری است. و گفته شده است: نام او شهربانویه 

 بوده است و راجع به ]ادامه در صفحه بعد[
 را که أبو الأسود دئلی سروده است:]ادامه تعلیقه صفحه قبل[ اوست آنچه   ٢

**   لَاکرُم مَن    و إنَّ غلاماً بین کسری و هاشم
 نیطَتْ علیه التَّمائم
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سنه سی و هشت از هجرت در مدینه متولّد گشت قبل از دو سال از رحلت 

السّلام، و مدّت دو سال با جدّش بود، و با عمویش جدّش امیر المؤمنین علیه
یهما السّلام، دوازده سال، و با پدرش امام حسین حضرت امام حسن عل

سال، و در سنه  السّلام بیست و سه سال، و پس از پدرش سی و چهارعلیه
نود و پنج هجری در مدینه رحلت نمود در حالی که از عمرش پنجاه و هفت 

گذشت، و در بقیع در قبری که عمویش امام حسن علیه السلام بود سال می
ر آن عباس بن عبد المطلب رَضِی اللهُ عَنهُ مدفون است به خاک ای که ددر قبّه

سپرده شد. و به او ذو الثَّفِنَات گویند. چون ثَفِنَة با کسره فاء، در انسان به 
باشد و این بدان سبب بود که طول معنی زانو و مفصل ساقه پا و ران می

من هیچ کس  های آنحضرت در زانوها اثر گذارده بود. زُهْرِی گوید:سجده
 .1از هاشمیّین را أفضل از علی بن الحسین ندیدم

السّلام روایت است که: عادت علی بن الحسین و از حضرت امام باقر علیه
گزارد و باد او السّلام چنان بود که در هر شبانه روز هزار رکعت نماز میعلیه

 ساخت رنگش زرد. و چون وضو می2دادرا مانند شاخه گندم تکان می
شد. اهل او به وی گفتند: این چه عادتی است که در حال وضو داری؟ می

 3دانید من در مقابل چه کسی اراده قیام دارم؟!در پاسخ فرمود: آیا می
گفتند: ما از صدقات سرّی و ابن عائشه گفت: شنیدم از اهل مدینه که می

را  محروم نشدیم مگر هنگامی که علی بن الحسین علیهما السّلام جهان
. و چون رحلت نمود و بدنش را برای غسل برهنه کردند ٤بدرود گفت

حاضران متوجّه آثار برآمدگیهائی در پشتش شدند و پرسیدند: اینها چیست 
پاسخ داده شد: او شبها ظرفهای پوستی از آرد را بر دوشش برای مستمندان 

رساند و این آثار آن کرد و در پنهانی بدیشان میمدینه حمل می
 6فرمود: إنَّ صَدَقَةَ السِّرِّ تُطفئ غَضَبَ الرَّبِّ.و وی می 5پوستهاست.

و از علی بن ابراهیم « کند.صدقات پنهانی، خشم پروردگار را خاموش می»
کرد و از پدرش روایت است که: علی بن الحسین علیه السلام پیاده حج می

. و از زرارة 7یمودپمسافت فیما بین مدینه و مکه را در بیست روز و شب می
گفت: کجایند زاهدین دنیا بن أعْین وارد است که: در نیمه شب سائلی می

شنید و و راغبین به آخرت؟! شنید که هاتفی از ناحیه بقیع که صوتش را می
علیهما السّلام و  8دید جواب داد: اوست علی بن الحسین.خودش را نمی

سمعیل بودم که علی بن از طاووس روایت است که گفت: شبی در هِجر ا
الحسین وارد شد. با خود گفتم: مردی است صالح از اهل بیت نبوت، بروم 

عُبَیْدُک بفِنائک، مِسْکینُک ”گفت: و به دعایش گوش فرا دارم! شنیدم که می
من این دعا را در هیچ شدّتی نخواندم مگر آنکه ” بِفِنَائِک، فقیرک بفنائک.

 9موجب فرج و گشایش من شد.
حکایت کرده است که چون یزید بن معاویه « ربیع الابرار»زمخشری در 
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این حقیر فقیر در بدو مطلب هیچ حدّ و رَسْم و 
تعریفی را که تا به حال از زمان خود آنحضرت 

علماء و ادباء و شعراء و اند و اند و سر دادهسروده
مورّخین و مفسّرین و حکمای عالیمقدار و عرفاء 

گویند، بهتر و میاند و ذوی العزّة و الاعتبار گفته

                              
جیش خود را به سرداری مسلم بن عقبه برای قتل و غارت و هتک نوامیس 
اهل مدینه گسیل داشت، علی بن الحسین چهار صد زن از مخالفین خود را 
با حَشَم و خدمتکارانشان ضمیمه عائله خود نمود تا آنکه جیش مسلم از 

گفت: ما عِشْتُ و الله بین أبَوَیَّ بمثل ینه منصرف شد. یکی از آن زنان میمد
قسم به خدا که من در میان خانه پدر و مادرم چنین » 10ذلک الشریف.

و آنحضرت بسیار به « ام!گذرانی که در خانه این مرد شریف کردم نکرده
مهربانتر  مادرش مهربان بود. به وی گفتند: تو از جمیع مردمان به مادرت

باشی، پس چرا ما ندیدیم تو را با او که در یک کاسه غذا بخورید؟! می
ای که چشم او افتاده است دست حضرت فرمود: خوف آن دارم که به لقمه

. به او گفته شد: حالت 11من سبقت گیرد و بنابراین خود را عاق کرده باشم
برم وف به سر میچطور است؟ فرمود: به واسطه قرابتم با رسول خدا در خ

  12باشند.در حالی که جمیع اهل اسلام به انتساب به رسول خدا در امان می
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٥٧مفید ص « ارشاد»و  ٣٣1ابن جوزی ص « تذکرة» -1
 .٢٥٦ص « ارشاد مفید» -2
 همان -٣
 .1٥٤، ص ٩ج « البدایة و النهایة» -٤
 .1٥٤و  1٥٣، ص ٤ابن شهرآشوب ج  -٥
 .1٥٤و  1٥٣، ص ٤ابن شهرآشوب ج  -٦
 .٢٥٦مفید ص « ارشاد» -٧
 همان -٨
 همان -٩

 .1٠٧، ص ٢ج « کشف الغمّة»و « ربیع الأبرار» -1٠
 .٢٢1ص « مکارم الاخلاق» -11
  ٧٠1، ص ٢ج « کشف الغمّة» -1٢
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ارزشمندتر از همین چند فقره دعائی که آنحضرت 
در روز عرفه به درگاه حضرت ذوالجلال از روی 

اند و با کتاب فعلی ما که بحث از ابتهال انشاء نموده
امامت و امام، و خلافت و خلیفه، و ولایت و ولیّ 

باشد، کمال مناسبت را داشته باشد ندیدم که می
 بیاورم.
« شناسیامام»بحث و تعریف حقیقت  گرچه 

و ولایت حضرت که به صورت دعا از درون ضمیر 
به قالب عبارات به بیرون تراوش نموده است منحصر 

 بدین دعا
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امّا با ملاحظه همین  1باشدو این فقرات از آن نمی
شود که مقداری که در اینجا آورده شد ملاحظه می
فت پرده آنحضرت چگونه از حقیقت امامت و خلا

برداشته و موقعیت آن را و وظیفه امَّت را نسبت به 
آن و لزوم امام زمان را صریحاً بیان نموده اند! و ما 

توانیم تمام مضامین ادعیه و زیاراتی را که أئمّه می
اند و أبواب توحید و ولایت علیهم السّلام ذکر نموده

را که مفصّلًا در اخبار آورده شده است از همین چند 
فقره کوتاه و مختصر استنتاج و استخراج و استنباط 

ای از نمائیم، و در حقیقت آن را منبع و چشمه
سیلاب زلال و روانی که در کلمات حضرت امام 
محمّد باقر و امام جعفر صادق و امام رضا و سایر 

باشد قرار دهیم. و بیانات و امامان علیهم السّلام می
مفصّله مقام احتجاجات و استشهادات و شروح 

وحدت خداوندی و نبوّت مصطفوی و ولایت 

                              
از آن،  ٢٥چنانکه در دعای دوم: الصَّلوة علی محمّد و آل محمّد، در فقره  1

از آن، و در دعای  ٢٤و در دعای ششم: دعاؤه عند الصّباح و المساء، در فقره 
از آن، و در دعای بیست و چهارم: دعاؤه  ٦بیست و سوم: دعاؤه بالعافیة فقره 

، 1ه لجیرانه و أولیائه فقره از آن، و دعای بیست و ششم: دعاؤ ٤لأبویه، فقره 
از آن، و دعای سی و چهارم: دعاؤه إذا ابتلی أو رأی مبتلی بفضیحة أو ذنبٍ، 

از آن، و دعای چهل و هشتم: دعاؤه فی یوم الاضحی و الجُمُعة، فقره  ٥فقره 
 باشد.از آن وارد می 1٢و  11و  1٠و  ٩و  ٦و  ٣
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مرتضوی را تا حضرت حجّة بن الحسن العسکری ـ 
 أرواحنا فداه ـ از آن اخذ نمائیم.

همچنین در این دعای منیف، مطلب را ادامه  
 دارد:رسد به آنکه عرضه میدهد تا میمی

مُوهُ مِنی الصَّ   دَّ ا قی مْ می دِّ ْ اقی دْ وی إنیِّ وی إنْ لَی قی الِحیاتِ فی

ادِ وی الأشْبیاهِ  ادِ وی الأنْدی ک وی نیفْیی الأضْدی مْتُ تیوْحِیدی دَّ قی

ا، وی  رْتی أنْ تُؤتِی مِنهْی تیِ أمی ابِ الَّ نکْ، وی أتییتُک مِنی الأبْوی عی

بِ بهِِ. رُّ دٌ مِنکْ إلََّ باِلتَّقی بْتُ إلییک بمِای لَی یقْرُبُ أحی رَّ قی  تی

لِ   لِ وی ثُمَّ أتْبیعْتُ ذی لُّ ةِ إلییک، وی التَّذی ابی ک باِلإنی

ک، وی  ةِ بمِای عِندْی ةِ لیک، وی حُسْنِ الظَّنِّ بکِ، وی الثِّقی الَسْتکِانی

اجِیک. یهِ ری لی ا یِخیبُ عی ائِک الَّذِی قیلَّ می جی عْتُهُ برِی فی  1شی

]بار خداوندا[ و اگرچه من پیش نفرستادم از  
ان اعمال صالحه آنچه را که آنان )بندگ

اند، و لیکن پیش ات( پیش فرستادهکنندهعبادت
فرستادم وحدانیت و یگانگی تو را و نفی أضداد تو 
را و نفی امثال و نظایر تو را و نفی أشباه و همانندان 
تو را از تو، و به سوی تو آمدم از ابوابی که امر 

                              
 .٧٣و  ٧٢، فقره ٤٧دعای « صحیفه کامله سجّادیّه» 1
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فرمودی از آن درها به بارگاهت روی آورند، و به 
ب جستم به آن اعمال و سوی تو نزدیکی و تقرّ

اخلاق و عقیده و نهجی که احدی را امکان نزدیکی 
و تقرّب به سوی تو نیست مگر با نزدیکی و تقرّب 

 «به همان اعمال و اخلاق و عقیده و منهاج.
و پس از آن به دنبال و پیرو آن درآوردم » 

بازگشت به سوی تو را با انابه و فروتنی و خضوع و 
انکسار و زاری و آه و ناله، و  شکستگی، و تذلّل و

حسن ظنّ و امید خیر و نیکوئی به تو، و وثوق و 
اطمینان به آنچه نزد تو است؛ و تمام اینها را جُفْت و 
ملازم قرار دادم با امیدم به تو، آن امیدی که کمتر 

شود که با آن امید، ناامید گردد و کسی یافت می
 «تهیدست و یله بماند.

دهد همین منوال ادامه می حضرت دعا را به 
 دارد:رسد به اینجا که عرضه میتا می

یتیهُ   نِ اصْطیفی لْقِک، وی بمِی بْتی مِنْ خی نِ انْتیجی قِّ می بحِی

 لنِیفْسِک!

نِ اجْتیبییتی   رِیتکِ وی می تی مِنْ بی ْ نِ اخْتْی قِّ می بحِی

أنکِ!  لشِی
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نْ جی   تکِ، وی می تیهُ بطِیاعی لْتی طیاعی صی نْ وی قِّ می لْتی بحِی عی

عْصِیتکِ! عْصِیتیهُ کمی  می

نْ نُطْتی   هُ بمُِوالَتکِ، وی می الَتی وی نْتی می ری نْ قی قِّ می بحِی

نْ  دُ بهِِ می مَّ تیغی ا بمِای تی ذی دْنِی فِِ یوْمِی هی مَّ اتکِ؛ تیغی ادی هُ بمُِعی اتی ادی مُعی

ائباً. ارِک تی اذی باِسْتغِْفی لًَ، وی عی أیری إلییک مُتینیصِّ  1جی

ا[ به حقّ آن کسی که وی را از ]بار خداوند 
میان خلایق خودت برگزیدی و انتخاب نمودی، و 
به آن کسی که او را خاصّه خودت کردی و برای ذات 

 اقدست سَوا و جدا و اختیار فرمودی!
  

                              
 .٨٦، فقره ٤٧دعای « صحیفه کامله سجّادیّه» 1
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به حقّ آن کسی که وی را از میان مخلوقاتت  
انتخاب فرمودی و برای شأن و مقام و کار و امر 

 ولایتت او را شایسته و ممتاز نگریستی!
به حقّ آن کسی که طاعت او را به طاعت خود  

متّصل ساختی، و معصیت او را همچون معصیت 
 خود به شمار آوردی!

ولایت به حقّ آن کسی که ولایت او را قرین  
خود فرمودی، و ستیزگی و دشمنی با او را به 
ستیزگی و دشمنی با خودت منوط نمودی! مرا در 
امروزم در رحمت خود فراگیر آن گونه فراگیری که 
کسی را که یکسره از همه بِبُرَد و به سوی تو روی 
آورد و به استغفار تو از سرِ توبه پناه آورد فرا گرفته 

 «باشی!

 له سجّادیهاهمیت صحیفه کام
ای از صحیفه کامله سجّادیه این است نمونه 

که اولوا الألباب را غرق تحیر نموده و زیرکان عالم 
را به تفکّر واداشته و حکیمان اندیشمندان را به دنبال 
خود کشیده، و عالمان ذی درایت را به قبول واداشته، 
و عارفان روشن ضمیر را به خضوع و خشوع در 

 آورده است.برابر این مکتب به زانو در
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بینیم: آن مرد جلیل و حکیم و تا جائی که می 
متألّه و فقیه خبیر و شاعر مُفْلِق و أدیب قدرتمند و 

سید  جامع جمیع کمالات حسنه: آیت ربّانی مرحوم
ـ تغمّده الله برضوانه ـ  علیخان کبیر مدنی شیرازی

نگارد که نیاز ارباب چنان شرح عظیمی بر آن می
دارد و بدون بدان صحیفه مبرهن می فضل و دانش را

آن شرح گوئی حقّ صحیفه ادا نشده و به عالم ادب 
و عرفان بروزی نداشته است. و یا محقّقینی همچون 
ملّا محمد محسن فیض کاشانی بر آن تعلیقه دارد، و 
شیخ بهاء الدین عامِلی و سید محمّد باقر داماد 

بر آن معروف به میر داماد شروح مُمَتّع و مفیدی 
اند غیر از شروحی که اخیراً افرادی همچون نگاشته

الله ای به نام آیتالله مدرّسی چهاردهی، و تعلیقهآیت
 اند.میرزا ابو الحسن شعرانی بر آن نوشته

 سخن طنطاوی جوهری درباره صحیفه
الله أبو المعالی سید شهاب الدّین مرعشی آیت 

ای از ن نسخهگوید: منجفی ـ رضوان الله علیه ـ می
برای مطالعه علّامه  1٣٥٣صحیفه شریفه را در سنه 

معاصر شیخ جوهری طنطاوی صاحب تفسیر 
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 معروف مفتی اسکندریه فرستادم. از قاهره خبر
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وصول صحیفه را برای من نوشت و در برابر این 
هدیه گرانقدر از من سپاسگزاری نمود، و در تمجید 

فت تا آنکه و تحمید از این نسخه سخن بسیار گ
 گفت:

رِ   ا الأثی ذی لّی هی ْ نیقِفْ عی اءِ أنَّا إلیی الآنِ لَی قی وی مِنی الشِّ

ةِ وی أهْلِ الْبییتِ. وی إنیِّ کلَّمای  ارِیثِ النُّبُوَّ وی یمِ الْْیالدِِ مِنْ می الْقی

مِ الْْیالقِِ  خْلُوقِ وی دُونی کلَی مِ الْمی ا فیوْقی کلَی أیتُهی ا ری لْتُهی أمَّ ـ  تی

 1خر ما قال.الی آ

                              
، هجریّه قمریّه 1٣٦٩با مقدّمه آیة الله مرعشی طبع سنه « صحیفه سجّادیّه» 1

و ترجمه دانشمند شهیر آقای سید صدر الدین بلاغی، از نشریّات دار الکتب 
. و بقیه گفتار علّامه ٣٨و ص  ٣٧الاسلامیّة شیخ محمّد آخوندی، ص 

کند که آیا تا کنون کسی طنطاوی این است که: از ایشان سؤال می جوهری
از علماء اسلام شرحی بر آن نوشته است؟! و آیة الله مرعشی در پاسخ نامه 

تألیف « ریاض السّالکین»برند و کتاب دانستند نام میاو شارحینی را که می
نویسد که: میدارند، و معظّم له در جواب سید علیخان را به ایشان تقدیم می

 ام که بر این صحیفه گرامی شرحی بنویسم. )پایان(من مصمّم و آماده
باری چون متن دو نامه طنطاوی به آیة الله مرعشی بسیار جالب و حائز 

باشد، سزاوار است ترجمه متن آن دو نامه را که به قلم محقّق اهمیّت می
از همین شرح  ٢٥٢تا  ٢٤٩دانشمند سید صدر الدّین بلاغی در صفحات 

 صحیفه وارد است در اینجا بازگو نمائیم:
ترجمه نخستین نامه علّامه و مفسّر بزرگ مرحوم شیخ طنطاوی جوهری از 

 أعلام علماء اهل سنّت در باب صحیفه:
جماعت اخوّت اسلامی متشکل از  ٣٩مه  ٩، ٥٨ربیع الاوّل سال  1٩قاهره 

زّ لدین للّه حضرت استاد همه کشورهای اسلامی، قبة الغوری خیابان المع
علامه حجّت أبو المعالی نقیب الأشراف سید شهاب الدّین حسینی مرعشی 
نجفی، نسّابه خاندان رسول خدا صَلَّی الُله عَلیه و آله، که خدا او را محفوظ 
دارد: سلام و رحمت و برکات خدا بر شما باد! نامه گرامی مدّتی پیش به 
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ام زاهد اسلام: علی زین العابدین بن امام ضمیمه کتاب صحیفه از کلمات ام

حسین شهید، ریحانه مصطفی رسید. کتاب را با دست تکریم گرفتم و آن را 
هائی است که در کتابی یگانه یافتم که مشتمل بر علوم و معارف و حکمت

شود. حقّاً که از بدبختی است که ما تا کنون به این اثر غیر آن یافت نمی
ایم. من هر چه های نبوّت و اهل بیت دست نیافتهمیراث گرانبهای جاوید از

بینم که آن بالاتر از کلام مخلوق و دون کلام کنم میدر آن مطالعه و دقّت می
خالق است. راستی چه کتاب کریمی است! خدای شما را در برابر این هدیه 
بهترین پاداش بخشد و به نشر علم و هدایت موفّق و مؤیّد بدارد. و شما 
سزاوار این کارید. طنطاوی جوهری دیگر آنکه آیا کسی از علمای اسلام 

شود یا این کتاب را شرح کرده؟! و آیا چیزی از آن شروح نزد شما یافت می
نه؟! در پایان دوام شما را از کرم خدای تعالی امید دارم. جوان فاضل هندی 

به شما  سید محمّد حسن أعظمی، منشی کل جماعت اخوّت، سلام و تحیّت
 فرستد.می

ترجمه دومین نامه علّامه و مفسّر عالیمقام مرحوم شیخ طنطاوی جوهری از 
أعلام علماء اهل سنّت در باب صحیفه: جماعت اخوّت اسلامی متشکل از 
همه کشورهای اسلام قبّة الغوری خیابان المعزّ الدین للّه حضرت علّامه استاد 

دان رسول خدا صَلَّی الُله عَلیه و آله حجّت بارع و نقیب أشراف و نسّابه خان
 سید شهاب الدّین حسینی مرعشی نجفی دامت أیّامه.

ریاض »سلام و رحمت خدا بر شما باد! نامه شریف به ضمیمه کتاب 
در شرح صحیفه امام زین العابدین علی بن الحسین السِّبط، تألیف « السّالکین

و کتابهای « سلافة العصر»علّامه سید علی بن معصوم مَدَنی و صاحب کتاب 
دیگر، که در باب خود از کتب بی نظیر بود رسید، و من آن را به دانشمند 
فاضل سید محمّد حسن اعظمی هندی منشی کلّ جماعت اخوت اسلامی 
تسلیم کردم و او آن را به عنوان هدیه شما به من و هدیه من به جمعیت، در 

تر باشد. و و شاملتر و عمومیکتابخانه جمعیّت گذاشته، تا نفعش دائمتر 
جمعیّت اخوت اسلامی خوشوقت خواهد شد که از کتبی که در کشور شما 

شود برایش بفرستید، زیرا این جمعیّت از همه مذاهب اسلامی یافت می
تشکیل شده و من به حول و قوّه خدای تعالی آماده و مجهّزم که انشاء الله 

پایان تحیّات و سلامم را بپذیرید! شرحی بر این صحیفه گرامی بنویسم. در 
 مخلص، طَنْطاوی جوهری.

ديگر آنكه آيا كسى از علماى اسلام اين كتاب را شرح كرده؟! و آيا چيزى 
شود يا نه؟! در پايان دوام شما را از كرم خداى از آن شروح نزد شما يافت مى

تعالى اميد دارم. جوان فاضل هندى سيد محمّد حسن أعظمى، منشى كل 
 فرستد.ماعت اخوّت، سلام و تحيّت به شما مىج

ترجمه دومين نامه علّامه و مفسّر عاليمقام مرحوم شيخ طنطاوى جوهرى از 
أعلام علماء اهل سنّت در باب صحيفه: جماعت اخوّت اسلامى متشكّل از 
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ماست که ما تا بختی و محرومیت و از نگون» 
الآن بر این اثر استوار جاویدان، از مواریث نبوّت و 

ایم! و حقّاً و حقیقةً من هر قدر اهل بیت واقف نگشته
ام آن را ما فوق کلام مخلوق در آن تأمّل و تفکّر نموده

 ـ تا آخر گفتارش.« امو ما دون کلام خالق یافته

 ار سید علیخان مدنی کبیر درباره صحیفهگفت
 1محقّق علیم و حکیم خبیر: سید علیخان کبیر 

                              
 همه كشورهاى اسلام قبّة الغورى خيابان المعزّ الدين للّه

و نقيب أشراف و نسّابه خاندان رسول خدا  حضرت علّامه استاد حجّت بارع
 صَلَّى الُله عَليه و آله سيد شهاب الدّين حسينى مرعشى نجفى دامت أيّامه.

رياض »سلام و رحمت خدا بر شما باد! نامه شريف به ضميمه كتاب 
در شرح صحيفه امام زين العابدين على بن الحسين السِّبط، تأليف « السّالكين

و كتابهاى « سلافة العصر»معصوم مَدَنى و صاحب كتاب  علّامه سيد على بن
ديگر، كه در باب خود از كتب بى نظير بود رسيد، و من آن را به دانشمند 
فاضل سيد محمّد حسن اعظمى هندى منشى كلّ جماعت اخوت اسلامى 
تسليم كردم و او آن را به عنوان هديه شما به من و هديه من به جمعيت، در 

تر باشد. و ت گذاشته، تا نفعش دائمتر و شاملتر و عمومىكتابخانه جمعيّ
جمعيّت اخوت اسلامى خوشوقت خواهد شد كه از كتبى كه در كشور شما 

شود برايش بفرستيد، زيرا اين جمعيّت از همه مذاهب اسلامى يافت مى
تشكيل شده و من به حول و قوّه خداى تعالى آماده و مجهّزم كه انشاء الله 

ين صحيفه گرامى بنويسم. در پايان تحيّات و سلامم را بپذيريد! شرحى بر ا
 مخلص، طَنْطاوى جوهرى.

سید علیخان مدنی شیرازی از اعلام علماء تشیّع و مفاخر شیعه است و  1
شود. وی از نوادگان حضرت سید کمتر کسی به جامعیّت وی یافت می

بسیاری از کتب باشد. ترجمه احوال او در محمّد پسر حضرت زید شهید می
 ای است بسیار غرّاء که باآمده است. وی دارای غدیریّه

سَفَرَت امیمةُ لَیلةَ النَّفْرِ   **   کالبَدْر أو أبْهَی من 
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 الْبَدْرِ

و حقّاً در سرودن این شعر اعجاز کرده است. ما احوال وی  1شود.شروع می
که علّامه امینی در  ٣٥٣تا ص  ٣٤٤، ص 11را در اینجا به طور خلاصه از ج 

گردد. آوریم: تألیفات او به هجده کتاب بالغ میذکر نموده است می« الغدیر»
به  متولّد شد و 1٠٥٢جمادی الاولی سنه  1٥وی در مدینه منوّره شب شنبه 

به حیدرآباد هجرت کرد و به  1٠٦٨تحصیل علم پرداخت تا آنکه در سنه 
شروع نمود و چهل و هشت سال  1٠٨1در سنه « سُلافة العصر»تألیف کتاب 

ذکر نموده « نسمة السّحر»در هند اقامت کرد همان طور که معاصر او در 
 1٠٨٦است. او در حضانت پدر طاهر و پاکش بود تا اینکه پدر در سنه 

رحلت کرد و سید علی به شهر برهانپور نزد سلطان اورنگ زیب انتقال 2
یافت و وی او را سرلشگر بر یکهزار و سیصد سواره نظام کرد و به او لقب 
خان داد و هنگامی که سلطان به شهر احمد نگر رفت او را محافظ و نگهبان 

و را والی لاهور آباد نمود. و مدتی در اینجا بماند و پس از آن سلطان ااورنگ
و توابعش نمود و سپس ولایت دیوان برهانپور به او تفویض شد، و چندین 

در لشکر پادشاه  111٤سال در آنجا منصب زعامت به عهده او بود. و در سنه 
هند بود. و پس از آن استعفا داد و حجّ بیت الله الحرام را بجای آورد و مشهد 

د و در زمان سلطان حسین صفوی السّلام را زیارت نموحضرت رضا علیه
وارد اصفهان شد و چندین سال در آنجا اقامت کرد و سپس  111٧در سنه 

آنجا را ترک نموده و به سوی شیراز رهسپار شد و رحل خود را در آنجا 
افکند در حالی که زعیم و مدرّس مفیدی بود. و در شهر ذوالقعدة الحرام 

احمد بن الامام موسی بن جعفر  رحلت کرد و در حرم شاه چراغ 11٢٠سنه 
السّلام در کنار جدّش غیاث الدّین منصور صاحب مدرسه منصوریّه علیهم

ای بیست بیتی السّلام قصیدهدفن شد. او در مدح امام أمیر المؤمنین علیه
 سروده است که در دیوان خطّی وی موجود و مطلعش این است:

شأنک **   لنا من    أمیر المؤمنین فَدتک نفسی
 العجب العجاب

و چون از حجّ بیت الله الحرام مراجعت کرد و با حجّاج بیت الله وارد نجف 
السّلام سرود که ای نغز و آبدار در مدح امیر المؤمنین علیهاشرف شد قصیده

چند بیت اوّل در مدح نجف اشرف است و مجموعاً سی و هفت بیت 
 باشد و مطلعش این است:می

**   قَرَّت به    د الأقدسیا صاح هذا المشه
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 «ریاض السّالکین»قُدّسَ سُّره علیه در کتاب 
در معرّفی صحیفه کامله سجّادیه چنین 

 فرماید:می

ةٌ   سْحی ا می لییهی ةی عی یفی ةی الشََّّ حیفی ذِهِ الصَّ وی اعْلیمْ أنَّ هی

. کیفی مِنی الْعِلْمِ الإلْیِ  مِ النَّبیویِّ ةٌ مِنی الْکلَی بْقی ا عی ، وی فیِهی یِّ

ةٌ مِنْ  ةِ، وی نیفْحی الی سی بیسٌ مِنْ نُورِ مِشْکوةِ الرِّ لَی وی هِیی قی

مِیمِ رِیاضِ   شی

  

                              
 الأعین و الأنفس

 حکایت نموده است.« الغدیر»و تمام این قصائد را در کتاب 
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

بیت از آن را آورده است و در تعلیقه گوید: این ابیات را  ٤٢علّامه امینی  -1
 یم. اگردد، نقل کردهبیت می ٦1از دیوان خطّی او که بالغ بر 

ضبط نموده است و در آن تصحیف  1٠٦٦سنه « مستدرک»شیخ نوری در  -2
 است. 
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ی  رْی رِی مُی ْ یا تُی : إنََّ ارِفِینی عْضُ الْعی الی بی تَّی قی ةِ، حی امی الإمی

وِیةِ، وی تیسِیرُ  مای تِ السَّ حُفِ اللَّوْحِیةِ وی التَّنزِْیلَی سِیری الصُّ  می

ةِ وی  عْرِفی ائقِ الْمی قی ارِ حی یهِ مِنْ أنْوی لی لیتْ عی رْشِیةِ، لمِای اشْتیمی الْعی

ابذُِ  هی ءِ وی جی ةِ. وی کانی أخْیارُ الْعُلیمای کمی ائقِ الْحِ دی رِ حی ثمِای

بُورِ آلِ  یا بِزی بُونَی قِّ الحِِ یلی لیفِ الصَّ اءِ مِنی السَّ می دٍ وی الْقُدی مُحیمَّ

لَم.إنْجِیلِ أهْلِ الْبییتِ علیهمُ   السَّ

آشُوبٍ   هْری لِِّّ بْنِ شی دُ بْنُ عی یمَّ یخُ الْْیلِیلُ محی الی الشَّ قی

الَِِ العُلیماءِ »فِِ  عی نْ « می ی عی وی یٍر: ری کلِ بْنِ عُمی یةِ الْمُتیوی رْجْی فِِ تی

اءی ال لٍِّّ علیهِ السّلَم دُعی یدِ بْنِ عی بی یْحیی بْنِ زی لیقَّ ةِ وی تی حِیفی صَّ

یهِ و اله لی لّّ الُلَّه عی دٍ صی بُورِ آلِ مُحیمَّ  ـ انتهی. بزِی

سْجُدُ   ا تی هی عِندْی ةُ تبِْیانَِا فی یانَِیا وی بیراعی ةُ بی غی ا بیلَی وی أمَّ

ةُ  اری دی ا می نهْی جْزِ عی نُ باِلْعی ذْعی مِ، وی تی ةُ الْکلَی ری حی مِ، وی  1سی الأعْلَی

فُ بأِنَّ  ِ ةِ وی لَی یسْتیوِی الْحیقُّ وی الْبیاطلُِ تیعْتْی انی یُر الْکهی ةی غی النُّبُوَّ

اقِبِ  اسِقِ فکِرِهِ الْوی ا بغِی ئِهی مای وْلی سی امی حی نْ حی ةِ؛ وی می کانی فِِ الْمی

اقِبٍ. ابٍ ثی نِ بشِِهی ذْلَی  رُمِیی مِنْ رُجُومِ الِْْ

نیاقِبِ آلِ أبیطیالبٍِ   آشُوبٍ فِِ می هْری کی ابْنُ شی حی

هُ یهُمعل تْ عِندْی ةِ ذُکری اءِ باِلْبیصُْی لَم: إنَّ بیعْضی الْبُلیغی السَّ

                              
 کذا، و الصواب: مَدارِهُ. و المداره: جمع المدره: السیّد و زعیم القوم. 1
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لییکمْ  تَّی امْلِّی عی نِّی حی : خُذُوا عی الی قی ةُ، فی ةُ الْکامِلی حِیفی الصَّ

. وی  اتی تَّی می هُ حی عی فی هُ فیمای ری أسی قی ری لیمی وی أطْری ذی الْقی ا، فیأخی مِثْلیهی

طیطاً فی  امی شی دْ ری قی مْرِی لی عی طاً.لی خی  1نیالی سی

بدانکه: تحقیقاً بر این صحیفه شریفه اثر » 
بارزی است از علم إلهی، و در آن رائحه و بوی 
عطری است از کلام نبوی. و چگونه این طور نباشد 

ای است از نور مشکوة رسالت در حالی که آن شعله
و وزش هوای عطرآگینی است از بوی جان پرور 

ه بعضی از عارفان درباره باغهای امامت تا به جائی ک
مان مجرای اند: صحیفه سجّادیه در هآن گفته

الهامات و وحیهای آسمانی، و در همان منهج و مسیر 
هائی است که به صورت لوح از عرش صحیفه

شده است، به جهت آنکه حضرت باری نازل می
باشد مشتمل است بر مطالبی که در آن مندرج می

های شیرین باغها و أنوار حقایق معرفت، و میوه
 بستانهای حکمت. و علماء أخیار، و صرّافان و ناقدان

  

                              
. و طبع حروفی ٥، ص 1٣٣٤طبع رحلی سنگی سنه « ریاض السّالکین» 1

 .٥1، ص 1جامعه مدرسین قم، ج 
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قُدَما از پیشینیانِ اهل صلاح به آن لقب زبور آل 
 اند.گفتهمحمّد داده و انجیل اهل بیت می

شیخ جلیل و بزرگوار محمّد بن علی بن  
در ترجمه احوال « معالم العلماء»شهرآشوب در 

کرده است که: وی دعای  متوکّل بن عُمَیر ذکر
صحیفه را که ملقَّب به زبور آل محمّد است، از یحیی 
بن زید بن علی علیهِ السّلام روایت نموده است. ـ تا 

 اینجا کلام او به پایان رسید.
و امّا بلاغت بیان و برتری گفتار صحیفه به  

حدّی است که: سخنوران ساحر و فصیحان و ادیبان 
بر آن به سجده درآیند، و سران سحرانگیز باید در برا

و سروران دانشمند از آوردن مثل آن به عجز و 
ناتوانی معترفند، و اقرار نمایند که: نبوّت غیر از 

باشد؛ و حقّ و باطل در یک مرتبه و یکسان کهانت می
باشند. و کسی که بخواهد در اطراف و جوانب نمی

 آسمان بلند و درخشان آن گردشی کند و چرخی بزند
با فکر ظلمانی و اندیشه تاریک خود که داخل در 
کسوف جهل و خسوف نادانی فرو رفته است، با 
تیرهای خِذلان و سهام نکبت و سرافکندگی روبرو 
شده، ستارگان نورانی و متحرّک آسمان علم و 
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شِهاب ثاقِب درایت و معرفتْ او را با تیر هلاکت 
 گردانند.هدف گرفته، محو و نابود می

مناقب آل أبی »شهرآشوب در کتاب ابن  
چون  حکایت نموده است که:« السَّلامطالب علیهم

نزد بعضی بلغاء بصره سخن از صحیفه کامله به میان 
آمد، گفت: اینک بگیرید از من که من مثل آن را برای 

کنم. وی قلم را به دست گرفت شما املاء و انشاء می
توانست و سرش را پائین آورد که بنویسد؛ دیگر ن

سرش را بلند کند تا اینکه بمرد. و به جان خودم 
قسم، او در گفتارش افراط نمود و از حقّ بدور افتاد 

 «پس سخط إلهی به وی رسید.

حمیهُ   ث قمّی ری الله چون نقل کرده است که به محدِّ

صحیفه لقب انجیل اهل بیت و زبور آل محمّد علیهم 

لَم را داده شود، و گفته می الْقُرْآن اخْتُ  اند و به آنالسَّ

در دنبالش قضیه عالَ بصُی و مردنش را در برابر عجز 

 از امکان آوردن مثل صحیفه ذکر نموده است،
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گوید: سید محمّد بن علّ بن حیدر موسوی در کتاب 

نِ الْعیین» نبْیه و سی گوید: این در حقّ صحیفه کامله می« تی

ردم بسیار ای است که در دست مهمان صحیفه مشهوره

ةِ وی الإخْباتِ ، شودیافت می غی ا مِنی الْبیلَی نْ  1وی فیِهی عُ عی ا یقی می

ارِبُهُ إلْیاسُ  تهِِ بمِای یقی ضی اری در آن از بلَغت و از » .مُعی

دلبستگی و گرایش و اطمینان و تخشّع به سوی خداوند 

متعال و انکسار و شکستگی در مقابل او چیزهایی 

معارضه به آوردن چیزی  است که الیاس پیامبَ از

کند و از پا در نزدیک به آن )نه عین آن( سقوط می

 «آید.می

نقل ابن ندیم و عبد الرحمن مرشدی بعضی از 
 ادعیه صحیفه را

زیدیه و امامیه آن را از رجالشان روایت  
اند، و ابن حَمْدُون ندیم در تذکره عظیمه نموده

اش در میان علماء و ادباء از اهل سنّت و مشهوره
 غیرهم بعضی از أدعیه آن را ذکر کرده است.

و شیخ عبد الرّحمن مُرشدی در مصنَّف خود  

                              
 مئنان الیه تعالی و التَّخشّع أمامه.الإخباتُ الی الله: الَط 1
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است، دعای اسم گذارده « بَرَاعَةُ الاسْتِهْلال»که آن را 
ـ انتهی کلام . رؤیت هلال را از آن نقل نموده است

 «.تنبیه وَ سَنِ الْعَین»صاحب 
فرماید: ابن در اینجا مرحوم محدّث می 

حمدون ندیم، محمّد بن حسن بغدادی کاتب متوفّی 
است، و عبد الرّحمن  ٦٠٨یا در سنه  ٥٦٣در سنه 

ل در مرشدی، ابن عیسی حَنَفی مُفْتی در مکّه و مقتو
 1باشد.می 1٠٣٧سنه 

گوید: اوّلین ابن شهرآشوب گوید: غزالی می 
کتابی که در اسلام تصنیف گردیده است کتاب ابن 

از « حروف التّفاسیر»جُرَیح بوده است در آثار، و 
مجاهد و عطاء در مکّه، پس از آن کتاب مَعْمَر بن 

در مدینه « مُوَطَّأ»راشد صَنْعانی در یمَن، سپس کتاب 
 سُفیان ثَوْری.« جامع»ألیف مالک بن انس، بعداً ت

و لیکن صحیح آن است که: اوّلین کسی که  
السّلام بود تصنیف نمود در اسلام، امیر المؤمنین علیهِ

که کتاب الله جلّ جلاله را جمع نمود، پس از وی 
 سلمان فارسی رَضِیَ الُله عَنْهُ، و

                              
 مادّه ص ح ف. 1٦ص  ٢، ج «سفینة البحار» 1
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سپس ابوذرّ غفاری رَحمَهُ الله بعداً أصْبَغ بن نُبَاتَه، 
صحیفه »و پس از او عبید الله بن أبی رافع، و سپس 

 السّلام بوده است.از زین العابدین علیهِ« کامله

شیخ مفید: ابو عبد الله محمد بن محمّد بن نُعْمان  

 ـمی ه  سی رُوحی  ـرضً الله عنه و قیدَّ گوید: امامیه بغدادی 

از عصُ امیر المؤمنین علّ علیه السّلَم تا عصُ أبو محمّد 

سکری صلوات الله علیه، چهار صد کتاب  الحسن العی

نامیده شده « اصُولِ ]أرْبیعمِأة[»اند که تصنیف نموده

 1.گویند: أصْلاست؛ و این است معنی کلَمشان که می

 و سید حسن صدر گوید: طبقه ثانیه از مصنِّفین: 

امُ ا  یِن علیه السّلَمالإمی لُِّّ بْنُ الْحُسی ادُ عی جَّ  لسَّ

اوّل ایشان، امامشان سجّاد علیّ بن الحسین  
السَّلام زین العابدین بن علیّ بن أبیطالب علیهم

باشد. برای اوست صحیفه کامله موصوفه به زبور می
آل محمّد که آن را از او امام ابو جعفر الباقر و زَید 

 کنند.شهید روایت می
در اینجا مرحوم صدر، صدر مطلبی را که ما  

                              
 .٣و ص  ٢طبع دوم نجف اشرف ص « مَعالِم العُلَماء» 1
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و   1کنداز ابن شهرآشوب نقل نمودیم، حکایت می
 گوید:سپس می

باشد، به گویم: صحیفه از متواترات میمن می 
های اسلام، و جمیع آنها مثابه قرآن در نزد تمامی فرقه

دارند. و وفات حضرتش در به صحیفه افتخار می
 ٢بوده است.سنه نود و پنجم از هجرت 

باری قرائت و تلاوت و ممارست و مزاولت  
بر أدعیه کامله صحیفه سجّادیه در میان علماء اعلام 
و سابقین که علم را با عمل و تخشّع و ابتهال و تجنّب 
از هوای نفس امّاره توأم نموده بودند، امری معلوم و 

 معروف بوده است؛ و در میان حکماء و
  

                              
« ریاض السالکین»و قبل از مرحوم صدر، آیة الله سید علیخان شیرازی در  1

 1و از طبع حروفی وزیری ج  1٣در ص  1٣٣٤از طبع سنگی رحلی سنه 
 تمام مطالب ابن شهرآشوب را بر ردّ غزالی ذکر فرموده است. 1٠٠ص 

 .٢٨٤ص « تأسیس الشِّیعة لِعلوم الإسلام» ٢
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فاء عالیمقام اسلام امری فلاسفه ذوی مقدار و عر
آمده است به طوری که ضروری و لازم به شمار می

ملازم بودن با صحیفه را همانند قرآن عظیم، و حفظ 
أدعیه آن را همانند حفظ سور و آیات کتاب إلهی از 

اند؛ و اکتفا به شمردهفرائض و واجبات خود می
خواندن دعاهای سطحی و روزمرّه طبق عادت 

و أدعیه مولانا امیر المؤمنین علیه السّلام نمودند؛ نمی
را که دارای صبغه خاصّی از توحید و عظمت و ابّهت 
بوده است چنانکه از صحیفه سماهیجی، و صحیفه 
ثانویه نوری پیداست شعار و دِثار خود کرده بودند، 
و با خواندن و مداومت بر صحیفه سجّادیه، راه راز و 

کشانده، و سَر و سِرِّی  نیاز و ابتهال را به درون خود
اند؛ و زنگار نفس نمودهبا حضرت ربّ ودود پیدا می

امّاره و خبیثه و متوجّه به عالم کثرت و تعینات 
اند و بالأخره مردمی روشن زدودهاعتباریه را با آن می

ضمیر و پاکدل و دور از هوای نفس و یا عاری از آن 
علماء بالله و  اند. و چنین افرادی از أعلامآمدهبار می

حکماء و عرفاء ستوده و وارسته و از نفس برون 
جسته و به خدا پیوسته، نه تنها خودشان را منوَّر 
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اند، بلکه تا شعاع وسیعی عالم بشریت را به کردهمی
 اند.دادهطهارت و نزاهت و قداست سوق می

 خواب مجلسی اوّل )ره( درباره صحیفه
از جدِّ أعلای  در اینجا به نظر رسید حکایتی 

مادر پدری خود: محدّث عظیم، و سالک وارسته، و 
اخلاقی کبیر مرحوم مجلسی اوَّل ـ رضوان الله علیه 
ـ آورده شود، تا جانها از آن سبْک و منهاج معطّر 
گردد؛ و با مزاولت و تدبّر و تفکّر در صحیفه امام 
السّاجدین قبل از نزول در گور، به فکر خودشان 

ای برآیند! و گرنه در فکر علاج و چارهبیفتند، و 
سوگند به خدا و مقام عزّت و جلال او که با این 
درسهای متعارف و معمول حوزوی بدون بررسی و 
محاسبه نفس و طیّ طریق و منهاج اولیای راستین که 
صحیفه سجّادیه را نصب العین قرار داده و با آن روح 

رود و نمی اند، کار از پیشخود را صیقل و جلا زده
 1ای نخواهند یافت.نه خود و نه دیگران تمتّع و بهره

٢ 

                              
این حکایت طبق خطّ مجلسی اوّل به نقل مجلسی دوم، به طوری که در  1

 از  11٠ج 
صورت اجازه  ٤1در شماره « الإجازات»طبع حروفی کتاب « بحار الأنوار» ٢

 ٥1علامه محمّد تقی مجلسی از شیخ بهاء الدّین عامِلی آمده است و از ص 
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فرماید: و می ٦٠را استیعاب نموده است آن است که: در ص  ٦1تا ص 

ب عمده در این مطلب آن بود که من در اوائل بلوغ یا پیش از آن طالب قر
به سوی خدا بودم با تضرّع و ابتهال. پس در رؤیا صاحب الزمان و خلیفة 
الرّحمن صلوات الله علیه را دیدم و از وی از مسائلی که برای من مشکل 
شده بود سؤال نمودم و پس از آن گفتم: یا بن رسول الله! برای من پیوسته 

یت کنید تا طبق خواهم به من کتابی عنادر حضور شما بودن امکان ندارد. می
م آن ای کهنه را داد. چون بیدار شدپس او به من صحیفه 1آن عمل نمایم.

صحیفه را در کتب وقفی مرحوم مبرور آقا غدیر یافتم و آن را گرفتم و بر 
شیخ بهاء الدّین محمّد خواندم و صحیفه خودم را از روی آن صحیفه نوشتم 

الدین محمّد صاحب  ای که شیخ شمسو مرّات عدیده آن را با نسخه
الکرامات جدّ پدر شیخ بهاء الدین محمّد آن را نوشته بود مقابله کردم. و 

ای که به خطّ شهید شیخ شمس الدین گفته بود: من این صحیفه را از نسخه
ای که به خطّ رَضِیَ الُله عنهُ بود نوشتم. و شهید گفته بود: من آن را از نسخه

ای که به خط گفته بود: من آن را از نسخه ام. و سدیدیسدیدی بود نوشته
ای که به خط عمید الرّؤساء بود ام و آن را با نسخهعلی بن سکون بود نوشته

ام. و به برکت مناوله ای که به خطّ ابن ادریس بود مقابله کردهو با نسخه
صاحب الزمان صلوات الله علیه نسخه صحیفه در جمیع بلاد اسلام انتشار 

شود که ای یافت میاست مخصوصاً اصفهان چرا که کمتر خانه پیدا نموده
باشد های متعدّدی نباشد. و این انتشار دلیل بر صحّت رؤیا میدر آن صحیفه

 و الحمد لله ربّ العالمین علی هذه النعمة الجلیلة.
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

نسخه اصلی که  شیخ محمّد باقر بهبودی در تعلیقه گوید: رجوع کن به -1
در آن محمّد تقی مجلسی با خطّ خود مطالب زیر را نوشته است و آن را 
خاتمه داده است: پس حضرت به من فرمود: من برای تو آن کتاب را 

ای؟! گفتم: نه![ آن کتاب نزد مولانا محمّد تاج فرح ]آن را نگرفته فرستادم
کردم و رفتم تا آن را  باشد. آن را از او دریافت کن! من از حضرت وداعمی

از آن کس که به او داده بود بگیرم. و گویا او مرد معروفی در نزد من بود. 
الأمر فرستاده است؟! گفتم: آری! وی چون به او رسیدم گفت: تو را صاحب

به من کتابی را داد و من آن را گرفتم و بازگشتم تا ملازم آن کتاب بوده باشم. 
دم و کتاب را با خود ندیدم پس شروع کردم با در اینجا از خواب بیدار ش

الُله. خودم گریه و زاری نمودن. و رفتم نزد شیخ بهاء الدّین محمّد رَحَمَه
دیدم وی را که به تدریس صحیفه اشتغال دارد. چون قرائتش به پایان رسید. 

کردم. شیخ گفت: این داستان را بر او معروض داشتم و همین طور گریه می
ای است که نظیر ندارد. و اعطاء کتاب عبارت است ـ  از دادن اقعهواقعه، و

علوم ربانیّه حقیقیّه! برای تو باد بشارت أبد الآباد. در اینجا مجلسی اوّل 
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الله امّا حکایت را طبق عین نوشته مرحوم آیت 
آقا میرزا محمّد علی مدرسی چهاردهی رشتی در 

نمائیم: وی شرح مقدّمه شرح صحیفه خود نقل می
 کند:صحیفه فارسی خود را بدین مطالب آغاز می

 حیمِ بسم الله الرّحمنِ الرّ 

الحمد للَّه ربّ العالمین و صلّّ الله علّ سیدنا  

 محمّد و آله الطّاهرین.

آبادی، محمد و بعد چنین گوید منقطع از نیل 
علی بن نصیر الجیلانی که: در سنه یکهزار و سیصد 
و چهار در ماه رمضان المبارک، در حرم شریف 
مرتضوی وقت غروب آفتاب، جناب سید أجلّ أکرم 

د صَفیّ مُخلص تقی آقا سید میرزای زاهد عاب
اصفهانی که الآن مشرّف به مجاورت مدینه 

اند، کتاب مشیخه مرحوم آخوند ملّا محمّد مشرّفه
نمود؛ از تقی مجلسی )ره( از برای حقیر قرائت می

جمله شیوخ خود مرحوم شیخ بهائی را ذکر نمود. 
در أثناء ذکر حالات او حکایتی نقل نمود که آن 

                              
خاتمه داده است مطلب را و رؤیای خود را به طور خلاصه بازگو کرده است، 

 و گفته است: فأعطانی صحیفةً عتیقةً ـ  الخ فتدبّر.
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مذکوره را در آن کتاب بعینها به خطّ شریف حکایت 
 ایشان در شرح صحیفه دیدم.

مُلَخَّص حکایت آن است که: مرحوم مجلسی  
فرماید که: در أوائل سنّ خود مایل بودم که نماز می

شب بخوانم، لکن قضاء بر ذمّه من بود، به واسطه آن 
اللهُ عرض کردم. خدمت شیخ بهائی رَحَمَهُاحتیاط می

، فرمودند: وقت سحر نماز قضاء بخوان سیزده نمودم
رکعت. لکن در نفسم چیزی بود که نافله خصوصیت 

 دارد. فریضه چیز دیگری است.

شبی از شبها بالَی سطح خانه خود بین نوم و  

یة امام المسلمین حجّة الله  یقظه بودم، حضرت ِ قبلة الْبَی

رْی  لی مَی هَّ ه و سی جی هعلّ العالمین عجّل الُله فیری را دیدم در  جی

 بازار خربزه فروشان اصفهان در جنب مسجد جامع.

با کمال شوق و شعف خدمت سراسر شرافت  
 آن بزرگوار عالیمقدار ـ علیه الصّلاة
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و السّلام ـ رسیدم، و از مسائلی سؤال نمودم که 
از جمله آن مسائل خواندن نماز شب بود که سؤال 

 نمودم فرمودند: بخوان!
بعد عرض نمودم: یا بن رسول الله صَلَّی الُله  

رسد! کتابی به عَلیهِ و آله همیشه دستم به شما نمی
 من بدهید که بر آن عمل نمایم!

فرمودند: برو از آقا محمّد تَاجَا کتاب بگیر!  
 شناختم او را.گویا من می

رفتم و کتاب را از او گرفتم، و مشغول به  
ستم. یک دفعه از خواب گریخواندن آن بودم و می

بیدار شدم، دیدم در بالای سطح خانه خود هستم. 
کمال حُزن و غُصّه بر من روی داد. در ذهنم گذشت 
که: محمّد تَاجَا همان شیخ بهائی است. و تاج هم از 

 بابت ریاست شریعت است.
چون صبح شد وضو گرفتم و نماز صبح  

رَس خواندم. خدمت ایشان رفتم. دیدم شیخ در مَدْ
خود با سید ذو الفقار علیّ جُرْفَادِقانی )گلپایگانی( 

 مشغول به مقابله صحیفه است.
بعد از فراغ از مقابله، کیفیت حال را عرض  

نمودم. فرمودند: انشاء الله به آن مطلبی که قصد 
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 دارید خواهید رسید.
از اینکه مرا متّهم به بعضی از چیزها  

 عبیر.خوشم نیامد از این ت 1دانستمی
آنگه محلّی که حضرت ـ علیه الصّلوة و  

السّلام ـ را در آنجا دیدم بود، از باب شوق خود را 
بدانجا رسانیدم؛ در آنجا ملاقات نمودم آقا حسن 

شناختم. مرا که دید گفت: مُلَّا محمّد تَاجَا را که می
ها در تنگ هستم. کتاب از من تقی! من از دست طلبه

د. بیا برویم در خانه بعضی از دهنگیرند پس نمیمی
 کتب که موقوفه مرحوم آقا قدیر هست، به تو بدهم!

مرا برد. در آنجا بر دَر اطاق، در را باز نمود،  
 خواهی بردار!گفت: هر کتابی که می

  

                              
ملّا محمّد تقی مجلسی متّهم به تصوّف بود. )منه( این تعلیقه از  آخوند 1

 باشد.مرحوم شارح مدرّسی می
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دست زدم و کتابی برداشتم. نظر نمودم دیدم 
کتابی است که حضرت حجّة الله روحی فداه دیشب 

ده بودند. دیدم که صحیفه به من مرحمت فرمو
 سجّادیه است مشغول شدم به گریه و برخاستم.

گفت: دیگر بردار! گفتم: همین کتاب کفایت  
 کند.می

پس شروع نمودم در تصحیح و مقابله و تعلیم  
مردم. و چنان شد که از برکت کتاب مذکور، غالب 

 1اهل اصفهان مستجاب الدَّعوة شدند.

                              
ای که به قلم محقّق مرحوم استاد سید محمّد مشکوة در مقدّمه صحیفه 1

 1٣٦٩عالیقدر: سید صدر الدّین بلاغی ترجمه فارسی شده است و در سنه 
 ٢٢، به طبع رسیده است، در ص هجریه قمریه توسّط دار الکتب الاسلامیّة

نیز شرح و حکایت این مکاشفه را از علامه مجلسی أوّل در کتاب  ٢٥تا ص 
گوید: این طریق از روایت، صحیفه را کند و میبیان می« مشیخة الفقیه»

باشد. مطالب شفاهاً و بلاواسطه از حضرت صاحب الزّمان روایت کردن می
ست که در متن ذکر کردیم و در چند او مانند حکایت مدرّسی چهاردهی ا
ـ  در  1نماید که آنها از این قرار است: جا با مختصر تغییر در عبارت ایفا می

ذهنم خطور کرد که: مقصود حضرت از مولانا محمّد شیخ محمّد مدرّس 
ـ  شیخ فرمود که: در تعبیر این رؤیا تو را به  ٢است که در ذهن من بود. 

اند ولی دل من از این بیان آرام نی بشارت دادهعلوم الهی و معارف یقی
ـ  چون به آقا حسن تاجا سلام کردم مرا ندا داد و گفت: کتابهای  ٣نگرفت. 

گیرند به شروط وقف عمل وقفی که نزد من است غالب طلاب که آن را می
کنی. بیا و این کتابها را ببین و هر کنند ولی تو به آن شروط عمل مینمی

ـ  گفتم همین کتاب بس است و از آنجا به  ٤لازم داری بردار!  کدام را که
ای که جدّ نزد شیخ محمّد مدرس مذکور رفتم و به مقابله آن نسخه با نسخه

ای که حضرت پدرش از روی نسخه شهید نوشته بود شروع کردم. و نسخه
السّلام به من مرحمت فرموده بود نیز از روی خطّ شهید )ره( صاحب علیهِ

 شته شده بود. )پایان(نو
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فرماید: که میمرحوم مغفور مجلسی ثانی  
چهل سال در صدد ترویج صحیفه شد. و انتشار این 

ای نیست کتاب به واسطه آن مرحوم شد که الآن خانه
 که صحیفه در آن نباشد.

این حکایت داعی شد که شرح فارسی بر  
 صحیفه بنویسم که عوام بلکه خواص

  

                              
گوید: و برای من هم در خصوص صحیفه، در اینجا سید محمّد مشکوة می

 کنم.قضیّه غریبی اتّفاق افتاده که از ترس طول سخن از ذکر آن خودداری می
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 1از آن منتفع شوند.

 تواتر صحیفۀ کاملۀ سجّادیه
باشد؛ صحیفه کامله سجّادیه از متواترات می 

به « تهذیب»به کلینی، و « کافی»و مانند نسبت کتاب 
شیخ طوسی، که از متواترات است و در آن محلّ 
شبهه و تردید نیست، نسبت این صحیفه الهیه به 
حضرت امام سید السّاجدین زین العابدین علی بن 

ل الصّلاة طالب ـ علیهم أفضالحسین بن علی بن أبی
 و أکمل التّحیه و السّلام ـ چنین است.

علماء أعلَم و محدّثین عظام ما از زمان حضرت  

باقر علیه السّلَم تا به حال آن را یداً بِیدٍ و لساناً عن 

اند؛ و در هر دوره لسانٍ و کتابةً عن کتابٍ روایت نموده

و زمان تواتر داشته است، و همان طور که خواهیم دید 

جهالت یا ضعف به بعضی از راویان آن که در نسبت 

های فعلّ وارد است مفتتح صحیفه مکتوبه و مطبوعه

مّ أبداً ضرری بدان نمی رساند. چرا که این سند مانند ضی

ر علّ جنب الَنسان است که بدون آن هم  الحیجی

                              
شرح صحیفه سجّادیّه آیة الله مدرسی چهاردهی از منشورات المکتبة  1

 .٣تا ص  1المرتضویّة ص 
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انسانیتش کامل، و با وجود آن هم چیزی بر آن افزوده 

یفه از زمان معصوم تا به گردد. جائی که ادعیه صحنمی

حال به تواتر متّصل و منسجم بوده باشد، لو فرض که 

 این سند هم در میان نبود، نبود.

امّا أدعیه صحیفه کامله بنابر روایت جعفر بن  
محمّد حسنی، که در خود صحیفه ذکر شده است، 
هفتاد و پنج دعا بوده است که راوی آن متوکّل بن 

ازده دعا ساقط گردیده گوید: از من یهارون می
است، و مقدار نیف و ستّین )شصت و چهار( دعا را 

کنم. و لیکن در روایت محمّد بن احمد روایت می
بن مسلم مطهّری که تعداد و اسامی أدعیه را ذکر 

نماید، فقط پنجاه و چهار دعا چنانکه امروزه هم می
باشد. و بنابراین از یابیم موجود میدر صحیفه می

 یفه بیست و یک دعا افتاده است.اصل صح
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 ملحقات صحیفۀ سجّادیه
بزرگان از أساطین علم و حدیث در صدد  
اند تا آن ادعیه را پیدا کرده و به صحیفه ملحق برآمده

سازند ـ البته به عنوان مُلْحَقات نه به عنوان ادخال در 
میان خود أدعیه ـ تا در عین دعاهای آن دخل و 

 ده باشد.تصرّفی به عمل نیام
حقیر در نسخه خطّیه صحیفه کامله که با  

حواشی آن به امضای ملّا محسن فیض کاشانی 
باشد، و از پدر به اینجانب رسیده است، و تاریخ می

ام است دیده 1هجریه قمریه 1٠٩1پایان کتابتش سنه 

                              
ت در لیله هشتم شهر جمادی الاولی سنه یکهزار و حقیر با کمال دق 1

چهارصد و سیزده، هجریّه قمریّه این نسخه را مطالعه و بررسی نمودم. و 
دانستند و چون بعضی از مطّلعین حواشی را به خطّ خود مرحوم فیض می

اند، نتیجه فحص حتی با خطّ خود در پشت اوّل صفحه کتاب مرقوم داشته
ـ  حواشی آن از منشأت مرحوم فیض  1بود که: بنده در آن شب این 

« نور الأنوار»به ضمیمه  1٣1٧باشد. چون با شرح فیض مطبوع در سنه می
ـ  تولّد محقّق فیض  ٢سید نعمت الله جزائری تطبیق شد کاملًا یکسان بود. 

و وفاتش در بیست و دوم شهر ربیع الآخر  1٠٠٧در چهارم شهر صفر سنه 
و چون تاریخ انتهای کتابت این صحیفه در پانزدهم  بوده است. 1٠٩1سنه 

است. بنابراین رحلت مرحوم فیض یک هفته  1٠٩1شهر ربیع الآخر سنه 
پس از پایان کتابت بوده است. اما از آنجا که تاریخ خاتمه شرح صحیفه در 

( بوده است به طوری که از نسخه خطّی 1٠٥٤« )تَمَّ شرح الدّعاء»مورّخه 
در شرح صحیفه پیداست، علیهذا « الذّریعة»مطبوع، و عبارت حقیر، و نسخه 

میان کتابت این نسخه تا تاریخ پایان شرح، سی و هفت سال فاصله دارد و 
تواند این شرح به خطّ خود مرحوم فیض بوده باشد. به بر این اساس نمی

ام( و از مجموع آنچه ذکر چند دلیل )که حقیر در آنجا سه دلیل را ذکر نموده
باشد و آید که: این حواشی تحقیقاً از خود مرحوم فیض میشد به دست می
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که: پس از ختم أدعیه به عنوان مِمّا یلْحَق به، ملّا تقی 
که از شاگردان شیخ بهائی  صوفی زیابادی قزوینی

کند چهارده دعا ذکر کرده است که خود را معرّفی می
 1آوری نموده است.از کتب معتبره آن را جمع

دانیم که: رحلت مرحوم شیخ و چون می 
آوری بوده است. بنابراین جمع 1٠٣٠بهائی در سنه 

صحیفه »این ملحقات توسّط تلمیذ او قبل از تدوین 
میرزا عبد الله « صحیفه ثالثه»عاملی و شیخ حرّ « ثانیه

                              
 باشد.تحقیقاً در زمان حیات وی نوشته شده است ولی بخطّ خود او نمی

عین عبارات وی این طور است: بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد للّه و  1
 الغنیّ محمّد سلامٌ علی عباده الذّین اصطفی. و امّا بعد فیقول الفقیر الی الله

بن مظفّر المدعو بتقی الصوفی الزّیابادی القزوینی أوزعه الله شکر نعمته: لمّا 
وُفِّقت بقراءة الصّحیفة الکاملة لسیّد العابدین علیّ بن الحسین بن علی بن 
أبی طالب سلام الله علیه و آبائه و أبنائه المعصومین علی شیخی و استادی و 

یعة استنادی شیخ المحقّقین و وارث علوم الأنبیاء و من الیه فی العلوم الشر
المرسلین حجّة الاسلام و المسلمین بهاء الملّة و الحقّ و الدّین محمّد بن 
حسین بن عبد الصّمد الحارثی العاملی أدام الله برکته علی المسلمین و أخذت 

ممّا الحق السَّلام الاجازة منه، اطّلعت علی بعض الأدعیة المنسوبة الیه علیهِ
بالصّحیفة المذکورة أو لم یلحق فالتمس منّی بعض الاحبّاء من المؤمنین أن 
أجمعها فی مجموع یکون سَهْل المأخذ. فاستخرتُ الله تعالی و أوردتُ فی 

السَّلام ما تیسَّر لی إیراده حسب ضیق الوقت و هذا المجموع من أدعیته علیْهِ
أودعه أئمَّة الدّعاء فی کتبهم کالکافی لثقة  کثرة الشُّغل و توزّع البال ممّا کان

الاسلام محمّد بن یعقوب الکلینی و من لا یحضره الفقیه لرئیس المحدّثین 
الله و التّهذیب و المصباح لشیخ الطائفة محمّد محمّد بن بابویه القمّی رَحَمهُ

دِّین علی الله و مهج الدّعوات لِلسَّیِّد الأیِّد رضی البن حسن الطّوسی رَحَمهُ
بن طاوس رَضِی الُله عنهُ سائلًا من الله المغفرة لی و لجمیع المؤمنین و 

 المؤمنات.
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 أفندی خواهد بود.
ای را بر این اساس لازم است اوّلین صحیفه 

که بعد از صحیفه کامله نگارش یافته است، همین 
صحیفه به شمار آورد؛ و آن را با نام صحیفه ثانیه 
سجّادیه مسمّی نمود. و صحیفه شیخ حرّ را از 
صحف بعدی به حساب آورد؛ امّا چون فعلًا صحیفه 

ألسنه و کتب در « صحیفه ثانیه»مرحوم شیخ حرّ به نام 
باشد، ما نیز اینک بدین لقب آن را معمول و دارج می

 نمائیم:در اینجا ذکر می
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 صحیفه ثانیه سجّادیه، تدوین شیخ حرّ عاملی

 صحیفه ثانیه سجّادیه تدوین صاحب الوسائل

 ١١٠٤شیخ محمّد بن حسن حُرّ عامِلّ متوفِّ در سنه 

یرزا شیخ عالم فقیه متتبّع و محقّق و سیاح: م 
« صحیفة ثالثة»عبد الله اصفهانی أفَنْدی در مقدّمه 

گوید: شیخنا العالم الفاضل الجلیل و الکامل خود می
المحدّث النّبیل الشّیخ محمّد بن الحسن الحُرِّ العاملی 

باشد به صنوف مراحم ربّ المعاصر که محفوف می
مَلِک غافر، نهایت سعی و آنچه را که در وسع و 

ذل نمود تا آنچه را که از اصل توانش بود، ب
ای که از نسخه صحیفه کامله سجّادیه مجموعه

متداوله از أدعیه آنحضرت خارج گردیده است 
آوری نماید، و همچنین صحیفه جدیده مشتمله جمع

بر سائر أدعیه مروّیه از او را که در مطاوی کتب أدعیه 
و اعمال مشهوره متداوله میان متأخّرین اصحاب را 

دانها برخورد کرده است، و از جمله آن أدعیه در که ب
ها همان أدعیه معروفه مذکوره در آن مجموعه

ملحقات صحیفه کامله مشهوره سجّادیه است 
« صحیفه ثانیه»گردآوری و تنظیم نماید. و آن را به 
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نامگذاری نمود که امروزه در زمان و عصر ما 
 ای علیحده و مستقل گردیده، و میان مردمصحیفه

مانند خواهرش و نظیرش بالأخصّ در بلاد خراسان 
 و اطراف خراسان شایع شده است.

پنداشت که: از وی شیخ حرّ رضی الله عنه می 
بدین عمل احدی از علماء سبقت نگرفته است، بلکه 
معتقد بود که: هیچ یک از سایر أدعیه آن حضرت 
حتّی دعاهائی که از صحیفه کامله سجّادیه مشهوره 

ده نیست مگر آنکه آن را در این صحیفه ساقط ش
 شریفه جدیده وارد ساخته است.

پنداشت. امّا حقیقت امر چنان نبود که وی می 
زیرا اوَّلًا در این امر بعضی از علمائنا المتأخِّرین بر 

اند همان طور که ترجمه شان را در وی پیشی گرفته
یابی! برو و می« ریاض العلماء»کتاب رجال ما: 

 ظه نما!ملاح
و امّا ثانیاً ما أدعیه بسیاری را از جمله أدعیه  

آنحضرت ـ سلام الله علیه ـ در اماکن متفرّقه و 
مواطن متبدّده یافتیم که آنها نه در صحیفه اوّل که 

باشند، و نه در صحیفه ثانیه مشهور و متداول است می
 الله آن را جمعای که این شیخ معاصر رحمهمعروفه
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 گردند.ت یافت میکرده اس

و نظیر این پندار و گمان، گمان و پنداری است که  

نیة فِِ »وی أیضاً در کتاب دگرش مسمّی به:  اهِر السَّ وی جی

ع الأحادیث القُدسیة که اخت القرآن است نموده « جْی

است. به علّت آنکه او معتقد گردیده است که: به جْیع 

در این احادیث قدسیه احاطه پیدا کرده است و کسی 

امر نیز بر او تقدّم نداشته است. و لیکن هر دو نوع این 

هْم و خیال می باشد. چرا که پندار و اعتقادها مُرّد وی

بعضی از اصحاب پیش از وی به مانند تألیف او تألیف 

اند و معذلک نه اند و از احادیث او، بیشتْ آوردهکرده

است آن و نه این شیخ معاصِ به جْیع آنچه وارد شده 

لی وی  انداحاطه پیدا ننموده أمَّ تیبَّعی وی تی نْ تی لّی می ی عی کمای لَی یْخفی

. ادی می النَّظیری وی أجی ادی وی أنْعی  1أعی

و علّامه شیخ آقا بزرگ طهرانی قدس سرُّه  
فرماید: بعضی از علیه پس از معرّفی این صحیفه می

افاضل معاصرین برای من نقل کردند که: او اطّلاع 
که اثر « صحیفه ثانیه سجّادیه»است بر  یافته

                              
ص « منشورات مکتبة الثقلین القرآن و العترة»الصَّحیفة الثالثة السجّادیّة. از  1
 .٨تا ص  ٥
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آوری شیخ محمّد بن علی حرفوشی معاصر جمع
شیخ حرّ و متوفّی پیش از وی به بیشتر از چهل سال 

 بوده است.
و علیهذا باید صحیفه شیخ حرّ را ثالثه، و ما  

و شاید مراد صاحب  1بعدش را رابعه دانست و هکذا.
ار شیخ حرّ را آنجا که گفت« صحیفة ثالثه»ریاض در 

در عدم سبقت احدی به تدوین صحیفه بر او ردّ 
 کند، همین صحیفه حرفوشی بوده باشد.می

محدّث جزائری در اوّل شرح ملحقات  
صحیفه گوید: شیخ حرّ چون از أدعیه امام سجّاد 
علیه السّلام جمع کرد مقداری را که به قدر خود 

 نام نهاد،« اخت الصَّحیفة»صحیفه شد، آن را 
همچنانکه چون جمع نمود احادیث قدسیه را آن را 

 «أخ القرآن»
  

                              
و بنا بر نسخه خطّی صحیفه حقیر که به ملحقات ملّا محمّد تقی زیابادی  1

باشد باید صحیفه شیخ حرفوشی را ثالثه، مزیّن است و طبعاً صحیفه ثانیه می
 و صحیفه شیخ حرّ عاملی را رابعه گرفت و هکذا.
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 نام گذارد ـ . انتهی
خود را از اصول « صحیفة ثانیة»شیخ حرّ  

معتمده نزد خود که در هامش نسخه ذکر کرده است 
 1٠٥٣اش سنه گردآوری نموده است و زمان خاتمه

 1در ماه رمضان بوده است ...

ین میرزا عبد الله صحیفه ثالثه سجّادیه، تدو
 أفَنْدی

نْدی  صحیفه ثالثه سجّادیه، تدوین میرزا عبد الله أفی

صِّ تلَمیذ علَّمه مُلسی  صاحب ریاض العلماء، من أخی

فاضل متبحّر میرزا عبد الله پسر میرزا عیسی  
پسر محمّد صالح تبریزی اصفهانی معروف به افندی 

حیفه بر باشد، که در آن صاز اعلام قرن دوازدهم می
شیخ محدّث حرّ عاملی، ادّعای استقصاء أدعیه 
حضرت سجّاد علیه السّلام را در صحیفه ثانویه خود، 
ردّ نموده است و در طهران طبع گردیده است، و 
جمیع محتویاتش در ضمن أدعیه صحیفه خامسه 

                              
(. ٩٦)تحت شماره  ٢٠و ص  1٩ص  1٥ج « الذّریعة الی تصانیف الشّیعة» 1

صحیفه شیخ حرّ در ایران : در پایان ترجمه گوید« ذریعة»مرحوم صاحب 
طبع شد، و نسخه اصل با حواشی آن در خزانه میر حامد حسین در هند 

با اسقاط حواشی در طبع، به  1٣11این صحیفه در بمبئی در سنه . باشدمی
 .طبع رسید
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الدُّرَرُ »به عنوان: « الذَّریعة»آمده است، و نامش در 
هجریه  1٣٦٤، و در سنه گذشت« المنظومة المأثورة

 1قمریه به طبع رسیده است.
مرحوم أفَنْدی در صحیفه خود پس از خطبه  

و بیانی مخصوص در أدعیه حضرت سید السّاجدین 
فرماید: و بالجمله عدم تمامیت علیه السّلام می

صحیفه ثانیه به مراد، مرا بر آن داشت که صحیفه 
که از دو ای را گرد آورم که در آن آنچه را ثالثه

فوت شده است، « صحیفه ثانیه»و « صحیفه کامله»
انشاء الله تعالی از آنچه بدست ما رسیده است از 
جمله أدعیه آنحضرت ـ صلوات الله علیه ـ مجتمع 
گردیده باشد، غیر از آنچه که از میان رفته است و یا 
به ما واصل نشده است. زیرا که اکثر کتب أدعیه و 

ایات قدماء از اصحاب ما تلف اعمال خصوصاً از رو
گردیده و از بین رفته است و ضایع شده است، و از 
آنها برای ما اثری و عینی به جای نمانده است. و بر 

توانیم ادّعای حصر و احصاء این اساس چگونه می
 کامل و تمامی را در امثال این

                              
 (.٩٧)تحت شماره  ٢٠، ص 1٥ج « الذّریعة» 1
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 مقام بنمائیم؟!
مگر آنکه من نهایت قدرت و غایت توان و  

ام، و منتهای خود را در این راه بذل نمودهکوشش 
مراد و مقصود و همِّ خود را به کار بسته و در فحص 
علی حَسَب الوُسْع و الطَّاقة و گمان، و به اندازه 

ام و با اتّکال بر خداوند قدرت و امکان دریغ نداشته
خواستم به سبحان بحمد الله تعالی همان طور که می

د، و آن طور که در نیت صفحه وجود و بروز برآم
 داشتم جلوه کرد.

از آن گذشته، من با کمک خداوند در هر  
ام غالباً در متن، و أحیاناً در حاشیه، دعائی که آورده

ام، و از مکانی اشاره به سند آن از کتابی که نقل نموده
 ام.ام، کردهکه در آن به آن برخورد نموده

و بر این اصل این صحیفه ما بر صحیفه شیخنا  
تَفوُّق پیدا نموده است. زیرا « صحیفه ثانیه»المعاصر: 

که شیخ حرّ قدس سرُّه در صحیفه مذکوره خود 
ای که آنها را نقل نموده متعرّض ذکر مأخذ ادعیه

است نگردیده است، و لهذا أدعیه او از حدِّ مَسانید 
 ه است.به حَدِّ مراسیل تنزّل یافت
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بلکه بالاتر از این، به گمان اهل عصر ما که  
کنند مگر در هنگامی اعتماد بر مراسیل أمثال ما نمی

که استخوانهایمان پوسیده گردد و زمان خاکستر 
شدن آنها نیز به طول انجامد، در این صورت درجه 
مرتبت آنها از مرتبه اعتماد و کمال به مرتبه تزلزل و 

اید و اگرچه شیخ حرّ ـ قدَّس نماحتمال، سقوط می
الله روحه ـ بخودی خود ثقه و امین و مأمون و نقَّاد 
و بصیر و مورد اطمینان و سکون نفس در روایت 

باشد، و در حقیقت عادل و صادق در نقل و می
 درایت است.

علاوه بر این نباید پوشیده بماند که: عمده  
از سبب فائق و غرض اعلا که لایق به شأن وی بود 

تألیف این صحیفه جدیده، اوّلًا جمع و تنظیم بیست 
و یک عدد دعائی بود که از نسخه صحیفه کامله 
مشهوره ـ به طوری که مفصّلًا اشاره خواهیم نمود ـ 
ساقط گردیده است، و ثانیاً ضمیمه نمودن بقیه ادعیه 

 آنحضرت را بدانها.
و لیکن شیخنا المعاصر قدس سرُّه ادعیه را  

 از اصول آنها نقل کرده، و یا تغافل مستقیماً
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عمدی نموده است، چرا که در طی صحیفه ثانیه 
خود، متعرّض هیچ یک از آنها نشده است، بلکه 
 ـبه طور کلّی   ـکه خداوند تربتش پاک نماید  شاید او 
بر این امور واقف نشده و خودش را در مقام این امر 

 دیده است.نمی
و امّا ما بحمد الله تعالی و به عون او و منّت او  

ایم بر جلّ آنها بلکه بر کلّ آنها در مدّت واقف شده
ها و در آبادیها، و در سیاحتمان در شهرها، در خرابه

أثناء طول سفر و جولانمان در دریاها و خشکیها و 
 زمینهای بی آب و علف و شهرها.

های هگوید: در آنچه از نسختا آنکه می 
ایم، میان اکثر صحیفه کامله، ما در این سفرها یافته

آنها و میان این نسخه صحیفه کامله سجّادیه، 
اختلافات بسیاری چه در دیباجه، و چه در عدد أدعیه 
و الفاظ آنها و عبارات آنها و در بسیاری از فقرات 
آنها نیز از جهت زیادی و نقصان و تقدیم و تأخیر، 

 باشد.موجود می

و همچنین در مطاوی کتب اصحاب خودمان  

بسیاری از دعاهای منقوله از صحیفه سجّادیه مشهوره 
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ایم که از انواع تفاوت و اختلَف در عبارات و را یافته

باشند، فقرات، بلکه در تعداد أدعیه أیضاً برخوردار می

و ما از تعرّض به شرح و تَقیق آن، و وجوه ایراد و 

نجا به طور مشَّوح و مفصّل اختلَفات آنَا، در ای

خودداری نمودیم، چون ذکرشان موجب مزید تطویل 

شد. علَوه بر آنکه استقصاء کلَم در این مرام بدون می

شود، و همچنین شکّ موجب ملَلت و ملَمت می

مُورِث خروج در این مقام از مقصود اهمّ و منظور أتمّ 

ام در اصل اقدام ما بر این امر مهم در این شأن و مق

نُ. یهِ التُّکلَی لی انُ وی عی  خواهد شد. وی الُله الْمُسْتیعی

نمائیم أوّلًَ و ما در این صحیفه ثالثه اقتصار می 

ای که از بر مُرّد وارد ساختن جْیع آن دعاهای شریفه

اصل صحیفه سجّادیه مشهوره ساقط شده است. و 

ثانیاً بر ذکر بعضی از دعاهائی که به حضرت علّ بن 

ای که از علیهما السّلَم انتساب دارد: آن أدعیهالحسین 

باشند؛ و ضمّ کردن آنَا آن دو صحیفه شریفه خارج می

انُ. را به صحیفه. بر حسب امکان  وی الُله الْمُسْتیعی

و امّا تعرّض به آن اختلافات را موکول داشتیم  
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 به تعلیقاتمان بر هامشهای
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. وی الُله مذکوره انشاء الله تعالی« صحیفه ثانیة»

قُ.  الْمُوفِّ

بدانکه: تعداد دعاهای صحیفه سجّادیه  
مبارکه متداوله، طبق آنچه که الآن موجود است در 
آن صحیفه به روایت محمّد بن احمد بن مسلم 
مُطَهَّری، معروفه به روایت مطهّری غیر از آنچه که در 
اکثر از نسخ ملحقات صحیفه کامله سجّادیه یافت 

ت است از پنجاه و چهار دعا. با شده است، عبار
باشد أوَّلًا در دیباجه وجود آنکه آنچه را که مذکور می

های این صحیفه سجّادیه متداوله، هفتاد و پنج نسخه
 دعا است.

و از این گذشته، پس از این متوکّل به هارون  
گوید ـ راوی صحیفه سجّادیه مشهوره دوباره می

ت ـ : از او مقدار همان طور که در اول آن مذکور اس
ده دعا ساقط شده است، و از آن ادعیه شصت و أندی 
دعا را حفظ داشته است. و علیهذا از دعاهای باقیه 

 نیز مقدار ده دعای دیگر ساقط گردیده است.

و این امری است شگفت انگیز. و لیکن گاهی  

رسد که: این دعاهای معروفه مذکوره در به گمان می
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های صحیفه کامله شایعه، از مطاوی ملحقات نسخه

جْله همان أدعیه ساقطه از اصل صحیفه متداوله 

 وی الُله یعْلیمُ. مشهوره بوده باشد.

و ما این صحیفه کامله را به صحیفه ثالثه  

رُ »خواهی آن را به نامگذاری نمودیم. و اگر می ری الدُّ

ئالِی الأدْعِیةِ  ْعِ لی ةُ فِِ جْی أثُوری ةُ الْمی نظُْومی ادِیةِ الْمی جَّ السَّ

ة شْهُوری  نام بگذار!« الْمی

گوید: و اینک اوَّلًا ما به ذکر آن تا آنکه می 
پردازیم، و پس از آن بیست و یک دعای ساقطه می

 1آوریم.سایر أدعیه سجّادیه را انشاء الله تعالی می

صحیفه رابعه سجّادیه، تدوین میرزا حسین 
 نوری

 میرزا حسینصحیفه رابعه سجّادیه، تدوین حاج 

هجریه  ١٣٢٠ابن محمّد تقی نوری متوفِّ در سنه 

 قمریه

جمادی الآخرة  ٢٧وی در شب پنجشنبه  
ها وارد رحلت کرد، و غیر از آنچه که در سائر صحیفه

                              
 .1٧تا ص  ٨، ص 1٤٠٠لثقلین قم، سنه طبع مکتبة ا« صحیفة ثالثه» 1
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 1آوری نموده است.دعا جمع ٧٧شده است مقدار 
مرحوم محدّث نوری در صحیفه خود پس از  

مختار و آل او حمد و ثنای خدا و صلوات بر رسول 
 گوید:

بنده گنهکار زشت کردار: حسین بن محمّد تقی  

گوید که: این مُموعه رائقه نوری طبَسی چنین می

ای است که من آن را از لطیفه و صحیفه رابعه شریفه

أدعیه مبارکه سجّادیه ـ که بر انشاء کننده آن هزاران 

 ـگرد آورده یفه ام، از آن دعاهائی که نه در صحتَیت باد 

موصوفه در میان علماء اسلَم گاهی به اخْت القرآن، و 

السّلَم موجود است و نه گاهی به زبور آل محمّد علیهم

در صحیفه ثانیه که آن را عالَ جلیل محدّث حرّ عاملّ 

ای که آن را فاضل آوری کرده، و نه در صحیفه ثالثهجْع

گرد ماهر خبیر آقا میرزا عبد الله اصفهانی رحمهم االله 

آورده از آنچه که در دو صحیفه پیشین موجود نبوده 

الله طعن زده است است، و ایشان بر شیخنا الحرّ رحمه

که: وی ادّعای استقصاء نموده با وجودی که از دستش 

                              
 (.٩٨)شماره  ٢٠ص  1٥، ج «الذّریعة» 1
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أدعیه بیشماری ساقط گردیده؛ و بنابراین آنچه را که به 

آن از أدعیه ساقطه برخورد کرده است آورده است، و 

ده بر او )آقا میرزا عبد الله( همان گونه که بر پنهان بو

شیخ حرّ نیز پنهان بوده آنچه که جستجو کننده بر آن 

یابد. و من اگرچه از اسب سواران پیشتاز این دست می

تْهُ الْعُیونُ  اممیدان نبوده ری تیِ اسْتیصْغی ی الَّ هی إلََّ أنَّ السُّ

انِ.  دی رْقی اری الْفی ک کلّمای سی رَّ تیحی گر آنکه ستاره سُها که م»تی

نماید هر کجا پندارد تَرّک میچشمها آن را کوچک می

 1«که فرقدان به گردش درآیند.

پس از این مقداری از أدعیه را از مصادر  
مختلف حتّی بعضی از أدعیه شعریه را که به آن 
حضرت نسبت داده شده است و از جهت عربیت و 

                              
ستاره ( سُ)سُهَا : ، مادّه س ه ا آمده است٢٦در لغت نامه دهخدا در ج  1

معروف باریک در بنات النّعش و آن متّصل است با ستاره دوم از سه ستاره 
ی در بنات النّعش ای است ریزه و بسیار خفستاره(. انندراج( )غیاث)بنات 

ای است در نهایت خردی نزدیک کوکب دوم ستاره(. منتهی الارب)صغری 
 .از دو کوکب ذنب دبّ اکبر، و نور چشم را بدان امتحان کنند

 فرقدان: آورده است 1٨٧و ص  1٨٦ص  ٣٢و أیضاً در همین لغت نامه ج 
ه فارسی فرقدین دو ستاره درخشان در صورت دبّ اصغر و آن را ب[ فَ قَ]

و بدان دو در مساوات و عدم (. یادداشت به خطّ مؤلّف)دو برادران گویند 
« أخفی الفرقدین»و دیگری را « أنور الفرقدین»مفارقت مثل زنند و یکی را 

اند در شمار کواکب بنات دو کوکب نزدیک(. یادداشت به خطّ مؤلّف)نامند 
 (.1٦٤، ص ٢صبح الاعشی قلقشندی ج )النّعش 
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و در پایان  1باشد ذکر نموده استأدبیت ضعیف می
 کتاب گوید:

این آخرین موردی بود از آنچه که در جْع أدعیه  

مٍ وی  لَی ا ألْفُ سی لّی مُنشِْیهی سجّادیه اراده نموده بودیم ـ عی

ِیةٍ ـ که از آن دو صحیفه کریمه که متمّم صحیفه  تَی

 مبارکه معروفه بودند، ساقط گردیده بود.

و ما اشاره به مأخذ آنَا نمودیم، و اساتیدی را  

که بر طریق روایت آنَا دست یافتیم ذکر نمودیم و 

ا ـ از کتب  ذَّ مِنهْی ا شی غالب آنَا بلکه همگی آنَا ـ إلََّ می

ا مأخوذ گردیده است. یهی لی ةٌ عی لی وَّ  معتبَه مُعی

علیهذا نباید بر ما ایراد شود ایرادی را که  
ه بر صاحب ثانیه نموده بود از صاحب صحیفه ثالث

عدم ذکر مأخذ و خارج بودن مذکورات او از حدّ 
مَسانید. و غرض او طعنه بر بعضی از أدعیه او بود که 
ذکر نموده بود، در حالی که از برای آنها در کتب 
اصحاب عین و أثری نبود، مانند مُنَاجَاتِ خمسه 

                              
ذکر کرده « سعادات»که آن را بنابر نقل از کتاب  ٢٥اب مثال دعای ص از ب 1

را که از خطّ بعضی از فضلاء آورده است و أدعیه  ٢٧است، و دعای ص 
به بعد ذکر نموده است و مرحوم امین در صحیفه  1٤٣شعری او را که در ص 

 نماید.خامسه آنها را از جهت عربیّت محکوم می
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در کتب ای را که آورده بود، عشر، و گرنه اغلب أدعیه
 معروفه مذکور بود.

و پنهان نماند که اگر این مثل معروف نبود: کمْ  

لُ للِآخِرِ.  ک الأوَّ  چه بسیار از»تیری
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علومی است که بیان آن را پیشینیان برای پسینیان 
تحقیقاً پس از کوشش و سعی این « گذارند.باقی می

دو عالم متبحّر با وجود آنکه کُتُبی و أعوانی همراه 
اند، برای این بنده کوتاه و قاصر و مبتلا به شرّ تهداش

زمانها در شرّ شهرها و مساکن از مساکن اهل ایمان، 
آوری ماند چیزی که بتواند التقاط و جمعباقی نمی

 کند.
از خداوند مسئلت داریم که خودش حفظ  

فرماید، و توفیق دهد، و مرافقت أبرار را روزی 
ا در دیوان حسنات فرماید! و این صحیفه شریفه ر

 1گردند.ثبت نماید، روزی که خوبان از بَدان جدا می

 صحیفه خامسه، تدوین سید محسن امین عاملی

 صحیفه خامسه، تدوین حاج سید محسن امین

 هجریه قمریه ١٣٧١حسینی عامِلّ متوفِّ در سنه 

تدوین سید معاصر محسن بن عبد الکریم بن  
نزیل دمشق است  علی بن محمّد أمین حسینی عاملی

هجریه قمریه به طبع رسیده است  1٣٣٠که در سنه 

                              
و ص  1٤٥و أیضاً ص  ٣و ص  ٢ث نوری، ص ، محدّ «صحیفه رابعه» 1

1٤٦. 
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و محتوی است بر جمیع صحیفه ثالثه و رابعه و 
فارغ گردیده،  1٣٢٣زیادی بر آنها. از تألیفش در سنه 

 ٥٢باشد که تعداد دعا می 1٨٢و مجموع أدعیه آن 
دعا را تنها خودش روایت کرده است و بقیه أدعیه آن 

 1صحیفه ثالثه و رابعه موجود است. در یکی از دو
مرحوم امین در مقدّمه صحیفه خود پس از  

فرماید: چون تقدیرات مرا ملزم حمد و صلوات می
نمود که ترک وطن نموده و در دمشق اقامت نمایم، 
در سنه یک هزار و سیصد و بیست و سه قمریه حال 
اقتضا نمود تا در صحّت نسخه ثانیه سجّادیه نظری 

و تعلیقاتی بر آن بیاورم تا شرح غرائب و نموده 
تفسیر غوامض آن، و غیر آن از فوائد به جهت اجابت 

 درخواست بعضی برادران بوده باشد. و آن همان
  

                              
 (.٩٩)شماره  ٢٠ص  1٥، ج «الذّریعة» 1
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ای بود که محدّث ثقه جلیل شیخ محمّد بن صحیفه

حسن بن علّ بن حسین حرّ عاملّ مشغری صاحب 

ه از دعاهای مولَنا زین العا بدین و وسائل قدس سُّّ

سید السّاجدین و امام العارفین و أبو الأئمّة المیامین 

امام علّ ابن الحسین بن علّ بن أبی طالب ـ صلوات الله 

 و سلَمه علیهم أجْعین ـ جْع نموده بود.

وی در آنجا گفته بود: آن را از منقولات علماء  
أعلام از أدعیه آنحضرت علیه السّلام که به او واصل 

صحیفه کامله مشهوره نبوده است گردیده و در 
 آوری کرده است.جمع

های مورد اعتماد چون در آن هنگام از نسخه 
آن صحیفه در نزد من نبود، لهذا رجوع کردم به کتب 
متضمّنه آن أدعیه، و در این أثناء برخورد نمودم به 

السّلام که نه بعضی از أدعیه مرویه از آنحضرت علیه
ه در ثانیه. و تصمیم گرفتم که بود و ن در صحیفه اولی

آنها را به صحیفه ثانیه ملحق سازم، زیرا گمان 
کردم مقدار آنها کم است. چون در تتبّع استقصاء می

نمودم، چنین دریافت کردم که: أدعیه مودَعة در کتب 
باشند، ای که دو صحیفه از آنها خالی میمعتبره
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چیزهای بسیاری است به طوری که اگر جمع شود 
ای خواهد شد، با وجود آنکه ر آینه صحیفه کبیرهه

جامع صحیفه ثانیه عالمی متبحّر بوده است و در آن 
آوری همگی آنچه که از صحیفه کامله متصدّی جمع

 ساقط شده است گردیده است.
بر این اساس تصمیم گرفتم پس از اتّکال بر  

خداوند تعالی بر آنکه جمیع آن أدعیه را در صحیفه 
ی مجتمع سازم، پس هفتاد و چند دعا که در اثالثه

آوری کردم و صحیفه اولی و ثانیه موجود نبود جمع
در این میان اطّلاع پیدا نمودم در میان کتب، صحیفه 

ای وجود دارد. لهذا در بدست آوردن آن نهایت ثالثه
جدّیت خود را مبذول داشتم تا به توفیق خدای متعال 

و فحص اکیدِ در  بعد از بحث طویل و طلب شدید
ای بود که آن آفاق بر آن وقوف یافتم. و آن صحیفه

را فاضل متبحّر متتبّع: آقا میرزا عبد الله بن عیسی بن 
محمّد صالح اصفهانی قدس سرُّه معروف به أفندی 

 ریاض»صاحب 
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و شاگرد علَّمه مُلسی، و معاصِ صاحب  1«العلماء

که صحیفه وسائل گرد آورده است، و در آن آنچه را 

معاصِش از آن خالی بوده است جْع نموده است، و 

                              
مرحوم آیة الله امین در تعلیقه گوید: آن کتابی است در رجال و تراجم که  1

مسمّی نموده است. در آن احوال علماء « ریاض العلماء و حیاض الفضلاء»به 
بوده است در ده  111٩نه ما را از زمان غیبت صغری تا زمان خودش که س

مجلّد ذکر نموده است و از مسودّه به مبیضّه انتقال نیافته بوده است. و علی 
باشد. اکثر علمائی که پس از وی در این باب تصنیف الظاهر کتاب نفیسی می

اند. او دارای مصنّفات کثیره دگری اند از آن استفاده و استعانت نمودهکرده
علیقاتی نیز هست و لیکن همگی تلف شده است و باشد و دارای تنیز می

میان او و شریف مکه تنافری پیدا شد در حجاز. او به قسطنطنیّه رفت و به 
سلطان تقرّب جست تا موفّق شد که سلطان، شریف مکه را عزل نماید و 
دیگری را بجای او نصب کند. و از همان روز، معروف شد به أفندی. و 

با مساعی « ریاض العلماء»المنّة پنج جلد از ده جلد  أقول: اینک بحمد الله و
جمیله حضرت حجة الاسلام آقا سید احمد حسینی ادام الله معالیه به طبع 

باشد و معلوم نشده است رسیده است و پنج دیگر تا به حال مفقود الأثر می
ای وجود دارد یا نه؟ ولی این کتاب در ای از جهان در مکتبهکه در زاویه

لات خاصّه و عامّه است. از جلد اول تا پنجم ترجمه علمای خاصّه و احوا
باشد. و مع الأسف از هر یک از از جلد ششم تا دهم ترجمه علمای عامّه می

پنج جلد خاصّه و عامّه مجلّداتی ضایع گردیده است از خاصه دو مجلد و از 
دو دیگر  عامه سه مجلد. و پنج جلد فعلی مطبوع سه تای آن درباره خاصه و

باشد. و از امتیازات این کتاب بر بقیّه کتب تراجم این آن درباره عامه می
است که مؤلّف فقط اتّکال بر مجرد نقل از مصادر رجالیّه و کتب تراجم و 
شرح احوال ننموده است بلکه نصف عمرش را در مسافرت به سوی بسیاری 

ختلفه و مؤلّفات کرده از شهرها و ملاقات علماء و اعیان و تحقیق در کتب م
ای را از یابی که نکات دقیقهجهت است که وی را چنین میاست. و ازاین

کند که أبداً ربطی به کتب تراجم و موضوعات علمیه متفاوتی استخراج می
ای از قرای دور احوال رجال ندارد، و یا آنکه مشاهدات خود را در قریه

دی برای منویّات و مقاصد وی نماید تا شاهد صدق و تأییدست تدوین می
کند که چه بسا شخصیّت علمی باشد، و یا از عالمی یا شخصیّتی گفتگو می

هم نبوده باشد تا از بحث در آن خفایائی و مبهماتی از زوایای تاریخ کشف 
 گردد.
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.  گوید:لسان حالش می اصِِِ اصُِِ للِْمُعی ک الْمُعی کمْ تیری

چه بسیار از علومی را که در زمان واحد کسی به دست »

 «گذارد.آورد، و برای هم عصُش باقی مینمی

ای و همچنین برخورد کردم بر صحیفه رابعه 
بحّر متتبّع مطّلع معاصر: آقا میرزا که آن را فاضل مت

حسین بن محمّد تقی طبرسی نوری مجاور در 
 سامرّاء و پس از آن
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در مشهد غروی در حال حیات و مِات: صاحب 

ه جْع کرده بود، و « مستدرک الوسائل»کتاب  قدس سُّّ

در آن آورده بود آنچه را که دو صحیفه ثانیه و ثالثه از 

ثیل متمثّل گردیده  آن خالی بوده است، و خود بدین می

لُ للِآخِرِ.  ک الأوَّ چه بسیار از علومی را »است: کمْ تیری

 «گذارند.ین برای افراد بعدی باقی میکه افراد پیش

پس از آنکه این جانب استقراء تَام از این دو  

صحیفه مذکوره: ثالثه و رابعه نمودم، دریافتم که آنَا از 

باشند، ام خالی میای که من جْع نمودهبسیاری از أدعیه

لُ للِآخِرِ وی  ک الأوَّ ری و بنابراین با خود گفتم: کمْ تی

اصُِِ لِ  . الْمُعی اصِِِ چه بسیار از علومی را که علمای »لْمُعی

قبلّ برای بعدی، و چه بسیار علومی را که عالَ معاصِ 

 «گذارد.نیز برای هم عصُ خود باقی می

همان طور که صحیفه خود را چنان یافتم که:  
ای که آن دو صحیفه بر آن اشتمال از بسیاری از أدعیه

دد آن برآمدم تا باشد. و علیهذا در صدارند، خالی می
آنچه را که در صحیفه من به تنهائی آمده است، از آن 
أدعیه جدا کرده و آن را صحیفه خامسه قرار دهم. امّا 

 از این تصمیم برگشتم:
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زیرا أوَّلًا باید از تمام مشقّات و مجاهداتی که  
در راه بقیه أدعیه کشیده بودم و آنها را مرتّب گردانیده 

فوائد در شرح و تعلیقه آن به کار  بودم، و آنچه که از
 شستم.بسته بودم، دست می

و ثانیاً شخص ناظر بداند که: من در تفتیش و  
ام، و من تنقیب و کوشش در این راه کم نگذارده

ام به بیشتر آنچه که بحمد الله تعالی و توفیقه رسیده
اند، و به بسیاری از آنچه که آن دو بزرگوار رسیده

تا درباره  اند، و این نظر موجب گرددیدهآنها بدان نرس
من طلب غفران نماید و نیز باعث گردد تا از ترس و 
جُبْن، و از کسالت و سستی در کار تجنّب ورزد و 

هر کس از راه »بداند که: مَنْ سَارَ عَلَی الدَّرْبِ وَصَلَ. 
 «رسد.گسترده و در گشاده برود، به مقصود می

بنابراین بر آن شدم تا بر صحیفه خودم بیفزایم  
آنچه را که در صحیفه آن دو عالم بود و صحیفه من 
از آن خالی بود، و آن را صحیفه خامسه نامگذاری 

 نمایم گرچه
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مشتمل بر جمیع صحیفه ثالثه و رابعه بوده باشد. 
و لیکن به واسطه آنکه اشتمال دارد بر آنچه آنها 

نماید، و سزاوار با آنها فرق پیدا میاشتمال ندارند، 
گردد که صحیفه خامسه برای چهارمین صحیفه می

 قرار گیرد.
های این صحیفه لهذا مجموع دعاها و ندبه 

بالغ بر یکصد و هشتاد و سه دعا شد که از آنها مقدار 
پنجاه و پنج دعا اختصاص به ما داشت، و هر چهار 

و هشت دعا صحیفه دیگر از آن خالی بود، و شصت 
را ما در مجموعه آن دو صحیفه مذکوره و غیر آندو 
یافتیم. و سی و یک دعا را فقط از صحیفه ثالثه و 
 بیست و نه دعا را فقط از صحیفه رابعه نقل نمودیم.

شود که: اگر ما اطّلاع و از اینجا نتیجه این می 
ای که بر آن دو صحیفه پیدا نکرده بودیم، مقدار أدعیه

ه بودیم همگی بالغ بر یکصد و بیست و سه گرد آورد
گشت، و آن عبارت بود از پنجاه و پنج دعائی دعا می

که ما به نقل آن متفرّد بودیم، و آنچه را که در مجموع 
دو صحیفه و غیر آن دو یافته بودیم، که عبارت از 
شصت و هشت دعا بود. و این مقدار به تعداد و 

حیفه سابقه به شماره بسیاری، از هر یک از سه ص



_________________________________________________________________ 

129 

 باشد.تنهائی بیشتر می
شود فضیلت صحیفه من و از اینجا معلوم می 

که معلوم « صحیفه ثالثه»بر آن سه صحیفه، مگر 
نیست تتبّع جامع آن صحیفه چه اندازه بوده است؟! 

های چون همان طور که خواهی دانست، نسخه
 باشد.واصله به دست ما از آن صحیفه، ناقص می

نقیب و تفتیش در مظانّ وجود آن و ما در ت 
های مختلفه به حسب نُسَخ، و در جمع میان نسخه

وسع و طاقت کوتاهی نکردیم، همچنان که در ترتیب 
أدعیه با تقدیم و تأخیر، و قرار دادن هر دعائی را با 
دعای مناسبش کوتاهی ننمودیم، در حالی که آن دو 

 اند.هنفر در دو صحیفه خود این امر را مهمل گذاشت
گذشت، و یا در دل من و در ذهن من نمی 

کرد که: برای احدی نوشتن استدراک بر خطور نمی
های فضلاء ثلاثه امکان داشته باشد، آنان این صحیفه

که در میان اهل عصر خود به تتبّع و تبحّر و اطّلاع 
 اند، بلکه برای ایشان در طولامتیاز داشته
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 ه است.عمرشان غیر از آن شغلی نبود
و از امور شگفت انگیز آن است که: من  

ای بسیاری از أدعیه را در میان کتب مشهوره متداوله
های آن یقیناً در نزد آنان بوده است و از آن که نسخه

 ام.اند، پیدا نمودهها نقل کردهنسخه
صحیفه »و کافی است برای تو، صاحب  

نیف آن کس که در حفظ و تتبّع و معرفت تصا«: ثالثه
و مصنِّفین، کم نظیر بوده است و تا به جائی مهارت 

ای که اوَّل او اوج داشت که اوراقی را از کتب مجهوله
اند، او کردهو آخرش از بین رفته بود، به وی ارائه می

شناخت آنها از چه کتابی داد و میآنها را تمیز می
باشند، و در حالی که تقریباً نیمی از عمر خود را می
سیاحت بسر برده بود و در بیشتری از شهرها در 

داخل شده بود، و در تمام این مدت مشغول تتبّع و 
 تفحّص در کتب بوده است.

چنین بوده « صحیفه رابعه»و بلکه صاحب  
ایم مشاهده است. زیرا وی را که ما همعصر او بوده

ایم، و نظیر او را در عصرش در تتبّع و تصفّح و کرده
الوجود و بحث و تنقیب از آثار اهل  جمع کتب نادرة

السّلام در طول عمرش، ندیده و بیت علیهم
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ایم به طوری که تا زمان شیخوخت و پیری، نشنیده
 شغلی غیر از این نداشته است.

این بزرگان همه مقصد واحدی را تعقیب  
کوشیده است تا اند، و هر لاحقی از آنها مینمودهمی

سابق از آنها نرسیده است.  برساند خود را به آنچه که
تا اینکه خداوند بر من منّت نهاد تا رسیدم به أفضل 
از آنچه که آنان رسیدند، و سهل و آسان شد برای 

تر از آنچه که آنها بدان من، وصول به سخت
اند. به علّت آنکه گردآوری این أدعیه پیشتر از رسیده

آنکه دست کسی بدان دراز گردد، آسانتر است از 
اده کردن بر آنها. و زیاده کردن بر آنها نیز پیشتر از زی

تتابع أفکار و تعاقب أنظار آسانتر است از پس از آن. 
 باشد، و لیکنو این امری است معلوم و پوشیده نمی
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و، شکر او را به بنابراین، من بر فضل و کرم ا 
آورم و آنچه گفتم از باب بیان و حدیث جای می

نعمت اوست، با وجود آنکه من از اسب سواران 

                              
 : جُمُعَه.٦٢از سوره  ٤: حدید، و آیه ٥٧، از سوره ٢1آیه  1
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باشم، و لیکن خدای تعالی ممتاز این جولانگاه نمی
امر فرمود تا کشتی نوح علیه السّلام در روی 

 کوچکترین کوهها متمکّن گردد و بنشیند.

اگر این  گوید:می« صحیفه رابعه»و صاحب  

لُ للِآخِرِ »مثال دائر  ک الأوَّ ری نبود پس از کوشش و  «کمْ تی

جهد این دو عالَ متبحّر یعنی حرّ عاملّ و فاضل 

سّهما و با وجود اعوان و کتبی که اصفهانی قدس

اند، امکان نداشت برای این قاصِ فاقد اعوان، و داشته

یمان مبتلَی به شّر أزمان در شّر بُلْدان از مساکن اهل ا

 (.انتهی)که أدعیه را التقاط و جدا و پیدا نماید ـ 

و جائی که این گفتار، کلام وی باشد ـ که  
رحمت خدا بر او باد ـ و این شکوه او از فقد اعوان 
و از شهر و زمان، با وجود سعه حال و تمکّنی که دارا 

 بوده است، پس بیا و ببین مثل من چه باید بگوید؟!
شم که ادّعا کنم احاطه به باو من چنین نمی 

جمیع أدعیه مأثوره از آنحضرت علیه السّلام را پیدا 
ام، بلکه چه بسا آنچه را که از من فوت شده کرده

است بیشتر باشد از آنچه که به من واصل گردیده 
است؟ و سهل و آسان گردد برای کسانی که پس از 
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آیند آنکه زیاد کنند بر آنچه که من جمع من می
ام، همچنانکه امکان یافت که من بیفزایم بر نموده

اند، چرا آوری کسانی که پیش از من بودهادعیه جمع
شود، و السّلام إحصاء نمیکه علوم آل محمّد علیهم
آید. چگونه این طور نباشد مآثرشان به شمارش نمی

باشد از مدینه علم در حالی که آن علوم مأخوذ می
 فیض الهی؟نبوی و مستمدّ است از منبع 

و شاید آنچه از ما مختفی گردیده است بیشتر  
باشد از آنچه به ما رسیده است، و عبادت زین 
العابدین علیه السّلام و دعاهای وی و مناجات او به 

باشد. ای است که قلم را قدرت إحصاء آن نمیگونه
گفته است: « صحیفه ثالثه»در صورتی که صاحب 

، و بالخصوص روایات اکثر کتابهای أدعیه و اعمال
 قدماء اصحاب ما تلف گردیده است،
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و از آنها عین و اثری بجای نمانده است. بنابراین 
توانیم مدَّعی إحصاء و حصر آن أدعیه ما چگونه می

گوید: مگر آنکه من گردیم. در اینجا صاحب ثالثه می
تا سرحد توان و قدرتم آنچه را که در جهد و نیرو 

 1انتهی. داشتم بذل کردم ـ
مرحوم امین قدس سرُّه در اینجا نُه مورد از  

کند، و پس از آن وارد در ذکر تنبیهات را بیان می
فرماید: شود. در تنبیه و بیان چهارم میدعاها می

بدانکه: من چون اوّلًا در مقام جمع أدعیه برآمدم، 
ابتداءً در مقام تعرّض به ذکر أسناد آن نبودم، و نامی 

آوردم، و این وذه از آنها را هم غالباً نمیاز کتب مأخ
فقط به خاطر اختصار بود. چون ذکر آن أدعیه در 
کتب مربوطه متکرّراً آمده بود، همان طور که صاحب 

 أیضاً بر همین منوال مشی کرده بود.« صحیفه ثانیه»
علاوه بر این به جهت آن بود که در ذکر  

رسید، ه نظر نمیای بمصادر و أسانید آنها، فائده مهمّه

                              
ن أدعیة الامام السّجّاد علیه السلام للعلّامة الصحیفة الخامسة السّجّادیّة، م 1

( از 1٣٧1ـ   1٢٨٢المحقّق المغفور له السیّد محسن الامین العاملی )
السّلام العامّة اصفهان ـ  ایران، ص منشورات مکتبة الامام أمیر المؤمنین علیه

 .٨تا ص  ٢
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به علّت سهولت امر در مستحبّات و بخصوص در 
 با وجود 1دعاها،

                              
خواهد استناد کند در جواز قرائت ادعیه ضعیفة در اینجا مرحوم امین می 1

السّند به قاعده تسامح در مستحبّات. و در این استناد اشکال است. توضیح 
نماید در این باب. اوّل روایت نقل می ٩مجموعاً « وسائل الشیعة»آنکه در 

ء من الخیر فعمل لی شیءٌ من الثّواب عآنها این روایت است که: مَن بَلَغَه شی
به کان له أجر ذلک و ان کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلّم لم یَقُلْهُ ـ 

اند زیرا که اصل صدور آنها الحدیث. علماء اعلام بدین روایات عمل نموده
باشد. بعضی از آنها صحیحه و بعضی موثّقه و بعضی از معصوم مسلّم می

ان قطعی است ما در آن تردید و شک نداریم ضعیفه هستند. و چون صدورش
باشد که چقدر توسعه دارد؟ و دائره شمول آنها ولی اشکال در دلالت آنها می

گیرد هر عمل مستحبّی را که راوی ضعیف چقدر گسترش دارد؟ آیا فرا می
و مجهول الحال و خارج از وثوق و اعتماد روایت کرده باشد گرچه یزید بن 

را با جعل روایتی بر اساس تسامح در ادلّه سنن به مقاصد  معاویه باشد و ما
و منویّات خود سوق دهد و این روایت موجب بدعتها گردد و آئین و سنّت 

شود: با نقل روایت اسلام را واژگون نماید همان طور که امروزه دیده می
 اند و غسل و دعا را درضعیف از معلّی بن خُنَیس عید نوروز را رسمیّت داده

اند و به قدری این تسامح قوّت گرفته است تا ستونهای آن مستحبّ پنداشته
های محقّقه را فرو کوفته و منهدم نموده است. و یا اینکه اصولًا عظیم سنّت

مصبّ این روایات و دلالت آنها و شمول آنها جای دگری است. مفاد این 
ت همان طور روایات مفاد بحثی است اصولی که انقیاد همدرجه اطاعت اس

باشد. بنابراین اگر از روی حجّتهای شرعیّه که تجرّی هموزن معصیت می
ثواب بر عملی به کسی رسید، و او هم طبق آن عمل کرد، ولی در حقیقت 

باشد و خداوند او خلاف آن معلوم شد اجر و پاداش عامل به آن محفوظ می
غَه وارد است. و بلوغ گذارد. در عبارات روایت کلمه مَن بَلَرا بی بهره نمی

کند که مانند وصول خارجی در عالم اعتبار وصول تعبّدی در جائی صدق می
صورت گیرد و حجیّت به عمل آورده شود. مانند لفظ بلوغ در آیه مبارکه: 
﴿يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيْك مِنْ رَبِّك﴾. و مانند آیه شریفه: ﴿هذا بَلاغٌ 

شود که: از جهت اعتبار مطلب تمام باشد اسِ﴾، و فقط شامل مواردی میلِلنَّ
ولی اتّفاقاً در سند سهوی رخ داده است که طبق واقع در نیامده است. 
بنابراین اصولًا أدلّه تسامح شامل روایات مرسله و مقطوعه و ضعیفة السّند 

خالق  ترین ارکان ربط مخلوق باگردد و بالاخصّ در ادعیه که مهمنمی
باشد. مطلب در اینجا گسترش دارد و انشاء الله تعالی تفصیل آن را در می
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آنکه ارسال آنها در کتاب متأخّر کمتر از ارسال 
 باشد.آنها در کتاب متقدّم نمی

« صحیفه ثالثه»و چه خوب گفته است صاحب  

در ضمن کلَمش در اوّل خطبه گفتارش: إنَّ أهْلی 

ْ یعْتیمِدُو ا لَی نی صُِْ لِیتْ عی دْ بی اسِیلِ أمْثیالنِیا إلََّ وی قی ری لّی می ا عی

اتنِیا. فی انُ وی می  عِظیامُنیا وی طیالی زی

تحقیقاً اهل عصر ما بر روایات مرسله ما » 
کنند مگر هنگامی که استخوانهایمان کهنه اعتماد نمی

 «گردد و زمان دور و درازی از مرگمان بگذرد.
آنچه را که  و در این سخن اشاره دارد بر آنکه 

کند، کمتر شخص معاصر، به نهج ارسال روایت می
از آنچه که شخص متقدّم به نهج ارسال روایت 

نماید نیست با فرض تساوی آن دو در وثاقت، إلَّا می
اینکه طبیعت اهل هر عصر بر آن منطبع گردیده است 
که: معاصرین خود را حقیر و کوچک بشمارند؛ بلکه 

گردد مگر پس از اً ظاهر نمیفضل و برتری مرد غالب
مرگش، آن هم بعد از سپری شدن مدّت طولانی از 

                              
کتاب النِّیروز بِدْعَةٌ و ضَلَالةٌ خواهید یافت بحول الله و قوّته و لا حول و لا 

 قوّة الّا بالله العلیّ العظیم.
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عهد وفاتش، لکن در عین حال او بر صاحب صحیفه 
 گیرد که چرا ذکرثانیه عیب می
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موده ای را که روایت کرده است ننمأخذ أدعیه
است؟ زیرا فقدان ذکر سند، آنها را از حدِّ مسانید 

کند. و به بیرون کرده، و در زمره مراسیل داخل می
کند، همین سبب است که او هر دعائی را که ذکر می

 نماید.اشاره به کتابی که از آن نقل کرده است می
بسیاری از أدعیه و با وجود این، خود او در  

ذکر اسانیدش را مهمل گذارده است، و شاید آن دعا 
در آن کتابی که از آن نقل نموده است بدون ذکر سند 

 بوده است.
و من چون بر این تعییب و تعییر وی وقوف  

یافتم عازم شدم بر ذکر اسانید و اسماء کتبی که از 
ام به جهت فرار و خلاصی از مثل این آنها نقل نموده

گونه اعتراض، و همچنین به جهت خالی نبودن آن 
 1از فائده مترتّبه بر آن ـ تا آخر کلام او.

فرماید: بدان: اکثر و در تنبیه و بیان نهم می 
ایم آنها ای را که ما در این صحیفه جمع نمودهأدعیه

ایم. و معذلک را از کتب معتبره معتمده نقل نموده
خود آنها شواهدی  برای صحّت آنها از خود آنها بر

                              
 .1٣و ص  1٢ص « صحیفه خامسه» 1
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است. زیرا بلاغت ألفاظ و علوِّ مضامین، قویترین 
 باشد.شاهد بر صحّت نسبت آنها می

امّا بعضی از آنها بدین مثابه نیستند، و از  
شود که بعضی از آنها در نفس انسان خطوری پیدا می

باشد، و لیکن البتّه بر شخص ناقد بصیر مخفی نمی
بتشان نداشتیم، چون ما قطع به عدم صحّت نس

عذری در ترک آن نداشتیم. فلهذا آنها را نیز ثبت 
نمودیم و عهده آن را با ناقلینش قرار دادیم، با 
ملاحظه سهولت امر به علّت عدم ترتّب حکم 
شرعی، و رجاء حصول ثواب برای کسانی که بدان 

 1گردند.أدعیه مترنّم می

گفتار مرحوم امین در مجعول بودن نسبت 
 نظوم به حضرت سجاد علیه السلاممناجات م

و لیکن ما به چند مناجات منظومه برخورد  
نمودیم که قطع به فساد نسبتشان به امام علیه السّلام 
یافتیم به جهت رکیک بودن ألفاظشان به طوری که 

ترین درایت و تمیزی داشته باشد کسی که کوچک

                              
 هر شد.، فساد این رأی ظا٧٢در تعلیقه دوم از صفحه  1
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گردد آنها را به خودش منتسب سازد، پس راضی نمی
دهد از منبع فصاحت و بلاغت احتمال می چگونه

 تراوش نموده باشد؟! و علاوه بر
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ْن و إیطاء»این در بعضی از آنَا  و در بعضی إیطاء « لحی

وجود دارد. و از این قبیل است آنچه که صاحب 

صحیفه رابعه به نقل از خطّ بعضی از علماء ذکر کرده 

لش این است:  است و أوَّ

 

تا آخر نُه بیت که همگی آنَا از این قبیل هستند.  

وِیِّ دو بیت از آنَا لفظ خطاء به مدّ آمده است که  و ری

وِیّ دو بیت  در آن جْع میان خطا و ایطاء شده است. و ری

 آمده است. رجائی از آنَا لفظ

و از همین قبیل است مناجاتی که از خطّ  
لش این بعضی از علماء نیز نقل نموده است و اوّ

 است:
 

تا آخر یازده بیت که جْیع آنَا در رکیک بودن  

وِیّ بیت سوم أیضاً لفظ حاجاتِ  تساوی دارند. و در ری

باشد: أنْتی آمده است. و بخشی از آن این گونه می

مِیُر بهِِ. و بعضی این گونه است: وی  ی الضَّ لِیمُ بمِای یْحوی الْعی

مْ ذُنُوبِی بمِای أخْطیأْتُ وی  ْنیِ. ارْحی  ارْحمی
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و عذر صاحب صحیفه رابعه در ایراد این دو  
 مناجات، عدم کمال معرفت اوست به لسان عربی.

باشد مناجاتِ که ما در و أیضاً از همین قبیل می 

ایم، و أحدی از صاحبان یافته محمّد طیبیب کتاب

لش این است:ها آن را ذکر ننمودهصحیفه  اند و اوَّ

 

دارد کسی که به یت که حیا میتا پایان پانزده ب 

اقلّ درجه معرفت داشته باشد آن را به او نسبت دهد، 

به سبب آنکه صادر شده است از کسی که علم عربیت 

دانسته است، و معنی فصاحت و را به خوبی نمی

بلَغت را نشناخته بوده است. و در این مناجات است: 

أنِ  حْقُورُ فِِ عِظیمِ شی بْدُک الْمی ا عی کمْ. و أیضا در آن وی أنی

 باشد:می
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 1و غیر اینها از أمثال این هذیانها.
صحیفه »از اینجا به بعد مصنّف محترم  
نماید به ترتیب در ذکر یکصد و شروع می« خامسه

السّلام، هشتاد و سه دعا و مناجات از آنحضرت علیه
و خصوصاً آن بیست و یک دعای ساقطه از صحیفه 

نها را که در محلّ مناسب خود کامله، هر کدام از آ
گردد که: این از جمله آن نماید، متذکّر میذکر می

باشد، و هر یک از بیست و یک دعای ساقطه می
أفندی و صحیفه رابعه نوری را « صحیفه ثالثه»أدعیه 

کند، و هر باشند مشخّص میکه آنها بدان متفرّد می
شد باای را که خودش بدان متفرّد مییک از أدعیه
نماید، و هر دعائی را که در سائر مجامیع مشخّص می

یافت شده است با ذکر کتب و مصادر آن معین 
صفحه به  ٤٩٤نماید؛ و مجموع این أدعیه در می

رسد، و الحقّ زحمت کشیده، و در تدوین پایان می
آن بدین کیفیت رنج برده و دعاهای بسیاری را همان 

ه، و دارای اعتبار طور که خودش شرح آن را بیان کرد
 باشند تنظیم و گردآوری نموده است.می

                              
 .1٩و ص  1٨ص « صحیفه خامسه» 1
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انِ وی   نِ وی الْعِرْفی مِ وی الإیمای نِ الإسْلَی اهُ الُله عی زی جی

نْ مُنشِْی  هُودِ، وی عی ینِ الشَّ اجِدینی وی زی ید السَّ ةِ سی حِیفی ءِ الصَّ

اءِ وی  نی الْْیزی یهِ أفضلُ التحیة وی السّلَم أحْسی لی ابدِِینی عی الْعی

امِ. ثیوابِ وی الإکری  الَّ

صحیفه سادسه سجادیه تدوین شیخ محمد 
 صالح مازندرانی

 صحیفه سادسه سجّادیه تدوین شیخ محمّد صالح بن

میرزا فضل الله المازندرانی الحائری متولّد در سنه 

1٢٩٧ 

هجریه قمریه که در فهرست تصانیفش ذکر  
 1نموده است.

آیة الله نجفی مرعشی در استدراک بر مقدّمه  
 سید محمّد مشکوة که در شرح

  

                              
 (.1٠٠)، شماره ٢1، ص 1٥ج « الذّریعة» 1
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فارسی صحیفه سید صدر الدّین بلاغی ترجمه آن 
آمده، نامی از مستدرک اخیر: صحیفه سادسه 

اند، ولی سه صحیفه دیگر را به مازندرانی نبرده
 کنند:ای ذکر میها و مصنّفین جداگانهشماره

رد آورده: شیخنا الفقیه گ« صحیفه سادسه» 

المحدّث حاج شیخ محمّد باقر بن محمّد حسن بیرجندی 

 قائمی.

گردآورده: شیخ روایت ما « صحیفه سابعه» 

علَّمه شیخ هادی بن عبّاس آل کاشف الغِطاء نجفی 

 و غیره.« مستدرک نَج البلَغة»صاحب کتاب 

گردآورده: شیخنا العلَّمة حاج « صحیفه ثامنه» 

 1سینی مرعشی شهرستانی حائری.میرزا علّ ح

در اینجا چون صحیفه سادسه حائری مذکوره  
را با این سه صحیفه اخیره مرعشی، و با « الذَّریعة»در 

آن یک صحیفه که به عنوان ملحقات از ملا محمّد 
تقی صوفی زرآبادی قزوینی ضمیمه نمائیم، مجموعاً 

                              
با ترجمه سید صدر الدین بلاغی از نشریّات دار « صحیفه کامله سجّادیّه» 1

 هجریّه قمریّه. 1٣٦٩الکتب الاسلامیّة سنه 
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 گردد.های نامبرده به ده عدد بالغ میتعداد صحیفه
ولی باید دید که: آیا این چهار صحیفه اخیره واقعاً بر 

مرحوم سید محسن امین زیادتی « صحیفه خامسه»
دارند، یا آنکه چون این اعلام همگی در عصر 

ه اند، هر یک برای خود بزیستهواحدی می
آوری مستدرکاتی پرداخته است، و چون طبع جمع

ی بی نشده بوده است و هر کدام هم از مصنّفات دگر
اند، چه بسا در أدعیه مرویه آنها تداخل اطّلاع بوده

صورت گرفته باشد، و من حیث المجموع از أدعیه 
امین چیزی را « صحیفه خامسه»شده از گردآوری

 اضافه نیاورده باشند؟!

 صحیفه جامعه سجّادیه، تدوین موضوعی

ةُ  ادیةُ الْامِعی جَّ حیفةُ السَّ  الصَّ

الصَّحیفةُ السّجّادیةُ »م ای به ناأخیراً مجموعه 
 انتشار یافته است که« الجامِعَةُ
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مدوِّن آن یکی از محقّقین و رجال عظام از حوزه 
باشند، و الحقّ از مقدّسه علمیه بلده طیبه قم می

آوری جمیع أدعیه منسوبه به آنحضرت، جهت جمع
و گردآوری أدعیه صحیفه کامله، و ثانویه و ثالثه، و 

سه، و أحیاناً بعضی از مصادر دگر، و نیز رابعه، و خام
از جهت حسن سلیقه در تصحیح و کاغذ و تجلید و 
طبع و سائر مزایا بالأخصّ داشتن چهارده عدد 
فهرستهای گوناگون در آخر کتاب، و بحث مُشبع در 
تواتر و قطعی بودن سند صحیفه کامله، و تنظیم نقشه 

خود جناب و ترسیم بعضی از اسناد قطعیه را حتّی از 
مدوّن معنعناً تا حضرت زین العابدین علیه السّلام، و 

بندی نمودن و موضوعی قرار أیضاً از ناحیه دسته
دادن آن دعاها بر حسب سبک کلاسیکی، و آسان 
بودن رجوع به هر دعای مطلوبی که طبق حال داعی 
بر حسب موضوعات و حالات متفاوته، مختلف 

 باشد، در درجه کمال است.می
بالأخصّ که دارای قطع وزیری، و حجمی  

معتنابه، و چشمگیر، و برای نشان دادن شخصیت آن 
ها جالب حضرت از جهت حالات و أدعیه و مناجات
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 و دارای اهمیت است.

امّا در این مُموعه مدوّنه یک اشکال مهمّ و  

ـ و آن این  رسد ـ و الله العالَخطیر به نظر حقیر می

کامله با أدعیه سایر صُحُف و  است که: أدعیه صحیفه

مصادر با هم مَلوط شده است، و جز با رجوع به 

فهرست پایان کتاب، به هیچ وجه قابل تَیز و تشخیص 

 باشد.نمی

چون دعاها بر حسب موضوعات تقسیم و  
تسهیم گردیده است، و در رأس و عنوان هر دعائی 
نیز اشاره به مصدر آن نشده است که آیا از صحیفه 

باشد، و یا از غیر آن؟! روی این اساس هر له میکام
را از روی آن بخواهد « صحیفه کامله»کس دعای 

بخواند هیچ راهی برای تعیین آن ندارد مگر به 
فهرست تخریجات و اتّحادات آن مراجعه نماید، 

دهد که: دعای تازه آن فهرست همین قدر نشان می
گر شماره فلان از کامله است یا نه. نه آنکه ا

خواهی مثلًا فلان دعای صحیفه کامله را طبق حال می
 خودت بخوانی به فلان دعا مراجعه نما!
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معلوم است که: أدعیه صحیفه کامله  
باشند از جهت متن و بخصوصها دارای مزیتی می

مضمون، و از ناحیه بلاغت و فصاحت، و از جهت 
ها قابل سَنَد و مصدر که أبداً با أدعیه سایر صحیفه

 قیاس نیست.

 کثرت طرق صحیفه سجّادیه
صحیفه کامله دارای سند متواتر قطعی است  

که از زمان امام تا به حال در هر دوره تواتر خود را 
حفظ نموده است، و أعلام از علماء و محدّثین 

و آن صحیفه را در اجازات « نهج البلاغة»بالأخصّ 
د، بلکه اند. و نه تنها با یک سَنَداشتهخود مرقوم می

ای در هر عصر همراه بوده با اسناد کثیره و مختلفه
 است.

مجلسی ـ رضوان الله علیه ـ در کتاب اجازات  
ای روایت آن را به طرق عدیده« بحار الأنوار»از 
کند، از جمله روایتِ آن است از والدش: محمّد می

تقی علّامه مجلسی اوّل که در رؤیا بدون واسطه از 
حمّد علیه السّلام به طور مناوله حضرت قائم آل م
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 1)دست به دست گرفتن( اخذ و روایت نموده است.
و سپس نیز با روایت والدش محمّد تقی از  

بعضی از مشایخ خود معنعناً روایت کرده است، و در 
فرماید: و غیر از این خاتمه آن علّامه مجلسی اوَّل می

لوف ای وجود دارد که بر آلاف و اطریق، طرق کثیره
ام نماید، و اگرچه آنچه را که من ذکر کردهزیادتی می

با نهایت اختصار آن بالغ بر ششصد طریق عالی 
 ٢گردد.می

و همچنین پس از آنکه روایت صحیفه را از  
کند والدش: محمّد تقی از طریق شهید ثانی ذکر می

ام بعد از این گوید: صورت مکتوب پدر علّامهمی
 اجازه شهیدیه

                              
و در اینجا عین  ٤٣ص  ١١٠، طبع حروفِ مکتبه اسلَمیّه، ج «بحار الَنوار» 1

ارت علَمه محمّد تقی مُلسی اوّل این است: ... انّی أروی الصحیفة الکاملةی عب
عن مولَنا و مولی الأنام سیّد السّاجدین علّ بن الحسین زین العابدین مناولةً 

السلَم بین النّوم عن صاحب الزّمان و خلیفة الرّحمن الحجّة بن الحسن علیهم
بإصبهان، و المهدیّ صلوات الله  و الیقظة، و رأیت کأنّی فِ الْامع العتیق

علیه قائم و سألت عنه مسائلی أشکلت علّّ فأجاب عنها. ثمّ سألت عنه 
جل صالح فلمّا علیه السّلَم کتاباً أعمل علیه، فأحالنی بذلک الکتاب الی ری

أخذت منه کان الصّحیفة. و ببَکة هذه الرؤیا انتشَّت الصحیفة فِ الآفاق 
 فِ هذه البلَد.بعد ما کان مطموس الأثر 

 .٤٧تا ص  ٤٥ص  11٠، ج «بحار الانوار» ٢
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ثانویه این است که: من به فرزند اعزّ خود اجازه 
دادم تا از من این صحیفه را با این إسناد از حضرت 
امام السّاجدین و زین العابدین و العارفین علی بن 
الحسین بن علی ابن ابی طالب با اسنادی که بلا 
واسطه از صاحب الزمان و خلیفة الرّحمن ـ صلوات 

یا واقع شده است، با سایر الله و سلامه علیه ـ در رؤ
اسانیدی که بر هزار هزار سند افزون است )یک 

 ٢( روایت کند.1میلیون سند
و همچنین پس از آنکه روایت صحیفه را با  

ها در ای به طریق ذکر حَیلُولَهأسناد مختلفه و کثیره
میان سند از والدش محمّد تقی، از شیخ بهاء الدّین 

کند، م اجازه خود نقل میعاملی و سائر اساتید و أعلا
آورد که: اسانید در خاتمه آن عبارت پدر را می

مذکوره در اینجا فقط بر پنجاه و شش هزار و یکصد 
 ٣عدد رسیده است.

                              
به عین این لفظ مرحوم استاد سید محمّد مشکوة در مقدمه مدوّنه خود بر  1

گوید: شرح صحیفه فارسی سید صدر الدّین بلاغی تصریح دارد، آنجا که می
تا کار شهرت آن به جائی رسیده که مولی محمّد تقی مجلسی در یکی از 

خود اشاره کرده که: او در نقل و روایت صحیفه یک میلیون سند  روایات
 دارد.

 .٥٠ص  11٠، طبع حروفی ج «بحار الانوار» ٢
 .٦1تا ص  ٥1ص  11٠، طبع حروفی ج «بحار الانوار» ٣
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و همچنین در اجازه دیگری چون روایت  

صحیفه را از والدش: علَّمه محمّد تقی از طریق 

صاحب الزّمان علیه السّلَم و از خط شیخ شمس الدین 

محمّد صاحب الکرامات: جدّ حسین بن عبد الصّمد 

پدر شیخ بِائی عاملّ ـ أعلّ الله تعالی مقامهم ـ نقل 

ل بامی هائی، ذکر حیلوله کند، و نیز مرحوم مُلسی اوَّ

فرماید، در پایانش مُلسی اوّل کثرت طرق را اعلَم می

گوید: و حاصل آنکه ابداً شکّی وجود ندارد براینکه می

باشد، از صحیفه کامله از مولَنا سید السّاجدین می

جهت متن خود صحیفه، و فصاحتش، و بلَغتش، و 

 ای که برای غیر معصوم امکاناشتمالش بر علوم إلْیه

بر این  باشد. و الحیمد لِلّه ربّ العالمینآوردن آن نمی

ای که اختصاص به ما جْاعت نعمت جلیله و عظیمه

شیعه دارد. و صلوات و درود بر مدینه علوم ربّانیه: 

 سید
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المرسلین و عترت وی ابواب علوم و حکمتهای 
 قدُّوسیه و السّلام علیهم و رحمة الله و برکاته.

تابت خود محمّد تقی بن زینت داد با ک 
مجلسی در اوّل شهر الله الأعظم رمضان سنه یک 
هزار و شصت و چهار. و اسانید مذکوره در اینجا 

 1باشد.عبارت از پنجهزار و ششصد و شانزده سند می

 لَی یْحصی  و در میان اجازات مُلسی اوّل کلمه 

بسیار است یعنی از این طریق روایت به قدری أسناد 

باشد، مثلًَ در یکی از دارد که قابل شمارش نمیتکثّر 

 فرماید:های اجازه صحیفه از شیخ بِائی میحیلوله

به واسطه  و با اسناد سابقه و غیرها مِِاّ لَی یْحصی  

شهید و به غیرها از سید تاج الدّین از جْاعت غفیری از 

 ٢اند.علماء ما که در عصُ وی بوده

از والد شیخ بِائی در  و نیز در میان اجازه ایشان 

ه من از اسانید گوید: و آنچه را کای میضمن حیلوله

فیهِیی أکثیرُ  امصحیفه به غیر از این اسانید مشاهده کرده

                              
 .٦٦تا ص  ٦٣ص  11٠، طبع حروفی ج «بحار الانوار» 1
 .٥٩و ص  ٥٤ص  11٠، طبع حروفی ج «بحار الانوار» ٢



_________________________________________________________________ 

155 

 1.مِنْ أنْ تَُْصی 

باری با وجود این اتقان و استحکامی که در  
توان آن را با وجود دارد، چگونه می« صحیفه کامله»

باشند، و یا احیاناً ان پایه نمیای که بدسایر أدعیه
ضعف سند دارند، و یا در متن و عبارت مغلوط و 

 آیند خلط نمود؟!مشوّش به نظر می
روی اتقان و متانت و استواری آن صحیفه  

است که علماء أعلام در هر زمان آن را با خطّ خود 
اند، و در خصوص کردهاند، و مقابله مینوشتهمی

لفاظ و کلمات آن سعی بلیغی عبارات و حفظ عین ا
اند، و عین آن أدعیه را در اجازات داشتهمبذول می

اند، و به شاگردان و افراد مجاز توصیه آوردهخود می
اند. یعنی در اجازه آن به دیگران، نمودهبه احتیاط می

 و نقل و حکایت آن سبیل ملاحظه و
  

                              
 همان 1
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دقّت و احتیاط را به نحو أشدّ و اکمل واجب 
ای و حرفی ذول دارند، تا خدای ناکرده کلمهاست مب

 تغییر نیابد، و تحویل و تحریف به عمل نیاید.
این است معنی احتیاطی که مرسوم است  

مشایخ اجازه در اجازاتشان به کسانی که اجازه 
 نمایند!دهند، سفارش میروایت می

 ردّ بر کیفیت جمع صحیفه جامعه سجادیه
ای را که در حیفهتوان صدر این حال آیا می 

باشد، و آن را انجیل اهل تواتر سند مانند قرآن می
و این نام در   1اند،بیت و زبور آل محمّد نام نهاده

کتب، مشهور و متداول است، آن را با دعاهای غیر 
فصیحه و غیر بالغه در حدّ اعلای معارف إلهیه، 
همطراز و قرین نمود؟! و یا أدعیه فصیحه و حاوی 

                              
، طبع «بحار الانوار»علامه مجلسی اوّل: مولی محمّد تقی بنا به نقل  1

در پایان اجازه مفصّله خود در روایت صحیفه  ٦1، ص 11٠حروفی، ج 
فرماید: بنا بر آنچه که شیخ رشید الدین کامله از شیخ بهاء الدین عاملی می

فه محمّد بن شهرآشوب مازندرانی ذکر نموده است ظاهراً علت تسمیه صحی
به زبور آل محمّد صلی الله علیه و آله و سلّم، و به انجیل اهل بیت 

السلام آن است که همان طور که زبور و انجیل از خداوند تعالی بر علیهم
اند، به همین نهج، صحیفه از زبان داود و عیسی بن مریم جاری گردیده

وات الله خداوند بر زبان سید السّاجدین علی بن الحسین زین العابدین صل
علیه جاری شده است. و محتمل است آن بوده باشد که از خداوند تعالی از 
آسمان بر رسول خدا صلی الله علیه و آله نازل شده باشد امّا چون ظهور آن 

 السّلام بوده است به وی منسوب گردیده است.در دست حضرت سجّاد علیهِ
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باشند را با آن برابر ه تا این سرحدّ نمیمعارفی ک
 ساخت، و همه را در یک ریسمان کشید؟!

آیا این طرز عمل، همگام قرار دادن عالم را با  
جاهل، و در یک عِقْد در آوردن و در یک بند کشیدن 
لؤلؤ رخشنده را با خَزَف، و فیروزه را با خرمهره 

 باشد؟!نمی

جا اعتْاف جائی که خود مؤلّف محتْم در یک  

 ٢٢٨ /٥را که در صحیفه  ٢٠١نماید که: دعای می

و « بحار»، و «أنیس العابدین»از کتاب  ٦٧دعای 

« ٥صحیفه »روایت کرده است، و صاحب « ٤صحیفه »

وی  یعنی آیة الله سید محسن امین عاملّ فرموده است:

امِ  ا یوهِنُ الْْیزْمی بِکوْنهِِ مِنی الإمی اتهِِ می  علیه لیکنْ فِِ عِبیاری

ألیِفِ  ی کوْنُهُ مِنْ تی  السّلَم وی یقْوی
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ةی  بیِ ری نْ لَی یْحسِنُ الْعی و لیکن در عبارات آن، »  1می

مطالبی است که جزم انسان را به آنکه از امام علیه 

کند که: آن نماید، و تقویت میالسّلَم است سُست می

چگونه این « داند.باشد که عربیت را نمیانشاء کسی می

ا با طولش و مضامین باردش آورده است، و در دعا ر

 ردیف دعای کامله قرار داده است؟!

مرحوم محدّث نوری در آخر صحیفه رابعه خود  

دو مناجات منظومه را که از خطّ بعضی از علماء یافته 

عْ است ذکر نموده است، که اوّل یکی از آنَا:  ْ تیسْمی أی لَی

ضْلِک یا مُنیائی ل دیگریبفِی دْ : ؛ و اوَّ بِّ قی إلییک یا ری

اتِِ  اجی هْتُ حی جَّ لی نُه بیت و دومی یازده می وی باشد که اوَّ

از  ٧٥و ص  ٧٤و ما در همین کتاب ص  ٢باشدبیت می

خود ـ « صحیفه خامسه»آیة الله امین نقل کردیم که در 

را نقل نموده « رابعه»و « صحیفه ثالثه»با آنکه تَام أدعیه 

ر تنبیه نَم در مقدمه صحیفه است ـ نیاورده است. و د

خود آنَا را مُعول، و رکیک العبارة، و از شخص غیر 

                              
 .٨٤٤ص « الصحیفة السّجّادیّة الجامعة» 1
 .1٤٥تا ص  1٤٣محدّث نوری ص « صحیفه رابعة» ٢
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 عالَ به أدبّیت و عربیت دانسته است.

ن محتْم و لیکن مع  وِّ صحیفه سجّادیه »ذلک مُدی

هر دوی آنَا را ذکر نموده است، و شگفت آن « جامعه

عی اعْ است که می لکِ می ا کذی ا گوید: وی نیحْنُ نُورِدُهُمی ادِنی تقِی

عْفٍ  یهِ علیه السّلَم، لمِای فیِهِمای مِنْ ضی ةِ نسِْبیتهِِمای إلی مِ صِحَّ دی بعِی

ةِ و  احی صی یُن الْفی ، وی هُوی علیه السّلَم عی فْظِهِمای فِِ نیظْمِهِمای وی لی

یهِ  ادِ نسِْبیتِهِمای إلی سی یدُ الأمِیُن بفِی دْ قیطیعی السَّ ةِ. وی قی غی نبْیعُ البیلَی می

ةِ علیه ا حِیفی ةِ الصَّ می دِّ : عُذْرُ « ٥»لسّلَم فِِ مُقی الی وی قی

ةِ  حِیفی احِبِ الصَّ تهِِ « ٤»صی عْرِفی لِ می مُ کمای دی ا عی ادِهِمی فِِ إیری

. بِیِّ ری انِ الْعی  1باِللِّسی

و ما با وجود آنکه اعتقاد به عدم صحّت » 
نسبت آن دو به امام علیه السّلام داریم، چون در لفظ 

فی وجود دارد که از امام علیه السّلام و نظم آنها ضع
باشد، صادر که چشمه فصاحت و منبع بلاغت می

کنیم. و سید امین گردد، آنها را در اینجا ذکر مینمی
خود، یقین به فساد استناد « صحیفه خامسه»در مقدمه 

 آنها به امام علیه السّلام نموده است و

                              
 .٥1٧و ص  ٥1٦ص « الصحیفة السّجّادیّة الجامعة» 1
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در « صحیفه رابعه»گفته است: عذر صاحب 
دن این دو مناجات، عدم کمال معرفت اوست به آور

 «زبان عربی.
در اینجا اگر حضرت سجّاد علیه السّلام از  

محدّث نوری مؤاخذه کنند که: چرا این دعاهای 
رکیک و بدون سند را در زمره أدعیه من آوردی و به 
من انتساب دادی؟! و مرحوم امین هم مطایبةً به دفاع 

کمال معرفت به زبان  برخاسته، و عذر او را عدم
عربی دانند، مؤلّف محترم در برابر مؤاخذه آن 
حضرت که: شما با اقرار و اعتراف به فساد استناد آن 

ات ذکر کردی دو به من، چرا آنها را در صحیفه جامعه
و به من انتساب دادی، و بالأخره جزء مجموعه خود 
در ردیف صحیفه کامله نهادی، چه جواب خواهند 

 گفت؟!
خواستم صحیفه آیا جز اینکه بگویند: می 

تر به نظر آید، جناب شما قطورتر گردد، و حجیم
 حرف دیگری دارند؟!

 نقد بر موضوعی کردن صحیفه سجّادیه
ولی اصل اشکال مسأله در اینجاست که: چرا  
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ما باید دعاها را همان طور که وارد شده است، بیان 
را « حیفه کاملهص»نکنیم و ننویسیم و نخوانیم؟! چرا 

« رابعه»و « ثالثه»و « صحیفه ثانیه»جدا طبع نکنیم؟! و 
را نیز همان طور که هست بدون اندک « خامسه»و 

تصرّف به دست مردم ندهیم، تا از تصرّف در کلام 
امام، و در گفتار آن صاحبان صحائف برحذر بوده 
باشیم، و صحیح و سقیم را جدا جدا معرّفی نکنیم، و 

ج ما بین درست و نادرست، و یقینی از خلط و مَزْ
 مشکوک نمائیم؟!

اصولًا کتاب دعا را همان طور که وارد شده  
صحیفه کامله »است باید قرار داد، آن هم دعائی مانند 

که به همین نَسَق و ترتیب از امام رسیده « سجّادیه
است. آیا متفرّق کردن و پراکنده نمودن آن در میان 

 باشد؟!له نمودن آن نمیغیر آن، در حکم مُثْ

اینک مرسوم شده است که در طبع کتب أعلَم  

ح آن با عنوان حِّ لّق و مُصی ةٌ  و بزرگان، محقّق و مُعی زِیدی می

ةٌ )با زیادتیها و پاکسازیهائی( در عبارات مصنفّ  حی مُنیقَّ

آورد. و این گناهی تصُّفات غیر قابل توجیه به عمل می

 است بزرگ.
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رسد که دیگر در این گونه میو کار به جائی  
 مطبوعات أبداً اعتنائی بدان تصنیف
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گردد؛ زیرا معلوم نیست که تصحیح کننده آن نمی
چقدر از خود مایه گذارده است؟ و چقدر از مطالب 

 کتاب با گفتار مؤلّف تطبیق دارد؟

وافِ »و لْذا در طبع اخیری که از کتاب  

فیات ت مُلّدات به عمل آمده است، در پش« باِلوی

ةِ  حی یُر الْمُنیقَّ ةُ الثَّانیِةُ غی بْعی  1نخستین آن نوشته است: الطَّ

یعنی مردم بدانند: محتویات کتاب از دستبَد متصدّیان 

 طبع و انتشار بیرون بوده است.

مؤلّف محترم همه أدعیه را گرد آورده است،  
بندی نموده، و هر و بر حسب موضوعات دسته

ای نهاده است. مثلًا در حدهموضوعی را در باب علی
ابتدای کتاب، هشت دعا را که در موضوع تحمید و 

باشند ذکر نموده است، توحید و تسبیح و تمجید می
 بدین ترتیب:

أ باِلتَّحمید للَّه عزّ و جلّ   عاء بیدی أ بالدُّ ا ابْتیدی اوّل: إذی

 و الثّناء علیه:

لٍ کانی قی   لِ بلَِی أوَّ هُ، وی الآخِرِ بلَِی الْحیمْدُ لِلّهِ الأوَّ بْلی

                              
تألیف صلاح الدین خلیل بن ایبک صفدی. طبع دار « الوافی بالوفیات» 1

 م. 1٩٦٢ه ـ   1٣٨1النَّشر فرانزشتاینر بقیسبارن 
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ه عْدی  تا آخر. آخِرٍ یکونُ بی

 دوم: فِ التَّحْمِید للَّه عزّ و جلّ: 

ةِ، وی   ظیمی یلَّّ للِْقُلُوبِ باِلْعی الْحیمْدُ لِلّهِ الَّذِی تُی

ةِ  ارِ باِلْعِزَّ نِ الأبْصی بی عی  ـ تا آخر. احْتیجی

 سوم: فِ التَّوحید: 

لکِ،   لَی یئیةُ جی بْدُ هی ْ تی تُک وی لَی تْ قُدْری ی بیدی ِ إلْی

بَّهُوک ا أنْتی بهِِ، شی یِر می لّی غی رُوک باِلتَّقْدِیرِ عی هِلُوک وی قیدَّ  فیجی

 ـ تا آخر.

 چهارم: فِ التّسبیح: 

انیک اللیهُمَّ وی   نیانییک، سُبْحی انیک اللَّهُمَّ وی حی سُبْحی

الییت  ـ تا آخر. تیعی

  تسبیح الله تعالی و تنزیهه:پنجم: فِ 

نْ   انی می ةٍ، سُبْحی قی نُورُهُ کلَّ ظُلْمی نْ أشْری انی می سُبْحی

ةٍ  تهِِ کلَّ قُدْری ری بقُِدْری دَّ  ـ تا آخر. قی

ا تیلَی قوله تعالی: ششم:    »إذی
َ
وا نِعْمَة

ُّ
عُد

َ
 ت
ْ
﴿وَ إن

ا﴾
َ
حْصُوه

ُ
 ت
َ
 :اِلله لَ
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دٍ   لْ فِِ أحی ْ یْجعی نْ لَی انی می مِهِ إلََّ  سُبْحی ةِ نعِی عْرِفی مِنْ می

دٍ مِنْ  لْ فِِ أحی ْ یْجعی ا کمای لَی تهِی عْرِفی نْ می ةی باِلتَّقْصِیِر عی عْرِفی الْمی

هُ لَی یدْرِکهُ  اکهِ أکثیری مِنی الْعِلْمِ بأِنَّ ةِ إدْری عْرِفی  ـ تا آخر. می

 هفتم: فِ التمجید: 

یلَّّ للِْقُلُوبِ بِ   ةِ، وی الْحیمْدُ لِلّهِ الَّذِی تُی ظیمی الْعی

ةِ  ارِ باِلْعِزَّ نِ الأبْصی بی عی  ـ تا آخر. احْتیجی

َّدی اللهی و استقصی فِ الثّناء علیه:  ا مُی  هشتم: إذی

دی   ایةً وی إنْ أبْعی داً لَی یبْلُغُ مِنْ شُکرِک غی اللیهُمَّ إنَّ أحی

ک ا یلْزِمُهُ شُکری انکِ می یهِ مِنْ إحْسی لی لی عی صی  ـ تا آخر. إلََّ حی

یابد، و داخل در اینجا این موضوع خاتمه می 
 1شود در موضوع صَلَوات که دعای نهمین است.می

شود در این أدعیه و همان طور که ملاحظه می 
هیچ گونه. میزی وجود ندارد که از هم شناخته 
گردند، و آنچه متیقّن الصّدور است از غیر آن 

رسد به خاتمه کتاب در مشخص گردد، تا می
سیزدهم که فهرست تخریجات و اتّحادات  فهرست

نماید که باشد، در آنجا معین میصحیفه جامعه می

                              
 .٣٠تا ص  1٧ص « الصحیفة السّجّادیّة الجامعة» 1
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 باشد.دعای اوّل از صحیفه اوّل می
صحیفه »، و در «صحیفه ثالثه»و دعای دوم در  

« صحیفه خامسه»، و در «صحیفه ثالثه»به نقل « ثانیه
 موجود است.

مفید است، و از « ارشاد»و دعای سوم در  
 نقل شده است.« طالب السَّئُولم»

، و «ملحقات صحیفه اوّل»و دعای چهارم در  
خود آورده « مصباح»، و کفعمی در «صحیفه ثانیه»در 

 است.
راوندی، و « دعوات»و دعای پنجم در  

 ، وجود دارد.٥و صحیفه  ٣صحیفه 
، و صحیفه «تحف العقول»و دعای ششم در  

 موجود است. ٥و صحیفه  ٤
، و «مُلْحَقات صحیفه اول»م در و دعای هفت 

 باشد.موجود می ٢در صحیفه 
موجود است، و  ٣و دعای هشتم در صحیفه  

 آن را از بیست و یک دعای ساقطه
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 ٥به شمار آورده است و از آن در صحیفه 
 1حکایت نموده است.

خواهیم تمام أدعیه اگر گفته شود: آخر ما می 
 ئیم!بندی نمارا بر حسب موضوعاتش دسته

پاسخ آن است که: أدعیه مسلَّمه و متیقنه را،  
یا أدعیه مشکوکه و واهیه از جهت مَتن و سَنَد را؟! و 
آنگهی چه کسی ما را الزام به چنین عملی نموده 
است؟! و أساساً بر حسب موضوع قرار دادن و 
کلاسیک نمودن آنها چه منافعی را در بر دارد؟! اگر 

د حضرت سجّاد علیه این امری درست بود چرا خو
بندی دعاها را دسته« صحیفه کامله»السّلام در 

ها و آیات، ننمود؟! چرا در قرآن کریم، سوره
 بندی نشده است؟!دسته

قرآن، کتاب تلاوت و عمل و اخذ حال  
معنوی است. در هر سوره آیات مختلفه از مطالب 
عرفانیه و معارف الهیه و وحدت حضرت اقدس حق 

و اشکال مختلف و متفاوت به چشم  تعالی به صور
زیرا هر قاری  خورد. و باید هم همین طور باشد.می

                              
و ما در اینجا مختصر و  ٨1٨و ص  ٨1٧ص « ة السّجّادیّة الجامعةالصَّحیف» 1

 اصول ارشادات و مصادر را آوردیم.
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قرآن در هر روز و شب، در هر حال متفاوت، نیازمند 
باشد، و به همه گونه از نصایح و اندرز و حکمت می

در هر لحظه باید متوجه توحید باشد، و همیشه باید 
گردش نماید. آیات احکام در میان آن به طورِ دورانی 

اش یکسان و یک گونه قرآن اوَّل و آخر ندارد، همه
 باشد.می

این است کتاب وحی آسمانی و دستور العمل  
برای پیدا شدن احوال معنوی و زندگی جاودانی 
مملوّ از نعمتهای باقیه و سرمدیه چه دنیوی و چه 
اخروی. و لهذا سُوَر و آیاتش همچون طبیعت دست 

 و بدون دخل و تصرّف است. نخورده، پاک و صاف
لیل و نهارش متفاوت، کوههایش مختلف،  

دشتها و بیابانهایش غیر متناسب، شمس و قمرش 
اش گهی در اوج و گاهی در حضیض. فصول اربعه

 ای ازدر هر نقطه
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ها و دریاها و جهان حکم خاصّی دارد، رودخانه
اقیانوسهایش هر کدام دارای اندازه و سعه و حکم 

 باشد.و آب متفاوتی می مخصوص
این اختلاف طبعی و طبیعی، جهان را قائم و  

استوار نموده است، و هر آینه همه چیز اگر بنا بود 
یکسان و هم شکل و هم رنگ و هم اندازه و هم 
حرارت و دما گردد، دیگر یک لحظه این جهان پایدار 
نبود، و دو دستی با دست خود جام مرگ را 

ر فنا و عدم و هلاکت فرو نوشید، و عالم دمی
 رفت.می

قرآن و دعا و هر کتاب الهی نیز این چنین  
باشد، زیرا از برداشت نفوس و ارواحی که در می

جهان سراسر اختلاف، و زیر سپهر نیلگون، و آسمان 
کنند، أخذ گردیده سپید و قرمز و طلائی زندگی می

 است.
اگر شما بخواهید مثلًا قرآن کریم و مجید را  

بندی به صورت مباحث موضوعی و مطالب دسته
شده گرد آورید! آیات احکام از ارث و نکاح و طلاق 
را در یک جا، آیات راجعه به عبادات همچون حجّ و 
صلوة و صیام را در یک جا، آیات راجع به مدنیت از 
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توحیدیه و  بیع و دَین و رهن را در یک جا، آیات
آوری نمائید، دیگر معارف الهیه را در یک جا جمع

باشد، این قرآن، قرآن نیست. قرآن کریم و مجید نمی
﴿لا  گردد. در آن عنواندارای صفت مَجْد و کرم نمی

﴾
َ
رُون هَّ

َ
مُط

ْ
 ال

َّ
 إِلَ

ُ
ه  کند.صدق نمی 1يَمَسُّ

کتابی کلاسیکی خواهد شد مانند سایر کتب.  
دارد. عنوان خلود و أبدیت ندارد. به عنوان معجزه ن

دهد، جان بخشد، جان نمیبشر خداجو، روح نمی
 باشد.پرور نمی

مردی دانشمند بود، و از  محمّد علی فروغی 
وی در اروپا و تصحیح و تعلیق « سیر حکمت»کتاب 

برخی از کتب، مشهود است که درس خوانده بوده 
ی علمدار است. ولی این مرد در زمان رضا خان پهلو

و شاخص استعمار انگلستان در ایران بود و به قدری 
به تابع و متبوع، به رضا خان و به استعمار انگلستان 

 کمک کرد که حقّاً باید در
  

                              
 «.شدگانکنند مگر پاکقرآن را مسّ نمی: »واقعه: ٥٦از سوره  ٧٩آیه  1
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این موضوع بخصوص کتابی بلکه کتابهائی 
نوشته گردد. در زمان وی بود که قرائت قرآن را از 

 دند.مدارس برداشتند و بجای آن آیات منتخبه نها

وی اراده داشت تا قرآن را تلخیص کند، و آیات  

مکرّره آن را بردارد که دست غیب احدیت بر سّ او 

کوفت، و با وارد شدن قشون روس و انگلیس در ایران 

به نزد ارباب خود آمد، و او را امر به استعفا و فرار کرد. 

و للَّه الحیمْد و له المِنَّة آن سبو بشکست و آن پیمانه 

 .ریخت

قرآن کریم و نهج البلاغة و صحیفه کامله  
سجّادیه، هر عبارت و کلمه آن، موضوعیت دارد و 
نباید تغییر و تبدیل و تحریف در آن به عمل آید؛ 
نباید پراکنده و متفرّق و ملحق به سایر کتب شود. 

 نباید کتب دگری را بدانها الحاق کرد.
نهج »اگر کسی میخواهد مستدرکی بر  
بنویسد، راه او باز است، ولی نباید آن را « البلاغة

نماید. نباید بر حسب « نهج البلاغة»داخل در 
های نهج بیامیزد موضوعات، آن استدراک را با خطبه

 و درهم کند.
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انتخاب سید  نَج البلَغة مِنی البیدْوِ إلیی الْیتْم، 

م امیر المؤمنین  رضً از خطب و مکتوبِا و حِکی

السّلَم است که دارای سبکی خاص و معانی علیه

واهِدُ. اگر کسی مَصوصه لییها شی ا مِنهْا عی ای است که: لْی

کنم، مدّعی است که من هم بقیه خطب را جْع می

نویسند، اند و میمبارکش باد، ولی همان طور که نوشته

و علیحده به عنوان مستدرک باید نوشته و جداگانه 

در یک مُلّد « نَج البلَغة»تنظیم گردد. و حتّی با اصل 

تُلید و صحّافِ نشود. تا شأن و مقام هر خطبه و کتابی 

 به جای خود محفوظ بوده باشد.

آیا ما میتوانیم قرآن کریم را با تورات و انجیل  
دی بنبه طور مباحث موضوعی و مطالب علمی دسته

کنیم و در یک مجموعه جمع کنیم حتّی به طوری که 
آیات قرآن از آن دو کتاب آسمانی مشخص نگردد و 
برای تمیز آنها از یکدیگر فهرستی بیاوریم، گرچه 
فرض شود آن تورات و انجیل هم، کتب واقعی بوده 
و محرّف نبوده باشند؟ و یا مثلًا حتّی در سر هر 

ورات و انجیل صفحه برای آیات قرآن و برای ت
علامت تعیین و تشخیص قرار دهیم؟ این مثال، فرد 
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 اجلای از مثالهای
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متصوّره میباشد که در اینجا آورده شد. معلوم 
است که ابداً این کار صحیح نیست. قرآن کریم عقلًا 
و شرعاً و شهوداً دارای خواصّ و مزایا و آثار و 

ه نباید هائی میباشد که به تمام معنی الکلممحدودیت
با سائر کتب گرچه احادیث قدسیه و الواح سماویه 

 باشد خلط شود.

داستان شَرَق خوردن، که نه شراب است نه 
 عرق

باری اینگونه أدعیه را در هم آمیختن، و برای  
تعیین آن به فهرست کتاب ارجاع دادن و بالأخره 
بدینطریق خود را از زیر بار مسؤولیت و مؤاخذه 

باشد که آن یناً مانند خوردن شَرَقْ میبیرون نهادن، ع
خوار برای رهائی خود از دست مرد مست و شراب

ام؛ نه شراب گفت: من شَرَق خوردهداروغه می
 ام.ام، نه عرق خوردهخورده
توضیح آنکه: حضرت آیة الله حاج سید  

 ـعمّه زاده حقیر، فرزند  1مهدی روحانی دامت برکاته 

                              
والده جناب محترم ایشان، مرحومه مغفوره بتول خانم، صبیّه مرضیّه  1

فخر الدّین سیّدی قمی رحمة الله علیه مرحوم حضرت آیة الله آقا سیّد میرزا 
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حاج سید أبو الحسن روحانی ارجمند مرحوم آیة الله 
قمّی که در روز سه شنبه هشتم شهر ربیع الثّانی یک 
هزار و چهار صد و سیزده هجریه قمریه از بلده طیبه 
قم به أرض أقدس برای زیارت حضرت ثامن الائمّه 

 علیّ بن موسی الرّضا
علیه السّلام مشرّف گردیده بودند، و به دیدار 

فرموده و ابتداءً حقیر برای عیادت مریض کرامت 
خودشان به بنده منزل تشریف آوردند، در ضمن 
گفتگو بحثی را از حضرت رهبر فقید انقلاب آیة الله 

                              
وده است مرحومه مغفوره زهراء باشند. و مادرشان که زوجه آن مرحوم بمی

باشد. بنابراین جناب آیة الله رحمة الله علیها است که عمّه پدر حقیر می
روحانی، نواده دختری عمّه والد حقیر هستند. زهرا خانم که خواهر پدر و 

حوم آیة الله آقا سیّد ابراهیم طهرانی میباشند به نکاح مادری جدّ حقیر: مر
مرحوم فخر العلماء و الفقهاء آیة الله سیّد میرزا فخر الدّین سیّدی قمی درآمد، 
و آقا میرزا فخر الدّین عالمی جلیل و فقیهی نبیل بود فرزند شیخ الاسلام آقا 

قا سیّد میرزا محمّد سیّد میرزا ابو القاسم قمی امام جمعه قم و ایشان فرزند آ
رضای قمی و ایشان فرزند آقا سیّد ابو طالب و آقا سیّد ابو طالب فرزند آقا 

اند. مرحوم آقا سیّد ابو طالب امام جمعه قم، سیّد میرزا ابو المحسن بوده
سوّمین داماد مرحوم آیة الله محقّق و فقیه و اصولی عظیم: آقا میرزا ابو القاسم 

غنائم »و « جامع الشّتات»و « قوانین»م علّام صاحب جیلانی شفتی قمی عال
اند. و بنابراین عمّه زادگان پدر ما از نسل زهرا خانم و کتب دیگر بوده« الایّام

باشند. )ترجمه احوال همگی از ناحیه پدر از اسباط صاحب قوانین می
و « قصص العلماء»و « روضات الجنّات»میرزای قمی صاحب قوانین، در 

و « خاتمه مستدرک الوسائل»و « نجوم السّماء»و « دانشمندانگنجینه »
باشد، و مرحوم آقا حاج مسطور می« تکمله أمل الآمل»و « الرّوضة البهیّة»

تحت رقم « کرام البررة»در جلد اوّل « أعلام الشّیعة»شیخ آقابزرگ طهرانی در 
 آورده است.( ٥٤تا ص  ٥٢، از ص 11٣شماره 
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خمینی ـ رضوان الله علیه ـ ، و جناب آیة الله منتظری 
 ـ دامت معالیه ـ به میان آوردند که:

در قدیم الأیام روزی آقای منتظری با حضرت  
بحث داشتند.  آقای خمینی بر سر موضوعی

باشد، ولی فرمودند: خصوصیت بحث در نظرم نمی
فرمودند: این دانم: آیة الله خمینی میهمین قدر می

شوند و اجتماعشان حکم با آن حکم جمع می
اشکالی ندارد، گرچه در صورت عدم اجتماع، هر 

 باشند.یک از آن دو حکم فی نفسه ممتنع می
ن بودند، و آیة الله منتظری که شاگرد ایشا 

سخت مخالف بوده، و داد و بیداد طلبگی راه افتاده 
بود. آیة الله خمینی بر مرام خود اصرار داشتند، و 

نمودند، آقای منتظری نیز از منظور خود تنازل نمی
خواست مطلب خود را اثبات ولی از هر طرف می

شد، و آیة الله خمینی جلوی او را کند موفّق نمی
 گرفتند.می

ه آقای منتظری با همان لهجه اصفهانی بالأخر 
دانید چیست؟! استدلال شما برای حِلِّیت گفت: می

و جواز حکم آن دو تا با همدیگر، عیناً مانند حِلِّیت 
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 باشد!شَرَقْ می
همه مستمعین و بالاخصّ حضرت آیة الله  

 پرسیدند: دیگر حِلِّیت شَرَقْ کدام است؟!
دائم های معروف که گفت: یکی از لوطی 

السُّکْر بوده، و مستی و خوردن مُسْکِر برای او امر 
داد عادی شده بود، و دیگر شرابِ تنها به وی مزه نمی

 خورد.نمود و میفلهذا آن را با عرق مخلوط می
روزی وی را در حال مستی و جنایت گرفتند  

و نزد داروغه و عَسَس آوردند تا از او اقرار بگیرند، 
 و تازیانه زنند. و او را حدِّ شراب

قاضی محل آنچه کرد که او اقرار کند نکرد، و  
کرد. بالأخره حالش قسمهای مؤکَّده و مُغَلَّظه یاد می

توانستند که برای عموم و برای قاضی معلوم بود، نمی
 او را
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رها کنند. در پایان کار، قاضی از او پرسید: تو 
 ای؟!شراب خورده

ر من یک گفت: قسم به حضرت عبّاس اگ 
 قطره شراب خورده باشم!

 ای؟!قاضی گفت: پس تو عرق خورده 
گفت: قسم به حضرت عبّاس اگر من یک  

 قطره عرق خورده باشم!
کنی تا این قاضی گفت: پس تو چه کوفت می 

 خوری؟!طور تلو تلو می
خورم، و الله نه شراب گفت: من شَرَقْ می 

 است و نه عرق!
 ت؟!قاضی گفت: شرق، دیگر چیس 
گفت: من همیشه شراب را با عرق مخلوط  

خورم! شَرَقْ حلال است عمو جان من! کنم و میمی
شراب است که حرام است. عرق است که حرام 

 است.
فرمودند: در این بحث آیة الله روحانی می 

آقای منتظری با همین مثال و تطبیق آن با مورد بحث، 
 در بحث فائق آمد.
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ن بحث را نیز مختصراً از و قبلًا حقیر نظیر ای 
آیة الله حاج سید موسی شبیری زنجانی ـ دامت 

 ام.برکاته ـ شنیده

 الترجمهشرعی بودن حق التألیف و حق
بعضی از مجتهدین عصر امروز، حقّ التّألیف  

دانند، و و التّرجمه را برای صاحبش مشروع می
.بعضی مشروع نمی مثلًا کسی که کتابی را   1دانند

تألیف کرده است، آیا حقّ دارد طبع آن را در 
های مختلف و مراتب متفاوت، اختصاص به دوران

خود دهد، و یا چنین حقّی را ندارد، و به مجرّد طبع 
اوّل و در دسترس عموم قرار گرفتن، هر کس 

ای که برای خود خریده تواند از روی نسخهمی
 ازار عرضه نماید؟!است، طبع کند و به ب

و یا آنکه کسی چیزی را اختراع کرده است،  
و مثلًا چراغی و یا ماشینی را ساخته است، و یا 
تابلویی را نقّاشی نموده است، آیا دیگران حقّ دارند 

 مثل آن را بسازند؟ و

                              
چون بحث در انواع تصرف در انشاء و املاء و کتابت و کتاب غیر است  1

 مناسب بود بحث در حقّ التألیف هم در اینجا استیفا گردد.
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برای خود و دیگران مورد استفاده قرار دهند، و 
ند؟ و یا از روی یا مانند آن تابلو را بکشند و نقاشی کن

آن عکس برداری نمایند، و به تعداد بسیاری تهیه 
 توانند؟نموده و به بازار عرضه بدارند، یا آنکه نمی

حضرت آیة الله استادنا العلّامة حاج سید  
محمّد حسین طباطبائی تبریزی ـ أعلی الله درجته 
السّامیة ـ تمام اقسام این گونه اعمال را از تألیف، و 

بندی تلخیص کتاب، و انتخاب و دسته ترجمه، و
نمودن و موضوعی قرار دادن مباحث را حقّ شخصی 

دانستند، و هر گونه تصرّف را بدون اذن و مؤلّف می
اجازه او تصرّف در حقّ مشروع غیر تلقّی نموده، و 

 دادند.شرعاً و عقلًا فتوی به حرمت آن می
گویند: این حقّ، مشروع کسانی که می 

و اختصاص به صاحب کتاب و صنعت باشد نمی
 توانند به دلائلی متوسّل گردند.ندارد، می

مثل آنکه بگویند: این حقّ گرچه امروزه در  
میان مردم، دارج و رائج است، ولی این مستلزم ثبوت 

باشد، و تا ما نتوانیم اثبات حقّ حقّ در شرع أنور نمی
توانیم آن را اختصاص به مؤلّف شرعی کنیم نمی

اب و یا صاحب صنعت بدهیم. و حقّ شرعی آن کت
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است که در زمان شارع که عبارت است از رسول الله 
و خلفای به حق آن حضرت چون ائمّه طاهرین ـ 
صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین ـ ثابت شده 
باشد. و حقِّ امروز در میان عرف مردم و طبقات و 
اصناف به هیچ وجه کاشف از ثبوت حق در نزد 

 ارع نیست.ش
زیرا چه بسا ممکن است این حق در زمان  

شارع در میان افراد عرف، معروف نبوده است و یا 
معروف و متداول بوده، ولی شارع آن را امضاء 
ننموده باشد، و تا ما کشف امضای شرعی از ثبوت 
حق عرفی در آن روز را نکنیم، مطلب تمام 

گردد. و اگر کسی بگوید: ثبوت حق عرفی نمی
تواند دلیل بر ثبوت حقّ شرعی در آن روز امروز می

بشود، بدین طریق که: ثبوت حق عرفی امروز، دلیل 
بر ثبوت حق عرفی آن روز است، و چون رَدْعی و 

توانیم کشف امضاء مَنْعی از شارع نرسیده است، می
شرعی آن را بنمائیم؛ این کلام تمام نیست. زیرا 

 عرفی ثبوت حق عرفی امروزه، اثبات حق
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کند، مگر به استصحاب قهقری، که سابق را نمی
عدم حجّیت آن مورد اجماع است. و چون راه اثبات 
بر حقّ عرفی زمان شارع نداریم، کشف از امضاء 

 1شرعی نیز بدون جهت خواهد بود.

مْ و مثل آنکه بگویند:   الِِْ لّی أمْوی لَّطُونی عی النَّاسُ مُسی

دلیل بر تسلّط غیر صاحب تألیف بر نسخه  وی أنْفُسِهِمْ 

تواند از روی آن مأخوذه و مِلوکه خود اوست. وی می

 نسخه مقدار بسیاری را تکثیر کند.

باشد. زیرا در اینجا احتمال این دلیل نیز تَام نمی 

لَّطُون حقّ غیر است، و  مقید است به عدم النَّاس مُسی

 روایت برای تضییع حقّ غیر، کما اینکه تَسّک به همین

اثبات حقّ تألیف نسبت به صاحب آن نیز غیر صحیح 

است. به علّت آنکه این تسلّط فرع بر ثبوت مال و یا 

باشد که در حکم مال است. و اشکال در اصل حق می

ثبوت حق است. و حکم، اثبات موضوع خود را 

کند و عدم صحّت تَسّک به دلیل حکمی، بر فرض نمی

 باشد.، از بدیهیات میعدم تَامیت موضوع آن

                              
 نقد این دلیل در آخر همین بحث خواهد آمد. 1
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و مثل آنکه بگویند: ثبوت حقّ التّألیف برای  
صاحبش موجب عدم انتفاع عموم از آن تألیف 

گردد، و معنی ندارد که شارع چنین محدودیتی می
 ایجاد کند و موجب عدم انتفاع عامّه گردد.

در این دلیل طَرْداً و عَکْساً اشکال است علاوه  
 بر ضعف اصل دلیل.

دانند، مّا آنان که حقّ التّألیف را ثابت میو ا 

اری بعضی مِکن است متمسّک به دلیل:  ری وی لَی ضِری ی لَی ضری

مِ  گردند. و در این تشبّث هم ما لَ یخفی من  فِِ الإسْلَی

 الإشکال.

ی است، زیرا چه بسا   عی چون دلیل أخصّ از مدَّ

شود. و علَوه باید آن را مقصور به موجب ضرر نمی

د ضرر دانست، و غالباً عدم حقّ التّألیف موجب موار

باشد. و گردد بلکه موجب عدم نفع کثیر میضرر نمی

ری  دلیل ی شود، نه شامل مورد خصوص ضرر می لَی ضری

 مورد عدم انتفاع.
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به نظر حقیر، حقّ التّألیف حقّی است ثابت و  
مشروع، به جهت آنکه عرف آن را معروف 

دن و تصرف در آن را بدون شمارد، و از بین برمی
ذِ  داند. و بنابراین آیه شریفه:اذن مؤلّف، منکر می

ُ
﴿خ

عُرۡفِ ﴾ 
ۡ
مُرۡ بِٱل

ۡ
وَ وَأ

ۡ
عَف
ۡ
 شود.آن را شامل می 1ٱل

یعنی کار نیکو و پسندیده، که در میان  عُرْف 
مردم شناخته شده است، و با آن انس و ملایمت 

با آن دارند و مورد امضاء و تجویز آنان است و 
 کنند.اند، و بر آن منوال رفتار میخوگرفته

و مُنْکر یعنی کار ناملایم و ناستوده و غیر  
کند و بر معروف و غیر پسندیده که طبع آن را رد می

گذارد، و امضاء ندارد، و آن را روی آن صحَّه نمی
 داند.ناهموار و ناهنجار می

مَعۡرُو  و همچنین آیه کریمه: 
ۡ
مُرۡ بِٱل

ۡ
 ﴿وَأ

َ
ه
ۡ
فِ وَٱن

رِ﴾
َ
مُنك

ۡ
سُولَ و آیه مبارکه:  ٢عَنِ ٱل  الرَّ

َ
بِعُون

َّ
ذِينَ يَت

ه
﴿ال

وْراةِ وَ 
َّ
ي الت ِ

مْ ف 
ُ
ه
َ
د
ْ
 عِن

ً
وبا
ُ
ت
ْ
 مَك

ُ
ه
َ
ون
ُ
ذِي يَجِد

ه
َّ ال ي

مِّّ
ُ ْ
َّ الَ ي ب ِ

َّ
الن

رِ﴾
َ
ك
ْ
مُن
ْ
مْ عَنِ ال

ُ
هاه

ْ
مَعْرُوفِ وَ يَن

ْ
مْ بِال

ُ
مُرُه

ْ
جِيلِ يَأ

ْ
ن ِ
ْ
 ٣،الْ

                              
 : اعراف.٧از سوره  1٩٩آیه  1
 : لقمان.٣1از سوره  1٧آیه  ٢
 : اعراف.٧از سوره  1٥٧آیه  ٣
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مین منوال و بر این سیاق وارد و سایر آیات که بر ه
گردد، و حقّ شده است، همگی شامل این مورد می

 نماید.التّألیف را اثبات می
به معنی عادت و روش مردم نیست،  عُرْف 

باشد. و بلکه به معنی روش پسندیده و مطلوب می
مُنْکَر به معنی قبیح است. و بنابراین هر چه را که در 

 مَعْروف شناخته شود، آیات عرف عامّ مردم، عُرْف و

عُرْفِ 
ْ
مُرْ بِال

ْ
مَعْرُوفِ﴾ ،﴿وَ أ

ْ
 بِال

َ
مُرُون

ْ
آنها را فرا  وَ يَأ

گیرد، زیرا که برای شمول حکم بر موضوع خود می
 غیر از تحقّق نفس موضوع چیز دیگری لازم نیست.

دانیم: در محاورات و و از آنجائی که می 
یف را معروف، و اجتماعات مردم، عامّه آنها حقّ تأل

شمارند. لهذا شمول آیات آمره تضییع آن را منکر می
به عُرْف و معروف، و آیات ناهیه از منکر، شامل آنها 

 گردد.می
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اینک ما در اینجا از بعضی از کتب معتبره  
لغت، معنی عُرْف و معروف، و نُکْر و مُنْکَرْ را ذکر 

 کنیم تا حقیقت این بحث روشن شود:می
گوید: الْعُرْفُ با ضمّه به « قرب المواردأ»در  

معنی معروف و جود نمودن است، و اسم است برای 
کنی. و به موج دریا هم عرف گفته چیزی که بذل می

 باشد.شود. و ضدّش نُکْر میمی

عبارت است از چیزی که نفس انسان آن  عُرْف 

هُ گیرد. میشناسد و بدان آرام میرا خیر می گوئی: أوْلَی

 عُرْفاً یعنی کار نیکوئی برای او انجام داد.

زبان عبارت است از آنچه که از لفظ  عُرفِ  
برحسب وضع لغوی آن فهمیده میشود؛ و عرف شرع 

فهمند عبارت است از آنچه که حاملین شرع از آن می
 دهند.و آن را مبنای احکام قرار می

عبارت است از آنچه که به واسطه  عُرف 

ها و خردها در نفوس استقرار پیدا شهادتَای اندیشه

نمایند. و کند و طبعهای سلیم آن را تلقّی به قبول میمی

عادت عبارت است از آنچه که بر حسب حکم عقل، 

کنند و بارها آن را مردم بر آن استمرار و مداومت می



_________________________________________________________________ 

189 

ةُ  بیل است قول فقهاء:کنند. و از این قتکرار می ادی الْعی

ةٌ  م »وی الْعُرْفُ قیاضٍ.  1مُحیکمی کی عادت چیزی است که حی

قرار داده شده است و بنابراین صاحب اختیار در امور 

 «باشد.است، و عرفْ گواه و حاکم می

گوید: معروف اسم  و در کلمه: مَعْرُوف 
مفعول است، و عبارت است از مشهور و ضد منکَر. 

بارت است از عملی که در شرع مستحسن به و آن ع
حساب آید. و گفته شده است: آن عبارت است از 
چیزی که نفس انسان بدان آرامش پذیرد و آن را 
پسندیده و نیک بشمارد. و به معنی خیر نیز آمده 

 است. و به معنی رزق و احسان
  

                              
کمًا. و حکمه فِ « ساس البلَغةأ»زمَشَّی در  1 گوید: و حکموه: جعلوه حی

گوید: و حکموه بینهم: « لسان العرب»ماله فاحتکم و تَکم. و ابن منظور در 
أمروه أن یحکم. و یقال: حکمنا فلَناً فیما بیننا أی أجزنا حکمه بیننا. و حکمه 

جعلت الیه فِ الَمر فاحتکم: جاز فیه حکمه ... و یقال: حکمته فِ مالی اذا 
 الحکم فیه فاحتکم علَّّ فِ ذلک.
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آمده است. و از این قبیل است کلَمشان که 

نْ کانی گویند: می عْرُوفِ می لْیأْمُرْ باِلْمی عْرُوفِ فی  آمِراً باِلْمی

کند باید با رفق امر نماید و کسی که امر به خیر می»یعنی 

 «باشد امر نماید.به قدری که بدان نیاز می

  گوید: آیه قرآن:« مجمع البحرین»و در  
َّ
﴿إِلَ

وْ مَعْرُوف  
َ
ة  أ

َ
ق
َ
مَرَ بِصَد

َ
؛ معروف اسمی است 1﴾مَنْ أ

آنچه را که از طاعت خدا شمرده شده است که جمیع 
گردد، و هر چیزی که موجب تقرّب به شامل می

سوی اوست، و احسان به مردم است، و هر چیزی 
که شرع، ما را به انجام آن از مُحَسَّنات فراخوانده 

 است و از مُقَبَّحات منع نموده است.
خواهی بگو: معروف، اسمی است و اگر می 

حُسنِ آن در شرع شناخته شده  برای هر فعلی که
است و نیز در عقل جائی که در آن شرع ردّی و 

 نزاعی ندارد.
نَّ  و قول خداوند تعالی: 

ُ
وه

ُ
مْسِك

َ
أ
َ
﴿ف

﴾ یعنی با معاشرت نیکو و انفاق مناسب   ٢بِمَعْرُوف 
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نَّ  زنها را پاسداری و نگاهداری کنید،
ُ
وه

ُ
وْ فارِق

َ
﴿أ

﴾ ن را ترک کنید تا از یعنی با نیکوئی آنا 1بِمَعْرُوف 
عدّه طلاق خارج شوند و از شما جدا گردند. و این 
کار بدون عنوان معروف صورت نپذیرد به اینکه مرد 
در عدّه رجوع کند، و سپس او را طلاق دهد تا زمان 
عدّه دراز گردد، و این عمل را به قصد ضرر و آزار 

 باشد.زن انجام دهد. این عمل عمل معروف نمی
﴾ خدا:و کلام  

ً
 مَعْرُوفا

ا
وْلَ

َ
وا ق

ُ
ول
ُ
ق
َ
 ت
ْ
ن
َ
 أ
َّ
 ٢﴿إِلَ

گفته شده است: مراد تعرّض برای خِطبه کردن 
 اوست.
مَعْرُوفِ  و کلام خدا: 

ْ
لْ بِال

ُ
ك
ْ
يَأ
ْ
ل
َ
یعنی به  ٣﴾﴿ف

مقداری که سدّ حاجت کند، و برداشت قوت و 
خوراک داخل در معروف است. و منظور، شخص 
وصیّ و قیم در اموال یتیمان است به مقداری که در 

 امورشان صلاح به عمل آورده شود.
﴾ و کلام خدا: 

ً
يا مَعْرُوفا

ْ
ن
ُّ
ي الد ِ

 ٤﴿وَ صاحِبْهُما ف 

                              
 : طلاق.٦٥از سوره  ٢آیه   1
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ا! و یعنی با والدین خود به معروف مصاحبت نم
معروف چیزی است که از زمره طاعت خدا دانسته 
 شود، و منکَر چیزی است که خارج از طاعت باشد.

ابن اثیر در مادّه عَرَفَ گوید: در « نهایه»و در  
حدیث نام معروف مکرّراً ذکر شده است و آن اسم 
جامعی است برای هر چه اطاعت خدا شناخته گردد، 

مردم باشد؛ و هر  و موجب تقرّب به او و احسان به
چیزی که شرع ما را بدان فراخوانده است، و از آن 
نهی نکرده از کارهای پسندیده و ترک افعال 
نکوهیده. و آن از صفات غالبه بر مردم است یعنی در 
میان مردم شناخته شده است، به طوری که اگر آن را 

 ببینند انکار ننمایند.
 و مَعْرُوف عبارت است از انصاف و حسن 

معاشرت با اهل و غیر اهل از سائر مردم. و منکَر 
 عبارت است از ضدّ جمیع آنچه که ذکر شد.

ة»و در   ر « صحاح اللُّغی گوید: معروف ضدّ منکی

هُ است، و عرف ضدّ نُکْر است. گفته می شود: أوْلَی

 عُرْفاً یعنی با او کار معروف و نیکوئی انجام داد.

ضدّ منکر  گوید: معروف« تاج العروس»و در  
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مَعْرُوفِ  گوید:باشد. خداوند تعالی میمی
ْ
مُرْ بِال

ْ
 1﴾﴿وَ أ

ارِعی و در حدیث وارد است:  صی عْرُوفِ تیقِی می نیایعُ الْمی صی

وءِ  کارهای پسندیده، از افتادنَای بد و ناهموار، ». السُّ

 «نماید.انسان را حفظ می

گوید: معروف اسمی است برای و راغب می 
عقل و شرع حسن آن شناخته  هر چیزی که در

گردیده است؛ و مُنکَر اسمی است برای هر چیزی که 
 در عقل و شرع ناشناخته گردیده است.

مَعْرُوفِ  فرماید:خدای تعالی می 
ْ
 بِال

َ
مُرُون

ْ
أ
َ
﴿ت

رِ﴾
َ
ك
ْ
مُن
ْ
 عَنِ ال

َ
هَوْن

ْ
ن
َ
کنید شما به کارهای امر می» ٢وَ ت

و خدای « کنید از کارهای ناپسند.پسندیده، و نهی می
 تعالی

﴾ گوید:می
ً
 مَعْرُوفا

ا
وْلَ

َ
نَ ق

ْ
ل
ُ
و شما زنان »  ٣﴿وَ ق

 «ای بگوئید.گفتار پسندیده

و از اینجاست که به میانه روی در بذل و  

بخشش، معروف گفته شده است، چرا که در عقل و 
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  شرع مستحسن به حساب آمده، مثل آیه:
َ
﴿وَ مَنْ كان

مَعْرُ 
ْ
لْ بِال

ُ
ك
ْ
يَأ
ْ
ل
َ
 ف
ً
قِيْا

َ
باشد از و کسی که فقیر می» 1.وفِ﴾ف

تواند از اموال آنان به قدر پسندیده و أولیای ایتام می

 «شایسته بخورد و استفاده نماید.

مَعْرُوفِ﴾ و آیه: 
ْ
 بِال

ٌ
قاتِ مَتاع

ه
ل
َ
مُط

ْ
از »  ٢.﴿وَ لِل

برای زنَای طلَق داده شده، باید به طور پسندیده، 

قتصاد و از روی یعنی به طور ا« متاعی را قرار دهند.

 احسان.

ٌ مِنْ  و مثل آیه:  يْْ
َ
 خ

ٌ
فِرَة

ْ
وْلٌ مَعْرُوفٌ وَ مَغ

َ
﴿ق

ذىا 
َ
بَعُها أ

ْ
ة  يَت

َ
ق
َ
گفتار نیک و پسندیده و دعای » ٣﴾صَد

ای به آنان که به دنبال خیر برای فقرا بِتْ است از صدقه

یٌر مِنْ  یعنی« آن آزار و منتّ باشد. اءٌ خی دٌّ بِالْْیمِیلِ وی دُعی  ری

ا. کذی ةٍ هی قی دی  صی

ر و « لسان العرب»و در   گوید: معروف ضد منکی

هُ عُرْفاً یعنی عْرُوفاً. و  عرف ضدّ نُکْر است. أوْلَی می

معروف و عارفه خلَف نُکْر است و عرف و معروف 
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 : بقره.٢از سوره  ٢٦٣آیه  ٣
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 باشد ...به معنی جود می

باشد و گفتار خدای و مَعْروف مانند عُرْف می 
ي ال تعالی: ِ

﴾﴿وَ صاحِبْهُما ف 
ً
يا مَعْرُوفا

ْ
ن
ُّ
با آن دو تا: » 1د

« پدر و مادر در دنیا به طور معروف همنشینی کن!
 یعنی مصاحب معروفی بوده باش.

زجّاج گوید: مراد از معروف در اینجا جمیع  
 باشد.افعال مستحسنه می

مْ  و قول خداوند متعال: 
ُ
ك
َ
مِرُوا بَيْن

َ
ت
ْ
﴿وَ أ

﴾  شیردر میان خود )در مورد » ٢بِمَعْرُوف 
 «دادن فرزند( همگام و همرأی شوید.

گفته شده است: در تفسیر این آیه آمده است  
باشد که مرد که: معروف به معنی لباس و روپوش می

باید به زن عطا نماید. و نباید مرد در نفقه زنی که بچه 
دهد کوتاهی کند در صورتی که آن زن، او را شیر می

ه به بچه خود مادر بچّه بوده باشد. چون مادر بچ
 مهربانتر است از دایه.

در این صورت حقّ هر یک از مرد و زن به  
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باشد که درباره طفل به طور معروف همدیگر آن می
 و شایسته همفکری و همکاری به عمل آورند.

باری منظور از این استشهادات لغویه آن است  
که دانسته شود: لفظ عُرْف و معروف در لغت چیز 

ه است. و چون عرف عامّ حقّ تألیف نیکو و پسندید
 داند، بنابراین به آیه:و ترجمه را عرف و معروف می

عُرْفِ 
ْ
مُرْ بِال

ْ
مَعْرُوفِ﴾ : و آیه:﴾﴿وَ أ

ْ
 بِال

َ
مُرُون

ْ
 ﴿وَ يَأ

توان استدلال بر مشروعیت حقّ التّألیف و می
 التّرجمة و الصّناعة و الْحِرْفَة نمود.

اگر کسی بگوید: این عرفیت و معروفیت  
امروز کافی بر مصداقیت برای عرفیت زمان شارع 

باشد، و تا ثابت نشود عرفیت در آن زمان، نمی
 استدلال به این آیات مشکل است.

پاسخش آن است که: موضوعات عرفیه از  
شود، و ربطی به شرع ندارد. مثلًا در عرف گرفته می

ُ  آیه
ه

حَلَّ اللَّ
َ
بَيْعَ﴾ ﴿أ

ْ
 گوئید؟!شما چه می 1ال

گوئید: در هر زمان و در هر غیر از این می 
مکان، موضوعی تحقّق پیدا کند که بر آن عنوان بیع 

                              
 : بقره.٢از سوره  ٢٧٥آیه  1
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گردد؟ صادق آید، حکم أحَلَّ الُله آن را شامل می
همین طور در موضوع عرف و معروف نیز چنین 
است. پس در هر زمان و در هر مکان در بین مردم 

ای پدید آید که مردم آن را معروف و نیکو حادثه
دانند، و خلاف آن را منکَر و زشت بشمار آورند، به 
حکم قرآن باید آن را مراعات کنند و آن را لازم و 

 نیکو بشمارند، و از مخالفت با آن پرهیز نمایند.
  



198 

مگر آنکه نصّی و تصریحی از طرف شارع بر  
ای رائج خلافش رسیده باشد، مثلًا اگر در میان جامعه

گردد که: در هنگام غذا خوردن، دست خود را 
نشویند، و شستن دست را منکر دانند، و یا آنکه این 
طور رائج شود که: مردان با زنان اجنبی نامحرم دست 

ا زشت و ناپسند دهند و مصافحه نمایند، و خلافش ر
بدانند. در این صورت لازم نیست از امر عرفی 
پیروی کرد، زیرا که نصّ شرعی بر حرمت و یا بر 
کراهت آن وارد شده است. و این نصّ در حکم و 
دلیل مخصِّص و مقید نسبت به عمومات و مطلَقات 

 باشد.می
 و نظیر این مسأله بسیار است. 
یدی در بین و امّا اگر هیچ دلیل مخصّص و مق 

نباشد، و آن امر، مکروه و محرَّم به شمار نیاید، و 
عرف بنا به طرز تفکّر فطری و غریزی، و یا براساس 
تعلیمات اکتسابی، آن را نیکو و محترم بشمارد 

 باشد.مراعات آن البتّه لازم می

ترین نسخه صحیفه سجادیه و قدیمی
 مشخصات آن

ه که أخیراً به ترین نسخه صحیفه کامله خطِّیقدیمی
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 دست آمده است

 ٣٥باشد، و از صحیفه أصلیه دعا می ٤٠فقط دارای 

 دعا کم دارد

در دوران حکومت طاغوت: محمد رضا  
پهلوی، و استانداری مَحَطّه خراسان و نیابت تولیت 
آستان قدس حضرت ثامن الحُجَج سلام الله علیه: 

س داود پیرنیا، و سرپرستی تعمیرات حرم مطهّر مهند
انصاری، در هنگام برداشتن جرز و ستون حرم به 
واسطه توسعه مَطَاف زوّار، در میان ستون، سه چیز 
یافت شد که از جهت ارزشمندی و نفاست و دوری 
از دستبرد غارتگران و حفظ و صیانتشان، آنها را در 
وسط ستون و جرز حرم مبارک قرار داده و روی آن 

 را بنّائی کرده بودند.
در چه زمان، و به وسیله کدام حاکم  این عمل 

قدرتمند و تصدّی و تسلّط وی بر آستانه صورت 
گرفته است هیچ معلوم نیست؟ ولی از تاریخ 
نوشتجات و مکتوباتی که در آن بوده است، معلوم 

شود: بعد از هفدهم شهر مبارک رمضان سنه می
 باشد.چهار صد و بیست و نه هجریه قمریه می
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 ارت بودند از:آن سه چیز عب 
اوَّل: حدود یک هزار و ششصد و پنجاه  

 قسمت از قرآن کریم.

ای دوم: چهار عدد کتاب که یکی از آنَا مُموعه 

است که دارای جلد مقوّائی، و رنگ حنائی با سطور 

 ١٧ /٥* ١١ /٥مَتلف، و خطّ نسخ، و اندازه صفحه 

باشد. این مُموعه دارای پنج کتاب است: سانتیمتْ می

ارِعُ الْقُرْآن لاوَّ  وی رُقْیه و  ای که در آن آیات، دوم: جزوهقی

 . چهارم: کتابصحیفه سجّادیه باشد. سومحِرْز می

ب.المذکر و المؤنّث جی هْرِ ری  ، پنجم: رسالة فِ شی

از این چهار کتاب، این مجموعه مذکوره  
باشد، و لیکن سه کتاب بسیار ذیقیمت و نفیس می

 1دارای اهمیت نیستند. دگر بدین مقدار
سوم: جواهرات بسیار گرانقدر و نفیس بوده  

است که توسط داود پیرنیا و مهندس انصاری به 
 سرقت رفته است.

صورت کلّ کتب مذکوره همراه با کتب به  

                              
 شرح دیوان ابن مقبل و دو سه تا کتاب دعا. 1
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آقای دکتر احمد علی رجائی رئیس دانشکده أدبیات 
مشهد فرزند مزاربان فردوسی سپرده شده است، و 

ئی که متخصّص نُسَخْ خَطیه و آقای مهدی ولا
اند و سالیان متمادی در آستان قدس برای قدیمه

اند، در آن زمان با خصوص این امور تصدّی داشته
اند امّا به جهت انحصار وجود آنکه بازنشسته بوده

شود و کتب ایشان در این فنّ باز به ایشان رجوع می
 گردد.به ایشان تحویل می

و سایر کتب را بررسی  ایشان هم آن مجموعه 
نموده و برای آنها فهرست در مجموعه فهرست کتب 

نمایند. تاریخ تحویل کتب به دکتر خطّی تنظیم می
رجائی طبق گفتار خود ایشان )یعنی مهدی ولائی( 

 1شمسی بوده است. 1٣٤٩مرداد ماه  ٢٤در 
در این مجموعه، از « صحیفه سجّادیه»چون  

در یک مجلّد تجلید  باشد کهجمله پنج کتابی می
گردیده است، و یک کتاب آن در علائم شناختن لفظ 
مذکّر و مؤنّث است، و بقیه در قسمت دعا و کلام 

باشد، لهذا در فهرست کتب خطّی کتابخانه آستان می

                              
باشد عبارت است از: تاریخ صحیح اسلامی آن که تاریخ قمری می 1

 دوازدهم شهر جمادی الثانیه سنه یکهزار و سیصد و نود.
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قدس رضوی، اوّل در قسمت کتب تفسیر و حکمت 
و کلام که جلد یازدهم از آن، و دوم در قسمت کتب 

بیات که جلد دوازدهم از آن صرف و نحو و اد
 1باشد ضبط و ثبت گردیده است.می

و از مجموع آنچه که از این دو فهرست  
گردد، آن است که این مجموعه از فقهای دستگیر می

حنفیه و شافعیه اوائل قرن پنجم هجریه قمریه، و از 
علمای نیشابور، و از ساکنان و عالمان و مدرّسان و 

 لده، و مدرسهزاهدان معروف در این ب
  

                              
جلد یازدهم از جناب محترم آقای حاج مهدی ولائی تنظیم شده است. و  1

از صفحه  1٢٤٠٥مجموعه  ٤٣٥مجموعه مورد بحث ما در تحت شماره 
تیعاب کرده است، و جلد دوازدهم از جناب از آن را اس ٦٧٥تا صفحه  ٦٧1

محترم آقای حاج غلامعلی عرفانیان تنظیم شده است. و این مجموعه در 
آن را  ٤1٧تا صفحه  ٤11از صفحه  1٢٤٠٥مجموعه  ٦٢٣تحت شماره 

 شامل گردیده است.
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 1باشد.این بلده می

                              
چون علم بر کیفیّت کتابت و زمان و مکان و نویسنده و سایر خصوصیات  1

باشد لهذا به طور آن بی مدخلیّت از علم به جمیع محتویات مجموعه نمی
ص  11اجمال مختصری از تمام مجموعه را که شامل پنج کتاب است از ج 

فهرست کتب خطّی کتابخانه  ٤1٧تا ص  ٤11ص  1٢و ج  ٦٧٥تا ص  ٦٧1
( عربی، 1٢٤٠٥کنیم: مجموعه )ستان قدس رضوی در اینجا ذکر میمرکزی آ

 العاده نفیس مشتمل بر کتب مذکوره در ذیل:نسخه ای است فوق
 ـ  مرتّب است بر سه جزو مشتمل بر مختاراتی از آیات قرآن « قوارع القرآن»أ 

کریم مذیّل به چند حدیث در باب فضایل هر آیه، تألیف شیخ فقیه ابو عمرو 
د بن یحیی بن حسن که از مشایخ حدیث اهل سنّت و جماعت و از محمّ

باشد که به منظور مداومت بر تلاوت آنها به جهت دفع شرّ فقهای شافعیّه می
شیاطین تألیف نموده است. و از کتابت آن، ابو عبد الله احمد بن ابی عمر بن 

ارغ احمد اندرابی روز بیست و هفتم شعبان سنه چهارصد و بیست و نه ف
در مدرسه ابو الحسن  ٤٢٩گردیده است، و روز دوازدهم ماه مبارک رمضان 

 عبد الرحمن بن محمّد جَزَنی واقع در نیشابور قرائت شده است.
مؤلّف این کتاب نیز مؤلّف سابق الذّکر « جزءٌ فیه آیات الرُّقْیَة و الحِرْز»ب ـ  

در همان سه روز  ٤٢٩باشد که در سنه است و کاتب آن نیز همان اندرابی می
مانده به ماه رمضان از کتابتش فارغ شده است. و در سیزدهم رمضان سنه 

 قرائت گردیده است. ٤٢٩
دعا از ادعیه صحیفه مبارکه  ٣٨مشتمل است بر « صحیفه کامله سجّادیّه»ج ـ  

سجّادیّه که در بعضی کلمات و فقرات با روایت سید نجم الدین بهاء الشّرف 
مّد کم و بیش اختلافاتی دارد بخصوص در سلسله روایت که ابو الحسن مح

از همه حیث یعنی چه از لحاظ تعداد و اسامی رواة، و چه از لحاظ طول متن 
حدیث به کلّی با آن فرق دارد. نویسنده آن حسن بن ابراهیم بن محمّد زامی 

 باشد و مقابله آن با قرائت اسمعیل بندر شوّال سنه چهارصد و شانزده می
محمّد قفّال متحقّق شده است و روایت آن را به زامی، ابو القاسم عبد الله بن 
محمّد بن سَلَمِه فرهاذجردی نیشابوری اجازه داده است که آن را او از ابوبکر 
کرمانی روایت کند. و این نسخه را ابو عبد الله احمد بن ابی عُمَر زاهد یعنی 

ر مدرسه شیخ حامد ابن احمد در ب« قوارع القرآن»همان نویسنده و کاتب 
باب عزره وقف نموده است و تولیت آن را به عمر بن محمّد حامدی واگذار 

 کرده است.
العاده نافع در مختصری است جامع و فوق« المذکر و المؤنّث»د ـ  کتاب 

بیان علامت اسماء مؤنّث در زبان عربی مرتّب بر سه باب، کاتب این کتاب 
باشد که یعنی حسن بن ابراهیم بن محمّد زامی می هم همان کاتب صحیفه

در روز نوزدهم محرّم الحرام شب شنبه از سنه چهارصد و هفده ـ  نوشته 
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کتاب سوم از این مجموعه « صحیفه سجّادیه» 
 باشد، و در صفحه اوّل آن مسطور است:می

دِّ   یِن جی لِِّّ بْنِ الْحُسی اتِ مِنْ قِیلِ عی وی عی کتیابُ الدَّ

ی کتیابی  مَّ یهِ وی یسی لی ادِقِ رحمة الله عی دٍ الصَّ یمَّ رِ بْنِ محی عْفی جی

لٍِّّ الْکامِلِ  اتِ. وی الأصْلُ لأبِی عی وی عی ا فیِهِ مِنی الدَّ لِحُسْنِ می

هُ الُله. دی مِیّ أسْعی امِیِّ الْْییصی دٍ الزَّ اهِیمی بْنِ مُحیمَّ نِ بْنِ إبْری  الْحیسی

کتاب دعاها از گفتار علی بن الحسین جدّ » 
باشد و الله میجعفر بن محمد الصادق ابو علی رَحمَه

به جهت نیکوئی دعاهائی که در آن است، کتاب 
شود. این نسخه از کتاب، مِلْکِ أبو کامل نامیده می

علی: حسن بن ابراهیم بن محمد زامیّ، هَیصَمی 
ابراهیم زامی  و این حسن بن« باشد.أسعده الله می

نویسنده صحیفه است که تاریخ ختم را بدین گونه 
 آورده است:

ابدِِینی وی   ینِ الْعی نْ زی اتِ عی وی عی أثُورُ مِنی الدَّ ا الْمی إنْتیهی

لِِّّ ابْنِ أبی  یِن بْنِ عی لِِّّ بْنِ الْحُسی ئقِ أجْْیعِینی عی یدِ الْْیلَی افدِِ سی حی

                              
 است.

این کتاب مختصری است در خصوص فضائل « رسالةٌ فی شهر رجب»ه ـ  
و اعمال شهر رجب به املاء حاکم ابو القاسم عبید الله بن عبد الله بن احمد 

 ه در جواب حامد بن احمد بن جعفر در پانزده باب نوشته است.حَسْکانی ک
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ا اءِ الرَّ فی مِ الْْلُی اتی دٍ وی آلهِِ طیالبٍِ خی لّ مُحیمَّ لیوةُ عی ، و الصَّ شِدینی

امیُ  دٍ الزَّ نُ بْنُ ابْراهِیمی بْنِ مُحیمَّ ، وی کتیبیهُ الْحیسی فِ  1الطَّیبینی

ةی و أربع مائة. شَّْی نیة ستَّ عی  شوّالِ سی

به پایان رسید آنچه که از دعاهای زین » 
العابدین و نواده سید جمیع خلائق علی بن حسین 

أبی طالب ختم کننده خلفای راشدین بن علی بن 
 روایت گردیده است، و

  

                              
در تعلیقه گوید: همان جام است که در قدیم  ٤1٤ص  1٢در فهرست، ج  1

جزو کورهای نیشابور بوده مشتمل بر صد و هشتاد قریه و قصبه آن بوزجان 
شود که: در نسخه مطبوعه از این بوده است. باری و از این کلام معلوم می

باشد. چرا که در این صورت اند، نادرست میفه که آن را إلزامی خواندهصحی
باید با الف و لام آورده شود: الالزامی و امّا جام و زام که یک لغت است 

 گردد یعنی اهل جام.چون بر آن الف و لام در آورند الزَّامی می



_________________________________________________________________ 

207 

صلوات و درود بر محمّد و آل طیبین او باد. و 

نوشت این کتاب دعا را حسن بن ابراهیم بن محمد زامی 

ری الُله « )جامی( در شوّال سال چهارصد و شانزده. فی غی

یهِ وی لِْیمِیعِ الْمُؤْمِنینی وی الْمُؤمِ  الدِی هُ وی لوِی  نیاتِ.لی

بَّلیهُ   احِبُهُ  1و در آخر کتاب این عبارت است: سی صی

لّی  انِیُّ عی جی اهِیمی الْبُوزی لُِّّ بْنُ إبْری نِ عی الْْیادِمُ الْْیلِیلُ أبُو الْحیسی

ن  دِ بْنِ الْحیسی یمَّ امِ الزّاهِدِ أبِی بیکرٍ محی الَسْتادِ الإمی

ضًی  لّی کلٍّ اللهری دِهِ وی عی لّی أوْلَی نه وی عی هُمُ الُله عی می  مِنهُْمْ أکری

بٍ  جی امِ فِِ النِّصْفِ مِنْ ری وی أْسِ الْعی لّی ری ؤُوا عی اتهِِ لیِقْری رْضی بمِی

الِحیةً  ةً صی عْوی ا دی جی اقِیاً، ری ا الْْزْءُ بی ذی امی هی ا دی یوْمِ الَسْتفِْتیاحِ می

هُ، وی  لی اهُ وی أمی جی قی ری قَّ هُ وی حی لی می أصْلیحی  مِنهُْمْ، یقبلُ الُله مِنهُْ عی

هُ. لی هُ وی أوَّ  آخِری

صاحب این کتاب، خادم بزرگوار: ابو » 
الحسن علی بن ابراهیم بوزجانی، آن را وقف نمود 
بر استاد امام زاهد: ابو بکر محمد بن حسن 

                              
بَّلیه: جعله فِ سُبُل الله. أی سبیل 1 بَّل  در أقرب الموارد گوید: سی الْیر یقال: سی

بِّل ثمرتَا»ضیعتیه. و فِ الحدیث:  : أباحه کأنَّه و ـ  الشیَّ « احبس أصلها و سی ءی
 جعل إلیه طریقاً مطروقةً.
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عنه و بر اولاد وی، و بر هر یک از ایشان ـ اللهرضی
که خداوند آنان را به مرضات و ستودگیهای خود 

برای آنکه آن را در سر هر سال در  گرامی بدارد ـ
شود، تا نیمه ماه رجب که روز استفتاح نامیده می

زمانی که این جزوه باقی است آن را بخوانند. از 
ایشان امید دعای صالح را دارم که: خداوند از او 
عملش را قبول فرماید و آرزویش و امیدش را 

 «برآورد، و آخر و اوّل امر او را اصلاح نماید.
و از اینجا به دست آمد که این نسخه، نسخه  

ها وقفی است، و آنکه صاحبان تنظیم فهرست
است،  ٢واقف نامعلوم 1اند: واقف شناخته نشد،گفته

 باشد.درست می
باید دانست که، کاتب صحیفه، پس از خاتمه  

 آن، از سفیان بن عُیینه از زُهْری
  

                              
. زیرا مراد این ٤1٧ص  1٢ج « فهرست»، و ٦٧٥ص  11ج « فهرست»  1

باشد که: علی بن ابراهیم بوزجانی را نشناختیم چه کسی است، نه آنکه می
 قف نسخه، واقفی معلوم نگشت.برای و

 همان  ٢
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محمّد بن شهاب از حضرت علی بن الحسین 
هما السّلام مناجاتی را که حاوی اشعاری علی
باشد، و با نفس خود مخاطبه و با پروردگارشان می

تَّامی إلیی گفتگو دارند، و اوّل آن این است : یا نیفْسُ حی

 کند، و سپسبا همه طولش ذکر می 1الْحییوةِ سُکونُک

                              
 ٢٩از ص « صحیفه رابعه سجّادیّه»این مناجات را بتمامها محدّث نوری در  1

 ٢٦٧تا ص  ٢٥٩از ص « صحیفه خامسه»و آیة الله امین عاملی در  ٣٨تا ص 
و « بلد الامین»اند. هر دو بزرگوار از شیخ ابراهیم کفعمی در ذکر نموده

کنیم چون ا بتمامها تبرّکاً و تأسّیاً به شیخ حرّ عاملی ذکر میاند: و ما آن رگفته
او ندبه دیگری را از امام علیه السّلام ذکر نموده است که اول آن آه وَانَفْساه 

باشد، و آورده است و آن از نسخ این ندبه می« صحیفه ثانیه»است و در آخر 
است: و از آنهاست علّامه سندش را در اجازه به بنی زهره این طور آورده 

ندبه ای برای مولانا زین العابدین علی بن الحسین علیهما السّلام که آن را 
حسن بن دربی از نجم الدّین عبد الله جعفر دوریستی از ضیاء الدّین ابو الرّضا 
فضل الله بن علی الحسینی در کاشان از ابو جعفر محمّد بن علی بن حسین 

قاسم عبد الله بن عبد الله حَسْکانی از ابو القاسم مقری نیشابوری از حاکم ابو ال
علی بن محمّد عُمَری از ابو جعفر محمّد بن بابویه از ابو محمّد قاسم بن 
محمّد استرآبادی از عبد الملک بن ابراهیم و علی بن محمّد بن سنان از ابو 

 کندیحیی بن عبد الله بن یزید مقری از سفیان بن عیینه از زهری روایت می
السّلام که با نفس خود محاسبه، که گفت: شنیدم از مولانا زین العابدین علیه

گفت: یا نفس حتّام الی الْحَیَوةِ و با خدای خود مناجات داشت و می
سُکونُک؟! تا آخر عبارت حضرت که: وَ اجعلنا من سکان دارِ النَّعیم 

گوید: اقول: یباشد. مرحوم امین پس از آن مبرحمتک یا أرحم الرّاحمین می
خود، مختصری از این ندبه را بدین صورت ذکر « مناقب»ابن شهرآشوب در 

کرده است و گفته است: و از برای زهد حضرت سجاد علیه السلام برای تو 
های مرویّه از او وارد است. از همان بس است آنچه در صحیفه کامله و ندبه

ه است: یا نفس حتّام إلی باشد آنچه را که زُهْری روایت نمودآن زمره می
الحیاة سکونک، و إلی الدّنیا و عمارتها رکونک؟ أ ما اعتبرتِ بمن مضی من 
أسلافک و من وارته الارض من الُافک ـ  الی قوله ـ : و ضمّتهم تحت التّراب 

 الحفائر.
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لش دعای نیکوئی به قدر دو صفحه می آورد که اوَّ

ةٍ : اللَّهُمَّ این است ری جی قْتیهُ مِنْ شی لی دٍ الَّذِی خی لّی مُحیمَّ لِّ عی صی

لّی  عیلُ، وی عی بیحُ إسْمی ا الذَّ رْعُهی اهِیمُ الْْیلِیلُ، وی فی ا إبْری أصْلُهی

 .آلهِِ الْغُرِّ الْبیهالیلِ 

و بعد از آن دعائی برای ختم قرآن در چهار سطر  

لَّمْتی کند، بدین گونه که: ذکر می بْلی اللَّهُمَّ أنْتی عی نیاهُ قی

لُّمِهِ  عی غْبیتنِیا فِِ تی  ـ تا آخر. ری

ل آن تا و آنگاه می  گوید: مقابله این کتاب از اوَّ

اینجا با اصل آن با قرائت برادرم: اسمعیل بن محمّد 

ال، أیده الله ـ بارک الله فیه لمن نظر فیه مستفیدا ـ  فَّ قی

 انجام گرفت.

و سپس صورت اجازه روایت خود را بدین  
نویسد: اجازه داد به من برادرم ابو القاسم ریق میط

عبد الله بن محمد بن سلمة فرهاذْجِرْدِی ـ سَلَّمه الله 
ـ که این صحیفه را بتمامها از او از ابو بکر کرمانی 

الله با روایت او از رجالش، همان طور که آن را رحمه
 نوشتیم روایت نمایم.

و در ورقه بعدی سلسله رجال روایت را بدین  

آورد: بسم الله الرحمن الرحیم. استاد ابو بکر گونه می
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عنه گفت: خبَ داد به ما اللهمحمد بن علّ کرمانی رضً

بندار بن یحیی بزوزن که گفت: خبَ داد به من ابو الحسن 

هْنیِّ هم خوانده  هْنیِ )الرَّ هْل الدُّ محمد بن یحیی بن سی

ود( که گفت: حدیث کرد ما را ابو علّ محمد بن شمی

یل ام بن سُهی  هُمی
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اسْکافی که گفت: حدیث کرد ما را علی بن مالک 
که گفت: حدیث کرد ما را احمد بن عبد الله که 
گفت: حدیث کرد ما را محمد بن صالح از عُمَیر بن 
متوکل بن هَرُون که گفت: حدیث کرد مرا پدرم 

حیی بن زید بن علی بن متوکّل که گفت: من ی
عنه را پس از کشته شدن پدرش در اللهالحسین رضی

رفت ملاقات نمودم و حالی که به سوی خراسان می
 بر او سلام کردم.

در اینجا این راوی شرح ملَقات و گفتگوئی را  

که میان او و حضرت یحیی بن زید صورت پذیرفته 

و ابراهیم رسد بدینجا که: محمد کند تا میاست بیان می

از نزد حضرت صادق علیه السّلَم برخاستند در حالی 

ةی إلََّ باِلِله. و متوکّل دفتْی که می وْلی وی لَی قُوَّ گفتند: لَی حی

را طلبید برای اینکه صحیفه را بنویسد و به حمد خداوند 

 باشد.و منّ و فضل او، صحیفه بتمامها این می

سند  این آخرین عبارتی است از شرح مقدّمه 
صحیفه که اوَّلًا برخلاف صحیفه مشهوره متداوله، و 

آورند، بر خلاف سایر کتب که سند را در اوّل آن می
اینجا در آخر آورده است. و ثانیاً دنباله حدیث را که 



_________________________________________________________________ 

213 

اند از رؤیای حضرت برای متوکّل بن هرون بیان کرده
رسول الله صلی الله علیه و آله و حکومت بنی امیه و 

هْرٍ﴾ یه مبارکه:تفسیر آ
َ
فِ ش

ْ
ل
َ
ٌ مِنْ أ يْْ

َ
رِ خ

ْ
د
َ
ق
ْ
 ال
ُ
ة
َ
يْل
َ
 ﴿ل

 را تا آخر به کلّی ساقط نموده است.

 ناقص بودن صحیفه بدست آمده
 باشدعدد می ٤٠تعداد ادعیه صحیفه یافت شده 

« صحیفه کامله»در این صحیفه مُموعاً از أدعیه  

باشد، و لْذا نسبت بدان در دعا کمتْ می ١٥مشهوره 

دعا  ٣٩ناقص است. زیرا از أدعیه مشهوره فقط  حکم

وی مِنْ » را واجد است، و چون یک دعا در تَت عنوان

ی کوی ائهِ فِِ الشَّ بر صحیفه مشهوره اضافه دارد، لْذا « دُعی

شود. و علّت آنکه در فهرست آن را دعا می ٤٠مُموعاً 

اند آن است که: در دو جا در دعا به شمار آورده ٣٨

وره دو دعا را مستقل و در تَت عنوانی صحیفه مشه

مَصوص ذکر نموده است که در صحیفه یافت شده آن 

 دو را متمّم دعای سابق به حساب آورده است:
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ل در صفحه   از نسخه یافت شده، بعد از  ٣٩اوَّ

ائهِ  سه نقطه گذاشته شده. و سپس  کلمه: بسُِیوفِ أعْدی

ینیا ... که این مرقوم داشته: وی الْحیمْدُ لِِلّه الَّذِ  لی نَّ عی ی می

 های صحیفه مشهوره تَت عنوانقسمت را در نسخه

دٍ وی آلهِِ » لّی مُحیمَّ لیوةُ عی  آورده است.« الصَّ

از نسخه یافت شده، بعد از  ٤١دوم در صفحه  

اک» کلمه نْ أرْضی ابی می الُک ثیوی بلَفاصله  «وی لَی یخیافُ إغْفی

ضِی » آمده است: نقْی نْ لَی تی تهِِ یا می ظیمی ائبُ عی جی که این ...  « عی

اؤُهُ » قسمت در نسخ صحیفه مشهوره تَت عنوان دُعی

تهِِ  اصَّ  آمده است.« لنِیفْسِهِ وی خی

دانیم: مقدار أدعیه صحیفه مشهوره و چون می 
باشد بنابراین مقدار أدعیه دعا می ٥٤فعلًا در دست ما 

عدد کمتر، و از  1٥صحیفه یافت شده، از أدعیه آن 
عدد کمتر دارد. و لهذا  1٤مجموع شمارش أدعیه 

باشد که از گفتیم: این نسخه، حکم نسخه ناقصی می
 صحیفه یافت شده است.

انست که: تحقیقات ما از روی عین باید د 
باشد، و ورق می 1٠1نسخه یافت شده که مجموعاً 

از آن را  ٨٣تا ورق  ٤٠صحیفه بخصوصها از ورق 
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باشد نه از روی نسخه استیعاب نموده است، می
 عکسی و فتوگرافی آن.

این از جهت متن، و امّا از جهت سند دیدیم  
مّی مذهب که: راویان آن همه از اهل تسنّن و عا

اند و حجّیتی فی نفسها در کلام و نقلشان بوده
باشد و فقط این صحیفه به واسطه قدمت تاریخ نمی

است، با این نقصان، و با این سند،  ٤1٦آن که سنه 
 تواند مؤید صحیفه کامله مشهوره بوده باشد.فقط می
اصل، صحیفه مشهوره است و این صحیفه  

ع گردد، و ادعیه و مؤید آن، و البته باید جدا طب
عبارات آن و سند و تاریخچه مقدّمه آن با صحیفه 

 مشهوره، خلط نگردد.

طبع صحیفه یافت شده با مقدمه آیة الله فهری 
 در شام
در همین تابستان که جناب صدیق ارجمند  

 شناس:دانشمند و محقّق و شیعه
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که یک نسخه برای حقیر بفرستند، و بعد از قریب 
ای از صحیفه یافت شده، با طبع و ز نسخهبیست رو

ای به قلم شریف خطّ و سلیقه بسیار راقی، و با مقدّمه
در همین اوان نیز   1خود آیة الله فهری واصل شد.

شرح و ترجمه صحیفه »ای فارسی به نام نسخه
تألیف حضرت ایشان که در طهران به طبع « سجّادیه

و   ٢رسیدرسیده بود، مجلّد اوّل آن به دست حقیر 
الحمد للّه و المنّة چنان سرشار و شاداب انوار قدسیه 
حضرت سجّاد علیه السّلام توسط جناب ایشان و قلم 

 ایشان و برکات ایشان شدیم که حدّ وصف ندارد.

نقد امتیازاتی که برای صحیفه یافت شده ذکر 
 شده است

امّا چنانکه از بیان ایشان در موارد اختلاف  
مشهوره و میان نسخه یافت شده  میان نسخه صحیفه

آید، مجموع اختلافات به هشت مورد بازگشت بر می
کند که پنج مورد از آن جزء امتیازات نسخه به می

                              
ه ق خطّ استاد محمّد عدنان  ٤1٦المورّخة « الصَّحیفة السّجادیّة الکاملة» 1

 ه شام دار طلاس.سنقنقی مطبع
 چاپ پیام، انتشارات مفید، چاپ اوّل. ٢



218 

آید. این نظریه امتیاز در نزد دست آمده به حساب می
حقیر نادرست آمد، لهذا بر خود حتم دیدم که در 
 اینجا که بهترین موقع و محل برای معرفی صحیفه

 باشد به عرض برسانم:سجّادیه می
امتیاز اوّل: قِدْمَت نسخه است. چون تاریخ  

باشد با وجود هجریه قمریه می ٤1٦کتابت آن سنه 
های موجوده از صحیفه در ترین نسخهآنکه قدیمی

 ٦٩٤باشند تاریخ کتابتشان جهان که در دسترس می
ای باشد و از آنها که بگذریم نسخهمی ٦٩٧و  ٦٩٥و 

و نیل به فوز  ٧٣٤به خط شهید اوّل است که میلادش 
 است. ٧٨٤شهادتش در 

آن است که: قدمت نسخه به خودی  پاسخ 
گردد تا مستند به اصل صحیح خود موجب امتیاز نمی

و راویان معتبر و صحیح و ثقه نگردد، و بر آنها تکیه 
نزند. در جائی که خود ایشان اعتراف بر تواتر سند 

، و همین صحیفه مشهوره فعلیه از زمان صحیفه دارند
خود امام علیه السّلام و در هر عصری و در هر 
مِصْری تواتر خود را به اعلی درجه از اتقان حفظ 

 نموده است، دیگر چه نیازی به لزوم قدمت نسخه
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باشد. زیرا تواتر نسخه مشهوره فی حدّ نفسها می
آن بوده است، و در خود  ٤1٦قدمتش قبل از سنه 

ای خطی از آن در جهان سنه، و بعد از آن، خواه نسخه
 یافت بشود یا نشود.

و به عبارت دیگر، معنی تواتر آن است که: از  
زمان ما در یکایک از زمانها تا عصر خود حضرت 
امام زین العابدین علیه السّلام، همین صحیفه 
مشهوره، با عین این أدعیه، و عین این تعداد دعا، و 

عبارات، قطعیت و یقینیت دارد. یعنی در  عین این
هم با همان صحیفه روبرو و  ٤1٦خود زمان سنه 

دهد، و مواجه بوده، و موجودیت خود را ارائه می
ای یقینی بودن خود را اگرچه در آن زمان هم نسخه

از آن یافت نشود، در برابر آن صحیفه که هم نقصان 
مه، و از جهت کمّیت دارد، و هم از جهت شرح مقدّ

هم از جهت راویان مجهول الحال عامّی مذهب که 
برای ما وثوقشان به اثبات نرسیده است، تحکیم و 

زند، و در برابر کند، و آن صحیفه را پس میاثبات می
گری موارد اختلاف خود عرض اندام نموده جلوه

 نماید.می
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مثلًا شما فرض کنید: اینک یک نسخه خطی  
یافت نشود، آنگاه یک نسخه از قرآن کریم در عالم 

خطّی بسیار نفیس متعلّق به زمان هارون الرّشید مثلًا 
های قرآن کشف گردد که در آن بعضی از سوره

موجود نباشد، و یا در بعضی از آیات، عبارتی 
مخالف با این آیات به چشم بخورد، آیا شما در این 

گوئید: آن گوئید؟! آیا میمورد و این فرض چه می
باشد، مقدّم است چون بسیار نفیس و عتیق مینسخه 

 بر این قرآنهای معموله مُقْرُوَّه؟!
و یا آنکه بدان نسخه اعتنائی در برابر قرآن  

نمائید؟! و به واسطه تواتر حتمیه قرآن، دست از نمی
دارید و فقط از آن به عنوان شاهدی آن نسخه بر می

 کنید؟!برای آیات و سور قرآن استفاده می
ر جائی که آن نسخه قدیمه عتیقه مکتوبه در د 

، هم از جهت سند اعتبار لازم را ندارد، و ٤1٦سنه 
هم از جهت کمّیت، در آن نقصان چشمگیری 

باشد، و هم از جهت حذف بیان رؤیای موجود می
 رسول الله، و تعبیر آن به حکومت بنی امیه و تفسیر
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راء آیه قدر، در آن اسقاط معتنابهی که موافق آ
گردد، باشد، ملاحظه میسنّی مذهبان و راویان آن می

تواند بدان در این صورت نفس قدمت آن چگونه می
 ارزش علمی و تاریخی ببخشد؟!

تواند بنابراین قدمت هر کتابی هنگامی می 
ارزش علمی و تحقیقی داشته باشد که مبتنی بر 
اصول علمی آن کتاب و یا آن فنّ بوده باشد، نه 

 با آن.مخالف 
و به لسان دانش: ارزش کشف آثار باستانی  

رابطه مستقیم دارد به نحو آلیت و مرآتیت بر تحقّق 
باشد، نه به و تثبیت فرضیه علمی که نمایشگر آن می

 نحو موضوعیت.
بنابراین کشف یک صفحه از کلام افلاطون  

که انتسابش به وی محقّق گردد، ارزشمندتر است از 
انتسابش به او مشکوک  کشف کتاب قطوری که

باشد، گرچه تاریخ کتابت آن کتاب قطور مشکوک، 
هزار سال جلوتر از این صفحه متیقنه، در خارج 

 صورت گرفته باشد.
امتیاز دوم: بلاغت چشمگیری است که در  
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اکثر موارد اختلاف با نسخه معروفه به چشم 
 خورد.می

آن است که: ما آنچه تفحّص کردیم و  پاسخ 
بارات و کلمات صحیفه مشهوره با صحیفه به میان ع

دست آمده مقابله انداختیم، نه بلاغت چشمگیر، و نه 
غیر چشمگیر را در آن که مزید بر صحیفه مشهوره 
باشد نیافتیم. بلکه از جهت بلاغت با جرح و 
تعدیلها، و کسر و انکسارهائی که به عمل آمد، هر 

باشند. دو صحیفه دارای درجه واحدی از بلاغت می
و اینک شرح مختصری را در این باره راجع 

کارِهِ  بخصوص دُ الْمی لُّ بهِِ عُقی نْ تَُی را در اینجا ذکر  یا می

کنیم، و میان یکایک از جملات و کلماتی که با می
هم اختلاف دارند مقایسه نموده و بالأخره سرهم 

نمائیم تا معلوم شود: در بلاغت بندی میجمع
صحیفه یافت شده نسبت به صحیفه موجوده 

 مشهوره، امتیازی وجود ندارد.

اؤُهُ فِِ » این دعا در صحیفه مشهوره به اسم  دُعی

 و در صحیفه به دست« الْمُهِمّاتِ 
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ةٌ  آمده به اسم تْ بهِِ مُهِمَّ لی زی ا نی ائهِ إذی  باشد.می 1وی مِنْ دُعی

ائدِ در مشهوره:   دی دُّ الشَّ نْ یفْثیأ بهِِ حی  است. وی یا می

ائدِ  و در به دست آمده:  دی ْیُ الشَّ نْ یفْثیأ بهِِ حمی  وی یا می

 باشد.می

دّ ال  وْرته. حدّ السّیف: حی شّدائد ـ حدّ الشَّّاب: سی

ب. من  ضی قْطعه. من الإنسان: بأسْه و ما یعتْیه من الْغی می

تُه.کلِّ ش  ءٍ: شباته و حِدَّ

ائدِ. و صحیح  دی ْیُ الشَّ ائد است نه حمی دی ْیُ الشَّ  حمی

ْی ائدِ. زیرا حمی دی یی الشَّ به معنی حرارت و گرمی است.  حمی

 ْ ی حمی یِی یْحمی ها.حمی رُّ  یاً و حُمْیاً و حُمُوّاً النَّارُ: اشتدّ حی

  : ا. الغضبی لیانَی کنی غی : سی ثْأً و فُثُوءاً القِدْری ثیأ یفْثیأ فی فی

هُ. تی کنی حدَّ  سی

هُ  بنابراین هر دو لغت خوب است. چون  دَّ ثیأ حی  فی

ْیه ثأ حمی  به معنی ساکن کردن شدّت و حِدّت است. وی فی

 باشد.رمی و حرارت میبه معنی فرو نشاندن گ

جُ إلیی  در مشهوره:  خْری سُ مِنهُْ الْمی نْ یلْتیمی وی یا می

                              
طبع اوّل از دار طلاس، مطبعة الشام. نشر و « الصَّحیفة الکاملة السّجادیّة» 1

 .1٦٤تا ص  1٦٢مقدّمه آیة الله فهری ص 
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جِ. ری وْحِ الْفی  ری

جُ إلیی در به دست آمده:   خْری سُ بهِِ الْمی نْ یلْتیمی وی یا می

جِ. ری یلِّ الْفی  محی

روح تفاوتِ وجود ندارد. و امّا  بهِِ و  مِنهْ در کلمه 

د بلَغتش بیشتْ است از باشکه در مشهوره می الفرج

وْح محلّ الفرج به دست آمده که به معنی  است. زیرا ری

دار را راحت راحت، نسیم، عدالتی که دردمند و شِکْوِه

بخشد، نصُت، فرح و رحمت وارد شده است و البته می

باشد، چرا که در از محل فرج یعنی جای فرج ابلغ می

وْح فرج به دست   آید.نمیمحل فرج این لطائف ری

ابُ.در مشهوره:   عی تکِ الصِّ لَّتْ لقُِدْری  ذی

ابُ.در به دست آمده:   عی تکِ الصِّ تْ بقُِدْری لَّ  ذی

لام به معنی تعدیه، و باء به معنی تسبیب است  
 و تفاوتی ندارد.

بَّبیتْ بلُِطْفِک الَسْبیابُ. در مشهوره:   وی تیسی
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بَّکتْ بلُِطْفِک الأدر به دست آمده:    سْبیابُ.وی تیشی

بُّب اسباب یعنی واسطه و وسیله قرار گرفتن   تیسی

بُّک اسباب یعنی  اسباب است برای اجرای امر تو! و تشی

بَّکاختلَط و درهم اثر کردن  : یعنی. اشْتیبیک وی تیشی

لی بعضُه فِ بعضاختلط و امتزج . هر دو معنی، . تیداخی

 باشد.راقی و فصیح می

ی بِ   ری اءُ در مشهوره: وی جی ضی تکِ الْقی  .قُدْری

اءُ   ضی تکِ الْقی ی بطِیاعی ری  .در بدست آمده: وی جی

جریان امور و قضای الهی طبق قدرت او، و  
 یا طبق طاعت او، هر دو صحیح است.

تکِ الأشْیاءُ.در مشهوره:   ادی لّی إری تْ عی ضی  وی می

لّی ذِکرِک الأشْیاءُ.در به دست آمده:   تْ عی ضی  وی می

سبیح و تمجید و آوازه و صیت ذِکْر به معنی ت 
باشد. و اراده او به معنی گذشتن امور و جریان می

اشیاء طبق اراده خدا. و البتّه این أبلغ است تا گذشتن 
 آنها طبق تسبیح و یاد خدا.

لی بیِ در مشهوره:   دْ نیزی  .وی قی

لی بِی. در به دست آمده:  دْ نیزی  قی
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 تر است.تر و ملیحبا واو شیرین 

نِی ثقِْلُهُ.در مشهوره:   دْ تیکأَّدی ا قی  می

نِی ثقِْلُهُ.در به دست آمده:   دْ تیکاأدی ا قی  می

تیکادَّ وی  باشد.کأدی می تیکأَّدی و تیکاأد هر دو از باب 

قَّ علیه، از باب تفعّل و تفاعل  دی الأمرُ و فلَناً: شی تیکاءی

باشند و فرق است. و هر دو دارای یک معنی می

 ندارند.

ْلُهُ.در مشهوره:   یظینیِ حمی دْ بِی ا قی َّ بِی می  وی ألَی

یظینیِ حِمْلُهُ.در به دست آمده:   دْ بِی ا قی َّ بِی می  وی ألَی

لیه و   ْظاً و أبِْیظیهُ الحمل أو الأمرُ: أثْقی ظُهُ بِی هُ یبْهی یظی بِی

ةً. شقَّ  سبّب له می

ْل  مصدر است به معنی بار کردن و حِمْل اسم  حمی

دارند، و هر به معنی بار و حملّ که بر می مصدر است

 دو معنی خوب است بدون تفاوت.
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اتحِی لمِای أغْلیقْتی وی لَی مُغْلِقی لمِای در مشهوره:   وی لَی فی

 ، لْتی ذی نْ خی تی وی لَی نیاصِِی لمِی ْ سَِّّ ی لمِای عی تیحْتی وی لَی مُیسِِّّ فی

دٍ وی آلهِِ وی افْتیحْ لِی  لّی مُحیمَّ لِّ عی جِ  فیصی ری بِّ بیابی الْفی یا ری

 بطِیوْلکِ!

افْتیحْ لِی در به دست آمده:   اتحِی لمِای أغْلیقْتی فی وی لَی فی

جِ بطِیوْلکِ. ری ابی الْفی  إلْی أبْوی

تر تر و بلیغمعلوم است که مشهوره فصیح 

لَ مُیسِِّّ است. مُغْلِق را در برابر فاتحِ آوردن، و دو جْله: 

تی و لَ ناصِی  سَِّّ لْتی  لما عی ذی آن معانی راقیه و با  لمِن خی

عالیه و سپس ذکر صلوات بر محمّد و آل او، همه و همه 

در رساندن انحصار امر تدبیر به دست خداوند ابلغ 

توان گفت: صحیفه باشد، و در حقیقت در اینجا میمی

 باشد.به دست آمده در این جْلَت ناقص می

کوْتُ!وی أنلِْنیِ حُسْنی النَّظی در مشهوره:    رِ فیِمای شی

وی أنلِْنیِ حُسْنی النَّظیرِ فیِمای در به دست آمده:  

کوْتُ إلییک!  شی

 .تفاوتِ ندارد لْواز حذف ما یعلم 

ألْتُ!در مشهوره:   نعِْ فیِمای سی وةی الصُّ لَی  وی أذِقْنیِ حی
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نعِْ فیِمای در به دست آمده:   وةی الصُّ لَی وی أذِقْنیِ حی

ألْتُک!  سی

باشد و تفاوتی نه مثل سابق میاین هم بعی 
 ندارد.

اً در مشهوره:   جی حْمیةً وی فیری دُنْک ری بْ لِی مِنْ لی وی هی

نیِئاً!  هی

جاً در به دست آمده:   دُنْک فیری ی مِنْ لی ِ بْ لِی إلْی وی هی

نیِاً!  هی

نیِ  نیِّ هی هر دو از یک باب و یک صیغه و  ء و هی

مشقّت از  دارای دو إعلَل است به معنی گوارا و بدون

نیأ مهموز اللَّم که جایز است همزه آن را به یاء  مادّه هی

إبدال نمود، و یاء را در یاء ادغام کرد تا هنیّ گردد، و 

آمده است « رحمت»بدون تفاوت است. و در کامله لفظ 

که در ناقصه به دست آمده، افتاده است. وی الَصلُ عدم 

ر رحمت الزّیادة، لَ عدم النَّقیصة. و عطف فرج ب

 باشد.مستحسن می

اهُدِ در مشهوره:   نْ تیعی مِ عی لْنیِ باِلَهْتمِای شْغی وی لَی تی

 فُرُوضِک!
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نْ در به دست آمده:   مِ عی لْنیِ باِلَهْتمِای وی لَی تیشْغی

دِ فُرُوضِک! هُّ  تیعی

دی الشیَّْ   دی و اعْتیهی هَّ عی دی و تی اهی هُ. تیعی دی قَّ فی ظی بهِِ و تی فَّ ی : تَی ءی

دی ا دَّ هْدی بهِِ. بنابراین هیچجی  لْعی
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باشد، زیرا هر دو تفاوتی میان دو عبارت نمی
 باشند.دارای یک معنی از دو باب می

لِ سُنَّتکِ!در مشهوره:    وی اسْتعِْمای

لِ سُنینکِ!در به دست آمده:    وی اسْتعِْمای

چون سُنَن جمع سنّت است، در برابر فروض  
 باشد.که آن نیز جمع فرض است أبلغ می

رْعاً!در مشهوره:   بِّ ذی لی بِی یا ری دْ ضِقْتُ لمِای نیزی قی  فی

بِّ در به دست آمده:   لی بِی یا ری دْ ضِقْتُ بمِای نیزی قی فی

رْعاً!  ذی

لَّت  هیچ تفاوت ندارد، مثل  لَّت لقِدرتک و ذی ذی

 که گذشت. بقدرتک

ْ أسْتیوْجِبْهُ در مشهوره:   لکِ وی إنْ لَی لْ بِی ذی افْعی فی

 مِنکْ!

ْ در به دست آمده:   ی وی إنْ لَی ِ لکِ بِی إلْی لْ ذی افْعی فی

 أسْتیوْجِبْهُ مِنکْ!

 باشد.بدون تفاوت می 

ظیِمِ!در مشهوره:   رْشِ الْعی ا الْعی  یا ذی

لّی در به دست آمده:   لِّ عی ظیِمِ صی رْشِ الْعی ا الْعی یا ذی

می  ا یا أرْحی لیهی ا وی أکمی هی ا وی أنْمای َّهی لیوةٍ وی أتَی دٍ وی آلهِِ أزْکی صی مُحیمَّ
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. احِمینی  الرَّ

در اینجا صلوات آمده است، علاوه بر وسط  
دعا که در مشهوره و به دست آمده، صلوات آمده 

صحیفه  بود، و همان طور که در بحث از صلواتهای
خواهیم دید، انکار جناب ایشان صلوات را به طور 

 باشد.مطلق از صحیفه مشهوره، از أغرب غرائب می
اختلاف سوم: اختلاف نسخه قدیمه با نسخه  

ای از آنها معروفه در ترتیب ذکر دعاهاست که پاره
 پس و پیش ذکر شده است.

راست است، در ترتیب دعاها میان دو صحیفه  
دارد، ولی این اختلاف ترتیب موجب  اختلاف وجود

باشد، امتیازی برای صحیفه به دست آمده نمی
همچنانکه خود ایشان هم در اینجا ادّعای امتیاز 

 اند.نکرده

اختلَف چهارم: اختلَف در شماره دعاهاست  

 که بعضی از دعاها در نسخه
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معروفه عنوانی مستقل دارد، و در نسخه قدیمه 
ت. چنانکه دعای اوّل و دوم در متمّم دعای پیش اس

صحیفه مشهوره، در صحیفه قدیم یک دعا بیش 
 نیست.
عنوان متمّمیت دعا در صحیفه به دست آمده  

فقط در دو مورد است که ما صریحاً مواردشان را بیان 
کردیم، و بدین لحاظ بود که تعداد أدعیه صحیفه به 

 بالا آوردیم. ٤٠به  ٣٨دست آمده را از 
ی مهم که ایشان هم در مقدّمه بدان ولی مطلب 

اند، همین نقصان أدعیه به دست آمده ای نمودهاشاره
دعای معروف مقدار پانزده عدد کمتر  ٥٤است که از 

دارد و با ضمیمه دعای شَکْوی چهارده عدد کمتر 
باشد که در آن دارد. و این مقدار نقصان فاحشی می

د معتنابهی صحیفه را که عد 1٤ /٥٤وجود دارد. زیرا 
 باشد، از آن کسر دارد.میان ثلث صحیفه تا ربع آن می

و در حقیقت میان ثلث تا ربع أدعیه صحیفه  
 مشهوره از آن ساقط گردیده است.

و این نقصان عدد را در آن نه تنها باید امتیازی  
صحیح و علمی برای صحیفه مشهوره به شمار آورد، 

ده، عنوان بلکه باید فقط برای صحیفه به دست آم
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ناقصه را در برابر کامله برگزید. و ما از جناب محترم 
ایشان ممنونیم که به این کمی أدعیه در آن، عنوان 

 اند.امتیاز نداده

اختلَف پنجم: اختلَف در عناوین دعاهای دو  

نسخه است که بعضی از عناوین نسخه معروفه اصلًَ در 

فه نسخه قدیم نیست. مانند دعای پنجم که در صحی

تهِِ » مشهوره عنوانش اصَّ و در نسخه « دُعُاؤُهُ لنِیفْسِهِ وی خی

 قدیمه بدون عنوان است.

راست است که: در این دو صحیفه، در  
عبارات و کلمات بعضی عناوین مختصر اختلاف 

باشد، ولی وجود دارد که آن زیاد دارای اهمیت نمی
اشکال در نبودن بعضی از عناوین در نسخه به دست 

باشد که با وجود داشتن عنوان برای هر ه میآمد
 دعائی جداگانه، چگونه این أدعیه فاقد آن هستند؟!

توان برای آن محملی غیر از سقوط، آیا می 
 چیزی را معین کرد. در این صورت
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فقدان خصوص این عناوین در آن صحیفه، نقطه 
 گیرد؛ یعنی وَهْن و کم اعتباری.ضدّ امتیاز به خود می

الات صحیفه بدست آمده در مورد اشک
 هاصلوات
اختلاف ششم: اختلاف دو نسخه در ذکر  
ها است که در نسخه قدیم بسیار کم است، صلوات

بر خلاف نسخه معروفه که در بسیاری از دعاهایش 
در سر فصول دعاها غالباً صلوات بر محمد و آل 

 محمد مذکور است.

فقط در یک مورد، در دعای نسخه معروفه  

صلوات نیست که در نسخه قدیم صلوات ذکر شده 

کارِهِ » است، و آن دعای دُ الْمی لُّ بهِِ عُقی نْ تَُی است  «یا می

چون در آخر آن صلوات بر محمد و آلش در نسخه 

قدیمه ذکر شده است در صورتِ که در نسخه مشهوره 

وارد نشده است همچنان که در آخر نسخه قدیمه 

لَّّ  یهِ و آلهِ است که صلوات مفصّلّ بر محمد صی لی  الُله عی

 در نسخه معروفه نیست.

و این دو مورد نشانگر آن است که: نبودن  

صلوات در موارد دیگر نه از روی تعصّب است نه از 
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رود که إکثار در ذکر صلوات جهت تقیه، و احتمال می

از باب تیمّن و تبَّک بوده که بر حسب روایات موجب 

اند: همچنین نکه فرمودهاستجابت دعاست ... تا آ

اضافه کردن کلمه )آل محمد( بر صلوات بر محمد به 

لَّّ الُله علیه و  موجب روایاتِ باشد که از رسول خدا صی

لَی »آله حتّی از طریق عامّه نقل شده است که فرموده: 

لیوةً بیتْْی َّ صی لّی لُّوا عی لوة بیتْْی« !تُصی را تفسیر  و صی

ات بر آل محمّد بعد از صلوات اند به آنکه صلوفرموده

 بر محمّد ذکر نشود.

ای از موارد، متعلّقات فعل، تناسب لذا در پاره 

لِّ »با صلوات بر محمد دارد ]نه بر آل او[ مانند  اللَّهُمَّ فیصی

لْقِک، وی  دٍ مِنْ خی لّی أحی لَّیتی عی ا صی دٍ وی آلهِِ أکثیری می لّی مُحیمَّ عی

نَّا  داً مِنْ عِبیادِک، وی اجْزِهِ عی ا آتییتی أحی لی می نَّا أفْضی آتهِِ عی

تهِِ  نْ امَّ داً مِنْ أنْبیِائِک عی یتی أحی زی ا جی می می لی وی أکری که  «.أفْضی

وارد است که اگر کلمه: وی آلهِِ در دعای صبح و شام 

تر بود که ضمائر نیز به صورت جزء اصل بود، مناسب

تهِِ( جْع باشد و جْله آخر یعنی نْ امَّ داً مِنْ أنْبیِائک عی  )أحی

 نمود.بی تناسب می
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و این نوع که ذکر شد، در موارد بسیاری از  
 شود.صحیفه مشاهده می
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یع صناعی آن و محصّل این اختلَف که به حمل شا 

لی ذاتِ را امتیاز مهمّی نیز شمرده اند گرچه به حمل اوَّ

اند، سقوط صلوات بر تصُیح به لفظ امتیاز نفرموده

محمد و آل محمد در جْیع مواضع صحیفه به دست آمده 

ل پایان دعایمی لُّ » باشد مگر در دو مورد: اوَّ نْ تَُی « یا می

 و ثانی پایان خود صحیفه.

صحیفه مشهوره در بسیاری از زیرا که در  
مواضع صلوات بدون مورد و بدون محل به نظر 

رسد. چرا که نام محمّد تنها ذکر شده است، و می
 باشد.اضافه کردن لفظ آل به او بدون مناسبت می

و امّا از آنجائی که رسول اکرم از صلوات  
اند، ممکن است ذکر )دم بریده( نهی فرموده بَتْری

در مشهوره از باب تیمّن و تبرّک بوده، این صلواتها 
 اند.یعنی چیزی زائد بر اصل دعا بدین منظور آورده

کند عدم تعصّب و و این حقیقت را تأیید می 
عدم تقیه نویسنده صحیفه چرا که در آن صورت باید 

 آن را در آن دو مورد هم ذکر ننماید.
 پاسخ از این کلام باید به چند ناحیه برگردد: 

لُ  ه اوّل: دعایناحی  نْ تَُی در صحیفه مشهوره  یا می
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 صلوات ندارد.

های صحیفه مشهوره از پاسخ: در جْیع نسخه 

جْله صحیفه مطبوعه خودشان در این دعا صلوات 

لِّ : ١٦٣وارد است: صفحه  لْتی فیصی ذی نْ خی وی لَی نیاصِِی لمِی

بِّ بیابی ا دٍ وی آلهِِ وی افْتیحْ لِی یا ری لّی مُحیمَّ جِ بطِیوْلکِ!عی ری  لْفی

ناحیه دوم: در صحیفه به دست آمده )عتیقه(  
از اوّل تا به آخر فقط دو بار صلوات بر محمّد و آل 

 محمّد ذکر شده است.
پاسخ: با توجه به اینکه در صحیفه مشهوره  

ای که صحیفه به دست آمده نقل در همین ادعیه
بار آمده  1٤٤کرده، صلوات بر محمّد و آل محمّد 

 ، آمدن1است

دو مورد صلوات بر محمّد و آل محمّد در صحیفه 

بدست آمده برای رفع اتَّام تعصّب و اعمال سلیقه 

شخص نویسنده کافِ نیست؛ و این احتمال همچنان 

باقی است که: این دو مورد را برای مقبولیتِ نسبی 

                              
محمد و آل »مورد صلوات بر  ٤در صحیفه مشهوره فقط در همین ادعیه  1

مورد صلوات به صورت  1٣٩و « ه و آلهصلّی الله علی»مورد  1و « محمد
تحت « المعجم المفهرس لألفاظ الصحیفة الکاملة)»آمده است. « محمد و آله»

 «(آل»عنوان 



_________________________________________________________________ 

239 

صحیفه استنساخیِ خود آورده است، زیرا اگر تَام 

د اعمال نظر شخص و به کار کرموارد را حذف می

گشت، گیری تعصّب مذهبی وی بر هر کس معلوم می

مورد را به طور کل حذف نموده ـ  ١٢٨به همین جهت 

مورد  ١٤که خود ضربه سنگینی بر صحیفه است ـ و 

تْْاء و بدون ذکر  ، و تنها 1آورده« آل محمد»را به صورت بی

                              
مورد اوّل در دعائی است که در صحیفه به دست آمده دارای عنوانی  1

باشد و به دنبال دعای اول که به عنوان التحمید للّه عزّ و جلّ است ذکر نمی
از صحیفه مطبوع در دمشق: و الحمد للّه الذی منّ علینا  1٠صفحه گردیده؛ 

بمحمد نبیّه صلی الله علیه دون الامم الماضیة. و در صحیفه مشهوره صلّی 
باشد. دوم تا چهارم در صحیفه مطبوع در دمشق طبق نسخه الله علیه و آله می

ید، و در در آن به عنوان و مِنْ دُعَائه فی التحم ٧٤به دست آمده در ص 
مشهوره به عنوان دعاؤه فی صلاة اللّیل وارد است: وَ صَلّ علی محمّد إذا 
ذکر الأبرار. و صلّ علی محمّد ما اختلف اللّیل و النهار. وَ صلِّ علیه بعد 

و من دعائه لأهل الثّغور، و در صحیفه مشهوره دعاؤه  ٩٣الرّضا. پنجم در ص 
د عبدک و رسولک. ششم و هفتم در لأهل الثّغور: اللَّهمّ و صلّ علی محمّ

و من دعائه لِرَمضان و دخول شهره، و در صحیفه  1٠٣و ص  ٩٨ص 
مشهوره: دعاؤه لدخول شهر رمضان: اللَّهمَّ و صلّ علی محمّد فی کلّ وقت. 

و من دعائه فی وداع شهر رمضان، و در صحیفه مشهوره:  1٢٢هشتم در ص 
ی محمّد نبیّنا کما صلّیت. نهم تا دعاؤه لوداع شهر رمضان: اللهمّ صلّ عل

و من دعائه فی التّوبة و ذکرها، و در صحیفه مشهوره:  1٣٤یازدهم در ص 
دعاؤه بالتّوبة: اللهمّ صلّ علی محمّد کما هَدَیْتَنَا به، و صلّ علی محمّد صلوةً 
تشفع لنا یوم القیمة و الفاقة إلیک! و صلّ علی محمّد کما أسْعَدْتنا باتّباعه. 

و من دعائه فی الحوائج، و در صحیفه مشهوره دعاؤه  1٣٩ازدهم در ص دو
و  1٦1فی طلبه الحوائج: و صلَّ علی محمد صلوة دائمة. سیزدهم در ص 

من دعائه اذا أصبح، و در صحیفه مشهوره دعاؤه عند الصباح و المساء: اللهمّ 
صّ نفسه، و من دعائه اذا خ ٢٠٨فصلّ علیه کأتمّ ما صلَّیت. چهاردهم در ص 

و در صحیفه مشهوره: دعائه فی مکارم الاخلاق: و صلّ علی محمّد کأفضل 
 ما صلَّیت علی أحدٍ قبله.



240 

ال مورد صلوات کامل ذکر کرده است. پس اشک ٢در 

های مهم این است که: اوّلًَ چرا قسمت اعظم صلوات

صحیفه در نسخه به دست آمده به طور کامل حذف 

مورد به صورت بتْاء آورده  ١٤شده؟ و ثانیاً: چرا در 

 و به چه علّت در این صلواتَا لفظ آل را عطف بر رسول

 نکرده،

در صورتی که بدون شک صلوات عبارت است 
آل محمّد، و از روایات وارده در از: درود بر محمّد و 

اند، حتَّی روایات کیفیت ذکر صلوات که نقل کرده
ای از اهل تسنّن وارد است، و در صحاح عدیده

اند که: پیامبر در پاسخ سؤال معتبره شان ذکر نموده
سائل از کیفیت صلوات فرمودند: که باید صلوات بر 

 آل محمّد را هم ضمیمه نمود:

در « آل»عامّه بر لزوم ذکر روایات مستفیضه 
 صلوات

ر از   بُخاری از سعید بن یحیی از پدرش از مِسْعی

ضً ة ری یلّی از کعب بن عُجْری عنه اللهحکم از ابن ابی لی

لییک روایت می مُ عی لَی ا السَّ سُولی الِله! أمَّ : یا ری کند که: قِیلی

ةُ؟! لَی فْنیاهُ. فیکیفی الصَّ ری دْ عی قی  فی
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 : الی دٍ قُولُوا:  قی لّی آل مُحیمَّ دٍ وی عی لّی مُحیمَّ لِّ عی اللَّهُمَّ صی

لّی  یدٌ! اللَّهُمَّ بیارِک عی ِ یِدٌ مُی اهِیمی إنَّک حمی لّی إبْری لَّیتی عی کمای صی

یِدٌ  اهیمی إنَّک حمی لّی إبْری کتی عی دٍ کمای بیاری لّی آل مُحیمَّ دٍ وی عی مُحیمَّ

یدٌ! ِ  مُی

و نیز دو روایت دیگر قریب المضمون با آن،  
 1و با دو سند دیگر ذکر نموده است.

خود، و ترمذی « صحیح»و همچنین مُسْلِم در  
و ابو داود و دارمی، و نسائی در سنن، و احمد حنبل 

خود در موارد عدیده « مُوَطَّأ»، و مالک در «مسند»در 
 ٢اند.روایت نموده

الدُّرُّ »در تفسیر  مولی جلال الدّین سُیوطی 
همین روایت را با اسناد بسیاری روایت « الْمَنْثور

 نموده است.

ـ از جْله گوید: تخریج روایت کرد سعید بن  ١ 

منصور، و عبد بن حمید، و ابن ابی حاتم، و ابن مردویه 

لیتْ  زی ماَّ نی ة که گفت: لی عْبُ بْنُ عُجْری َ وَ  از کی
ه

 اللَّ
َّ
﴿إِن

                              
ص « کتاب التفسیر» ٦هجریه، ج  1٣1٢صحیح بخاری، طبع بولاق سنه  1

 .1٢1و  1٢٠
 .٣٨٢، ص ٣، ج «المعجم المفهرس لألفاظ الحدیث النّبوی» ٢
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 يُصَ 
ُ
ه
َ
ت
َ
وا مَلائِك

ُّ
وا صَل

ُ
ذِينَ آمَن

ه
هَا ال يُّ

َ
ِّ يا أ ي ب ِ

َّ
 الن

َ
 عَلى

َ
ون

ُّ
ل

﴾
ً
سْلِيما

َ
مُوا ت

ِّ
يْهِ وَ سَل

َ
لِمْنیا1عَل دْ عی سُولی الِله! قی  ، قُلْنیا: یا ری

لییک؟! لیوةُ عی لییک! فیکیفی الصَّ می عی لَی  السَّ

 : الی دٍ  قی لّی آل مُحیمَّ دٍ وی عی لّی مُحیمَّ لِّ عی  قُولُوا: اللَّهُمَّ صی

یدٌ!  ِ یِدٌ مُی اهِیمی إنَّک حمی لّی آلِ إبْری اهِیمی وی عی لّی إبْری لَّیتی عی کمای صی

اهیمی  لّی إبْری کتی عی دٍ کمای بیاری لّی آل مُحیمَّ دٍ وی عی لّی مُحیمَّ وی بیارِک عی

یدٌ! ِ یِدٌ مُی اهِیمی إنَّک حمی  ٢وی آلِ إبْری

 يُصَ  در وقتی که آیه:» 
ُ
ه
َ
ت
َ
َ وَ مَلائِك

ه
 اللَّ

َّ
 ﴿إِن

َ
ون

ُّ
ل

يِ  ب ِ
َّ
 الن

َ
فرود آمد، ما گفتیم: ای پیغمبر خدا! ما  ﴾عَلى

ایم! پس کیفیت صلوات کیفیت سلام بر تو را دانسته
 باشد؟!بر تو چگونه می

پیامبر گفت: بگوئید: بار پروردگارا درود  
بفرست بر محمّد و بر آل محمّد همان طور که درود 

ستی که تو حقّاً فرستادی بر ابراهیم و آل ابراهیم به در
دارای مقام محمودیت و دارای مَجْد و عظمت 
هستی! و برکات خود را بر محمّد و آل محمّد ارزانی 

                              
اً و تحقیقاً خداوند و فرشتگان وی درود : حق٣٣ّ، از سوره احزاب: ٥٦آیه  1

اید شما هم بر او درود فرستند بر پیغمبر خدا! ای کسانی که ایمان آوردهمی
بفرستید، و سلام کنید سلام نیکوئی )و یا تسلیم او باشید تسلیم شدن 

 استواری(!
 .٢1٥، ص ٥، ج «الدُّرُّ المنثور» ٢
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دار همان طور که بر ابراهیم و آل ابراهیم ارزانی 
داشتی به درستی که تو حقّاً دارای مقام محمودیت و 

 «باشی!دارای مجد و عظمت می
ر، از یونس ـ و نیز سیوطی گوید: ابن جری ٢ 

بن خَبَّاب تخریج کرده است که گفت: یونس در 
َ وَ  فارس برای ما خطبه خواند و گفت:

ه
 اللَّ

َّ
﴿إِن

 
ُ
ه
َ
ت
َ
تا آخر آیه را. آنگاه گفت: کسی که  ﴾مَلائِك

خودش از ابن عبّاس شنیده بود به ما خبر داده است 
گفت: چون آیه بدین گونه نازل گشت، که او می

 گفتند:

سُولی   لییک! فیکیفی یا ری می عی لَی لِمْنیا السَّ دْ عی  الِله! قی

لییک؟! لیوةُ عی  الصَّ

دٍ وی  پیامبر فرمود: بگوئید:  لّی مُحیمَّ لِّ عی اللَّهُمَّ صی

اهِیمی إنَّک  اهِیمی وی آلِ إبْری لّی إبْری لَّیتی عی دٍ کمای صی لّی آل مُحیمَّ عی

حِمْتی آلی  دٍ کمای ری مْ مُحیمّداً وی آلی مُحمَّ یدٌ! وی ارْحی ِ یِدٌ مُی حمی

لّی آل دٍ وی عی لّی مُحیمَّ یدٌ! وی بیارِک عی ِ یِدٌ مُی اهیمی إنَّک حمی دٍ  إبْری مُحیمَّ

اهیمی  لّی إبْری کتی عی  کمای بیاری
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یدٌ! ِ یِدٌ مُی اهِیمی إنَّک حمی لّی آلِ إبْری  1وی عی

ـ و نیز سیوطی گوید: ابن جریر، از ابراهیم  ٣ 

  تخریج کرده است که در آیه:
ُ
ه
َ
ت
َ
َ وَ مَلائِك

ه
 اللَّ

َّ
 ﴾﴿إِن

فْنیاهُ  ری دْ عی مُ قی لَی ا السَّ ذی سُولی الِله! هی فیکیفی گفتند: یا ری

لییک؟! لیوةُ عی  الصَّ

بْدِک وی فرمود: بگوئید:   دٍ عی لّی مُحیمَّ لِّ عی اللَّهُمَّ صی

اهِیمی  اهِیمی وی آلِ إبْری لّی إبْری لَّیتی عی یتهِِ کمای صی سُولکِ وی آلِ بی ری

یتهِِ کمای  لّی آل بی دٍ وی عی لّی مُحیمَّ یدٌ! وی بیارِک عی ِ یِدٌ مُی إنَّک حمی

لّی آلِ إ کتی عی یدٌ!بیاری ِ یِدٌ مُی اهیمی إنَّک حمی  ٢بْری

ـ و نیز سیوطی گوید: عبد الرّزاق، و ابن ابی  ٤ 

شیبة، و احمد، و عبد بن حمید، و بخاری، و مسلم، و ابو 

داود، و ترمذی، و نسائی، و ابن ماجه، و ابن مردویه از 

ة تخریج نموده اند که گفت: مردی گفت: کعب بن عُجْری

ا سُولی الِله! أمَّ لِمْنیاهُ فیکیفی  یا ری دْ عی قی لییک فی مُ عی لَی السَّ

لییک؟! لیوةُ عی  الصَّ

دٍ فرمود: بگو:   لّی آل مُحیمَّ دٍ وی عی لّی مُحیمَّ لِّ عی اللَّهُمَّ صی

                              
 .٢1٦، ص ٥، ج «الدُّرُّ المنثور» 1
 ان.هم ٢
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ارِک  یدٌ! اللیهُمَّ بی ِ یِدٌ مُی اهِیمی إنَّک حمی لّی آلِ إبْری لَّیتی عی کمای صی

اری  دٍ کمای بی لّی آل مُحیمَّ دٍ وی عی لّی مُحیمَّ اهیمی إنَّک عی لّی آلِ إبْری کتی عی

یدٌ! ِ یِدٌ مُی  1حمی

ـ و نیز سیوطی گوید: تخریج روایت کرده  ٥ 

است ابن ابی شیبة، و عبد بن حمید، و نسائی، و ابن ابی 

یثیم بن کُلییب شاش، و ابن مردویه از طلحة  عاصِم، و هی

سُولی  بن عبید الله که گفت: من به رسول الله گفتم: یا ری

لییک؟!الِله!  ةُ عی لَی  کیفی الصَّ

دٍ فرمود: بگو:   لّی آل مُحیمَّ دٍ وی عی لّی مُحیمَّ لِّ عی اللَّهُمَّ صی

یِدٌ  لّی آلِ إبْراهیمی إنَّک حمی اهِیمی وی عی لّی إبْری لَّیتی عی کمای صی

یدٌ! ِ  ٢مُی

ـ و نیز سیوطی گوید: ابن جریر، از طلحة  ٦ 
به  بن عبید الله تخریج کرده است که او گفت: مردی

نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلّم آمده گفت: 
  گوید:شنیدم خداوند می

َ
ون

ُّ
 يُصَل

ُ
ه
َ
ت
َ
َ وَ مَلائِك

ه
 اللَّ

َّ
﴿إِن

﴾ يِ ب ِ
َّ
 الن

َ
باشد طریق صلوات پس چگونه می عَلى
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 فرستادن بر تو؟!

لّی پیامبَ فرمود: بگو:   دٍ وی عی لّی مُحیمَّ لِّ عی اللَّهُمَّ صی

دٍ ک اهِیمی آل مُحیمَّ لّی إبْری لَّیتی عی  مای صی

  



_________________________________________________________________ 

247 

د کمای  لّی آل مُحیمَّ دٍ وی عی لّی مُحیمَّ یدٌ! وی بیارِک عی ِ یِدٌ مُی إنَّک حمی

یدٌ! ِ یِدٌ مُی اهیمی إنَّک حمی لّی إبْری کتی عی  1بیاری

ـ و نیز سیوطی گوید: ابن جریر، از کعب بن  ٧ 

ة تخریج کرده است که گفت: چون آیه: َ  عُجْری
ه

 اللَّ
َّ
 ﴿إِن

﴾ يِ ب ِ
َّ
 الن

َ
 عَلى

َ
ون

ُّ
 يُصَل

ُ
ه
َ
ت
َ
نازل گردید، من در  وَ مَلائِك

دْ  لییک قی مُ عی لَی حضور پیامبَ بپا خاستم و گفتم: السَّ

سُولی الِله؟! لییک یا ری ةُ عی لَی فْنیاهُ فیکیفی الصَّ ری  عی

لّی آل  فرمود: بگو:  دٍ وی عی لّی مُحیمَّ لِّ عی اللَّهُمَّ صی

لَّیتی عی  دٍ کمای صی یِدٌ مُحیمَّ اهِیمی وی آلِ إبْراهیمی إنَّک حمی لّی إبْری

لّی  کتی عی دٍ کمای بیاری لّی آل مُحیمَّ دٍ وی عی لّی مُحیمَّ یدٌ! وی بیارِک عی ِ مُی

یدٌ! ِ یِدٌ مُی اهِیمی إنَّک حمی اهیمی وی آلِ ابْری  ٢إبْری

یبیة، و احمد، و  ٨  ـ و نیز سیوطی گوید: ابن ابی شی

ی، و ابن ماجه، و ابن عبد بن حمید، و بخاری، و نسائ

اند از أبو سعید خُدْری که مردویه تخریج روایت نموده

دْ  لییک قی مُ عی لَی ا السَّ ذی سُولی الِله! هی گفت: ما گفتیم: یا ری

لییک؟! ةُ عی لَی لِمْنیاهُ! فیکیفی الصَّ  عی
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بْدِک وی  فرمود: بگوئید:  دٍ عی لّی مُحیمَّ لِّ عی اللَّهُمَّ صی

لَّیتی  سُولکِ کمای صی دٍ وی  ری لّی مُحیمَّ ، وی بیارِک عی لّی آلِ إبْراهیمی عی

! اهِیمی لّی آلِ ابْری کتی عی دٍ کمای بیاری لّی آل مُحیمَّ  1عی

ـ و نیز سیوطی گوید: عبد بن حمید، و نسائی،  ٩ 

اند که: و ابن مردویه، از ابو هریره تخریج روایت کرده

 ایشان از رسول خدا صلّ الله علیه و آله پرسیدند: کییفی 

؟! لییکی لِّّ عی  نُصی

لّی آل  فرمود: بگوئید:  دٍ وی عی لّی مُحیمَّ لِّ عی اللَّهُمَّ صی

لَّیتی وی  دٍ کمای صی لّی آل مُحیمَّ دٍ وی عی لّی مُحیمَّ دٍ، وی بیارِک عی مُحیمَّ

یِدٌ  الیمِینی إنَّک حمی اهِیمی وی آلِ إبْراهیمی فِِ الْعی لّی إبْری کتی عی بیاری

مُ  لَی یدٌ، وی السَّ ِ لِمْتُمْ! مُی دْ عی  ٢کمای قی

ـ و نیز سیوطی گوید: مالک، و عبد الرّزاق،  ١٠ 

یبیة، و عبد بن حمید، و أبو داود، و ترمذی، و  و ابن أبی شی

نسائی، و ابن مردویه از ابو مسعود انصاری تخریج 

سُولی الِله! اند که گفت: بشیر بن سعد گفتکرده : یا ری

لییک؟! لِّّ عی لییک! فکیفی نُصی ی عی لِّّ ا الُله أنْ نُصی نی ری  أمی
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پیامبر ساعتی درنگ کرد و ساکت شد، به  
طوری که ما آرزو داشتیم چنان پرسشی را ننموده 

دٍ بودیم. پس از آن فرمود: بگوئید لّی مُحیمَّ لِّ عی : اللَّهُمَّ صی

دٍ کمای صی  لّی آل مُحیمَّ دٍ وی عی لّی مُحیمَّ ! وی بیارِک عی اهِیمی لّی إبْری لَّیتی عی

الیمِینی إنَّک  اهِیمی فِِ الْعی لّی إبْری کتی عی دٍ کمای بیاری لّی آل مُحیمَّ وی عی

لِمْتُمْ! دْ عی مُ کمای قی لَی یدٌ، وی السَّ ِ یِدٌ مُی  1حمی

ـ و نیز سیوطی گوید: ابن مردویه از علّ  ١١ 

ده است که او گفت: )علیه السّلَم( تخریج روایت کر

لییک؟! لِّّ عی سُولی الِله! کیفی نُصی  من گفتم: یا ری

لّی آل فرمود: بگوئید:   دٍ وی عی لّی مُحیمَّ لِّ عی اللَّهُمَّ صی

یِدٌ  اهِیمی وی آلِ إبْراهیمی إنَّک حمی لّی إبْری لَّیتی عی دٍ کمای صی مُحیمَّ

یدٌ  ِ  ٢.مُی

ـ و نیز سیوطی گوید: ابن مردویه، از أبو  ١٢ 

سُولی ه ریره تخریج نموده است که گفت: گفتیم: یا ری

لِّّ  لییک! فکیفی نُصی مُ عی لَی لِمْنیا کیفی السَّ دْ عی الِله! قی

لییک؟!  عی
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کاتکِ  فرمود: بگوئید:  اتکِ وی بیری لیوی لْ صی اللَّهُمَّ اجْعی

یدٌ  ِ یِدٌ مُی لّی آلِ إبْراهیمی إنَّک حمی ا عی لْتیهی عی دٍ کمای جی لّی آل مُحیمَّ  1.عی

ـ و نیز سیوطی گوید: ابن خزیمة و حاکم  ١٣ 

اند، و حاکم صحیح دانسته است، و بیهقی تخریج نموده

بیة « سنن»در  قی خود تخریج کرده است از ابو مسعود: عی

مُ  لَی ا السَّ سُولی الِله! أمَّ مْرو که مردی گفت: یا ری بن عی

ا نیحْ  لییک إذی لِّّ عی فْنیاهُ فیکیفی نُصی ری دْ عی قی لییک فی ینیا عی لَّ نُ صی

تی النَّبیُِّ صلّّ الله علیه )و آله(  می تنِیا؟! فیصی لَی لییک فِِ صی عی

: الی  و سلَّم ثُمَّ قی

دٍ   لّی مُحیمَّ لِّ عی قُولُوا: اللَّهُمَّ صی َّ فی لّی لَّیتُمْ عی ا أنْتُمْ صی إذی

اهِیمی وی  لّی إبْری لَّیتی عی دٍ کمای صی لّی آل مُحیمَّ یِّ وی عی النَّبیِِّ الَمِّ

لّی آل  یِّ وی عی دٍ النَّبیِِّ الَمِّ لّی مُحیمَّ ! وی بیارِک عی لّی آلِ إبْراهیمی عی

یِدٌ  اهِیمی إنَّک حمی لّی آلِ إبْری اهِیمی وی عی لّی إبْری کتی عی دٍ کمای بیاری مُحیمَّ

یدٌ! ِ  ٢مُی

ایم، ای رسول خدا! ما سلام بر تو را دانسته» 
پس در وقتی که ما در نمازهایمان بوده باشیم، چگونه 
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 بر تو صلوات بفرستیم؟!
پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلّم ساکت شد،  

 و پس از آن فرمود: چون شما بر من صلوات
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فرستید، بگوئید: بار خداوندا درود بفرست بر می
ر درس ناخوانده، و بر آل محمّد همچنان محمّد پیغمب

که درود فرستادی بر ابراهیم و بر آل ابراهیم، و برکت 
ده بر محمّد پیغمبر درس ناخوانده و بر آل محمّد، 
همچنان که برکت دادی بر ابراهیم و بر آل ابراهیم، 

 «باشی!به درستی که حقّاً تو حمید و مجید می

در کتاب ـ و نیز سیوطی گوید: بخاری  ١٤ 

از ابو هریره تخریج روایت کرده است « الأدیب المفرد»

از رسول اکرم صلّّ الله علیه )و آله( و سلّم که فرمود: 

لَّیتی  دٍ کمای صی لّی آلِ مُحیمَّ دٍ وی عی لّی مُحیمَّ لِّ عی : اللَّهُمَّ صی نْ قیالی می

دٍ وی  لّی مُحیمَّ ! وی بیارِک عی اهِیمی وی آلِ إبْراهیمی لّی إبْری لّی آل عی  عی

لّی  مْ عی حَّ ! وی تیری اهیمی وی آلِ إبْراهیمی لّی إبْری کتی عی دٍ کمای بیاری مُحیمَّ

اهِیمی وی آلِ  لّی إبْری ْتی عی حمَّ دٍ کمای تیری لّی آل مُحیمَّ دٍ وی عی مُحیمَّ

هُ  عْتُ لی فی ةِ وی شی ادی هی ةِ باِلشَّ هُ یوْمی الْقِیمی هِدْتُ لی ، شی اهِیمی  1.إبْری

بار خدایا درود بفرست بر  کسی که بگوید:» 
محمّد و بر آل محمّد، همان طور که درود فرستادی 
بر ابراهیم و بر آل ابراهیم، و برکت بخش بر محمّد 
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و بر آن محمّد همان طور که برکت بخشیدی بر 
آور بر محمّد و بر آل ابراهیم و آل ابراهیم، و رحمت

محمّد همان طور که رحمت آوردی بر ابراهیم و آل 
دهم در روز قیامت برای او به براهیم، من گواهی میا

 «شهادت و شفیع او خواهم شد.

ـ و نیز سیوطی گوید: ابن سعد، و احمد، و  ١٥ 

نسائی، و ابن مردویه از زید بن ابی خارجة تخریج 

لِمْنیا روایت کرده دْ عی سُولی الِله! قی اند که گفت: گفتم: یا ری

لییک فیکیفی  مُ عی لَی لییک؟!کیفی السَّ لِّّ عی  نُصی

َّ وی اجْتیهِدُوا  پیامبر فرمود:  لّی لُّوا عی درود »صی

« بفرستید بر من و در این امر سعی بلیغ مبذول دارید

دٍ  و سپس بگوئید: لّی آل مُحیمَّ دٍ وی عی لّی مُحیمَّ اللَّهُمَّ بیارِک عی

ی ِ یِدٌ مُی اهیمی وی آلِ إبْراهیمی إنَّک حمی لّی إبْری کتی عی  1دٌ!کمای بیاری

ـ و نیز سیوطی گوید: احمد، و عبد بن  1٦ 
 حمید، و ابن مردویه از بُرَیدَه تخریج
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سُولی الِله! روایت کرده اند که گفت: ما گفتیم: یا ری

لییک؟! لِّّ عی لییک فیکیفی نُصی لِّمُ عی لِمْنیا کیفی نُسی دْ عی  قی

اتکِ وی  فرمود: بگوئید:  لیوی لْ صی اللَّهُمَّ اجْعی

حْمیتیک  ا ری لْتیهی عی دٍ کمای جی لّی آل مُحیمَّ دٍ وی عی لّی مُحیمَّ کاتکِ عی وی بیری

یدٌ! ِ یِدٌ مُی اهیمی إنَّک حمی لّی إبْری  1عی

دانیم که: سیوطی از أعاظم اهل باری همه می 
در نزد عامّه در « الدُّرُّ المنثور»باشد، و تفسیر سنّت می

 نهایت اعتبار. و ما از آن تفسیر، این روایات را از
اصحاب رسول خدا همچون امیر المؤمنین 

السّلام، و کعب بن عُجْرَة، و ابن عبّاس، و طَلْحَة علیه
بن عبید الله و بشیر بن سعد، و ابو هریره، و ابو 
مسعود انصاری: عقبة بن عمرو، و زید بن ابی 
خارجه و بُرَیده روایت کردیم، تا اوَّلًا دانسته شود: 

باشند اعتباری نزد عامّه می راویان این روایت افراد با
و کلامشان حجّت است، و همه این روایات به طور 
صریح دلالت داشت بر آنکه: اصولًا لفظ آل محمّد 
در تحقّق آن مدخلیت دارد، و صلوات بر محمّد 
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بدون عطف کلمه آل محمّد بر آن، از درجه اعتبار 
 1باشد.ساقط می

را با  ما از سیوطی در این مقام شانزده روایت 
اسناد مختلف و از راویان مختلف نقل نمودیم، تا 
اعتبار و استفاضه و مُسَلَّمیت این روایات نزد اهل 
سنّت مشخص گردد. گرچه متن بعضی از آنها از 

الجمله تفاوتی داشت لیکن چون جهت عبارت فی
در مفاد یکسان بود، لهذا برای عدم تطویل کلام فقط 

 فابه ترجمه بعضی از آنها اکت
  

                              
گوید:  1٣٣طبع سنگی ص « بشارة الشّیعة»محقّق فیض کاشانی در کتاب  1

و مثل آنچه را که در حدیث متّفق علیه أیضاً به ثبوت رسیده است که: 
حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله او را به منزله خود در تعظیم قرار دادند 

ن روایت و صلوات را بر جمیع اهل بیت امر نمودند، حتّی عامّه در صحاحشا
دارند که چون آیه: ﴿صَلُّوا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوا تَسْلِيماً﴾ نازل شد از رسول خدا 
پرسیدند: یا رسول الله! هذا السّلام علیک قد عرفناه فکیف نصلّی علیک؟! 
فقال: قولوا: اللهمّ صلّ علی محمّد و آل محمّد کما صَلَّیتَ علی ابراهیم و آل 

ی در تفسیرش و بخاری و مسلم در دو صحیحشان ابراهیم! این خبر را ثعلب
 اند.روایت کرده
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 گردید. 
امّا از روایات خاصّه، علّامه مجلسی ـ رضوان  

بابی « بحار الأنوار»الله علیه ـ در کتاب ذکر و دعای 
را در فضل صلوات بر پیغمبر و آل او گشوده است، 
و حقّاً مشحون از روایات عدیده کثیره صحیحه و 

 1باشد.موثّقه و حسنه می

خلیت ذکر استدلال امام رضا علیه السّلام بر مد
 در صلوات« آل»

عیون اخبار الرّضا علیه »از جمله، از کتاب  
در احتجاجات آنحضرت نزد مأمون با علماء « السّلام

مخالفین در تفضیل عترت طاهره آورده است که: 
حضرت فرمودند: و امّا آیه هفتم پس قول خداوند 

 باشد:تعالی می
  

َ
ون

ُّ
 يُصَل

ُ
ه
َ
ت
َ
َ وَ مَلائِك

ه
 اللَّ

َّ
هَا  ﴿إِن يُّ

َ
ِّ يا أ ي ب ِ

َّ
 الن

َ
عَلى

 
ً
سْلِيما

َ
مُوا ت

ِّ
يْهِ وَ سَل

َ
وا عَل

ُّ
وا صَل

ُ
ذِينَ آمَن

ه
لِمی  ٢﴾.ال دْ عی وی قی

سُولی  : یا ری ذِهِ الآیةُ، قِیلی لیتْ هی ماَّ نیزی هُ لی اندُِونی مِنهُْمْ أنَّ الْمُعی

لییک؟ ةُ عی لَی لییک، فیکیفی الصَّ فْنیا التَّسْلِیمی عی ری دْ عی  !اللهِ! قی

                              
تا ص  ٤٧، ص ٢٩، باب ٩٤طبع حروفی اسلامیّه، ج « بحار الأنوار»کتاب  1

٧٢. 
 : احزاب.٣٣از سوره  ٥٦آیه  ٢
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دٍ   دٍ وی آل مُحیمَّ لّی مُحیمَّ لِّ عی : اللَّهُمَّ صی : تیقُولُونی الی فیقی

یدٌ. ِ یِدٌ مُی لّی آلِ إبْراهیمی إنَّک حمی اهِیمی وی عی لّی إبْری لَّیتی عی  کمای صی

الُوا:   فٌ؟! قی ا خِلَی ذی اشِری النَّاسِ فِِ هی عی ینیکمْ می لْ بی فیهی

 لَ!

لییهِ   فی فیِهِ أصْلًَ، وی عی ا لَی خِلَی ا می ذی أمُونُ: هی الی المی قی

 ْ ک فِِ الآلِ شی لْ عِندْی ةِ. فیهی ا فِِ إجْْاعُ الَمَّ ذی حُ مِنْ هی ءٌ أوْضی

 الی آخر الحدیث. الْقُرْآنِ؟!

حقّاً و تحقیقاً خداوند و ملائکه او تحیت » 
فرستند بر این پیغمبر؛ ای کسانی که ایمان می
اید صلوات بفرستید بر او و سلام کنید سلام دهآور

 نیکوئی را )و تسلیم او باشید به طور کامل!(
دانند که: چون و دشمنان و اهل عناد نیز می 

این آیه نازل شد، گفته شد: ای پیغمبر خدا! ما سلام 
باشد کردن بر تو را دانسته بودیم، پس چگونه می

 صلوات فرستادن بر تو!؟
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دٍ  گوئید:مود: میپیامبر فر  لّی مُحیمَّ لِّ عی اللَّهُمَّ صی

لّی آلِ إبْراهیمی إنَّک  اهِیمی وی عی لّی إبْری لَّیتی عی دٍ کمای صی وی آل مُحیمَّ

یدٌ! ِ یِدٌ مُی  حمی

بنابراین، ای مردم آیا در میان شما در این  
 مسأله خلافی وجود دارد؟! گفتند: نه!

مأمون گفت: این از آن مسائلی است که اصلًا  
در آن خلافی نیست، و بر آن اجماع امَّت برقرار 
است. پس آیا در نزد تو چیزی که معنی آل را بیشتر 

تا آخر روایت « توضیح دهد در قرآن وجود دارد؟!
 اند.که حضرت کلامی را ایفاء فرموده

 اتحاد نفوس امامان با رسول خدا صلی الله علیه
 است« آل»و آله و سلّم مقتضی ذکر 

در این آیه مبارکه صلوات، سرّی است بس  
عجیب. زیرا خداوند امر به صلوات بر رسول 

کند، نه بر رسول و آل او. امّا در این روایات می
بسیار، معنی صلوات بر پیامبر را صلوات بر او و بر 

 اند.آل او گرفته
ل یعنی: رسول عبارت است از رسول و آ 

رسول. و این به واسطه شدّت اتّصال نفوس قدسیه 
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آل اوست به او، به طوری که ابداً میان نفس رسول و 
ای وجود ندارد، و آل او نفس آل او بینونت و فاصله

اند چنان در ارتقاء از مراتب توحید و معرفت بالا رفته
که در همان مقام و منزل رسول الله مقام و منزل 

از نردبان و سُلَّمِ این معراج معنوی ای گرفته، و لحظه
و روحی درنگ ننموده، و با نفس رسول اکرم هُو 

 اند.هُوِیت پیدا نموده
این وصول به مقام فناء در ذات خداوند است،  

و حقیقت واحدیت و وحدانیتِ مفاد و معنی ولایت 
باشد که در آن تعدّد و تجزّی کلیه مطلقه الهیه می

تجرّد و نور محض و بساطت امکان ندارد، و صِرف 
 کامل است.

پس در آنجا صلوات بر پیغمبر صلوات بر آل  
 اوست، و صلوات بر آل او صلوات بر خود اوست.

هَا مِنْ بَعْضٍ وَ اُلله سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ 
ُ
 بَعْض

ا
ية رِّ

ُ
 1.﴿ذ

در آنجا عنوان محمّد عین عنوان علی، و نفس  
و  عنوان فاطمه، و حقیقت عنوان حسن و حسین

واقعیت عنوان علی و محمّد و جعفر و موسی و علی 

                              
باشند که بعضی از آنها از بعض : آل عمران: ذرّیّه ای می٣از سوره  ٣٤آیه  1

 م است.دیگرند و ـ  خداوند سمیع و علی
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و محمّد و علی و حسن و محمّد است. یعنی در لا 
 عنوان است.

يٌْ  
َ
 و خ

ً
وَابا

َ
يٌْ ث

َ
وَ خ

ُ
حَقِّ ه

ْ
ِ ال

ه
 لِلَّ

ُ
ية

َ
وَلَ

ْ
الِك ال

َ
ن
ُ
﴿ه

﴾
ً
با
ْ
 1.عُق

دانیم که: ولایت انحصار به خداوند و می 
 دارد:

هُوِیت واقعی  پس همه این ولایتها به نحو هُو 
باشد. زیرا یک است، و یک ولایت بیشتر نمی

واقعیت و یک اسم اعظم وجودی بیش نیست، و یک 
 وجود اصیل و بَحْت و صِرف بیشتر معنی ندارد.

حالَ اگر شما بگوئید: در تفسیر این آیه که این  

رساند، و معنی بسیط و مُرّد و ذات وُحدانی را می

منین بر صلوات بر پیغمبَ خطاب خدا با امر او به مؤ

است و بس، چرا پیغمبَ صلّ الله علیه و آله در تفسیر 

اند و آن را عطف بر رسول الله آیه، آل را جدا نموده

لِّ گرفته اند؟! باید پیامبَ هم بفرمایند:  قُولُوا: اللَّهُمَّ صی

! اهِیمی لّی إبْری لَّیتی عی دٍ کمای صی لّی مُحیمَّ  عی

                              
: کهف: در آنجا ولایت اختصاص به خدا دارد که حقّ 1٨از سوره  ٤٤آیه  1

 باشد.است. وَ الِله حَق، بهترین پاداش و بهترین عاقبت می



262 

این معنی دقیق را  پاسخ آن این است که: 
صاحبان ولایت و توانند بکنند مگر ادراک نمی

شاگردان ورزیده این دبستان. و امّا سایر مردم را از 
باشد. فلهذا برای آنکه اصل صلوات ای نمیآن بهره

بر آل محمّد فراموش نگردد، و در بوته نسیان و جهل 
اند تا حتماً و غفلت سپرده نگردد، پیامبر امر فرموده

با صلوات بر پیغمبر صلوات بر آل او ضمیمه شود، 
و گرنه صلواتی که بر پیامبر باشد و بر آلش نباشد در 
حقیقت و لُبِّ معنی صلوات بر پیغمبر نیست و إنًّا 

کنیم که: ما صلوات بر نفس واقعی رسول کشف می
ایم، بلکه بر رسول خدائی که با آلش الله نفرستاده

م، و روی این اساس ایجداست صلوات فرستاده
 حتماً باید در عبارت و تلفّظ هم کلمه
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آل محمّد را عطف بر محمّد کرد تا صلوات بر 
 پیغمبر واقعاً جای خود را اتّخاذ نموده باشد.

و این است سرّ آنکه هر جا ذکری، و یا نامی،  
شود، به دنبال آن بدون فاصله، و یا یادی از پیغمبر می
 محمّد باید فرستاد. صلوات بر محمّد و آل

بْدُهُ وی گوئیم: در نماز می  داً عی دُ أنَّ مُحیمَّ وی أشْهی

سُولُهُ  دٍ و به دنبال آن:  ری دٍ وی آلِ مُحیمَّ لّی مُحیمَّ لِّ عی . اللیهُمَّ صی

کنیم و و بعد از صلوات باز دعا بر خود رسول خدا می

تی می جی ری عْ دی تیهُ وی ارْفی اعی فی بَّلْ شی قی تیهُ گوئیم: وی تی سیلی بْ وی رِّ هُ وی قی

تهِِ.  وی أدْخِلْنیا فِِ زُمْری

صدوق دارد: حضرت امیر المؤمنین « أمالی»در  

ای که بعد از رحلت حضرت علیه السّلَم در خطبه

اند، رسول اکرم صلّ الله علیه و آله ایراد کرده

ةِ اند: فرموده لَی ، وی باِلصَّ تییِن تیدْخُلُونی الْْینَّةی ادی هی نیالُونی باِلشَّ  تی

لّی نیبیِکمْ وی آلهِِ. ةِ عی لَی ! فیأکثرُِوا مِنی الصَّ حْمیةی  الرَّ

ذِینی   لّی النَّبیِِّ یا أیهیا الَّ لُّونی عی ئِکتیهُ یصی لَی إنَّ اللهی وی می

لِّمُوا تیسْلِیماً  یهِ وی سی لی لُّوا عی نوُا صی  1.آمی

                              
 : احزاب.٣٣، از سوره ٥٦آیه  1
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به سبب ادای شهادتین در بِشت داخل » 

رسد! لزات رحمت به شما میشوید، و به سبب صمی

پس صلوات بر پیامبَتان و بر آل او بسیار بفرستید، 

 اللهَ فرماید: چون خداوند می
َّ
 «ـ تا آخر. ﴾﴿إن

بینیم که حضرت برای لزوم در اینجا می 
استشهاد بر صلوات بر آل، به آیه مبارکه که در آن 

 اند.فقط بر پیغمبر ذکر شده است، استدلال فرموده

ها در صحیفه لمی در نقصان صلواتبحث ع
 بدست آمده

و در صحیفه کامله سجّادیه پس از ذکر محمّد،  

نَّ فرستد: صلوات بر او و آل او می وی الْحیمْدُ لِلّهِ الَّذِی می

ضِیةِ وی  مِ الْمای دٍ صلّ الله علیه و آله دُونی الَمی مَّ ینیا بمُِحی لی عی

ة الفِی  1.الْقُرُونِ السَّ

اس، اختصاص به الله دارد، آن و حمد و سپ» 
که بر ما به سبب محمّد صلی الله علیه و آله منّت نهاد، 

 «.بدون امَّتهای گذشته و قرنهای سپری گشته
  

                              
 .٤٨، ص ٩٤ج « بحار الانوار» 1
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لّی محمّدٍ وی کند: همچنین عرض می  لِّ عی اللَّهمّ صی

نیا  بْتی لی لّی مُحمّدٍ وی آلهِِ کما أوْجی لِّ عی فْتینیا بهِِ، وی صی َّ آلهِِ کما شری

بیبهِ لّی الْْیلْقِ بسِی بار خداوندا درود بفرست بر » 1.الْحیقَّ عی

محمّد و آل محمّد، همچنانکه ما را به محمّد شرافت دادی! 

محمّد همچنان که به سبب  و درود بفرست بر محمّد و آل

 «او از برای ما حقّ را بر خلق واجب گردانیدی!

توانیم وارد در پاسخ اشکال و از اینجا می 
ایشان از ناحیه سوم گردیم که فرموده بودند: در 
دعای صبح و شام که صلوات بر محمّد و آل او وارد 

 است:

لّی   لَّیتی عی ا صی دٍ وی آلهِِ أکثیری می لّی مُحیمَّ لِّ عی اللَّهُمَّ فیصی

داً مِنْ  ا آتییتی أحی لی می نَّا أفْضی لْقِک، وی آتهِِ عی دٍ مِنْ خی أحی

داً مِنْ  یتی أحی زی ا جی می می لی وی أکری نَّا أفْضی عِبیادِک، وی اجْزِهِ عی

تهِِ! نْ امَّ  أنْبیِائِک عی

فرست بر محمّد و بار خداوندا! پس درود » 
آل او، بیشترین درودی را که بر احدی از مخلوقات 

                              
دعای بیست و چهارم از همین صحیفه در ضمن وَ کانَ من دعائه علیه  1

 .٨٧و ص  ٨٦لأبویه علیهما السّلام ص  السلام
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خود فرستادی! و به وی عنایت کن از جانب ما با 
ترین چیزی را که به احدی از بندگانت فضیلت

عنایت کردی! و از ناحیه ما به او پاداش ده با 
ترین جزائی را که به احدی از ترین و گرامیفضیلت

 «امَّتشان پاداش داده ای!پیغمبرانت از جانب 

که در اینجا کلمه آل او اگر جزء اصل بود،  

تر بود ضمائر همچنین به صورت جْع باشد، مناسب

نَّا « به آنَا عنایت کن» آتَِمِْ  یعنی و از ناحیه »وی اجْزِهِمْ عی

داً مِنْ « ما به ایشان پاداش ده! و در جْله آخر یعنی: أحی

تهِِ  نْ امَّ نمود، و مناسب بود مثلًَ بی تناسب می أنْبیِائک عی

تهِِمْ. نْ امَّ داً مِنْ أنْبیِائِک وی آلهِِ عی و »...  این طور باشد: أحی

ترین پاداش را که به احدی از پیغمبَانت و آل گرامی

تشان پاداش داده ای  !«او از امَّ
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پاسخ: اگر در اینجا صلوات بر محمّد و آل او،  
، بدون عطف بر جمله ما قبل جمله ابتدائیه استینافیه

بود، مطلب از همین قرار بود که مناسب بود ضمائر 
به صورت جمع آورده گردد. و لیکن جالب 
اینجاست که: در جمله قبل نامی فقط از محمّد برده 
است، و این ضمائر پس از ذکر صلوات بر محمّد و 

گردد. دقّت کنید! و آن عبارت آل او، به محمّد بر می
 :این است

تُک مِنْ   سُولُک وی خِیری بْدُک وی ری داً عی وی أنَّ مُحیمَّ

تهِِ  هُ باِلنُّصْحِ لَِمَّ رْتی ا وی أمی اهی أدَّ تیک فی الی َّلْتیهُ رِسی لْقِک حمی خی

لّ محمّدٍ و آله لِّ عی یا، اللَّهُمَّ فیصی حی لْی نیصی  1تا آخر. فی

و آنکه محمّد بنده توست، و رسول توست، » 
نت برگزیده توست که بار رسالتت و از میان آفریدگا

را بر او حمل کردی و او أدا کرد، و امر فرمودی تا 
 «برای امَّت خیرخواه باشد و خیرخواه بود.

در اینجا پس از نثار تحیت و درود بر محمّد  

                              
ضمن دعائی به  1٦٠صحیفه مطبوعه در دمشق با مقدّمه آیة الله فهری، ص  1

عنوان: و من دعائه اذا اصبح در صحیفه به دست آمده و همان دعاء به عنوان: 
 دعاؤه عند الصّباح و المساء در صحیفه مشهوره.
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دارد: بار و آل او، در مقام دعای به پیامبر عرضه می
ی ترین چیزخداوندا به او از جانب ما بده با فضیلت
 را که به احدی از بندگانت داده ای! ...

در این صورت عبارت در نهایت التیام و  
 توان بر آن خرده گرفت؟!باشد، و کجا میبلاغت می

از اشکال وارد بر مورد  ناحیه چهارم 
گوئیم: بر باشد که ما به ایشان میصلواتهای آن می

هر تقدیر و به هر گونه توجیه و تأویل، اینک در 
فه کامله مشهوره، موارد بسیاری از صلوات صحی

باشد که در این صحیفه به دست آمده موجود می
 وجود ندارد.

یا باید بگوئیم: اصل، همان صحیفه به دست  
باشد، و این آمده است که دارای صلوات نمی

صلواتها در صحیفه مشهوره زیاد شده است، گرچه 
 شما هم آن را
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لکه مجرّد تیمّن و جزء دعا به شمار نیاورید ب
گردد و تبرّک بپندارید، باز هم اشکال مرتفع نمی

ماند که: این اضافات را برای جای سؤال باقی می
تیمّن و تبرّک، چه کسی در صحیفه اصلیه داخل 

 نموده است؟!
اند که از نزد خود داخل آیا امامان بعدی بوده 

اند که بعداً کرده اند؟! و یا علمای شیعه بوده
اند؟! و زمان افزودن، و آن افزون کننده کدام ودهافز

 زمان و چه کسی بوده است؟!
در هر صورت افزودن در عبارت کسی به هر  

نیت هم که باشد، دسّ و تدلیس نزد علمای درایه به 
 آید، و عقلًا و شرعاً حرام است.شمار می

توانیم جمع میان صحّت روایت و چون نمی 
م صلوات بنمائیم، صلوات، و صحّت روایت عد

یعنی بگوئیم: هم صحیفه مشهوره صحیح السَّنَد 
باشد، و هم صحیفه به دست آمده، زیرا که جمع می

میان متناقضین است، به ناچار باید بگوئیم: یا در 
صحیفه مشهوره دسّ و تدلیس شده و صلواتها اضافه 
گردیده است؟! و یا در صحیفه به دست آمده، 
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ده و در آن نقصانی پدیدار گردیده صلواتها از قلم افتا
است؟! و علمای علم دِرایه اتفاق دارند بر ارْجَحِیتِ 
قول به عدم زیادتی، و مقدّم بودن اصل عدم الزّیادة 
بر اصل عدم النَّقیصة در وقت تعارض و لزوم التزام 

 به یکی از آن دو لا محاله.
و بر این بیان روشن شد که: آن صحیفه به  

توان ه تنها فقدان صلواتهایش را نمیدست آمده، ن
برای آن امتیازی محسوب داشت، بلکه حکم نقیصه 
در برابر کامله را به خود گرفته و از درجه اعتبار 

 شود.ساقط می
از اشکالاتی که بر حضرت مؤلِّف  ناحیه پنجم 

شرح و نشر صحیفه به دست آمده در مورد صلواتها 
اند: چون بالأخره شود آن است که: فرمودهوارد می

در آن صحیفه در دو مورد صلوات ذکر شده است، 
لهذا فقدان بقیه صلواتها از جهت تقیه و یا از جهت 

تواند باشد. و لهذا باید آنها را زیادتیهائی تعصّب نمی
 از جهت تیمّن و تبرّک به حساب آوریم.
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تواند اسقاط و پاسخ آن است که: چرا نمی 
ب نبوده باشد؟! و ذکر دو حذف آنها از جهت تعصّ

مورد صلوات برای اهل تسنّن منافاتی با اعمال 
تعصّب و حذف جمیع صلواتها، و حذف تتمّه 
روایت مقدّمه، و اسقاط خواب رسول الله، و تعبیر به 

 مُلک امویین، ندارد.
راویان صحیفه به دست آمده همان طور که  

دیدیم از اهل تسنّن و شافعی و حنفی مذهب 
اند، و از جهت وثاقت برای ما مجهول الحال بوده

هستند. و ما گرچه روایت مرد سنّی مذهبی را که در 
مذهبش عادل باشد، و در گفتارش به او وثوق داشته 
باشیم، قبول داریم و لیکن وثاقت ایشان برای ما 
معلوم نیست. به کدام دلیل عقلی و حجّت شرعی در 

وایتشان را در صورت عدم احراز وثاقت، قولشان و ر
 صحیفه به دست آمده بپذیریم؟!

إعمال تعصّب اهل سنّت و تحریف آنها در 
 روایات
اعمال تعصّب از علمای عامّه و دانشمندان  

آنها در دخالت در روایات، و دستبرد در مسلَّمات و 
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تغییر و تحریفشان در اسناد و متون به قدری 
را دچار  الجمله متتبّعیچشمگیر است که هر مرد فی

 کند.دهشت می
جناب محترم دانشمند متتبّع محقّق معظّم:  

حاج سید عزیز الله طباطبائی ـ دامت معالیه ـ 
فرمودند: من در کتابخانه ظاهریه دمشق به نسخه 

سید مرتضی عَلم الهدی « تَنْزِیهُ الأنْبیاء وَ الأئمَّة»کتاب 
ـ رضوان الله تعالی علیه ـ برخورد کردم که آخرش 

قص بود. و قسمت تنزیه الأئمّه را نداشت، و در نا
هامش آن نوشته بود که: چون این قسمت باطل بود 

 من پاره کردم و به دریا ریختم.
این جمله را یک نفر مرد سنّی متعصّب که آن  

 کتاب را خوانده بود نوشته بود.

ها توسط قتل عام شیعیان و سوختن کتابخانه
 برخی از اهل سنّت

دانید در طول تاریخ چهارده قرن تا امروز می 
اند، و هزاران های شیعه را آتش زدهچقدر کتابخانه

کتاب نفیس مؤلَّف به دست علمای راستین اهل 
 تحقیق دچار حریق گردیده است؟!

اینها مگر غیر از عناد و دشمنی با علم و  
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حقیقت است؟! شما بیائید این کتابها را بخوانید، هر 
ن که ناصحیح به نظرتان آمد، جواب آن را کجای آ

 مستدلّاً بنویسید، و
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های خود انتشار دهید! از بین در کتب و در مکتبه
بردن و دفن کردن و سوزانیدن و به دریا افکندن 

 چرا؟!
این سنّی مسلکان متعصّب که طاقت بحث، و  

کشند توان و تحمّل علم و مطلب حقّ را ندارند، می
زنند. به قدری از شیعه یزند و آتش میآوو به دار می

در طول تاریخ کشته شده است که حساب ندارد فقط 
و فقط به جرم تشیع و ولایت امیر المؤمنین یگانه مرد 

پوئی که این گنبد نیلگون در جو و حقراستین و حق
زیر خود دیده است. به قدری کتاب تلف شده و 

 کتب توان گفت: حقّاًدچار حریق شده است که می
موجوده شیعه فعلًا در برابر آنچه از دست رفته است 

 باشد.ناچیز می
گویند: کتابخانه ری که چهارصد هزار جلد  

کتاب داشته است به جرم تشیع اهالی ری سوخته 
شد. ظاهراً مؤسّس این امر عظیم صاحب بن عَبَّاد 
بوده است که گذشته از مدارس و مساجد، کتابخانه 

عصر تأسیس نمود که جوابگوی بی نظیری در آن 
نیاز علماء فضلا و طلّاب شهر ری آن زمان که چند 

 میلیون جمعیت داشته است بوده است.
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سلطان محمود غزنوی: مرد متعصّب و  
خودخواه و متکبّر و مستبد، به جرم شیعی بودن و 
رواج علم و مکتب تشیع در ری، لشگری جَرَّار 

قتل عام نمود، و  بدانجا گسیل داشت، و اهالی ری را
دستور داد تمام کتابهای کتابخانه را بیرون کشیدند، 
در هر کدام نامی و اسمی از تشیع و ولایت بود بر 
کناری انباشتند تا همچون تلّ عظیمی بر آمد، و همه 

 آنها را طعمه حریق ساخت.
را آتش  کتابخانه حلب و کتابخانه طرابلس 

 1زدند.

                              
پس از شرح  1٥٦ص « یخ الشیعةتار»آیة الله شیخ محمّد حسین مظفّر در  1

مفصّلی راجع به قتل عام شیعیان جبل عامل توسّط احمد پاشا جزّار 
نویسد: چون سپاه فرانسه تحت قیادت )ناپلئون بوناپرت( وارد بلاد شام می

شد، به واسطه او شیعه و صفدیّون راحت شدند و لیکن چون ـ  فرانسویان 
د بر بلاد شام و ساحل صفد، ده سال آنجا را خالی نمودند و جزّار مستقر ش

تمام از قتل و غارت و زندان و انواع شکنجه به شیعیان خودداری ننمود و 
فشار و کشتار و حبس و تعذیب او بر علماء به نهایت رسید، و افرادی که 
باقی ماندند به نواحی دور دست از زمین پراکنده گردیدند و آثار علمیه ایشان 

یع تنورهای شهر عَکا از کتب علمی جبل عامل، یک به مصادره رفت و جم
سوخت و این ضربه خطیر و کبیری بر علم و اهل علم بود. و هفته تمام می

های جبال و نواحی عامل از رجال علم تهی شد پس از آنکه نواحی و محله
آن روشن و درخشان به علماء و ارباب فضل و تألیف بود. از جمله علمائی 

از ظلم احمد پاشا جزّار، عالم کبیر و شاعر مبدع شیخ ابراهیم که فرار کردند 
یحیی بود که در دمشق شام اقامت گزید و به دنبال او شیخ علی خاتونی 
طبیب فقیه بود که در بسیاری از علوم چیره بود، و برای تحصیل آنها به ایران 

ار هجرت کرده بود. تمام اموالش مصادره شد و املاکش ضبط گردید و دو ب
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ترین که معظمکتابخانه شاپور در بغداد  
 های شیعه بود طعمه حریق شد.مکتبه

آورده  السُّورَین یاقوت حموی در عنوان بین 
است که: تَثْنِیه سُورُ الْمَدِینَة، اسمی است برای محلّه 
بزرگی که در کرخ بغداد بوده است، و از بهترین 

رفته ها و آبادترین اماکن بغداد به شمار میمحلّه
نه کتابهائی بوده است که وزیر: است. و در آنجا خزا

ابو نصر شاپور بن اردشیر وزیر بهاء الدّوله بن عضد 
الدّوله دیلمی تأسیس نموده بود. و در دنیا از آن 

گردیده است. و تمام آن کتب کتابها بهتر یافت نمی
به خطوط پیشوایان معتبر در علم، و اصول محرّره 

 ایشان بوده است.
شاه سلجوقیه وارد چون طغرل بیک اوّل پاد 

، تمام آن کتابخانه با سایر ٤٤٧در بغداد شد در سنه 
های کرخ بود و آتش گرفت، هایی که از محلّهمحلّه

سوخته شد. و به این محلّه منسوب است أبو بکر 

                              
محبوس شد و حاضر نشدند حبس او را به قیمتی بفروشند. سپس کتابخانه 
بزرگ او را که متعلق به آل خاتون بود گرفتند و این شیخ مذکور متولی آن 
کتابخانه بود و مجموعاً محتوی بر پنج هزار مجلّد از کتب خطیّه نادرة 

 الوجود بود. تمام این پنجهزار کتاب در عکا طعمه آتش گردید.
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احمد بن محمد بن عیسی بن خالد سُوری معروف 
به مَکِّی. او از أبو العیناء و غیره روایت حدیث 

وی أبو عمر بن حَیوَیه خَزَّاز و دَارقُطْنی  کند. و ازمی
 1فوت کرده است. ٣٢٢نمایند و در سنه روایت می

کتابخانه و کُرْسی تدریس و خانه شیخ طوسی  
را در کرخ بغداد آتش زدند و او تنها به نجف اشرف 
گریخت، و منزل و مسکن خود را در آنجا نهاد و 

 تدریس خود را در آنجا شروع کرد.
ابن اثیر در تاریخش در ذکر حوادث واقعه در  

آورده است که: در این سال اهل کرخ بغداد  ٤٤1سنه 
را )که همگی شیعه بودند( از اقامه عزاداری و ماتم 
در روز عاشورا همچنانکه معمول و عادتشان بود منع 

 کردند.
اهل کرخ قبول نکردند و در روز عاشورا به  

رای اهل سنّت این معنی مراسم عزاداری پرداختند. ب
ها فتنه عظیمی گران آمد، و بین اهالی کرخ و بین سنّی

بر پا شد که موجب کشتار و مجروح شدن جماعت 
بسیاری از مردم گردید، و این فتنه به پایان نرسید تا 

                              
 .٥٣٤، ص 1، ج «معجم البلدان» 1
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زمانی که أتْراک عبور کرده و خیام خود را میان اهل 
از ها برافراشتند. در این صورت دست کرخ و سنّی

 نزاع و جدال برداشتند.
پس از این جریان، اهل کرخ شروع کردند تا  

دیواری بر دور کرخ بسازند. چون اهل سنّت چه از 
قَلَّائین )ماهی و گوشت سرخ کنندگان و 
تاوْدهندگان( و چه از غیر آنها از قبیل همین مردم، 
وقتی که از ساختمان دیوار و حصار شیعیان بر دور 

، آنان نیز به ساختن دیوار و کرخ مطّلع شدند
حصاری بر بازار قلَّائین مبادرت کردند. و هر دو 
گروه از شیعه و سنّی در ساختمان این دیوار، مال 

 فراوانی مصرف نمودند.
های بسیاری بر پا شد میان شیعه و سنّی، فتنه 

و بازارها تعطیل گردید و دامنه شرّ بالا گرفت تا به 
یان که در جانب غربی بغداد جائی که بسیاری از شیع

)کَرْخ( سکونت داشتند مجبور شدند به جانب شرقی 
 بغداد کوچ کنند و در آنجا اقامت گزینند.

خلیفه عباسی به أبو محمَّد بن نَسَوی امر کرد  
تا میانجیگری کند و امر را اصلاح نماید و فتنه را 
بردارد. اهل جانب غربی بغداد )اهل کرخ و شیعیان( 
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ر را شنیدند و اهل سنّت و شیعه متّفقاً بر طرد این خب
 و منع او در دخالت در این امر همداستان
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لّی  1شدند یَّ عی ئین و غیرهم حی و بنا شد در میان قیلََّ

ل در اذان گفته شود، و در میان اهل کرخ می یِر الْعی  خی

یٌر مِنی النَّوْمِ  لیوةُ خی م بر صحابه را الصی حُّ  گفته شود، وی تیری

وی فائده ای اظهار کنند. و بنابراین عبور و دخالت نیسی

 نبخشید.

 گوید: ٤٤٣ابن اثیر در ضمن حوادث سنه  
در ماه صفر این سال فتنه بغداد تجدید شد،  
ها بود بسیار بالا ها و شیعهای که در میان سنّیآن فتنه

گرفت، چندین برابر بالاتر و مهمتر از فتنه سابق. زیرا 
های سابق باقی مانده ز در دلها از آن کینهکه چون هنو

از  ٤٤1بود، آن اتّفاق و اجتماع سابق در سنه 
 ٢شکستگی و ضعف در مصونیت نبود.

                              
( مأمور حلّ ٠٤٤دهد که نسوی سال گذشته هم )سال تاریخ نشان می 1

ـ  دعی ابو محمد بن  ٣٢٠٨٥اختلاف شده و گروهی داشته )کما فی المنتظم 
مردم شنیدند که  ٤٤1نسوی ... فقتل جماعة ...( ازاینرو وقتی در سنه 

وارد شود شیعه و سنّی هر دو متّفق  خواهد برای حلّ اختلافمجدداً او می
 گشته زمینه دخالت او را باطل نموده و خود به حلّ اختلاف پرداختند.

تاریخ »محقق بصیر و فقیه خبیر مرحوم شیخ محمّد حسین مظفّر در کتاب  ٢
آورده است که: تشیع در عراق انتشار نیافت مگر  ٧٦تا ص  ٧٤ص « الشّیعة

ها ورد با مصائب و ناراحتیها و عذابها و شکنجهآنکه در اکثر أدوار خود برخ
نمود. اما در زمان بنی امیّه، ما در سابق اشاره نمودیم به مختصری از طرز 
رفتارشان با شیعیان تا ایّام بنی عباس، مگر آنکه از جهت شدت و ضعف 

کرد. و اگر از تاریخ بازپرسی کنی، البتّه به تو از بعض آن حوادث تفاوت می
دی که بخصوص بر شیعه وارد گردیده است، پاسخ خواهد گفت. و و شدائ
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به ظهور  ٣٦٢کافی است که تاریخ أبو الفداء را بخوانی آنچه را که در سنه 

گوید: در این سال کرْخ آتش گرفت ـ  و کرخ محله رسیده است. وی می
اختصاصی شیعه بود ـ  احتراق عظیمی و سبب آن را ذکر کرده است تا 

گوید: وزیر ابو الفضل برای دستگیری متعدّیان بر اینجا که می رسد بهمی
مرکب خود سوار شد و حاجب خود را که صافی نام داشت با عدّه ای برای 
جنگ با عامه شیعه به کرخ گسیل داشت، و مردی شدید التّعصّب بر علیه 
شیعه بود. حاجب در چند موضع از کرخ آتش پرتاب کرد. احتراق عظیمی 

( 1٧٠٠٠پدید آمد و عدّه ای که در آن آتش بسوختند هفده هزار )در کرخ 
های بسیار، و سی و سه مسجد، و از تن بودند. و سیصد عدد دکان، و خانه

کند اموال مقدار بی شماری بسوخت. و همچنین ابن أثیر تو را بی نیاز می
 و از بسیاری ٤٤٤و  ٤٤٣و  ٤٠٨و  ٤٠٦و  ٤٠1اگر از او از وقایع سالهای 

گفته: امور فظیع  ٤٤٣سالهای دگر بپرسی تا آنجا که او در مورد حوادث سال 
و شنیعی به وقوع پیوست که مشابه و مانند آن در دنیا جریان نیافته است. تو 

را که تصنیف ابن جوزی است « المنتظم فی تاریخ الملوک و الامم»اگر کتاب 
و ما بعد آن به منصّه  ٤٤1جلد هشتم آن را مطالعه کنی و وقایعی که در سال 

بروز رسیده است بدانی، آن وقت است که خواهی فهمید که چگونه خونها 
شود؟ و چگونه از شدّت غصّه و رنج، جگرها تکه به جای اشکها جاری می

گردد؟ و در آنجا خواهی خواند آنچه را که بر شیعه از قتل و غارت، تکه می
مشاهدشان از إساءه أدب، و بر و بر مساجدشان از هَدْم و خرابی، و بر 

ذکر  ٤٤٨علمائشان از اهانت وارد گردیده است. حتّی آنکه در حوادث سال 
کرده است که أبو عبد الله جُلّاب شیخ البزّازین را به دعوی غلوّ در رفض در 

 1٧٢اش را بر در دکانش به دار آویختند. و در ص باب الطاق کشتند و جنازه
اش را خواهی خواند! و طوسی و نهب و غارت خانهداستان فرار ابو جعفر 

در ماه صفر ذکر کرده است که بر خانه أبو جعفر طوسی  ٤٤٩در حوادث سال 
متکلّم شیعه در کرخ، ناگهان هجوم بردند و آنچه در آنجا بود از دفاتر او و 

نشست مأخوذ داشتند و به وسیله سه کرسی درس او را که بر روی آن می
نجا بود و زوّار اهل کرخ از قدیم الأیّام در وقت عزیمت برای منجنیقی که آ

بردند همه را به کرخ بردند و آتش زدند، کوفه به قصد زیارت همراه خود می
ابن فُوطی را « الحوادث الجامعه»انگیز و اگر الی غیر ذلک از حوادث اسَف

نماید میباشد، تو را دلالت به خوبی بخوانی با وجود آنکه کتاب کوچکی می
بر حوادث عدیده ای که در بغداد واقع شده است. و معتصم عباسی با وجود 

السّلام در محلّه ضعف قدرتش، شیعه اهل بیت را از قرائت مقتل حسین علیه
کرخ، محلّه مختاره و سایر محلّات شیعه در دو طرف بغداد منع کرد، بنگر 

ت قبل و بعد، و مپرس الی غیرها از سنوا ٦٥٣و  ٦٤٨و  ٦٤1به حوادث سال 
از آنچه که عثمانیها بر سر شیعه وارد ساختند در روزی که عراق را برای بار 
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و علّت آن این بود که اهل کرخ شروع کردند  
برای ساختن دَر و سَر دَر برای بازار سَمَّاکِین )ماهی 

ائین فروشان( که متعلّق به شیعیان بود. و اهل بازار قلّ 
نیز شروع کردند در باقیمانده از بنای دَر و سَر دَر باب 

 مسعود.
اهل کرخ از عمل خود فارغ شدند، و در  

 هائی کهاطراف دَرِ سَمَّاکین بر روی برج
  

                              
از دولت صفویّه غصب کردند از قتل و غارت و تعدّی بر  1٠٤٧دوم در سنه 

بیگناهان و شکنجه و تعذیبشان، و احراق کتب! و اگر از تاریخ بپرسی که: 
ز مردان زورگو و قدرتمند در أعصار چه بر سر شیعه در عراق آمده است ا

دهان  دهد در حالی که از شدَّت غصّه، آبتاریک و ستم، به تو جواب می
دهد! آری! در گلویش پریده و با مرکب خونین، واقعه را برای تو شرح می

این امور در زمانهای دور انجام نگرفته است، ما بعضی از آن ایام را ادراک 
از آشغالها و کثافات و مردمان رذل و پستی که از ایم. و روش بعضی نموده

خود به جای گذاردند و بر عراق، بار سنگین و تحمیل بود، از همین قرار و 
 سیره بوده است.
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یُر  لٌِّّ خی دٌ وی عی ساخته بودند، با طلَ نوشتند: مُحیمَّ

. ِ  الْبیشَّی

ر شمردند و چنین مدّعی سنّی  ها این را منکی

،  اند:د که: شیعیان نوشتهشدن ِ یُر الْبیشَّی لٌِّّ خی دٌ وی عی مُحیمَّ

. ری دْ کفی قی نْ أبیی فی ، وی می کری دْ شی قی ضًِی فی نْ ری  فیمی

اهل کرخ این تتمّه را و زیاده را منکر شدند و  

گفتند: ما زیاده از آنچه عادتَان بر آن جاری است و در 

لٌِّّ خی مساجدمان می دٌ وی عی یُر الْبیشَّی چیزی را نویسیم: مُحیمَّ

 ایم.ننوشته

ائمِ بأمْرِ الله  ، أبو تَام نقیب خلیفه عباسی: الْقی

دْنان ضً نقیب علویین را فرستاد تا  1عبّاسیین، و عی بن ری

مطلب را کشف کنند و اطّلَع دهند. هر دو نفر نقیب 

تصدیق گفتار اهل کرخ را نموده و برای خلیفه نوشتند 

یُر الْبیشَّی را  همانکه: اهل کرخ غیر از  لٌِّّ خی دٌ وی عی مُحیمَّ

اند. در این صورت خلیفه، و نوّاب رحیم امر ننوشته

کردند تا مردم از جنگ دست بردارند؛ مردم قبول 

                              
باشد که نقابت علویین با او بوده است و پس از عَدْنان پسر سیّد رضی می 1

 پدرش و عمویش سیّد مرتضی منصب نقابت به او واگذار شد.
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 ننمودند.

ابن مذهب قاضی، و زُهَیری و غیرهما از  
را ها از اصحاب عبد الصَّمد پیوسته عامّه حَنْبَلی

کردند بر بالا زدن فتنه، و آنها را در زیاده تحریک می
کردند. و روی در فساد و اغراق در فتنه تحریک می

رئیس الرُّؤساء که میل به حنبلیها داشت، نوّاب رحیم 
ها در قتال و ازداشتن سنّیاز او ترس داشت و از ب

ها همچنین راه فتنه امساک و خودداری کرد. و سنّی
آب آوردن رود دجله را به کرخ بستند و از حمل آب 

 به سوی کرخ ممانعت نمودند.

چون سدّ نَر عیسی که از دجله به سوی کرخ  

آمد شکسته شد، لْذا اهل کرخ مُبور شدند برای می

ند، و آب را در ظروفِ خود از دجله آب دستی بیاور

ریخته و با خود آوردند و سپس بر آن آبِا گلَب 

بیِلِ. می ءُ للِسَّ ریختند، و در میان مردم ندا در دادند، الْمای

اید، ببینید )یعنی آبی را که شما ما را از آن محروم نموده

 که ما به آسانی تَیه
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کرده، و با گلاب درهم آمیخته و به طور رایگان 
کنیم!( و بدین خدا در کوچه و برزن انفاق می در راه

ها بر جدال و فتنه برخاستند و عداوتشان وسیله سنّی
 با شیعه افزون شد.

ء  بر شیعیان سخت گرفت و   1رئیس الرّؤسا

یُر الْبیشَّی را محو کردند و به جای آن  تشدید کرد تا آنان خی

لٌِّّ  دٌ و عی مُ: مُحیمَّ لَی یهِمای السَّ لی  علیهما السّلَم. نوشتند: عی

ها به این راضً نشدند و گفتند: ما أبداً سنّی 

دٌ  داریم تا آنکه آجری را که بر روی آندست بر نمی مُحیمَّ

لٌِّ  نوشته شده است به کلّ از دیوار بکنند و بیرون  وی عی

ل آورند و می یِر الْعی لّی خی یَّ عی  نیز در اذان گفته نشود. حی

اری کردند و جنگ شیعیان از قبول آن خودد 

                              
س الرّؤساء: أبو القاسم ابن مَسْلَمَه علی بن حسن بن احمد وزیر قائم رئی 1

او  ٤٥٠سال وزارت کرد، و بساسیری در سنه  1٢باشد که مدت بأمر الله می
گوید:  ٦٨ص  1٢، ج «البدایة و النّهایة»را کشت. ابن کثیر در تاریخ خود، 

ا امر کرده بود تا کرد. آنها ررئیس الرّؤساء نسبت به روافض بسیار اذیّت می
در اذان حَیَّ علی خیر العمل را نگویند. و مؤذّن آنها در أذان صبح بعد از حَیّ 
علی الفلاح دو بار بگوید: الصَّلَوة خیرٌ من النوم. و آنچه در مساجد شیعیان 
و در سر درهای مساجدشان نوشته بود: مُحَمّد و علیٌ خیر البشر همه را زائل 

ء امر کرد تا رئیس شیعیان را که أبو عبد الله جلّاب بود به کنند. رئیس الرّؤسا
علت تظاهرش به مکتب تشیّع بکشتند. او را در دکانش کشتند! و شیخ أبو 

 اش را غارت کردند.جعفر طوسی از بغداد فرار کرد و خانه
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و قتال تا روز سوم ربیع الاول ادامه داشت و در آن 
روز یک مرد هاشمی از اهل سنّت کشته شد. اقوامش 
جسد او را بر روی نعش نهادند و در محلّات حَرْبِیه 
و باب بَصره و سایر محلّات اهل تسنّن گردانیدند، و 

انگیختند و سپس مردم را برای خونخواهی او بر می
را در پهلوی احمد بن حَنْبَل دفن کردند و چندین وی 

 ها اضافه شد.برابر از جمعیت سابق، بر جمعیت سنّی
سنِّیان چون از دفن آن مرد برگشتند به سوی  

مَشْهَدِ بَابُ التِّبْنِ )قبرستان کاظمین( روی آوردند. درِ 
آن صحن و قبرستان بسته بود. دیوار صحن را 

تهدید کردند تا در را باز  سوراخ کردند و دربان را
 کند.
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ها داخل دربان ترسید و در را باز نمود. سنِّی 
شدند، و آنچه در مشهد حضرت امام کاظم موسی 
بن جعفر و امام جواد محمّد بن علی علیهما السّلام 

طلا و  1هایهای طلا و نقره، و محراببود از قندیل
را غارت  ها و سایر أشیاء موجوده، همهنقره، و پرده

کردند. و نیز آنچه بر روی سایر قبور بود، و آنچه در 
های آنجا بود همه را به غارت بردند تا شب فرا خانه

 رسید و مراجعت کردند.

آتش زدن قبر امام موسی بن جعفر و امام محمد 
 هاتقی علیهما السّلام توسط حنبلی

صبحگاهان باز اجتماع نمودند و با جمعیت  
مشهد کاظمین رهسپار شدند، و تمام کثیری به سوی 

ها و اطاقهائی که به شکل طویل بنا شده قبرها و مقبره
بود همه را آتش زدند و ضریح حضرت موسی بن 
جعفر و ضریح پسر پسرش: حضرت محمد بن علی 
را آتش زدند و تمام قبوری که در جوار آنان بود آتش 

قبر ای را که از ساج بر روی آن دو زدند. و دو قبّه

                              
منظور از محراب، أثاثیه و اسباب و چراغ و تابلوهای طلائی و نفیسی است  1

 حرم مطهّر و روبرو و صدر آن قرار داده شده بوده است.که در مقدّم 
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بود، آتش زدند و آنچه را در مقابل این قبور و در 
مجاورت این قبور بود، از قبور ملوک بنی بُویهْ: مُعِزّ 
الدوله و جلال الدّوله و قبور رؤساء و وزراء شیعه و 
قبر جعفر پسر ابو جعفر منصور، و قبر امیر محمّد بن 

 الرَّشید و قبر مادرش: زُبَیدِه همه را آتش زدند.
چه از فضایع و شنایع به بار آوردند، و آن 

 نظیرش در دنیا دیده نشده بود.
و چون فردای آن روز که روز پنجم ماه ربیع  

الأوَّل بود، باز بدانجا برگشتند و قبر حضرت موسی 
بن جعفر و محمّد بن علی علیهما السّلام را حفر 
کردند تا آنکه اجساد آندو را درآورده و به مقبره 

ل انتقال دهند، اشتباهاً به جای موضع احمد بن حنب
این دو قبر، پهلوی این دو قبر را حفر کردند که در 
این حال نقیب عباسیین: أبو تمام قضیه را شنید، و 

ها که سنّی مذهب و از عباسیین غیر او از هاشمی
 بودند، آمدند و از این عمل آنان را منع کردند.

اءِ حنفیها اهل کرخ نیز به سمت خَانُ الْفُقَهَ 
 رفتند و غارت کردند، و مدرّس
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حنفیه: ابا سعد سَرَخْسی را کشتند. و آن 
کاروانسرا و خانه فقهاء را آتش زدند و فتنه از غرب 
بغداد به جانب شرق آن تجاوز کرد و کشتار و قتال 
به اهل باب الطَّاق و بازار بَجّ و بازار کفّاشان و غیر 

 آنها رسید.
ن مشهد امامان به نُور چون خبر آتش زد 

الدّوله: دُبَیس بن مَزید که حاکم مصر بود رسید، بر 
وی بسیار گران آمد و به شدّت متغیر شد، و به 
اندرون و سویدای وی اثر گذارد. به علّت آنکه او و 
اهل بیت او و سایر شهرهائی که در زیر امر او بودند 

 .و همه از نیل بودند، همگی آن نواحی شیعه بودند
و در این صورت در تمام بلاد و شهرهائی که  

در کشور مصر زیر نفوذ او بود خطبه را دیگر به نام: 
القائم بأمر الله نخواندند، و چون به نزد او فرستادند 
و وی را بر این ترک خطبه عتاب نمودند، عذر آورد 
که: اهل مصر و تمام نواحی در حکمرانی او همه 

بر ترک خطبه به نام خلیفه  شیعه هستند، و همه ایشان
اند و او قادر نبوده است بر آنان سخت اتّفاق نموده

گیرد، کما اینکه خود خلیفه قادر نبوده است از 
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سفیهانی که چنین اعمالی را به مشهد کاظمین به 
 اند جلوگیری کند.جای آورده

و پس از این، خطبه به نام خلیفه خواندند، و  
 1امر به صورت خود برگشت.

علّامه امینی پس از بیان آنچه که ما در اینجا از  
 تاریخ ابن اثیر نقل کردیم، چنین گوید:

گوید:  1٥٠، ص ٨ج « مُنْتَظَم»ابن جَوْزی در  
عَیار طقطقی از اهل درزیجان در دیوان حاضر شد، و 
او را توبه دادند، چرا که معامله با اهل کرخ به واسطه 

و شیعیان کرخ را در وی صورت پذیرفته بوده است. ا
کرد و دنبال های خود تفحّص میجاهای خود و خانه

کشت به طوری نمود، و همه را مرتّباً و متّصلًا میمی
 که بَلْوا و فتنه بالا گرفت.

  

                              
به بعد، از طبع دار صادر دار بیروت  ٥٦1، ص ٩، ج «الکامل فی التاریخ» 1

 ، هجریّه قمریّه.1٣٨٦سنه 
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در وقت ظهر، اهل کرخ مجتمع شدند، و  
دیوار باب قَلَّائین را خراب نمودند و بر آن دیوار 

مرد از شیعیان را کشت،  عَذَرَه انداختند. طقطقی دو
و آنان را بر باب قَلَّائین به دار آویخت پس از آنکه 
قبلًا نیز سه نفر از آنان را کشته بود و سرهای ایشان 
را جدا کرده بود، و به سوی اهل کرخ پرتاب کرده و 
گفته بود: با این سرها نهار خود را تهیه کرده و 

 بخورید!
و از آنجا به دَرِ زعفرانی آمد، و از اهل آنجا  

صد هزار دینار طلب کرد و آنان را بیم داد که اگر 
 زند.ندهند باب زعفرانی را آتش می

اهل باب زعفرانی با او به مدارا و ملاطفت  
رفتار کردند، و وی از آتش زدن منصرف گردید و 
 لیکن در فردای آن روز به نزد ایشان رفت و مطالبه

نمود. شیعیان باب زعفرانی با او مقاتله نمودند، و از 
شیعیان یک مرد هاشمی کشته شد که جنازه او را به 

 مقابر قریش در کاظمین حمل کردند.
طقطقی اهل سنّت را از بغداد بیرون آورده، و  

به سوی مشهد باب التِّبنْ )کاظمین( حرکت داد تا 
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آن بود به دیوار صحن را سوراخ نمودند، و آنچه در 
غارت ربودند و جماعتی را از قبورشان بیرون آوردند 
و همه را آتش زدند همچون عَوْنی و ناشی )علیُّ بْنُ 
وَصیف( و جذوعی )شعرای معروف اهل بیت 

السلام( و جماعتی از مردگان را حمل کردند، علیهم
و در قبرهای متفرّق و جدا دفن کردند، و در قبرهای 

نداختند، و دو ضریح و دو قبّه از تازه و کهنه آتش ا
چوب ساج که متعلّق به امام موسی بن جعفر و امام 
محمّد بن علی بود آتش گرفت، و یکی از دو قبر را 
حفر نمودند تا جنازه امام را در آورند، و نزدیک قبر 
احمد بن حنبل دفن کنند که در این حال نقیب رسید، 

منع کردند ـ تا و مردم رسیدند و آنها را از این عمل 
 آخر.

« شَذَرات الذَّهَب»و این قضیه را مختصراً در  
ابن عماد ذکر نموده است و ابن کثیر  ٢٧٠، ص ٣ج 

 1أیضاً ذکر کرده است. ٦٢، ص 1٢در تاریخ خود، ج 

علت مهاجرت شیخ طوسی از بغداد به نجف 
 اشرف

                              
 .٣1٠تا ص  ٣٠٨ص  ٤، ج «الغدیر» 1
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باید دانست که: در همین سنه بود که شیخ  
طوسی: أبو جعفر محمّد بن حسن شیخ الطَّائفة الحقّة 
المُحِقَّة به نجف اشرف رهسپار شد. چون محل 
اقامت و توطّن شیخ همچون استادش: سید مرتضی 
در کَرْخ بغداد بود، و لیکن چون رئیس الرُّؤساء وزیر 

رتی بود یکی از القائم بالله که مرد خبیث و زشت فط
رؤسای شیعه را که ابو عبد الله بن جُلَّاب بود کشت، 
و قصد داشت شیخ را نیز بکشد، شیخ از بغداد به 
نجف گریخت. خانه شیخ را غارت کردند، و 

 اش را آتش زدند.کتابخانه
نجف اشرف در آن اوان، شهر رسمی نبود، امّا  

که شیخ  ٤٦٠تا  ٤٤٣به واسطه هجرت شیخ در سنه 
رحلت کرد، کم کم مرکز تعلیم و تدریس گردید و 
سپس فضلاء و طلّاب بدانجا روی آوردند، و تا زمان 

گذرد، از حِلّه و نجف ما که قریب یک هزار سال می
 اند.بزرگانی برخاسته

گویا دعای سید مرتضی در شعر خود که  
 گفت:می
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توانستم خانه اقامت خود را در و اگر من می» 
دادم و در های تابناک و درخشنده قرار میکنار آن قبر

نمودم تا مرا در قبر ماندم و درنگ میآنجا می
درباره شاگردش مستجاب شد، و شیخ « بگذارند

جا هم طوسی در نجف اشرف توطّن کرد و در همان
که منزل او بود و در ضلع شمالی خارج از صحن 
مطهّر واقع است به خاک سپرده شد. تولد شیخ در 

 ٤٦٠هجریه قمریه، و ارتحالش در سنه  ٣٨٥سنه 
 بوده است.

این داستان را آوردیم تا بدانید: مظلومیت  
شیعه فقط به جرم گفتار حقّ در طول تاریخ تا چه 

 حدّ بوده است.

ل گفتن  می یِر الْعی لّی خی یَّ عی باشد، و جزء اذان می حی

ها هم معتْفند که آن را عمر بن خطّاب از اذان سنیّ

یٌر مِنی النَّوْم نمود و بجای آنحذف  لیوةُ خی قرار داده  الصَّ

 شد.
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هم همان اسقاط، نادرست بود، و هم همین  
 افزودگی.

عَلِیٌّ خَیرُ الْبَشَرِ مَنْ أبَی فَقَدْ کفَر کلام رسول  
اند، خداست که اهل سنّت نیز این روایت را نقل کرده

 .1ایمو ما در همین مجموعه آورده
آری! این اعمال همه نتیجه جهل و آری!  

 جوشد.باشد که از درون جاهل میحماقت می
 
 

کشته شدن سید تاج الدین زیدی به خاطر 
 تشیع وی

آمده است که: در « الفصول الفَخْرِیة»در کتاب  
این سنه یعنی هفتصد و یازده هجریه بود که سید تاج 

ن الدّین: ابو الفضل محمّد بن مجد الدّین الحسین ب
علی بن زید را که از نسل زید بن داعی بود، او را و 
پسرانش: شمس الدّین حسین و شرف الدّین علی را 
در کنار شطّ بغداد بکشتند، و بعضی از أجلاف عوام 

                              
با پنج  ٢٤٣ص  1ج « شناسیامام(: »٢دوره علوم و معارف اسلام قسمت ) 1

 عبارت مختلف و متّحد المعنی از طرق عامه.
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بغداد بدن سید را پاره پاره کردند و گوشت او را 
بخوردند، و هر موی او را به یک دینار به همدیگر 

 بفروختند.
بغداد با او این بوده است  عوام سبب عداوت 

که: تربیت شیخ جمال الدّین حسن بن یوسف بن 
مُطَهَّر علّامه حلّی را کرده بود، تا او نزد الجایتو سلطان 
محمّد خدابنده با اهل مذاهب تسنّن همگی بحث 
کرد و سلطان محمد نقل به مذهب تشیع نمود. )سید 

خدابنده تاج الدّین نقیب نقبای تمام ممالک سلطان 
 1بود.(

و أقول: تولّد سلطان محمد خدابنده الجایتو  
بوده است. و  ٧1٦و رحلتش در سنه  ٦٨٠در سنه 

بنابراین کشته شدن سید تاج الدین و دو پسرانش در 
 زمان او بوده است.

باری این قضایا را در اینجا نقل نمودیم تا  
 روشن شود: اهل سنّت که بدون دلیل،

  

                              
 .1٨٩تألیف احمد بن عِنَبَة، ص « الفصول الفخریّة» 1
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های شیعه را نمایند و کتابخانهمعارضه با حق می
که مشحون از کتب علمی و کلامی آنهاست آتش 

زنند، و وقاحت و شناعت فعل را فقط و فقط برای می
الزام سکوت در برابر ستم و ظلم، و خفه شدن و زبان 
نگشودن در قبال خیانتها و جنایتهای أربابانشان، تا 

 برند از حذف چند صلوات دراین سرحدّ پیش می
صحیفه سجّادیه إبا و امتناعی ندارند، بلکه آن را 

 دهند.متقرِّباً إلی الله انجام می

 درباره صلوة بتراء

از اشکالْا در خصوص مورد  ناحیه ششم 

اند: و همچنین اضافه کردن صلوات آن است که فرموده

دٍ بر صلوات بر محمّد به موجب روایاتِ  کلمه آل مُحیمَّ

صلّ الله علیه و آله حتّی از طریق  باشد که از رسول خدا

لیوةً عامّه نقل شده است که فرمود:  َّ صی لّی لُّوا عی لَی تُصی

اند به آنکه را تفسیر فرموده صلوة بیتْْیو  .بیتْْی

 صلوات بر آل محمد بعد از صلوات بر محمد ذکر نشود.

آید که: عین این پاسخ: از این عبارت بر می 
ت و این از دو جهت کلمات، عبارات روایت اس

 نماید:نادرست می
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اء می  تْْی آید با مدّ؛ چرا اوّل: مؤنّث أبتْ بر وزن بی

لْ  که أبْتْی وصف است، و هر وصفی که بر این وزن  افْعی

ء با مدّ می باشد تأنیث آن اء،  آید همچونفیعْلَی أبْیض بییضی

اء. مگر آنکه افعل التّ  وْری ر عی اء و أعْوی مْری ر سی فضیل و أسْمی

ی  باشد که مؤنّث آن بر وزن فُعْلّی آید همچون م کرْمی أکری

ی ی و أعْظم عُظْمی ر صُغْری که علَوه بر آنکه بدون  و أصْغی

 مدّ است، فاء الفعل آن ضمّه دارد.

ن و یا آنکه صفت باشد بر وزن  که مؤنّث آن  فیعْلَی

ان  آید، مثلمی فیعْلّی  بر وزن کری ، سی طْشیی ان عی طْشی عی

ی، ظیمْان ظیمْأی کری . و علیهذا تأنیث وزن کلمه أبْتْی که سی

تْْاء خواهد بود نه باشد، همیشهوصف می ی بی تْْی  .بی

َّ  جهت دوم آن است که: عبارت  لّی لُّوا عی لَی تُصی

تْْاء لیوةً بی باشد. نه شیعه و نه عامّه آن متن روایتی نمی صی

وسائل »مُلسی و « بحار الَنوار»اند. در را روایت نکرده

فیض کاشانی، و در « وافِ»شیخ حرّ عاملّ و « الشّیعة

 صحاح و سنن و
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سانید عامّه اند، و سیوطی در آن را روایت نکرده 1می

غیر فِ احادیث البشیر النَّذیر» و عبد ، «الْامع الصَّ

نیاوی در  کنوز الحقائق فِ حدیث خیر »الرّءوف می

که اختصاص به عبارات و اخبار رسول اکرم « الْلَئق

اند. فقط ابن حجر هیتمی دارند، آن را ذکر ننموده

به عنوان  ٨٧ص « الصواعق المحرقة»مالکی در 

لیوةی الْبیتْْاءی روایت مرسله با عبارت:  َّ الصَّ لّی لُّوا عی  لَی تُصی

تعریف لفظ صلوة و بتْا ذکر کرده است، و علَّمه با 

هُ  حمی به همین  ٣٠٣ص  ٢ج « الغدیر»الله در امینی ری

 اند.عبارت از او نقل کرده

آری به مُفاد و مضمون آن روایاتِ است مانند  

هُ  حمی  ٥ج « بحار الَنوار»الله در روایتی که علَّمه مُلسی ری

السّلَم ؤمنین علیهاز امیر الم« تفسیر نعمانی»از  ٢٠٩ص 

عی فرماید: کند و در ضمن آن حضرت مینقل می ا می ذی هی

                              
 ٤1٥تا ص  ٣٤٣، از ص ٣، ج «المعجم المفهرس لألفاظ الحدیث النّبویّ» 1

ست که: صحاح عامّه عبارت است از باشد. باید دانکه در مادّه صَلَوَ می
باشند از: سنن أبو صحیح بخاری و صحیح مسلم. و سنن آنها عبارت می

داود، و سنن دارمی، و سنن نسائی، و سنن تِرمذی، و سنن ابن ماجه، و 
 احمد بن حنبل.« مسند»و « مُوطّأ مالک»مسانید آنها عبارتند از: 
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وْلُهُ: لَی  هُ النَّبیُِّ صلّ الله علیه و آله وی هُوی قی الی عِلْمِهِمْ بمِا قی

لّی  لُّوا عی َّ بیلْ صی لّی لَّیتُمْ عی ا صی ةً إذی بْتُوری لیوةً می َّ صی لّی لُّوا عی تُصی

قْطیعُوهُ  بٍ أهْلِ بییتی وی لَی تی بیبٍ وی نیسی مْ مِنِّی، فیإنَّ کلَّ سی

بی بیبی وی نیسی ةِ إلََّ سی طعٌِ یوْمی الْقِیامی ، تا آخر. و عین این مُنقْی

ص  ٩٣ج « بحار الَنوار»روایت را نیز علَّمه مُلسی در 

ای که ایراد کرده است. و مانند روایات مستفیضه ١٤

لیه اخیراً در کیفیت صلوات از رسول خدا صلّ الله ع

و آله نقل کردیم، و مانند روایت صدوق با سند متّصل 

خود از عبد الله بن حسن بن حسن بن علّ از پدرش از 

 جدّش که گفت: رسول خدا صلّ الله علیه و آله فرمود:

لَّ مَنْ قَالَ:   دٍ وی آلهِِ، قیالی الُله جی لّی مُحیمَّ لَّّ الله عی صی

لییک! فیلْی لَّّ الُله عی لُهُ: صی لَی : جی نْ قیالی لکِ! وی می کثرِْ مِنْ ذی

ْ یِجدْ رِیحی الْْینَّةِ،  لّی آلهِِ لَی لِّ عی ْ یصی دٍ، وی لَی لّی مُحیمَّ لَّّ الُله عی صی

امٍ  ْسِمِائةِ عی ةِ خَی سِیری دُ مِنْ می ا تُوجی  1.وی رِیُحهی

کسی که بگوید: صلوات خدا بر محمد و آل » 
اوند گوید: صلوات خداو باد، خداوند جلّ جلاله می

                              
 ٤٨ص « باب الذکر و الدّعاء» ٩٤ج ، طبع حروفی اسلامیّه، «بحار الأنوار» 1

 .٤٥صدوق ص « امالی». و ٤حدیث 
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بر تو باد! بنابراین باید در فرستادن صلوات، زیاد 
نماید! و کسی که بگوید: صلوات خدا بر محمد باد، 
و صلوات بر آل او نفرستد بوی بهشت را نخواهد 
یافت، در حالی که بوی بهشت از مسیر پانصد سال 

 «رسد.راه به مشام می

و همچنین شیخ صدوق با سند متّصل خود  

از حضرت باقر علیه السّلَم از پدرانش کند روایت می

السّلَم که گفت: رسول خدا صلّ الله علیه و آله علیهم

ْ یجدِْ رِیحی الْْینَّةِ، فرمود:  لّی آلِی لَی لِّ عی ْ یصی َّ وی لَی لّی لَّّ عی نْ صی می

امٍ  ْسِمِأةِ عی ةِ خَی سِیری دُ مِنْ می تُوجی ا لی  1.وی إنَّ رِیحیهی

کسی که درود بفرستد بر من، و بر آل من » 
درود نفرستد بوی بهشت را نخواهد یافت در حالی 

 «.رسدکه بوی بهشت از فاصله پانصد سال راه می

 سند صحیفه بدست آمده مخدوش است
آمده قدیمه، برای صحیفه به دست امتیاز هفتم 

باشد. ما برای آنکه کاملًا سلامت صحّت سند آن می
ن امتیاز از نظرشان مشخّص گردد، لازم است جنبه ای

                              
 .٢٩حدیث  ٥٦همین مصدر، ص  1
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عین عبارت ایشان را در اینجا نقل نمائیم، و سپس به 
پاسخ آن پرداخته و اشاره به مواقع ایراد و نادرستی 

 آن بنمائیم:
هفتمین امتیاز صحیفه »فرمایند: ایشان می 

ترین امتیاز است، توان گفت: مهمقدیمه که می
 این که: سلامت سند آن است. توضیح

شود: سند صحیفه معروفه با این جْله آغاز می 

فِ  ی یاءُ الشََّّ لُّ بِی یدُ الأجی نیا السَّ ثی دَّ الی آخر. یعنی حدیث  حی

ف ی اءُ الشََّّ  ـ تا آخر. کرد برای ما سید أجلّ بِی

حدّثنا  بنابراین سؤالی مطرح است که: گوینده 

 کیست؟! دانشمندان تَقیقاتِ در این باره دارند.

محقّق داماد ـ قدّس الله سّّه ـ فرموده است که:  

اء هِبیةُ الِله  ؤسی مِیدُ الرُّ ثنا: عی دَّ راوی اوّل یعنی گوینده حی

لِِّّ بْنِ أیوب امِدِ بْنِ أیوبی بْنِ عی لغوی مشهور  بْنُ حی

 است.
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و شیخ بِائی ـ قدّس الله نفسه ـ فرموده است  

بن محمد بن  که: گوینده حدّثنا: شیخ أبو الحسن علّ

کون حِلِّّ نیحْوی  محمد بن علّ بن محمد بن محمد بن سی

و عبد الله افندی « بُغْیة»است که بنا به نقل سُیوطی در 

در ترجْه ابن سکون، در « ریاض العلماء»تبَیزی در 

ؤساء با  ٦٠٦حدود  وفات یافته است. و چون عمید الرُّ

اابن سکون همزمان بوده عْد اند چنانچه سید فیخَّ ر بن می

کند، و هر دو در یک موسوی از هر دو اینها روایت می

ثنا عمید طبقه می باشند، لذا احتمال این که راوی حدَّ

ؤساء باشد ترجیحی بر روایت ابن سکون ندارد.  الرُّ

و شیخ علیّ بن احمد معروف به سَدیدی  
ای از صحیفه را داشته که به خطّ ابن سکون نسخه

 ت.نوشته شده بوده اس
آنچه گفته شد و اقوال دیگر چنانچه ملاحظه  

 شود احتمالی بیش نیست.می
چیزی که به صحیفه مکشوفه در حرم  

دهد السّلام ارزش بی نظیر میحضرت رضا علیه
همین نکته است که: سند روایت صحیفه در این 
نسخه مذکور است. و آن اینکه نویسنده این صحیفه 
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است که به  1مد الزّامیبه نام حسن بن ابراهیم بن مح
 این نسخه را نوشته است. ٤1٦سال 

او از أبو القاسم عبد الله بن محمد بن سَلِمَه  
کند که وی به نویسنده صحیفه فرهاذجردی نقل می

که حسن بن ابراهیم باشد اجازه داده است که: 
صحیفه را از استادش: أبو بَکر کرمانی روایت کند. و 

راوی سند است در این  ابو بکر کرمانی نخستین
صحیفه که سندی است جداگانه از سندی که در 
صحیفه مشهوره است، و در آخر این صحیفه مذکور 

 است.
بر خلاف صحیفه مشهوره که سند آن در اوّل  

 تمام شد گفتار ایشان.« صحیفه ذکر شده است.
  

                              
از همین کتاب در تعلیقه آمد که: إلْزَامی نیست، بلکه زامی  1٠٥در ص  1

باشد. و الف و لام آن الف و لام تعریف است یعنی جامی و از اهل جام می
 لام نوشته گردد: الإلزامی. و اگر لقب إلزامی بود باید با الف و



_________________________________________________________________ 

305 

از این گفتار نیز به جهات مختلفی  پاسخ 
در یکایک آن جهات،  کند که باید حتماًرجوع می

 جداگانه و مفصَّلًا بحث نمود:
این است که: چون احتمال روایت  جهت اوّل 

عمید الرُّؤساء با ابن سَکون مساوی است و ترجیحی 
در میان وجود ندارد، لهذا این احتمال و اقوال دیگری 

اند، احتمالی بیش نیست. و که در سند صحیفه گفته
نی بودن به مرحله احتمال بنابراین سند صحیفه از یقی

کند، و در برابر سند صحیفه به و شک سقوط می
باشد، دست آمده که نویسنده و راوی آن معین می

 دهد.ارزش خود را از دست می

ؤسا   ثنا عمید الرُّ دَّ پاسخ: اوّلًَ ـ چه گوینده حی

کون، هیچ تفاوتِ در اتقان سند صحیفه  باشد، چه ابن سی

اند، و از أعاظم شیعی و موثّق بودهندارد. چرا که هر دو 

 1اند.و فحول علماء محسوب بوده

                              
گوید: عمید الدّین و عمود  ٤٥مرحوم میر داماد در شرح صحیفه خود ص  1

المذهب عمید الرّؤساء از أئمّه علماء أدب، و از أفاخم اصحاب ما رضی الله 
تعالی عنهم بوده است. و مرحوم سید نعمت الله جزائری در شرح صحیفه 

ثقات علماء امامیّه بوده است. و آیة  گوید: علی بن سکون از ٢خود در ص 
گوید: هر دو از  ٢الله میرزا ابو الحسن شعرانی در شرح صحیفه خود ص 

بحار »اند. و در اجازه کبیره صاحب معالم بنا به نقل بزرگان علمای امامیّه



306 

علم اجمالی سند در روایت، مانند علم  
کند تفصیلی در سند آن حجیت دارد. چه فرق می

شما یقیناً بدانید: قائل حدّثنا عمید الرُّؤساء است، و 
باشد، و یا اینکه قطعاً یا قطعاً بدانید: ابن سَکون می

یکی از این دو نفر هستند و خارج از این دو بدانید: 
باشند در حالی که در تعین و تشخّص هر نفر نمی

 کدام از آنها مشکوک باشید؟!
تنجیز علم اجمالی به مانند علم تفصیلی مگر  

 در مباحث اصولیه به ثبوت نرسیده است؟!

دِهِما رسد بهآیا در روایاتِ که سند آن می  نْ أحی  عی

 دانید: گویندهعلیهما السّلَم، و شما می

  

                              
آمده است که: علّامه، از پدرش، از سیّد  ٢٧ص  1٠٩طبع حروفی ج « الانوار

الحسین یحیی بن بطریق و از شیخ امام ضابط بارع عمید فخّار از شیخ ابی 
الرّؤساء هبة الله بن حامد بن أحمد بن أیّوب جمیع کتابهای این دو عالم را 

 کند.روایت می
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حدیث یا حضرت باقر، و یا حضرت صادق 
باشد، لیکن در خصوص هر یک از علیهما السّلام می

نمائید و جزء آنها شک دارید، بدان حدیث عمل نمی
گذارید؟! و یا آنکه بعینها محتملات در بوته انزوا می

 کنید؟!می مانند روایتِ از خصوص یکی از آنها عمل

 در اوّل صحیفه« حدَّثنا»اختلاف علماء در قائل 

آیا تفاوتِ در میان قائل حدّثنا و انحصار شبهه  

میان یکی از این دو شاخص، و در میان راوی احدهما 

علیهما السّلَم و انحصار شبهه میان یکی از آن دو امام 

 موجود است؟!

ثانیاً ـ بعضی از اعلام همچون مدرّس  
اند: عمید الرُّؤساء و ابن سَکون ی )ره( گفتهچهارده

و بعضی  1توانند هر دو نفر باشندمساوی هستند و می
باشند همچون اند: قائل حدّثنا هر دو نفر میجِدّاً گفته

میرزا عبد الله افندی که در کتاب خود گفته است: و 
حقّ نزد من آن است که: قائل بدین کلام هر دوی 

ت آنکه هر دو در درجه واحد آنها هستند، به علّ

                              
و ص  ٤میرزا محمد علی مدرسی چهاردهی ص « شرح صحیفه فارسی» 1
٥. 



308 

باشند، و به علّت آنکه هر دو از تلامذه ابن عَصَّار می
 1لغوی هستند.

و همچون محدّث جزائری در شرح صحیفه  
خود گوید: هر دو قول نیکو است، زیرا از کتب 

شود که: هر دو نفر آنها صحیفه اجازات ظاهر می
 .٢اندشریفه را از سید أجَلّ روایت کرده

گوید: تحقیقاً ابن بهاء الدّین عاملی می شیخ 
باشد، و بر این مرام اصرار دارد، و با شدّت سکون می

 ٣کند.قول به آنکه از عمید الرُّؤساء است را رد می

سید محمد باقر استْآبادی مشهور به میر داماد  

ؤساء می داند. وی در شرح صِیحاً آن را از عمید الرُّ

نا در این طریق برایصحیفه خود گوید: و لفظ ح ثی  دَّ

  

                              
 در تعلیقه. ٤٥ص « شرح صحیفه میر داماد» 1
طبع « نور الأنوار فی شرح الصّحیفة السّجادیّة»نام  شرح صحیفه جزائری به ٢

و وفات  ٦٠٦. و ناگفته نماند که: وفات ابن سکون در سنه ٣سنگی ص 
 بوده است. ٦٠٩عمید الرّؤساء در سنه 

 در تعلیقه. ٤٥، ص «شرح صحیفه میر داماد» ٣
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و عمود مذهب عمید الرُّؤساء   1عمید الدّین
باشد که از امامان علماء أدب و از أفاخم أصحابنا می

 ـ رضی الله تعالی عنهم ـ است.
اوست که صحیفه کریمه را از سید أجَلّ بهاءُ  

 الشَّرَف روایت نموده است.

روایت صحیفه توسط عمید الرؤساء و ابن 
 نسکو

)دلیل و شاهد ما( این صورت دستخطی است  
که: شیخ محقّق ما شهید ـ قدّس الله تعالی لطیفه ـ بر 

ای که به نسخه ابن سَکون عرضه داشته شده و نسخه
مقابله گردیده است، مرقوم داشته است. و بر آن ـ 

                              
گوید: از این گذشته، بدان: « شرح صحیفه میر داماد»از  ٤٦در تعلیقه ص  1
ریاض »مید الدّین را که سید داماد ذکر کرده است عمید الرّؤساء نیست. در ع

وجه آن را بدین گونه ذکر کرده است: امّا اولًا به جهت تقدّم درجه « العلماء
عمید الرّؤساء چون از جمله تلامذه او سید فخّار بن معد موسوی است که 

باشد. پسر خواهر علّامه میاو تقدّم دارد به درجاتی بر سیّد عمید الدین که او 
و اما ثانیاً به جهت اختلاف دو لقب، و ثالثاً به جهت آنکه اسم عمید الرّؤساء 

[ بن حامد بن أحمد بن أیّوب بن علی بن همان سید عمید الرّؤساء هبة ]الله
أیّوب، لغوی مشهور صاحب ـ  نظر در مسائل و مؤلّف کتابی است در معنی 

ص  ٤و ج  ٢٥٩ص  ٣ج « ریاض العلماء»ضیح به کعْب. و برای زیادی تو
 رجوع شود. )انتهی( ٣٧٥و ص  ٣٠٩ص  ٥و ج  ٢٤٣

شود: آنچه را که آیة الله مدرّسی چهاردهی در أقول: و از اینجا دانسته می
آورده است که: او عمید الدّین خواهر زاده  ٩شرح صحیفه فارسی خود ص 

 شد.بااوست، اشتباه می« تهذیبِ»علامه و شارح 
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ای که به خطّ ابن سکون است ـ خطّ یعنی بر نسخه
 ـمیعمید الدّین عمید الرُّؤساء  شد با ـرحمة الله علیه 

بدین عبارت: قرائت نمود بر من این صحیفه را سید 
أجلّ، نقیب اوحد، عالم، جلال الدّین عماد الإسلام 
أبو جعفر القاسم بن الحسن بن محمّد بن الحسن بن 
مُعَیة ـ أدام الله تعالی عُلُوَّه ـ قرائت صحیح و پاکیزه 

 ای.
م از سید بهَاء و من آن را برای وی روایت کرد 

الشَّرَف أبی الحسن محمد بن الحسن بن احمد، از 
رجال او، که نامهایشان در پشت این ورقه ذکر 
گردیده است. و من به او اجازه دادم که بر طبق آنچه 
که من او را واقف نمودم و حدودش را برای او ذکر 

 ام، آن را از من روایت کند.نموده
الِله بْنُ حَامِدِ بْنِ  )این مطلب را( نوشت هِبَةُ  

 أحْمد بنِ أیوب بنِ عَلیّ بنِ ایوب در
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 شهر ربیع الآخر از سنه ششصد و سه.

تُهُ و تسلیمُهُ   لَی و الحمد للَّه الرّحمن الرّحیم، وی صی

یدنا محمّد المصطفی و تسلیمُهُ علّ آلهِِ الْغُرِّ  علّ رسوله سی

امِیمِ.  1اللَّهی

رحمه الله تعالی تا اینجا حکایت خطّ شهید ـ  
 ٢باشد.ـ می

و در این عبارات همان طور که ملاحظه  
د که نسخه گردد: به شهادت میر داماد از خطّ شهیمی

خود را بر نسخه ابن سَکون عرضه داشته است، در 
[ بن حامِد بن احمد ظهر صحیفه اجازه هِبَة ]الله

باشد که به ابن مُعَیه از طریق سید )عمید الرُّؤساء( می
حیفه را اجازه داده أجَلّ با همان روات معروف، ص

است. بنابراین به طور یقین عمید الرُّؤساء از سید 
 أجلّ روایت کرده است.

و عالَ عظیم مرحوم سید علیخان مدنی شیرازی  

در شرح صحیفه خود، بر همین نَج مشی فرموده، و با 

                              
غُرّ جمع أغَرّ است، به معنی روشن و تابناک. و لَهَامیم جمع لُهْمُوم است  1

 به معنی رئیس و بزرگوار و کریم و بخشنده.
 .٤٦شرح صحیفه میر داماد، ص  ٢
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ؤساء  ثنا را عمید الرُّ دَّ استناد به خطِّ شیخ شهید قائل حی

لَّ  :ویدگدانسته است. چرا که می حِیحُ کمای دی وی هُوی الصَّ

هِیدِ  قِ الشَّ قِّ طِّ الْمُحی ا وُجِدی بخِی یهِ می لی ه)عی  1(.قدس سُّّ

میر داماد پس از استناد نسخه به عمید الرُّؤساء  
ای که به خطّ گوید: و امّا نسخهچنانکه دیدیم، می

الله است، طریق اسنادش بدین علی بن سَکون رحمه
 باشد:صورت می

بر داد به ما ابو علیّ حسن بن محمّد بن خ 
اسمعیل بن اشناس بَزَّاز در حالی که بر او قرائت 

کرد. گفت: خبر داد به ما شد و وی اقرار به آن میمی
أبو المفضّل محمد بن عبد الله بن مطّلب شَیبانی، تا 

 آخر آنچه که در کتاب مذکور است.
باشد که طریقش و در آنجا نسخه دگری می 

 ین صورت است:بد
  

                              
، و طبع حروفی، ٦و ص  ٥، ص 1٣٣٤، طبع سنگی سنه «ریاض السّالکین» 1

 .٥٤و ص  ٥٣ص  1جامعه مدرّسین قم، ج 
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حدیث کرد برای ما شیخ أجلّ امام سعید أبو  
علیّ حسن بن محمد بن حسن طوسی ـ تا آخر 
إسنادی که در این نسخه در حاشیه مکتوب بوده 

 1است.

و در توضیح این عبارت محدّث جزائری گوید:  

ا نسخه ای که در حاشیه نوشته شده است و و امَّ

ثنا شیخ أجلّ  ابتدایش گفتار دَّ باشد، همان می حی

دِیدی از نسخه ابن نسخه ای است که آن را فاضلِ سی

ادریس برای بیان اختلَف در سند میان آن و میان نسخه 

ابن سکون نقل نموده است. و ما در بسیاری از 

ها یافتیم که: آن را در اصل و متن نوشته بودند، نسخه

 ٢باشد.می و قائل در حدّثنا در آن ابن ادریس

هائی را که میر و بناءً علیهذا مجموع نسخه 
 باشد:دهد سه نسخه میداماد به دست می

 اوّل نسخه عمید الرُّؤساء با روایت سید أجَلّ. 
دوم نسخه ابن سَکون با روایت ابن اشناس  

                              
 .٤٧و ص  ٤٦میر داماد، ص شرح صحیفه  1
 .٣شرح صحیفه محدّث جزائری، ص  ٢
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 بَزّاز.
سوم نسخه سَدیدی با روایت از ابن إدریس،  

شیخ  پسر)از ابو علی حسن بن محمد طوسی، 
 (.طوسی
توان با دقّت و تأمّل در آنچه گفته شد، نمی 

باشند منحصراً نُسَخ صحیفه را که مصدَّر به حَدَّثنا می
 از عمید الرُّؤساء به حساب آورد، زیرا:

اوّلًا روایت عمید الرُّؤساء از سید أجَلّ مسلَّم  
است، و لیکن روایت او غیر از عبارت حَدَّثنا 

ل داریم که: عین لفظ حَدَّثنا از علی باشد، و چه دلیمی
 بن سَکون نبوده باشد؟!

ثانیاً طریق روایت ابن سَکون از ابن اشناس  
بزّاز که مُسَلَّماً طریق دگری است، نفی روایت او را 

کند. چه اشکال ای از سید أجَلّ نمیبا سند جداگانه
دارد که: علی بن سَکون با دو طریق روایت، صحیفه 

 موده باشد: اوّل از طریق ابن اشناس،را روایت ن
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 دوم از طریق سید أجلّ.

ثنا هم عمید بلکه می  دَّ توان گفت: حتمًا قائل حی

کون به سه  ؤساء مِکن است بوده باشد، و هم ابن سی الرُّ

 دلیل:

اوّل گفتار میرزا عبد الله افندی که خِرّیت فنّ  

ائلی  گوید: الْحیقُّ عِندِْیرجال و درایه است. او می أنَّ الْقی

ا. هُمی  1بهِِ کلَی

دوم گفتار محدّث جزائری که وی نیز از مفاخر  

وی  گوید:گردد. او میعلماء متتبّعین ما محسوب می

مُای  اتِ مِنْ أنََّ ازی رُ مِنْ کتُبِ الإجی نٌ لمِای یظْهی سی ا حی هُمی کلَی

لِ  یدِ الأجی نِ السَّ ةی عی یفی ِ ةی الشََّّ حِیفی  .٢یرْوِیانِ الصَّ

وم شهادت مُلسی اوّل ملَّ محمد تقی در ضمن س 

واه علُّّ بن  بعضی از اجازات خود که فرموده است: و ری

. ید الأجلِّ کون عن السَّ  ٣سی

گویند: در کتب اجازات ما جائی که اینها می 
وارد است که: هر دو نفر آنها علی بن سکون و عمید 

                              
 ، در تعلیقه.٤٥شرح صحیفه میر داماد، ص  1
 .٣شرح صحیفه محدّث جزائری، ص  ٢
 .٦٣، ص 11٠، ج «بحار الأنوار» ٣
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در  اند،الرُّؤساء صحیفه را از سید أجَلّ روایت نموده
این صورت انحصار جزم به گوینده حدَّثنا به یکی از 

 آنها غیر دیگری مجوّزی ندارد.
بنابراین گوینده حَدَّثنا که راوی صحیفه  

 باشند، نه یک نفر مجهول.باشد، دو نفر میمی
ثالثاً ـ بسیاری از أعلام و أعاظم علمای شیعه  

بدون واسطه خودشان صحیفه کامله را از سید أجَلّ 
اند، و بنابراین، روایت آن از سید أجلّ وایت کردهر

 باشد.منحصر به عمید الرُّؤساء و ابن سَکون نمی
بحار »و با دقت در مشیخه و اجازات کتاب  
ای است این که حقّاً حاوی مطالب نفیسه« الأنوار

گردد، و ما اینک در اینجا به برخی از مرام مشهود می
 نمائیم:آنها اشاره می
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الله از والدش در روایت این صحیفه لسی رحمهمُ 

مبارکه مطالب بسیاری را ذکر فرموده است. از جْله 

مرحوم والدش ملَّ محمد تقی ـ أعلّ الله درجته ـ در 

گوید: آن را ضمن بیان سند خود در این صحیفه می

نمایم از شیخ علّ، از شیخ علّ بن هِلَل، از روایت می

لًَ یکایک از اعلَم را معنعناً شیخ جْال الدّین، و مُسی  لسی

دِ رسد به آنکه میشمرد تا میمی ةِ مُحیمَّ می لََّ نِ الْعی گوید: عی

عْد  ر بْنِ نمِا، و سید شمس الدّین فیخّار بن می عْفی بْنِ جی

ة از ابن إدریس و عمید  ید عبد الله بن زُهْری وِی، و سی مُوسی

کون،  الرؤساء: هِبة الله بن احمد بن ایوب، و علّ بن سی

ل تا آخر سند صحیفه کامله  .1از سید أجی

بینیم: علاوه بر آن دو بزرگوار، در اینجا می 
ابن إدریس هم جزو راویان بلافاصله صحیفه 

 باشد.می
و أیضاً از والدش در ضمن اجازه دیگر در  

بیان سند صحیفه از شیخ علی، از شیخ احمد بن داود 

                              
: ٣٨ضمن شماره  ٤٤ص  11٠، طبع حروفی اسلامیّه، ج «بحار الأنوار» 1

 صورة روایة والدی العلّامة.
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ین علی بن طاوس و رسد به سیدین جلیلمَسَلْسَلًا می
احمد بن طاوس و غیر این دو از فضلاء از سید از 
عبد الله بن زُهْره حَلَبی و محمد بن جعفر بن نما، و 
سید شمس الدّین فَخَّار از محمد بن ادریس حلِّی با 

 اسنادش تا آخر.
و از عمید الرُّؤساء هبة الله بن أحمد بن أیوب،  

 1ر.و علی بن سکون از سید أجَلّ تا آخ
در اینجا ابن ادریس هم البتّه با سندی دیگر،  

 گردد.ضمیمه اسناد روایت می
و أیضاً از والدش، در ضمن بیان اجازه، از  

رسد به: از محمد بن ادریس شهید از مَزیدی، تا می
حلِّی و از عمید الرُّؤساء از سید أجلّ، و ابن ادریس، 

بن حسن از أبو علی، از پدرش شیخ الطَّائفَة محمّد 
طوسی. و از شیخ نجیب الدین بن نما، از شیخ محمد 

 ٢کند.بن جعفر، از سَید أجَلّ روایت می
و أیضاً از علّامه با سند متّصل از شیخ سدید  

 الدّین شاذان بن جبرئیل، و

                              
 : صورة روایة الوالد العلّامة.٣٩ضمن شماره  ٤٦همین مصدر ص  1
روایة اخری للوالد العلّامة  ٤1ضمن شماره  ٥٩تا ص  ٥٦همین مصدر ص  ٢

 الصّحیفة الکاملة.
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ابن ادریس، و ابن شهرآشوب، از عربی بن مسافر از 

 هانماید. همچنین در ضمن حیلولهسید أجل روایت می

با سه سند دیگر از عربّی بن مسافر از سید أجلّ روایت 

 گوید: إلی غیر ذلک مِاّ لَ یحص.کند آنگاه میمی

راویان صحیفه غیر از ابن سکون و عمید 
 الرؤساء
در اینجا علاوه بر روایت ابن ادریس از شیخ  

طوسی، روایت محمد بن جعفر مشهدی را از سید 
 کند.أجلّ بیان می

و همچنین از والدش به خطّ خود او، روایت  
اند بعضی افاضل را که صحیفه را نقل و روایت نموده

 کند:بدین گونه ذکر می
گوید: من صحیفه را روایت مجلسی اوّل می 

کنم از علّامه شهید محمد بن مکّی، از سید شمس می
الدّین محمد ابن أبی المعالی، از شیخ کمال الدّین 

اد واسطی، از شیخ نجیب الدّین یحیی بن علی بن حَمَّ
سعید، و شیخ نجم الدین جعفر بن نما، از پدرش 
شیخ نجیب الدّین محمد بن نما، و سید فخّار، از شیخ 
محمد بن جعفر مشهدی، از شیخ أجلّ )شیخ طوسی( 
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کرد به طوری که شریف اجلّ نظام الشَّرَف قرائت می
 دادم.و من گوش می

گوید: همچنین من و محمد بن جعفر می 
صحیفه را قرائت کردم بر پدرم: جعفر بن علی 
مشهدی، و بر شیخ فقیه هِبَة الله بن نما، و شیخ مُقْرِی: 
جعفر بن أبو الفَضْل بن شقرة، و شریف أبو الفتح بن 
جَعْفَرِیة، و شریف ابو القاسم بن زَکِی عَلَوی، و شیخ 

مگی آنان از سید أجلّ بهاء سالم بن قُبارَوَیه که ه
 کردند.الشّرف روایت می

و نیز با همین إسناد از محقّق، از ابن نما، از  
شیخ ابو الحسن علی بن خَیاط، از شیخ عربیّ بن 

 نمایم.، از سید اجلّ بهاء الشَّرف روایت می1مسافر
و از سید فَخّار، از شیخ علی بن یحیی خیاط،  

أجلّ روایت گردیده از حمزة بن شهریار از سید 
 ٢است.

بینیم که: در این دستخط مجلسی اوّل می 

                              
ضمن بیان سند روایتی  ٢٩ص  1٠٩طبع حروفی، ج « بحار الأنوار»در  1

حمد بن ادریس دارد که: عربی بن مسافر عبادی، شیخ فخر الدین ممعلوم می
 عجلی بوده است.

: روایة بعض الأفاضل الصّحیفة ٤٢ضمن شماره  ٦٢همین مصدر ص  ٢
 الکاملة.
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علاوه بر روایت محمد بن جعفر مشهدی صحیفه را 
از شیخ الطّائفة که سندی دگر دارد، آن را از خصوص 
سید أجلّ، افراد کثیری مانند جعفر بن علی مشهدی، 
هِبَة الله بن نما، جعفر بن أبی الْفَضْل بن شقرة، و أبو 

لفتح بن جَعْفَریة، و أبو القاسم بن زکی علوی، و ا
سالم بن قُبَارَوَیه، و عَرَبیّ بن مُسافر، و حمزة بن 

 اند.شهریار روایت کرده
و در صورت اجازه قبل دیدیم که: خود  

کند. محمد بن جعفر هم از سید أجلّ روایت می
بنابراین، این پدر و پسر: جعفر بن علی مشهدی و 

هر دو صحیفه را از سید اجلّ روایت  محمد بن جعفر
 اند.کرده

و علاوه بر این دو عَلَم، أعلام و أساطینی که  
اند، در اینجا راوی صحیفه از سید أجلّ به شمار آمده

باشند و با این دو بزرگوار نه تن هفت نفر می
شوند، و با ابن ادریس، و عمید الرُّؤساء و ابن می

ز بزرگان و جهابذه علم سَکون مجموعاً دوازده نفر ا
 اند.شیعه، صحیفه را از سید اجلّ روایت نموده

باید دانست که: قبل از مجلسی اوّل که  
روایات خود را از صحیفه کامله به واسطه این أعلام 
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رساند، شهید اوّل: محمد بن مکّی بر به سید أجلّ می
اساس خطّی که از او به دست آمده است، از شیخ 

کند که: او صحیفه فر بن نما نقل مینجم الدّین جع
را از پدرش، از هشت نفر از أساطین و علمائی که در 

 کند.اینجا ذکر کردیم روایت می
ای خطّ شهید در اینجا از جمله سه اجازه 

است که به خطّ او بوده، و به دست صاحب معالم ـ 
رضوان الله علیه ـ رسیده است. و صاحب معالم آن 

ره خود که به سید نجم الدّین بن سید را در اجازه کبی
محمد حسینی داده است، و میان محدّثین و علماء 

 شهرت بسزائی دارد، ذکر نموده است.
این اجازه مبارکه که حقّاً حاوی مطالب نفیس  

« بحارالأنوار»و ارزشمندی است، مرحوم مجلسی در 
آن را بتمامها نقل نموده است. صاحب معالم: شیخ 

رسد به آورد تا مید ثانی، مطلب را میحسن ابن شهی
 فرماید: و در نزداینجا که می
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ای است به خطّ شیخنا الشّهید که سید من اجازه
 ٢به این مرد داده است. 1غیاث الدّین

و همچنین دو اجازه دگر است که شیخ نجیب  
الدّین یحیی بن سعید، و شیخ نجم الدّین جعفر بن 

ون در این دو اجازه مطالب زائد اند. و چنما به او داده
و مفیدی است از آنچه که در طریق روایت ذکر 

گردد، ما مواضع مهمّ آن دو را در موارد لزوم نقل می
 ٣خواهیم نمود.

گوید: و گذشت که: شیخنا الشَّهید تا آنکه می 
الأوّل از سید شمس الدّین محمد بن أبی المعالی 

نماید، وایت میموسوی از شیخ کمال الدّین مذکور ر
الله اجازه شیخ کمال و در نزد ما به خطّ شهیدرحمه

الدّین است که به سید مذکور داده است، و در آن 
 ٤باشد.اشاره به اجازات ثلاثه مذکوره می

گوید: وی مِنهْا )یعنی از بعضی از تا آنکه می 

                              
 یعنی سیّد غیاث الدّین بن طاوس. 1
باشد که چند سطر پیش نام وی مراد شیخ کمال الدّین بن حَمَّاد واسِطی می ٢

 برده شده است.
، و 1٠٠اوّل صفحه « الإجازات»، کتاب ٢٥، طبع کمپانی، ج «بحار الأنوار» ٣

 .1٣ص  1٠٩از طبع حروفی اسلامیّه، ج 
 .1٤همین مصدر، از طبع حروفی ص  ٤



_________________________________________________________________ 

325 

چیزهائی که از شیخ طوسی راجع به بعضی از کتب 

؛ گفت که: شهید صحیفه اوست( آن است که: پدرم

یة از پدرش: أبی  کامله را از سید سعید تاج الدّین بن مُعی

اش تاج الدّین أبی عبد الله جعفر جعفر قاسم، از دائی

یة، از پدرش: سید مُد الدّین محمد بن  بن محمد بن مُعی

یة، از شیخ ابی جعفر محمد بن شهرآشوب  حسن بن مُعی

الفقار بن معبد مازندرانی، از سید ابی صمصام ذی 

حسنی، از شیخ ابی جعفر طوسی با سندی که در اوّل آن 

 کند.مذکور است روایت می

و از سید تاج الدّین محمد بن مُعَیة أیضاً از  
 سید کمال الدّین رضی محمد بن
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از امام  1محمد بن سید رضی الدّین آوی حسینی
وزیر نصیر الدّین محمد بن حسن طوسی، از پدرش 

أبی رضا فضل الله حسنی، از سید أبی  از سید
 ٢کند.صمصام، از شیخ أبی جعفر طوسی روایت می

لکِتا آنکه می  )یعنی از بعضی از  گوید: وی مِنْ ذی

چیزهائی که راجع به بعضی از کتب به خطّ شهید در 

اجازات است( آن چیزی است که: شیخ نجم الدّین 

نموده جعفر بن نما ذکر نموده است که: او روایت 

( شیخ محمد ١صحیفه کامله را با اجازه از پدرش، از )

بن جعفر مشهدی که او شنیده است قرائت شریف 

ف ی لیوی الحسینی  ٣نظام الشََّّ یضی العی ابی الحسن بن العُری

در شوّال سنه پانصد و پنجاه و شش را، و همچنین 

                              
مطالب زیر در حاشیه به خطّ مؤلّف صاحب معالم آمده است: این طور به  1

بن معیّة به نقل الله آمده است، و در روایات سید تاج الدّین خطّ پدرم رحمه
از خطّ او این طور آمده بود: السّیّد السعید کمال الدین الرضی الحسن بن 
محمد بن محمد الآوی. و شک نیست که کلام او در اینجا به اعتماد نزدیکتر 

 باشد.می
 .٤٠و از اسلامیّه ص  1٠٦همین مصدر، از کمپانی ص  ٢
است و ظاهراً مراد از نظام این طور در عبارت شیخ نجم الدّین مذکور وارد  ٣

الشّرف بهاء الشرف باشد و بنابراین روایت جعفر درباره صحیفه از دو وجه 
سماع و قرائت، اول از سید بهاء الشّرف بدون واسطه، دوم : برخوردار است

این عبارت صاحب معالم است که در )اند به واسطه جماعتی که ذکر شده
 (.حاشیه ذکر نموده است
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( جعفر بن ٢کند به نحو قرائت از پدرش: )روایت می

( هِبة الله بن نما، و شیخ ٣بر شیخ فقیه ) علّ مشهدی، و

ة٤مُقْرِی: ) ضْل بن شعْر ( ٥، و )1( جعفر بن أبی الفی

لیوی، و ) کِیّ عی ( شریف أبی ٦شریف أبی القاسم بن زی

یه همگی از ٧الفتح بن جعفریة، و ) وی ( شیخ سالَ بن قباری

ف با سند وی که در آنجا مذکور است.  سید بِاء الشََّّ

کند ین آن را با اجازه روایت میو نیز نجم الدّ 
( ٨از پدرش، از شیخ أبی الحسن علی ابن خیاط، از )

شیخ عربی بن مُسَافِر از سید بهاء الشَّرف با اسناد 
 ٢معلوم آن.

اوقاتی که حقیر در نجف اشرف برای  
تحصیل اقامت داشتم، به محضر حضرت علّامه حاج 

امه شیخ آقا بزرگ طهرانی ـ أعلی الله تعالی مق
 الشَّریف ـ زیاد تردّد
  

                              
شقرة آمده بود، و در اینجا  1٢٦روایت مرحوم مجلسی اول ص  در عبارت 1

 باشد.شعرة می
و  ٤٧و از طبع حروفی اسلامیّه ص  1٠٨همین مصدر، از طبع کمپانی ص  ٢

 .٤٨ص 



328 

ها. زیرا ها و جْعهداشتم، بالأخصّ در پنجشنبه

ایشان استاد بنده در علم درایه و رجال و حدیث بودند، 

مضافاً به آنکه به واسطه همشهری بودن و سوابق مِتدّی 

که با پدر و جدّ و دائی پدر حقیر داشتند، بسیار مرا 

تا به حدّی که هر دادند مورد لطف و محبّت قرار می

ام بود، از کتاب را که احیاناً مورد لزوم و مطالعه

دادند، و بنده آن را به منزل کتابخانه خود به من می

نوشتم. و لَ یخفی آنکه: این کتب، آورده از روی آن می

کتابِای خطّی بود که چه بسا نسخه منحصُ به فرد بود 

اتِ فِِ طُ » مانند کتاب ازی فی ایخِ وی ضِیاءُ الْمی شی رُقِ الْمی

اتِ  ازی و امثال ذلک، مثل اجازه مرحوم آیة الله « الإجی

 سید حسن صدر به ایشان.

روزی که در محضرشان بودم، و سخن از سند  

 صحیفه کامله سجّادیه به میان آمد، فرمودند: قائل

ثنا بدون شک یکی از هفت نفر می باشند که مُلسی حدَّ

جازه صاحب معالَ آن را در ا« بحارالأنوار»در مشیخه 

الله ذکر نموده است. و هر کدام یک از خطّ شهیدرحمه

از ایشان بوده باشند، در غایت وثوق و اتقان است. 
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آنگاه فرمودند: من در ورقة الحاقی در ظهر صحیفه 

خواهی ام، اگر تو هم میخودم نام آنان را ذکر کرده

به  بنویسی، ببَ منزل و بنویس! صحیفه خطّی خود را

من عنایت فرمودند، و حقیر به منزل آوردم و عیناً یک 

صفحه از روی آن نوشته و به صحیفه خطّی ارثی خودم 

ضمیمه نمودم. و اینک عین آن نوشته را به جهت تیمّن 

و تبَّک و یاد نجف: شهر عاشقان و تیذکار عالَ متّقی و 

از هوای نفس برون شده، علَّمه حاج شیخ آقا بزرگ 

 نمایم:ر اینجا منعکس میطهرانی د

 بسمه تعالی شأنه العزیز

رأیت بخطّ العلَّمة النِّحریر فرید عصُنا الشّیخ آقا 

 بزرگ الطّهرانی مدّ ظلّه

حیفةِ السّجّادیة ما هذا لفظه:  فِ ظهر الصَّ

بسم الله الرّحمن الرّحیم، الحمد لولیه، و الصّلوة  

ن  ةی عی حِیفی وی الصَّ علّ نبیه و وصیه؛ و بعد فاعلم أنَّه ری

ن  یف جْاعةٌ منهم می ر بِا اسمُهُ الشََّّ دَّ ف المُصی اء الشََّّ بِی

ین محمد  ین جعفر بن نجیب الدِّ یخ نجم الدِّ ذیکرهم الشَّ

 ِّ   فِبن جعفر بن هِبیة الله بن نما الِحلِّّ
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إجازته المسطورة فِ إجازة صاحب المعالَ ـ و 

ـ فِ إجازات البحار ص  ٦٣٧تاریخ بعض إجازاته سنة 

: جعفر بن علّ المشهدی أبو البقاء هِبة الله بن نما ١٠٨

یف  عْرة الشََّّ ضْل بن شی الشّیخ الْمُقْری جعفر بن أبی الْفی

ابن  أبو القاسم بن الزّکیّ العلویّ الشَّّیف أبو الفتح

الْعفریة الشّیخ سالَ بن قبارویه الشّیخ عربی بن مسافر 

و کلّهم أجلَّءُ مشاهیُر و أبو الفتح المعروف بابن 

الْعفریة هو السّید الشَّّیف ضیاء الدّین ابو الفتح محمد 

بن محمد العلوی الحسینیّ الحائری و قد قرء علیه السّید 

العلویّ عزّ الدّین أبو الحرث محمد بن الحسن بن علّ 

معدن الْواهر للِکراجکیّ فِ »الحسینی البغدادیّ کتاب 

یفیةِ  و ذکرت هذا التاریخ  ٥٧٣سنة  ١فِ ج « الحلّة السَّ

اء  حیفة عن بِی لیعلم عصُُ غیره مِنّ شارکه فِ روایة الصَّ

جةٌ فِ  ف تقریباً و اجازة صاحب المعالَ مُدْری الشََّّ

جازته المجلّد الأخیر من البحار و أدرج هو فِ إ

ل إحدیها  هید الأوَّ إجازات ثلَث وجدها بخطِّ الشَّ

ائل صفحة  إجازة نجم الدّین جعفر بن نما کما ذکره فِ أوی

المِأة من هذا المجلّد ثمّ أدرجها متفرّقةً فِ إجازته منها 
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من  ١٠٨الفقرة الّتی نقلناها فقد ذکرها فِ وسط ص 

 مُلّد الإجازات.

انی محمد محسن حرّره مالک النُّسخة إرثاً الْ 

ـ  ١٣٤٥رجب سنة  ٥المدعو بآقا بزرگ الطّهرانی فِ 

 انتهی.

حیفة إرثاً محمد حسین   حرّره مالک هذه الصَّ

 .١٣٧٥رجب سنة  ١٩الحسینی الطهرانی فِ 

و لا یخفی مرحوم استاد ـ أعلی الله تعالی  
مقامه ـ در این ورقه نام محمد بن جعفر مشهدی را 

روایت کرده بود ذکر که سماعاً از سید اجل 
اند، و فقط به ذکر پدر: جعفر بن علی مشهدی ننموده

اند، در حالی که وی نیز از روات صحیفه اکتفا فرموده
محسوب است، و با او مجموعاً این زمره از راویان، 

 هشت نفر خواهند بود.
 و از طرائف آن است که: اخیراً در صفحه 

الم دیدیم از همین مجموعه به نقل صاحب مع 1٦٤
الله از سید تاج الدّین ابن مُعَیة با دو که: شهیدرحمه

سند مختلف از شیخ طوسی صحیفه را با سندی که 
 نماید. و چونباشد روایت میدر اوّل آن مذکور می
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روایت شیخ بدون تردید از سید اجلّ امکان 
ندارد، به علّت آنکه سید أجل از قرائن زمان راویان 

ه دوم قرن ششم بوده است و شیخ از وی، در نیم
طوسی در نیمه دوم قرن پنجم رحلت نموده است 

بوده  ٤٦٠، و وفاتش در سنه ٣٨٥)تولّد وی در سنه 
است( لهذا امکان ندارد که شیخ بتواند از سید بهاء 
الشَّرف روایت کند مگر اینکه مراد از عبارت سند 
مذکور در اوّل صحیفه، افراد بعدی که قبل از سید 

اند، بوده باشد. و این احتمال، احتمال أجلّ بوده
 خوبی است.

چرا که علاوه بر آنکه طریقه شیخ را در  
روایت صحیفه از غیر از بهاء الشَّرَف داریم، این دو 
روایت از تاج الدِّین ابن مُعَیة روایت وی را نیز از این 

رساند، و لهذا مجموعاً تا به حال مجموع طریق می
سید اجلّ و از راویان قبلی طریق او به راویان از 

 گردند.سیزده نفر بالغ می
رابعاً ـ سند صحیفه انحصار به سید أجلّ بهاءُ  

الشَّرَف ندارد. چرا که با اسناد غیر قابل احصاء و 
شمارش، صحیفه را از طریق غیر سید اجلّ روایت 

 اند.نموده
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علّامه محمد تقی مجلسی اوّل با خط خود  
اره روایت صحیفه کامله از مشایخ خود ـ شرحی درب

فرماید که مجلسی ثانی رضوان الله علیهم ـ ذکر می
 کند:آن را حکایت می« بحار»در 

گوید: من می ٤1مجلسی در ضمن صورت  
روایتی دیگر به خطّ علّامه پدرم دیدم که صحیفه را 

 کرد.از مشایخ خود روایت می
در اینجا مجلسی اوّل مفصّلًا روایات عدیده را  

با سند متّصل خود به شهید، و علّامه و ابن طاوس و 
رساند، و به خصوص با سند متّصل، نوزده غیرهم می

روایت را درباره صحیفه به شیخ الطَّائفة محمد بن 
رساند که شیخ با جمیع این اسانید حسن طوسی می

غضائری از أبو المفضّل  آن را از حسین بن عبید الله
 کند.شَیبانی از شریف حسنی تا آخر سند روایت می

و نیز عربّی بن مسافر سندش منحصُ به سید  

اجلّ نیست، بلکه با خود سید اجلّ سندش را به شیخ 

نهُْ رساند آنجا که میمی )یعنی از سید غیاث  گوید: وی عی

ین  الدِّ
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افِر ابن طاوس از علّ بن یحیی خیاط از عی  بّی بن مُسی ری

ف از محمد بن أبی القاسم، از أبو علّ،  از سید بِاء الشََّّ

.  1از پدرش )شیخ الطَّائفة( إلی غیر ذلک. مِِاّ لَی یْحصی

علّامه صَدر الدّین سید علیخان کبیر مدنی  
شیرازی در مقدّمه شرح بی نظیرش بر صحیفه کامله 

اً و سجّادیه پس از بیان سلسله سند خود را مرتّب
مُعَنْعناً تا رئیس الطَّائفة: أبو جعفر طوسی که 

 گوید:شمارد سپس میمی

 طرق شیخ طوسی در روایت صحیفه
از برای شیخ طوسی در روایت صحیفه، دو  

ذکر کرده « فهرست»باشد که آنها را در طریق می
است: یکی از آن دو: از جماعتی از أبو محمد هرون 

معروف به ابن أخی طاهر  بن موسی بن تَلْعُکْبَری از
است که او أبو محمد حسن بن محمد بن یحیی بن 
حسن بن جعفر بن عبید الله بن حسین بن علی بن 

السّلام( بوده حسین بن علی بن أبی طالب )علیهم
است، از محمد بن مُطَهَّر، از پدرش، از عُمَیر بن 

 متوکّل، از پدرش، از یحیی بن زید.

                              
 .٥٩تا ص  ٥1ص  11٠، طبع حروفی اسلامیّه، ج «بحار الأنوار» 1
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بو عبد الله احمد بن عبد از أ: و دومی از آن دو 
الواحد الْبَزّاز معروف به ابن عَبْدُون، از ابو بکر 
دوری، از ابن اخی طاهر، از محمد بن مُطَهَّر، از 
پدرش از عُمَیر بن متوکّل، از پدرش، از یحیی بن 

علی بن : زید بن علی، از پدرش: زید، از پدرش
 (.علیهم السّلام)الحسین بن علی بن أبی طالب 

برای شیخ طوسی طریق ثالثی در و  
های صحیفه بدین صورت یافت های نسخهحاشیه

شده است: حدیث کرد برای ما شیخ أجلّ سید امام 
سعید أبو علی حسن بن محمد بن حسن طوسی ـ 
أدام الله تأییده ـ در جمادی الآخرة از سنه پانصد و 
یازده و گفت: خبر داد به ما شیخ جلیل: أبو جعفر 

سن طوسی که گفت: خبر داد به ما محمد بن ح
حسین بن عبید الله غَضَائری که گفت: حدیث کرد 
برای ما أبو الفضل )ابو المفضَّل ـ ظ( محمد بن عبید 
الله بن مُطَّلب شَیبانی در شهور سنه سیصد و هشتاد 
و پنج که گفت: حدیث کرد برای ما شریف أبو عبد 

 الله جعفر بن
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محمد بن جعفر بن حسن تا آخر سندی که در 
 1باشد.متن مذکور می

ای که در محدّث جزائری گوید: و امّا نسخه 
باشد، و در صدر آن حدَّثنا الشیخ الأجلّ حاشیه می

ای است که فاضل سدیدی از است، همان نسخه
نسخه ابن إدریس برای بیان اختلاف در سند، میان 

نقل نموده است. و ما آن آن و میان نسخه ابن سَکون 
را در بسیاری از نسخ صحیفه در اصل و متن یافتیم، 

 ٢باشد.و متکلّم در آن به حدَّثنا ابن ادریس می
 ـبعد از ثبوت تواتر و قطعی بودن سند   خامساً 

آن مانند قرآن کریم و مانند نهج البلاغة، دیگر بحث 
 از سند نمودن و احتمال و تشکیک در آن مورد ندارد.
شما فرض کنید: صحیفه کامله در صدرش این سند 
را هم نداشت، و یا مثلًا در کتب رجال، ضعف و فسق 
جمیع روات آن به ثبوت رسیده بود، معذلک ثبوت 
و نسبت آن به امام هُمَام حضرت مولی علی بن 
الحسین سید السّاجدین و امام العارفین محقّق بود. 

                              
و طبع حروفی جامعه  ٥ص  1٣٣٤، طبع سنگی سنه «ریاض السالکین» 1

 .٥٠و ص  ٤٩، ص 1مدرّسین قم، ج 
 .٣ص « نور الأنوار فی شرح الصحیفة السّجّادیّة» ٢
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یر از این چیزی چرا که متواتر است، و معنی تواتر غ
 باشد.نمی

اند، تمام کسانی که شرح بر صحیفه نوشته 
اند: بعد از ثبوت تواتر صحیفه، بحث در اظهار داشته

تواند بوده سند آن جز تیمّن و تبرّک چیزی نمی
باشد، و لهذا بحث در سند آن هم با وجود مجهول 

ای را در بر بودن و یا ضعف بعضی از روات آن فائده
 ندارد.

بحث در سند صحیفه فقط به جهت تیمّن 
 باشدمی

نبْیِهٌ: برای سید سید علیخان کبیر می  گوید: تی

نجم الدین بِاء الشَّّف که نامش در سند صحیفه آمده 

است، در کتب رجال، اسمی برده نشده است، و لیکن 

از آنجائی که نسبت صحیفه شریفه به صاحبش علیه 

است به حدّ تواتر بالغ ای که نزدیک السّلَم به استفاضه

گردد ثابت است، لْذا نسبت جهل به احوال بعضی از 

رساند. و رجال اسانید آن ضرری به صحّت آن نمی

 ذکر جْاعتِ مشایخی که در سند واقعند فقط به
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جهت تیمّن اتّصال در اسناد به معصوم علیه 
 1باشد.السّلام می

گوید: صحیفه سید محمد باقر میر داماد می 
ریمه سجّادیه که نامیده شده است به انجیل اهل ک

باشد، البیت و زبور آل رسول علیهم السّلام متواتر می
مانند نسبت سایر کتب به مصنّفانش. و ذکر اسناد 
برای بیان طریق حَمْلِ روایت است و برای اجازه 

 .٢تحمّل نقل. و این است سنّت مشایخ در اجازات

وْلُهُ: أبو الحسن سید نعمت الله جزائری گوید  : قی

محمد بن الحسن حالش مُهول است در کتب رجال مثل 

طَّاب و بیلْخی و این ضرری بِم  حال خازِن و خی

رساند به جهت تواتر صحیفه در بین فریقین خاصّه نمی

و عامّه حتی آنکه غزالی و غیره آن را إنجیل اهل البیت 

 د.انو زبور آل محمد صلّ الله علیه و آله نامیده

و امّا علت اینکه اصحاب ما آن را از طریق  
اند به جهت سلوک تَعنْعُن از امامان مرتّب گردانیده

باشد که روایت آن را راه روشن تیمّن و تبرّک می

                              
و طبع جامعه مدرّسین قم، ج  ٦، ص 1٣1٧، طبع سنگی «ریاض السالکین» 1
 .٥٨، ص 1
 .٤٥شرح صحیفه میر داماد ص  ٢
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اتّصال به معصوم علیه السّلام دهند. با آنکه ایشان 
 اهل اجازت هستند نه اهل روایت.

، دو و أیضاً اعجاز اسلوب و غرابت أطوار آن 
باشند بر اینکه نظیر آن صادر شاهد صدق می

 1گردد مگر از مثل آن حضرت.نمی
آیة الله آقا میرزا محمد علی مدرّسی  

گوید: بدانکه: سلسله سند مذکور در چهاردهی می
کتاب چند نفر هستند که حال ایشان معلوم نیست. 
مثل محمد بن الحسن و خازِن و خطّاب و بَلْخی. و 

شود بعد از شهرت ب در مقام نمیاین موجب عی
کتاب از امام علیه السّلام حتّی غزالی و غیر او گویند: 
این کتاب را انجیل اهل بیت و زبور آل محمد گویند. 

نمایند، از لکن اصحاب که سند را مُعَنْعَنْ ذکر می
بابت تیمّن و تبرّک به اینکه روات او متّصل به 

 ٢باشد.معصوم هستند می
از خطّ « بحار»د باقر مجلسی در ملّا محم 

والدش: ملّا محمد تقی درباره صحیفه مفصّلًا نقل 

                              
 .٣ص « نور الأنوار» 1
 .٥شرح صحیفه سجّادیّه علّامه مدرسی چهاردهی دیباجه ص  ٢
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رسد به اینجا که مجلسی اوّل کند تا آنکه میمی
گوید: و با اسانید متواتره از هرون بن موسی می

تلعکبری، از احمد بن عباس صَیرفی معروف به ابن 
و  طَیالِسی و با کنیه أبو یعقوب در سنه سیصد و سی

پنج با اسنادش به یحیی بن زَید صحیفه را روایت 
 اند.کرده

و آنچه را که من غیر از این اسانید صحیفه  
ام از شمارش برون است، و أبداً شکّی راه ندارد دیده

 1باشد.که آن از سید السّاجدین می
استاد سید محمد مِشْکوت در مقدمه خود بر  

 گوید:صحیفه می
درباره دعا سبب شده  و شاید شدّت اهتمام 

که: این کتاب پیش از سایر کتب متداول شود، زیرا 
بعد از قرآن مجید، کتاب صحیفه دومین کتابی است 

 که در صدر اسلام پدید آمده است.
گذرد که این تا کنون مدّت سیزده قرن می 

کتاب مونس بزرگان زهّاد و صالحین و مرجع و مشارٌ 
 بوده و هست.الیه مشاهیر علماء و مصنّفین 

                              
 .٥٩ص  11٠، طبع حروفی، ج «بحار الأنوار» 1
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فقیه و شیخ أقدم شیعه: محمد بن محمد بن  
( در ٤1٣، متوفّی ٣٣٨نُعْمان معروف به مفید )متولّد 

پایان شرح حال مولانا علی بن الحسین علیهما السّلام 
به آن اشاره فرموده، و معاصر ثقه « ارشاد»از کتاب 

جلیل شهیر او: علی بن محمد خَزَّاز قمّی شاگرد 
( و احمد بن عیاش ٣٨1ویه )متوفی صدوق ابن باب

( و أبو المفضّل شیبانی، در پایان ٤٠1)متوفّی به سال 
آن را بدین گونه از « کفایة الأثر»کتاب خود به نام 

حضرت علی بن الحسین علیهما السّلام روایت 
 کند:می

حدیث کرد ما را عامر بن عیسی بن عامر  
گفت:  ،٣٨1الحجّه سال سیرافی در مکّه در ماه ذی

حدیث کرد مرا أبو محمد حسن بن محمد بن یحیی 
)بن( حسن بن جعفر بن عبید الله بن حسین بن علی 

 بن حسین بن علی بن أبیطالب علیهم السلام.
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گفت: حدیث کرد ما را محمد بن مطَهّر  
گفت: حدیث کرد مرا پدرم، گفت: حدیث کرد مرا 

ل بن عُمَیر بن مُتَوَکِّل بن هارون از پدرش متوکّ 
 هارون.
گفت: یحیی بن زَید را پس از شهادت پدرش  

در حالی که متوجّه خراسان بود، ملاقات کردم و 
مردی را به پایه عقل و فضل او ندیدم )آنگاه حدیث 

گوید( سپس صحیفه دهد تا آنجا که میرا ادامه می
ای را که دعاهای علی بن الحسین علیهما کامله

 شان داد.السّلام در آن بود به من ن
از این منابع که بگذریم، نام صحیفه در  

ترین کتابی که مخصوص ذکر مصنّفات و رجال قدیم
شیعه است، یعنی کتاب فهرست شیخ طوسی ]متولّد 

، ٣٧٢[، و رجال نجاشی متولّد ٤٦٠، متوفّی ٣٨٥
و همچنین « متوکّل بن عُمَیر»در ترجمه  ٤٥٠متوفی 

و در مآخذ « لِکعلیّ بن ما»در رجال شیخ در عنوان 
 شود.دیگر نیز دیده می

و امّا سایر کتب حدیث و رجال، پس نام  
صحیفه و رجال سند آن، در اکثر آنها مکرّر شده، تا 
کار شهرت آن به جائی رسیده که مولی محمد تقی 
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مجلسی در یکی از روایات خود اشاره کرده که: او 
 در نقل و روایت صحیفه یک میلیون سند دارد.

آنجا که اثر مشکوة نبوّت در مضامین این  و از 
کتاب نمایان، و نسیم چمنزار ولایت از آن وزان 
است، صدور آن از مقام امام معصوم قطعی است، و 
احدی دست ردّ و انکار بر آن ننهاده، و آوازه آن در 
بسیط زمین پیچیده، و فروغش در أکناف جهان دامن 

بله و گرفتن گسترده، و صاحبدلان بر استنساخ و مقا
 اند.اجازه در روایت آن، همّت گماشته

 اشتهار صحیفه در میان علماء سابقین
و صحیفه پیش از آنکه قرن ششم هجری به  

نیمه رسد، در میان ایشان متداول گشته، و مانند نسیم 
صبا در اطراف و أکناف عالم منتشر شده، تا آنجا که 

علیهم السّلام « انجیل اهل بیت»و « زبور آل محمد»به 
 شهرت یافته است.

رو مردم به شرح آن اقبال کردند، و ازاین 
 جمه آن همّت گماشتند.سپس به نقل و تر
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دهد سپس مرحوم مشکوة مطلب را ادامه می 
 گوید:تا اینکه می

صحیفه از طرق زَیدِیه نیز متواتر است ... و  
من خود بعضی از بزرگان طریقه زیدیه را در حوزه 

ام که با منتهای خضوع و تعظیم مقابله صحیفه دیده
بودند. و ایشان شروح صحیفه مخصوصاً شرح می

 دارند.ید علیخان کبیر را محترم میس

انتساب صحیفه به حضرت سجّاد علیه السّلام 
 قطعی است

دعاهای صحیفه علاوه بر حسن بلاغت، و  
کمال فصاحت، بر لُبابی از علوم الهی و معارف یقینی 
مشتمل است که عقول در برابر آن منقاد و مطیع، و 
فحول در برابر آن خاضعند. و این حقیقت برای 
صاحبدلان که گوش حقّ نیوش، و دیده حق بین 

 دارند، ظاهر و حاضر و آشکار است.
ت صحیفه دلالت دارد که: این زیرا عبارا 

جهت این اثر کتاب فوق کلام مخلوق است. و ازاین
مقدّس از دسترس اوهام واضعین و جاعلین برتر و 

 بالاتر است.
صحیفه قائم مقام »گوید: یکی از عرفاء می 
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های لوحی های آسمانی، و نازل منزله صحیفهوحی
 «و عرشی است.

رد بصری داستان م»در اینجا مرحوم مشکوة  
تواند انشاء را که ادّعا کرده بود مانند أدعیه صحیفه می

کند، آنگاه قلم برداشت و سر به زیر افکند، و در 
را که ما در همین « همان حال سرافکندگی بمرد

ابن « مناقب»از « ریاض السالکین»از  ٤٤مجلد ص 
کند و پس از آن شهرآشوب آوردیم، ذکر می

 گوید:می
گان مصنّفین این فنّ همگی از پیشوایان و بزر 

اند، به طوری که هیچ یک از آن کتاب روایت کرده
 کتب أدعیه معتبره از آن خالی نیست.

تا اینکه شرح مفصّلی را از کتب أدعیه که از  
اند مانند کتاب شیخ الطَّائفة، و أدعیه صحیفه مشحون

قُطب راوندی، و سید علی بن حسین بن باقی، و سید 
س، و رضی الدین أبو القاسم علی بن علی بن طاو

طاوس، و شهید محمد بن مکّی، و ابراهیم کفعمی، 
 گوید:کند و سپس میذکر می
با توجه به آنچه در این مقدمات ذکر شد،  
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ثابت و مدلّل گشت که: این صحیفه مبارکه پیشوای 
کتب اسلامی، و تالی قرآن کریم است. و عقل و نقل 

 بر صدور آن از
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دهند. و دشمن نیز در ام چهارم گواهی میمقام ام
 این باب جز آنچه دوست گوید نتواند گفت.

و از آنجا که جمال روح و باطن هر کس در  
آثار او نیز منعکس است، همچنین در این مورد همان 
طور که انشاء کننده این کتاب شریف، امامی است 
که همه به شفاعت و توسّل به ذیل عنایت و استضائه 

نور معرفت، و راه جستن از هدایتش نیازمندند، و از 
او از غیر خدا بی نیاز است، همچنین کتاب آن 

های مردم مستغنی است، و دست حضرت از نوشته
 نیاز همه خلق به جانب آن گشوده و دراز است.

زیرا ملاحظه فرمودید که: همه کتب أدعیه  
 ریزه خوار خوان آن بزرگوارند، و هر یک از آن بهره
و نصیبی دارند. ولی آن کتاب مستغنی از همه است، 
و هیچ یک از دعاهای آن از کتاب دیگری نقل نشده 

 است.
رسد که بر آن سبقت جوید، زیرا کسی را نمی 

بلکه هیچ کس به گرد آن شهسوار عرصه معرفت 
رسد. و سراسر صحیفه شریفه مشحون از نمی

ل حقایقی است که خدای تعالی هنگام خلوت و حا
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 1آن را بر زبان آن حضرت روان ساخته است.
که مؤلّف محترم به عنوان امتیازی  امتیاز هشتم 

اند و با آن دیگر در پایان مقدّمه خود به شمار آورده
اند این مطلب خود را ختم نموده و امضاء کرده

 باشد که:می
متن روایت این صحیفه با متن روایت صحیفه  

نقل، جریان اختلافات  معروفه با اشتراک در اصل
 جزئی در ألفاظ و عبارات دارد که ذکرش مهم نیست.

آنچه مهم و قابل ذکر است، دنباله روایت  

صحیفه معروفه است که پس از بیرون شدن فرزندان 

عبد الله بن حسن از نزد امام صادق علیه السّلَم در 

ةی إلََّ بِاللهِ حالی که می وْلی وی لَی قُوَّ لِِّّ  گفتند: لَی حی الْعی

ظِیم، امام صادق علیه السّلَم را با متوکّل راوی  الْعی

حدیث گفتگوئی است که ضمن آن خوابی از رسول 

ای دارد فرماید، و جْلهخدا صلّ الله علیه و آله نقل می

 که به

                              
ترجمه مقدمه استاد سید محمد مشکوة که در ضمن مقدّمه صحیفه کامله  1

سجّادیّه با ترجمه فارسی آقای سید صدر الدین بلاغی از نشریات دار الکتب 
 به طبع رسیده است. 1٤تا ص  ٦از ص  1٣٦٩الحجه سنه الاسلامیّة در ذی
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حسب ظاهر معنی آن جمله، دستاویزی بود برای 
با قطع نظر )مخالفان تأسیس جمهوری اسلامی ایران 

 (.ز توجیه صحیح آنا
و جمله مزبور این است که: حضرت  

 فرماید:می

ائمِنیا   جی وی لَی یْخرُجُ مِنَّا أهْلی الْبییتِ إلیی قِیامِ قی ری ا خی )می

تْهُ الْبیلِیةُ وی کانی  قّاً إلََّ اصْطیلیمی شی حی دٌ لیِدْفیعی ظُلْمًا أوْ ینعْی أحی

کرُوهِنیا وی شِیعی  ةً فِِ می که این قسمت از  تنِیا(قِیامُهُ زِیادی

 روایت تماماً در صحیفه قدیمه أصلًا وجود ندارد.
و جالب است که: در آخر روایت صحیفه  

معروفه نیز سند دیگری را که از أبو الْمُفَضَّل شروع 
 کند، که حاوی أبواب صحیفه است.شود ذکر میمی

این سند نیز مانند سند سابقش، گوینده حدّثنا  

ال سند قبلّ عیناً در این سند نیز موجود معین نشده و اجْ

است. جز اینکه جریان قضیه در این سند هم مانند 

صحیفه قدیمه تا اوّل خواب رسول خداست و تتمّه 

روایت صحیفه معروفه در این سند ذکر نشده است. وی 

 الُله الْعالَِ بحقایق الَمُورِ.

هِ  بِّ حْمیةِ ری بْدُ الْمُفْتیاقُ إلیی ری  الْعی
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هْرِی  ید أحْمید الْفی  1السَّ

 نقل مقدمه صحیفه کامله
پاسخ از این بیان امتیاز نیز به چند وجه داده  

شود. زیرا که خود این بیان از چند جهت می
باشد. و لهذا باید در هر یک از آن مخدوش می

جهات به تفصیل بحثی جداگانه نمود و سپس به 
ناچاریم  پاسخ آن پرداخت. و قبل از ورود در بحث

از آنکه: مقدّمه صحیفه کامله را که بحث روی آن 
 است ترجمه نمائیم، و پس از آن وارد گفتار

  

                              
، چاپ اول، 1سجّادیّه تألیف سیّد احمد فهری، ج  شرح و ترجمه صحیفه 1

از مقدّمه شارح. باید دانست که: ایشان  ٩تا ص  ٤پیام، انتشارات مفید. ص 
اصل صحیفه به دست آمده را در دمشق با خطّ استاد محمد عدنان سنقنقی 

اند، و در مقدّمه آن پنج امتیاز از این و مطبعه دار طلاس شام به طبع رسانیده
خواستیم به تمام اند. و لیکن چون ما مییازات هشتگانه را ذکر کردهامت

جوانب گفتارشان اطلاع پیدا کنیم برای خوانندگان عزیز از شرح صحیفه 
 فارسی ایشان این امتیازات را ذکر نمودیم.
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 باشد:شویم. و ترجمه به قرار ذیل می
ما سید أجلّ نجم الدّین   1حدیث کرد برای 

بَهاءُ الشَّرَف ابو الحسن: محمد بن حسن بن احمد 
ی حسینی بن علی بن محمد ابن عُمَر بن یحیی عَلَوِ

 ٢رحمه الله.

                              
و از طبع  ٦ص  1٣٣٤از طبع سنگی رحلی سنه « ریاض السالکین»در  1

گوید: مراد از لفظ حَدَّثنا، سماع است  ٥٤ص  1حروفی جامعة المدرسین ج 
از لفظ سید اجل چه آنکه سیّد اجل از حفظ املاء کرده باشد و چه آنکه از 

ترین طرق روی کتاب خود خوانده باشد و این گونه تحمّل روایت، عالی
باشد. نزد جمهور محدّثین و علماء علم حدیث بر هفتگانه تحمّل روایت می

اند که: اگر شخص راوی خودش به تنهائی از د نمودهآن اصطلاح و قرار دا
شیخ بشنود و یا شک کند که آیا با وی دیگری هم شنیده است یا نه در این 

کند و اگر با او دیگری هم در استماع صورت با لفظ حدّثنی روایت را بیان می
نماید، و اگر خودش روایت را بر شیخ شریک باشد، با لفظ حدَّثنا بیان می

دارد، و اگر در حضور او برای شیخ، شخص اند با لفظ أخبرنی بیان میبخو
نماید. و جایز نیست در نزد محدّثین دیگری بخواند، با لفظ أخبرنا بیان می

جای خود را به یکدیگر دهند و در کتب « أخبرنا»و « حدَّثنا»هر یک از الفاظ 
کلمه ای است که آن را « أنبأنا»مؤلّفه مراعات این نکته را ننمایند. و اما لفظ 

برای اجازه و مناوله )دست به دست دادن حدیث( و قرائت و سماع، 
کنند. و گرنه از جهت معنی لغوی فرقی در میان إنباء اصطلاحاً استعمال می
 و إخبار وجود ندارد.

 ٧تا ص  ٦ص  1٣٣٤طبع رحلی « ریاض السالکین»سیّد علیخان مدنی در  ٢
ترجمه رجال سند صحیفه را ذکر کرده  ٦٩تا ص  ٥٨ص  1و طبع وزیری، ج 

کنیم: سید نجم الدین بهاء است و ما در اینجا نتیجه بحث او را ذکر می
 الشّرف برای وی در کتب رجال ذکری به میان نیامده است. شیخ ابو عبد الله

« فهرست»ابن شهریار را شیخ ابو الحسن علی بن عبید الله بن بابویه در کتاب 
از مشایخ شیعه شمرده است و او را به فقه و صلاح ستوده است. او خزانه 
دار مشهد امیر المؤمنین علیه السّلام در نجف بود. شهریار نامی است عجمی 

شیخ ابو عبد الله مرکب از شهر و یار و معنی آن بزرگمرد شهر است. و 
مذکور داماد شیخ الطائفة ابو جعفر محمد بن حسن طوسی بود که دختر او 
را به زنی گرفته بود. و این دختر، مادر پسر شیخ ابو عبد الله بود که آن پسر 



_________________________________________________________________ 

355 

 )ت( ترجمه رجال سند صحیفه
  

  

                              
به نام: أبو طالب حمزة بن محمد بن احمد بن شهریار بود چنانکه از کتاب 

گردد. و عُکبَریّ معدَّل مرقده مستفاد میسید علی بن طاووس نوّر الله « یقین»
مذکور را من در کتب رجال اصحاب ما نیافتم آری سمعانی در کتاب 

او را ذکر کرده است و گوید: جماعتی از شیوخ در بغداد و اصفهان « أنساب»
وفات یافت. و پدرش  ٤٧٢اند. وی در سنه برای ما از ناحیه او روایت نموده

تی از جمله از پسرش ابو منصور حدیث کرده است أبو نصر محمد از جماع
فوت نموده است و مرد صدوقی بوده است. و  ٤٢٠و در عکبری در سنه 

عموی او ابو الحسن عبد الواحد بن احمد بن الحسین بن عبد العزیز عکبری 
 معدّل ]ادامه در صفحه بعد[
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در  1٩٤مردی صدوق و متشیّع بود و در سنه [ ادامه تعلیقه صفحه قبل]  1

و أبو المفضّل محمد بن عبد الله (. انتهی کلام سمعانی)عکبری وفات کرد 
بن محمد بن عبید الله بن بهلول بن همّام بن مطّلب بن همّام بن بحر بن مطر 

در طلب : نجاشی گوید. بن مرّة الصغری بن همّام بن مرّة بن ذهل بن شیبان
امرش مردی صاحب و در ابتدای . حدیث در تمام طول عمرش سفر نمود

ضبط بود و سپس خلط نمود و من جُلّ اصحابمان را چنان یافتم که او را 
وی کتب بسیاری دارد از جمله کتاب . شمرندکنند و ضعیف میتعییب می

مزار الحسین »، کتاب «السّلاممزار امیر المؤمنین علیه»، کتاب «شرف التّربة»
من روی »، کتاب «الدّعاء»، کتاب «فضایل العباس»، کتاب «السلامعلیه

من روی عن »، کتاب «رسالة فی التّقیّة و الإذاعة»، کتاب «حدیث غدیر خم
الشافی »، کتاب «فضایل زید»کتاب « زید بن علی بن الحسین علیهم السّلام

، من این شیخ را «القلم»، کتاب «اخبار أبی حنیفة»، کتاب «فی علوم الزّیدیّة
وایات بسیار شنیدم، و سپس از روایات او درنگ دیدم و از او ر( شیبانی را)

انتهی کلام . )نمودم مگر روایاتی که میان من و میان او واسطه بوده است
 (نجاشی

گفته است: وی کثیر الرّوایة حسن الحفظ بوده « فهرست»و شیخ الطّائفة در 
اند. او دارای است مگر اینکه جماعتی از اصحاب ما او را ضعیف شمرده

و « المزار»و کتاب « الفرائض»و کتاب « الولادات الطّیّبة»ست به نام کتابی ا
غیر ذلک. جماعتی از اصحاب ما جمیع روایات او را برای ما روایت 

اند. )انتهی( و ابن غضائری راجع به وی گوید: او وضّاع و کثیر نموده
ام. در آن أسانیدی موجود است بدون المناکیر است. من کتب او را دیده

دانم که باید روایاتی تون، و متونی موجود است بدون أسانید. و چنین میم
او « خلاصه»را که در روایت آنها متفرد است ترک نمود. )انتهی( و علّامه در 

را دو بار ذکر کرده است: یکبار مانند آنچه را که نجاشی ذکر کرده است و 
ابن داود وی را در  یکبار مانند آنچه را که ابن غضائری ذکر نموده است. و

رجالش سه مرتبه ذکر نموده است: یکبار در موثّقین و دو بار در مجروحین. 
 و الله أعلم.

و اما شریف ابو عبد الله جعفر بن محمد بن جعفر بن حسن بن جعفر بن 
حسن بن حسن بن أمیر المؤمنین علی بن أبیطالب علیهم السلام، نجاشی 

ر أبو قیراط است و پسرش: یحیی بن پس از شمارش نسب او گوید: وی پد
جعفر است. او روایت حدیث نموده است و در میان طالبیّین سرشناس و 
وجیه و متقدّم بوده است و در میان اصحاب ما ثقه بوده است. شنید و بسیار 
شنید، و عمری طولانی نمود و سندش عالی گردید. وی صاحب کتاب 

باشد. خبر داد به ما شیخنا محمد یم« صَخرة و بئر»، و کتاب «تاریخ علوی»
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بن محمد و گفت: حدیث کرد برای ما محمد بن عمر بن محمد جعابی که 
گفت: جعفر برای ما جمیع کتب خود را حدیث کرده است. وی در ذوقعده 

در حالی که نود و چند سال داشت فوت نمود. و از او حکایت  ٣٠٨سنه 
 فحه بعد[کرده است که: تولّدش در سرّ ]ادامه در ص

بوده است. و پنهان نماند که:  ٢٢٤]ادامه تعلیقه صفحه قبل[ من رأی سنه   1
دهد. و علّامه در تاریخ ولادت و وفاتش با سنّ نود و أند سال وفق نمی

دهد و بوده است و آن نیز وفق نمی ٣٨٠گوید: وفاتش در سنه « خلاصه»
 ظاهراً در تاریخ سبق قلمی به کار رفته است.

درباره عبد الله بن عمر بن خطّاب زیّات گوید: فیّومی گوید: خطب و اما 
الی القوم: زمانی که طلب کند تا از ایشان دختری را به ازدواج درآورد. و 
اسم آن را خِطْبَة با کسره خاء گذارند و فاعلش خاطب و خطَّاب مبالغه در 

رد ذکری در آن است و به آن نام نهاده شده است. )انتهی( و از برای این م
اند: از آنجا که باشد. و بعضی گفتهمیان کتب اصحاب ما به هیچ وجه نمی
بوده است و حدیث کردن این  ٥1٦اخبار سعید ابو عبد الله خازن در سنه 

بوده است و تعداد راویان در این میان سه نفر  ٢٦٥عبد الله بن عمر در سنه 
گردد، و ظاهراً سال بالغ می ٢٥1باشند با آنکه زمان فاصله میان دو خبر به می

اند به طوری که هم این راویان سه گانه بعضی بعض دگر را ملاقات نموده
باشد، و عَنْعَنَه نیز بر آن اشعار دارد، و مقدار این کلمه حدثنا نصّ بر آن می

باشد، زمان با نسبت عدّه افراد این سند، بسیار گسترده و طویل و وسیع می
آید که این سند سند عالی است به معنی مستفیض از ت میاز اینجا به دس

اند: العالی السند سندی است که با وجود اتّصال سند در محدّثین که گفته
کنند و آن را بر سندی آن، قلیل الواسطه باشد. این گونه سند را تحسین می

دارند به طوری این امر مهم است که اکثر که مخالف آن باشد مقدّم می
گشتند و سنَّت معموله در میانشان بود ثین سلف دنبال چنین سندی میمحدّ

نمودند به سوی دورترین شهرها تا مشایخ معمّر را ملاقات که: شدّ رحال می
کنند و به واسطه آن اسناد روایتشان عالی شود و حدیث از خلل و فسادی 

از راویان دهد دورتر گردد. چرا که هیچ یک که به هر یک از راویان دست می
باشند الّا آنکه جایزالخطا هستند پس هر چه وسائط بیشتر رجال سند نمی

شود و هر چه کمتر شود گردد و سند طویلتر شود مظنّه جواز خطا بیشتر می
 گردد.کمتر می

و اما درباره علی بن نعمان أعلم نخعی گوید: نجاشی گفته: از حضرت امام 
و برادرش داود از او برتر است. و  رضا علیه السّلام روایت نموده است

اند و علی پسرش حسن بن علی و پسر او: احمد نیز روایت حدیث نموده
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بن نعمان ثقه و وَجْه و ضابط و صحیح و واضح الطریقة بوده است. وی 

اند ... )انتهی( و باشد که جماعتی آن را از او روایت کردهدارای کتابی می
 بن نعمان غیر از او نداریم. در کتب رجال شخصی به نام علی

و اما درباره عمیر بن متوکل ثقفی بلخی گوید: نجاشی گوید: متوکل بن 
عمیر بن متوکل از یحیی بن زید، دعای صحیفه را روایت کرده است: خبر 

از پدرش از عمیر بن متوکل  1داد به ما حسین بن عبید الله، از ابن أخی طاهر
انتهی. و پنهان نباشد که  2دعای صحیفه رااز پدرش متوکل از یحیی بن زید 

اوّل کلام وی ظاهر است در آنکه راوی صحیفه از یحیی بن زید متوکل بن 
شود که: متوکل راوی صحیفه جدّ باشد و اما از سند آن معلوم میعمیر می

او بوده است به طوری که در متن صحیفه نیز اینچنین است. و ممکن است 
عنایت میان این دو کلام را وفق داد. و هیچ یک از  با گونه ای از توجیه و

 3اند مگر آنکه حسن بن داوداصحاب تصریحی بر وثاقت متوکل مزبور نکرده
نواده او: متوکل بن عمیر را از زمره موثّقین در کتاب خود ذکر نموده است. 

 اند.باشد همچنانکه بعضی پنداشتهو توثیق او مثمر ثمری نمی
گوید:  ٥رزا ابو الحسن شعرانی در شرح صحیفه خود ص آیة الله آقا می

متوکل بن هارون در کتب رجال مذکور نیست و شیخ طوسی و نجاشی 
اند. و البتّه نسخه صحیفه که نزد رحمهماالله متوکل بن عمیر بن متوکل گفته

آن دو شیخ بزرگوار بوده معتبرتر از این است که ما داریم. چون آنها صحیفه 
کردند که أبو المفضّل شیبانی در آن نیست بلکه ت دیگر نقل میرا به روای

تلعکبری از ابن أخی طاهر از محمد بن مطهر از پدرش از متوکل بن عمیر 
روایت کرده است و در مورد اختلاف اعتماد بر نسخه آنهاست. و همچنین 

سال  ٢٥1درباره طول زمان سه راوی که بالغ بر  ٤آیة الله شعرانی در ص 
باشد و ما از سید علیخان شیرازی بر علوّ سند توجیه نمودیم، این طور می
سال است و روات در این  ٢٥1گوید: میان دو تاریخ مذکور در اسناد می

 ٤٧٢مدّت سه تن عکبری و شیبانی و شریف ابو عبد الله هستند. عکبری در 
 وفات یافت و ناچار پس از سنه چهارصد از شیبانی روایت کرده است و

وفات  ٣٠٨شیبانی پس از چهارصد زنده بود و شریف ابو عبد الله در سال 
یافت و اگر شیبانی او را هنگام مرگ ملاقات کرده و از او حدیث فرا گرفته 
و به سنّ عقل و تمیز رسیده باشد باید پیش از سنه سیصد تولد یافته و 

نی نقل عمرش از صد سال افزون باشد. و شاید عکبری به واسطه از شیبا
 کرده است و واسطه در اسناد مذکور نیست

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
این طور در نسخه اصلی وارد شده است و لیکن در نسخه مطبوعه از  -1

 آمده است.« از محمد بن مطهّر»نجاشی 
 .٣٠1رجال نجاشی: ص  -2
 .1٢٥٦شماره  1٥٧ص « رجال ابن داود»کتاب  -3
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گفت: خبر داد به ما شیخ نیکبخت و  
 1سعادتمند، أبو عبد الله: محمد بن احمد بن شهریار

خزینه دار خزانه مولانا أمیر المؤمنین علی بن ابیطالب 
علیه السّلام در ماه ربیع الأوّل از سنه پانصد و شانزده 

 شنیدم.خواندند و من میکه بر او می در حالی
: شنیدم صحیفه را در وقت قرائت بر ٢او گفت 

شیخ بسیار راستگو، أبو منصور: محمد بن محمد بن 
احمد بن عبد العزیز عُکْبَری که عدالتش مورد 

 ٣الله.تصدیق بودرحمه

                              
شود که: در شرح صحیفه یعنی ابن شهریار گفت. و از اینجا معلوم می1 1

که فاعل قال را سید نجم الدین پنداشته است، اشتباه  ٨فیض الاسلام ص 
 باشد.می

گوید: این شیخ  1٠آیة الله مدرس چهاردهی در شرح صحیفه خود ص  ٢
و اندوه او بر محمد فقیه و صالح بود و ملقّب بود به مُفَجَّع از زیادتی حزن 

اهل بیت عصمت علیهم الصلاة و السلام ملقّب به این لقب شده است و 
 صحیح المذهب و خوش اعتقاد بود و از بزرگان مذهب امامیّه بود.

باید دانست: آنچه را که در ترجمه فارسی شرح صحیفه سجّادیّه استاد  ٣
ده است در ترجمه این فقرات ذکر نمو 1٦حاج مهدی الهی قمشه ای در ص 

اشتباه است. وی گفته است: روایت کرد ما را شیخ سعید محمد فرزند احمد 
بن شهریار )که او داماد شیخ الطّائفة صدوق علیه الرحمة است( که: أبو 

الله صحیفه را بر منصور محمد بن احمد بن عبد العزیز عُکبری مُعَدَّل رحمه
ئت من حاضر بودم کرد هنگام قراداشت و قرائت میشیخ صدوق عرضه می

مان طور که در تعلیقه خواهیم دید: کردم. اوَّلًا هو استماع قرائت صحیفه می
محمد بن احمد بن شهریار خزانه دار قبر مطهّر حضرت امیر المؤمنین علیه 
السّلام داماد شیخ الطّائفه طوسی بوده است نه صدوق. و اطلاق صدوق را 

 ایم.مُعَرِّف وی تا به حال ندیدهبر شیخ طوسی به عنوان عَلَم مشهور و 
ثانیاً لفظ صدوق در روایت به معنی بسیار راستگو، صفت است برای خود 
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از ابو المفضّل: محمد بن عبد الله بن مُطَّلب  
 شَیبانی.
رد برای ما شریف، أبو عبد او گفت: حدیث ک 

الله: جعفر بن محمد بن جعفر بن حسن بن جعفر بن 
حسن بن حسن بن امیر المؤمنین علی بن أبیطالب 

 علیهم السلام.
او گفت: حدیث کرد برای ما عبد الله بن عُمَر  

بن خَطّاب زَیات )روغن فروش( در سال دویست و 
 شصت و پنج.

علیّ : حدیث کرد برای من دائی من: او گفت 
 (.لب بالا شکافته)بن نُعْمان أعْلَم 

او گفت: حدیث کرد برای من عُمَیر بن  
 مُتَوَکِّل ثقفی بلخی از پدرش: متوکّل بن هارون.

 شرح ملاقات متوکل بن هارون با یحیی بن زید
او گفت: من برخورد و ملاقات کردم با یحیی  

لیه السّلام در حالی که به سوی بن زید بن علی ع
خراسان رهسپار بود پس از کشته شدن پدرش، و بر 

                              
أبو منصور محمد عکبری معدَّل. و خود او بوده است که صحیفه را از أبو 

کند، نه آنکه عَلَم است، و روایت عُکبری به المفضّل شیبانی روایت می
 است. فلاحظ و تَأَمّل! واسطه عرضه بر شیخ صدوق بوده
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 او سلام نمودم.
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یحیی پرسید: از کجا میائی؟! گفتم: از حج  
 مراجعت دارم!

او درباره کسان و اقوام و بنی أعمام خود که  
در مدینه بودند از من پرسید. و بالأخصّ از احوال 

لام سؤال را به مبالغه جعفر بن محمد علیه السّ
رسانید، و من خبر آنها و خبر او را به وی دادم، و 
مراتب حزن و اندوهشان را بر قتل پدرش: زید بن 

 علی علیه السّلام بیان کردم.
یحیی به من گفت: عموی من: محمد بن  

فرمود، و او را پدرم را به ترک خروج امر می 1علی
اگر وی خروج کند آگاه نموده و مطّلع کرده بود که: 

و از مدینه بیرون رود، عاقبت امر او به کجا خواهد 
کشید! پس بنابراین، آیا تو پسر عموی من جعفر بن 

 را دیدی و ملاقات نمودی؟! ٢محمد علیه السّلام

                              
عمر حضرت امام محمد باقر علیه السلام را معیّن  1٠در همین مصدر ص  1

سال بوده است. چون ولادتش در زمان جدش حضرت  ٥٥کرده است که: 
بوده است و رحلتش در شهر ربیع الآخر  ٥٩امام حسین علیه السلام در سنه 

 ته شده است.بوده است، و غیر از این تاریخ نیز گف 11٤سنه 
عمر حضرت امام  ٨در شرح صحیفه سیّد علیخان مدنی طبع سنگی ص  ٢

از هجرت  ٨٣محمدباقر علیه السّلام را بدین گونه ذکر نموده است: در سنه 
سال داشت  ٦٥در حالی که  1٤٨در مدینه متولّد شد و در شهر شوال سنه 

آنکه  سال بوده است بنابر ٦٨رحلت نمود. و گفته شده است: عمرش 
 بوده باشد. ٨٠میلادش در سنه 



_________________________________________________________________ 

363 

گفتم: آری! گفت: آیا از او شنیدی که درباره  
 من سخنی به میان آورد؟! گفتم: آری!

رد؟ تو خبر ده به کگفت: چگونه مرا یاد می 
 من!

گفتم فدایت گردم! من دوست ندارم اینک با  
 ام!تو روبرو شوم با سخنی که از او شنیده

ترسانی؟! یحیی گفت: آیا تو مرا از مرگ می 
 ای!بیاور و بگو: آنچه را که از او شنیده

گفت: تو هم گفتم: من از وی شنیدم که می 
گردی، همان طور شوی، و به دار آویخته میکشته می

 که پدرت کشته شد و به دار آویخته گشت!
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اش دگرگون شد و در این حال رنگ چهره 
مُّ  گفت:

ُ
هُ أ

َ
د
ْ
 وَ عِن

ُ
بِت

ْ
ُ ما يَشاءُ وَ يُث

ه
﴿يَمْحُوا اللَّ

كِتابِ 
ْ
 1﴾ال

بخواهد از میان ببرد  آنچه را که خداوند» 
برد، و آنچه را که خداوند بخواهد برقرار کند می

کند. و علم امّ الکتاب که تغییر ناپذیرفتنی برقرار می
 «باشد.است در نزد او می

ای متوکّل! به درستی که خداوند عزّ و جلّ  
این امر ولایت را به ما تأیید نمود، و از برای ما هم 

شمشیر را، و هر دو تای آنها را علم را قرار داد و هم 
برای ما جمع نمود. و پسر عموهای ما فقط به علم 

 اختصاص یافتند.
دانم و من گفتم: فدایت گردم! من چنین می 

انگارم که: توده مردم به پسر عمویت: جعفر علیه می
السّلام میلشان بیشتر است از میلی که آنها به تو و به 

 پدرت دارند!
باشد که به سبب آن می یحیی گفت: این 

عمویم: محمد بن علی و پسرش جعفر علیهما 

                              
 : رعد.1٣، از سوره ٣٩آیه  1
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خوانند، و السّلام مردم را به حیات و زندگی فرا می
 خوانیم!ما مردم را به مرگ فرا می

من گفتم: یا بن رسول الله! آیا ایشان داناترند  
 و یا شما داناتر هستید؟!

یحیی مدّتی سر به زیر افکند، و سپس سر  
بلند کرده و گفت: همگی ما دارای علم  خود را

دانند: تمام چیزهائی را باشیم، مگر آنکه ایشان میمی
دانیم: تمام آنچه را که دانیم، و لیکن ما نمیکه ما می
 دانند.ایشان می

پس از این، یحیی به من گفت: آیا تو از  
 ها و کلمات پسر عموی من چیزی نوشته ای؟!گفته

 نها را به من نشان بده!گفتم: آری! گفت: آ 
من از برای وی بیرون آوردم مسائل  

گوناگونی را از علم، و بیرون آوردم برای او دعائی 
را که ابو عبد الله علیه السّلام بر من املاء نموده بود، 
و به من خبر داده بود که: پدرش محمد بن علی 
علیهما السّلام آن دعا را بر او املاء نموده بود، و خبر 

 اده بود که: آن دعا ازد
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دعاهای پدرش علی بن الحسین علیهما السّلام 
 است از دعای صحیفه کامله.

یحیی نظری در آن دعا کرد تا آنکه تا پایانش  
آن را قرائت نمود و به من گفت: آیا به من اجازه 

 ای بردارم؟!دهی از روی آن نسخهمی
 خواهیگفتم: یا بن رسول! آیا از من اجازه می 

راجع به چیزی که از شما، و از جانب شما به ما 
 رسیده است؟!

یحیی گفت: هان اینک من برای تو بیرون  
ای را از دعای کامل از آنچه را که آورم صحیفهمی

پدرم از پدرش حفظ نموده است، و حقّاً پدرم 
نمود به صیانت و حفاظت آن که مبادا به سفارش می

 دست غیر اهل برسد.
گوید: پدرم )متوکّل( گفت: من عُمیر می 

برخاستم و سر و صورت او را بوسیدم و به وی 
 عرض کردم:

سوگند به خداوند ای پسر رسول خدا! من  
محبّت شما و اطاعت از شما را دین خود برای خدا 

ام! و حقّاً من امیدمندم: این که همین وَلاء قرار داده
 و طاعت مرا در زندگانیم و در مردنم سعادتمند
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 گرداند.
من به او داده بودم  ای را کهپس صحیفه 

انداخت به سوی غلامی که با وی بود، و گفت: این 
دعا را با خطِّ روشن و آشکار و زیبائی بنویس! و بر 
من عرضه بدار! امید است من آن را از بَر کنم. چرا 

کردم، و که من آن را از جعفر ـ حفظه الله ـ طلب می
 مود.ناو از من دریغ می

گوید: من در این حال بر کرده متوکّل می 
دانستم چکار باید بکنم؟ خودم پشیمان گشتم، و نمی

و ابو عبد الله علیه السّلام هم چنین نبود که قبلًا به من 
 بفهماند که: من نباید آن را به احدی بدهم.

ای را طلبید، و چون به سپس یحیی صندوقچه 
شده مهر حیفه قفلنزدش آوردند، از میان آن یک ص

ای را بیرون آورد، و نظری به مهر آن نمود و آن شده
را بوسید، و گریه کرد و پس از آن مهرش را شکست 
و قفل را گشود و سپس صحیفه را باز کرد و بر روی 

 اش مالید.چشمش گذارد و بر چهره
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اگر تو ! سوگند به خداوند ای متوکل: و گفت 
من کشته : گفتی کهیگفته پسر عمّم را به من نم

گردم، تحقیقاً من این شوم و به دار آویزان میمی
دادم، و در حفظ آن ساعی بوده صحیفه را به تو نمی

و لیکن من تحقیقاً . ورزیدمو از دادن به غیر بخل می
گفتار او حق است که از پدرانش اخذ : دانم کهمی

کرده است و تحقیقاً صحّت آن به وقوع خواهد 
بنابراین نگران آن شدم که مثل چنین علمی . پیوست

به چنگ بنی امیه افتد و آنان آن را کتمان کنند، و در 
و انشاء آن را )هایشان برای خود ذخیره نمایند خزانه

 (.به خودشان نسبت دهند
بنابراین، تو این صحیفه را بگیر، و مرا از  

نگرانی فارغ ساز، و آن را در انتظار باقی نگه دار! پس 
در آن هنگامی که خداوند میان امر من و امر آن 
جماعت و قوم، آنچه را که بخواهد حکم کند حکم 
فرمود، این صحیفه امانتی است از من نزد تو، تا اینکه 
برسانی آن را به سوی دو پسر عمویم: محمد و 
ابراهیم: دو پسران عبد الله بن الحسن ابن الحسن بن 

ن دو تن جانشینان منند علی علیهما السّلام زیرا که آ
 در امر امامت پس از من.
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گوید: من صحیفه را از وی أخذ متوکل می 
نمودم، و چون یحیی بن زید کشته شد، به سوی 
مدینه رهسپار شدم، و أبو عبد الله علیه السّلام را 
دیدار کردم، و از حدیث و داستان یحیی برای او 

 گفتم.

اعطاء حضرت صادق علیه السّلام صحیفه را به 
 محمد و ابراهیم

حضرت گریست و اندوهش بر فقدان یحیی  
به شدت رسید، و گفت: خداوند رحمتش را بر پسر 
عموی من نازل کند، و وی را به پدرانش و اجدادش 

 ملحق گرداند!
و سوگند به خداوند ای متوکل! مرا از دادن  

مگر از همان جهتی که او بر دعا به او دریغ نیامد، 
 صحیفه پدرش ترسید! و کجاست آن صحیفه؟!

گفتم: این است آن صحیفه! آن را گشود و  
گفت: سوگند به خداوند این خط عمویم: زید، و 

 باشد.دعای جدّم: علی بن الحسین علیهما السّلام می
پس از آن گفت به پسرش: برخیز ای اسمعیل  

و بیاور آن دعائی را که من تو را امر کردم به حفظ و 
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 صیانتش!
  



_________________________________________________________________ 

371 

ای را بیرون آورد اسمعیل برخاست و صحیفه 
ای بود که یحیی بن زید که گویا بعینها همان صحیفه

به من داده بود. حضرت أبو عبد الله آن را بوسید، و 
ت: این خطّ پدرم، و املاء جدّم اش نهاد و گفبر دیده

 باشد.علیهما السّلام در حضور من می
دهید: من گفتم: یا بن رسول الله! آیا إذن می 

 این صحیفه را با صحیفه زید و یحیی مقابله نمایم؟!
حضرت به من در این کار إذن داد و گفت: تو  

 را برای این مهم شایسته یافتم!
صحیفه، مطلب من نگاه کردم، و دیدم آن دو  

واحدی است. و در آن حتّی یک حرف را نیافتم که 
با صحیفه دیگر اختلاف داشته باشد. و سپس 
استیذان نمودم از أبو عبد الله علیه السّلام که آن 

 صحیفه را به دو پسران عبد الله بن الحسن برسانم.
وا حضرت فرمود:  

ُّ
وَد
ُ
 ت
ْ
 اَلله يأمُرُكمْ أن

َّ
﴿إن

ي 
َ

اتِ إل
َ
لِهَا﴾ الَمَان

ْ
 .1أه

کند به اینکه تحقیقاً خداوند شما را امر می» 
 «امانتها را به سوی صاحبان آن برسانید!

                              
 : نساء.٤، از سوره ٥٨آیه  1
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آری! صحیفه را به آن دو نفر بده! و همین که  
برخاستم برای ملاقات آن دو نفر، به من گفت: بر 
جای خودت باش! در این حال حضرت کس فرستاد 

 و آمدند.به سوی محمد و ابراهیم تا بیایند، 
حضرت فرمود: این میراث پسر عموی شما  

دو نفر است: که به یحیی از پدرش رسیده است. و 
شما دو تن را مخصوص بدین میراث قرار داده، و از 
برادران خود مضایقه نموده است. بگیرید آن را، و 
لیکن ما بر شما درباره این صحیفه شرطی را الزام 

 نمائیم!می
ند تو را رحمت کند! بگو هر دو گفتند: خداو 

 که شرطت مقبول است!
حضرت فرمود: این صحیفه را از مدینه بیرون  
 نبرید!

 گفتند: به چه علّت بیرون نبریم! 
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ترسید بر این حضرت فرمود: پسر عمّ شما می 
جهت صحیفه از امری که من نیز بر شما ازآن

 ترسم!می
گفتند: پسر عموی ما یحیی فقط ترسش وقتی  

 شود.که دانست کشته می بود
حضرت ابو عبد الله علیه السّلام فرمود: شما  

هم نیز ایمن نباشید! چرا که قسم به خداوند که من 
دانم که: شما هم دیری نپاید که خروج تحقیقاً می

کنید همان طور که او خروج کرد، و کشته خواهید می
 شد همان طور که او کشته شد!

د در حالتی که محمد و ابراهیم برخاستن 

ظِیم.می لِِّّ الْعی ةی إلََّ بِالِله الْعی وْلی وی لَی قُوَّ  گفتند: لَی حی

هیچ تغییر و تبدیلی نیست، و هیچ قدرت و » 
 «ای وجود ندارد مگر به الِله عَلِیّ عَظیم.قوّه

هنگامی که برخاستند و بیرون شدند، ابو عبد  
ونه الله علیه السّلام به من گفت: ای متوکل! چگ

یحیی به تو گفت: عموی من محمد بن علی، و 
خوانند، و ما پسرش جعفر مردم را به زندگی فرا می

 خوانیم؟!آنان را به مرگ فرا می
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رویای رسول الله صلی الله علیه و آله و سلّم 
 بنی امیه را بر فراز منبر خود

 ـ! تَقیقاً پسِّ عمویت   ک الُله   ـأصْلیحی گفتم: آری 

مُ الُله یْحییین گفت! حضرت فرمود: یحیی با من چن  یرْحی

خداوند یحیی را رحمت کند! به درستی که پدرم مرا 

حدیث کرد از پدرش، از جدّش، از علّ علیه السّلَم که 

رسول خدا صلّ الله علیه و آله را در حالی که بر فراز 

لْسه و انصُافِ از عالَ طبیعت دست  منبَ بود حالت خی

خود دید مردمانی را که به مانند داد، و در آن رؤیای 

جهند، و مردم را رو به عقب بر بوزینگان بر منبَ او می

 گردانند.می

رسول خدا از آن حالت برگشت، و راست و  
درست بنشست، و غصّه و اندوه در سیمایش نمایان 

 بود.
پس جبرائیل علیه السّلام به سوی او آمد، و  

 این آیه را آورد:
اسِ وَ  

َّ
 لِلن

ا
ة
َ
ن
ْ
 فِت

َّ
 إِلَ

َ
رَيْناك

َ
ي أ ِ
ب 
ه
يَا ال

ْ
ؤ ا الرُّ

َ
ن
ْ
﴿وَ ما جَعَل

رْآنِ وَ 
ُ
ق
ْ
ي ال ِ

 ف 
َ
ة
َ
عُون

ْ
مَل
ْ
 ال
َ
جَرَة

َّ
 الش

  



_________________________________________________________________ 

375 

﴾
ً
بِيْا

َ
 ك
ً
يانا

ْ
غ
ُ
 ط

َّ
مْ إِلَ

ُ
ه
ُ
ما يَزِيد

َ
هُمْ ف

ُ
ف وِّ

َ
خ
ُ
 .1ن

و ما قرار ندادیم رویائی را که به تو نشان » 
انی برای مردم، و قرار دادیم مگر ابتلا و فتنه و امتح

شده در قرآن را مگر ابتلا و فتنه ندادیم شجره لعنت
دهیم و و امتحانی برای مردم. و ما ایشان را بیم می

داریم، امّا این تخویف و ایعادِ ما چیزی در هراس می
 «افزاید مگر طغیان و سرکشی بزرگی را.بر آنان نمی

و منظور از شجره لعنت شده بنی امیه  
 باشند.می

رسول خدا گفت: ای جبرائیل! آیا این قضیه  
 در عهد من و در زمان من خواهد بود؟!

جبرائیل گفت: نه! و لیکن آسیای اسلام از  
آید و کار زمان هجرت تو ده سال به گردش در می

کند! پس از آن آسیای اسلام در رأس سنه خود را می
آید، سی و پنج سال از هجرتِ تو باز به گردش در می

کند. سپس گردد و کار خود را میو پنج سال می
ای نیست از گردش آسیای ضلالت که بر قطبش چاره

قائم و پایدار گردد، و پس از آن سلطنت فرعونها 

                              
 : اسراء.1٧، از سوره ٦٠آیه  1
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 باشد.می
حضرت صادق علیه السّلام فرمود: خداوند  

 درباره حکومت و سلطنتشان این آیات را نازل کرد:
ي   ِ

ناهُ ف 
ْ
زَل
ْ
ن
َ
ا أ
َّ
رِ ﴿إِن

ْ
د
َ
ق
ْ
ةِ ال

َ
يْل
َ
  ل

ُ
ة
َ
يْل
َ
 ما ل

َ
راك

ْ
د
َ
* وَ ما أ

هْرٍ﴾
َ
فِ ش

ْ
ل
َ
ٌ مِنْ أ يْْ

َ
رِ خ

ْ
د
َ
ق
ْ
 ال
ُ
ة
َ
يْل
َ
رِ * ل

ْ
د
َ
ق
ْ
 1.ال

به درستی که ما قرآن را در شب قدر فرو » 
دانی که شب قدر چیست؟! فرستادیم، و تو چه می

که در آن بنی امیه « شب قدر بهتر است از هزار ماهی
، و در آن شب قدر نبوده حکومت و ریاست کنند

 باشد.
و حضرت فرمود: خداوند عزّ و جلّ پیامبرش  

علیه السّلام را مطّلع گردانید که: بنی امیه، حکومت 
و پادشاهی این امَّت را در طول این مدت به دست 

 خواهند گرفت. پس اگر
  

                              
 : قدر.٩٧از سوره  ٣تا  1آیه  1
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ها بر آنان بخواهند برتری و بلندی جویند، کوه
بلندتر خواهند شد، تا ها هم برتر و ایشان بر کوه

زمانی که خداوند تعالی فرمان زوال سلطنتشان را 
 صادر فرماید.

و بنی امیه در این مدت طولانی، عداوت و  
دشمنی با ما اهل بیت، و بغض و کینه ما را شعار خود 

دهند. خداوند پیغمبرش را خبر داد از آنچه قرار می
نشان که به اهل بیت محمد و اهل مودّتشان و شیعیا

از دست آنها در ایام حکومتشان و سلطنتشان 
رسد. و خداوند تعالی راجع به آنان این آیات را می

 فرستاد:
 وَ  

ً
را
ْ
ف
ُ
ِ ك

ه
 اللَّ

َ
وا نِعْمَت

ُ
ل
َّ
ذِينَ بَد

ه
 ال

َ
رَ إِل

َ
مْ ت

َ
 ل
َ
﴿أ

سَ 
ْ
ها وَ بِئ

َ
وْن
َ
مَ يَصْل

َّ
بَوارِ. جَهَن

ْ
وْمَهُمْ دارَ ال

َ
وا ق

ُّ
حَل
َ
أ

رارُ﴾
َ
ق
ْ
 .1ال

آیا نگاهت را نینداختی به سوی کسانی که » 
نعمت خداوند را تبدیل به کفر کردند، و قومشان را 
در خانه هلاکت و نابودی داخل نمودند؟ جهنّم است 

 «گدازند.شوند، و در آتش آن میکه در آن افکنده می

                              
 : ابراهیم.1٤، از سوره ٢٩و  ٢٨آیه  1
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معنی نعمت خدا محمد و اهل بیت وی  
باشد. محبت ایشان ایمان است که داخل در می

نماید، و بغض ایشان کفر است که داخل بهشت می
 کند.در آتش می

و این داستان و واقعه را رسول خدا صلی الله  
 علیه و آله با علی و اهل بیتش به راز گفت.

در این حال ابو عبد الله علیه السّلام فرمود:  
شود از ما اهل بیت، خارج نشده است و خارج نمی

آنکه ستمی را دفع کند، و یا  تا زمان قیام قائم ما برای
حقّی را حیات بخشد، مگر آنکه بَلِیه و گرفتاری وی 

آورد، و قیام او موجب افزونی را از پای در می
 شکنجه و آزار ما و شیعیان ما خواهد شد.

متوکل بن هارون گفت: سپس ابو عبد الله  
علیه السّلام بر من آن دعاها را املاء نمودند، و آنها 

باشد. یازده باب آن از دست من پنج باب میهفتاد و 
بدر رفت، و از آنها شصت و اندی باب را نگاه 

 داشتم.
)أبو منصور: محمد بن محمد بن احمد بن  

 گوید:( وعبد العزیز عُکْبَریّ مُعَدَّل می
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حدیث کرد برای ما ابو المُفَضَّل گفت: حدیث 
کرد برای من محمد بن حسن بن روزبه ابو بکر 

ئنی کاتب که در رُحْبَة )کوفه و یا بغداد( فرود مدا
آمده و مسکن گزیده بود، در خانه خودش، گفت: 
حدیث کرد برای من محمد بن احمد بن مسلم 
مطهری، گفت: حدیث کرد برای من پدرم از عُمَیر 
بن متوکّل بلخی از پدرش: متوکّل بن هارون، گفت: 

ملاقات من یحیی بن زید بن علی علیهما السّلام را 
 ـو آن حدیث و قضیه را تماماً تا رؤیای پیغمبر  کردم. 
صلی الله علیه و آله که جعفر بن محمد از پدرانش ـ 

 صلوات الله علیهم ـ ذکر کرده بود، برای من گفت.
و در روایت مُطَهّری أبواب آن را از این قرار  

 ذکر کرده است:
از )در اینجا أبو المفَضَّل پنجاه و چهار باب را  

شمارد و پس أدعیه صحیفه کامله با عناوین آنها می
گوید:( و باقی أبواب با لفظ ابو عبد الله از آن می

 الله.باشد رحمهحسنی می
حدیث کرد برای ما :( گویدو ابو المفضّل می) 

حدیث کرد : ابو عبد الله بن محمد حسنی، گفت
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: برای ما عبد الله بن عمر بن خطّاب زیات، گفت
علی بن نُعْمان أعلم : کرد برای من دائی منحدیث 

حدیث کرد برای من عُمَیر : ، گفت(لب بالا شکافته)
متوکل بن هارون، : بن متوکل ثقفی بلخی، از پدرش

املاء نمود برای من سید من صادق أبو عبد : گفت
علی : املاء نمود جدّ من: الله جعفر بن محمد، گفت

 ـعَلَیهم أجْمَعینَ  محمد بن علی: بن الحُسَین بر پدرم
 1(.این أدعیه را)السَّلَامُ ـ در حضور من 

پاسخ از امتیازات متوهّمه در صحیفه بدست 
 آمده

اینک که اصل مقدّمه صحیفه کامله بیان شد،  
موقع آن است که در عبارات مؤلّف محترم شرح 
صحیفه به دست آمده توجّهی نموده، و مواقع إشکال 

 آن را بازگو کنیم:
اند: و جالب است که در آخر اوّلًا ـ گفته 

روایت صحیفه معروفه نیز سند دیگری را که از أبو 
کند که حاوی أبواب شود ذکر میالمُفَضّل شروع می
 صحیفه است. این

                              
 های کامله موجوده.مقدّمه تمام صحیفه 1
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سند نیز مانند سند سابقش گوینده حدَّثنا معین 
نشده است، و اجمال سند قبلی عیناً در این سند نیز 

 موجود است.
پاسخ آن است که: در میان راویان حدیث،  

این مطلب رائج و دارج است که: در میان سلسله 
ای باشند، اگر از نقطهسندی که مشغول بیان آن می

بقیه سند با طریق دیگری روایت شده باشد، سند را 
کنند، و روایت را با حدّثنا و أخْبَرنا در آنجا قطع می

کنند، آنگاه دوباره یو أمثالهما بدان طریق دگر ذکر م
گردند، و از نقطه مقطوعه، بقیه سند قبلی را بر می

 دهند.ذکر نموده و به سند پایان می

ة گویند، و غالباً با علَمت  یلُولی که « ح» و آن را حی

مَُیفَّف حیلوله است نقطه سند جدید را مشخّص 

 نمایند.می

اصطلاح حیلوله از موضوعات سابقین است  
ز اصطلاحات زمان عُکْبَری و امثاله، مضافاً به امَّا نه ا

آنکه ذکر حیلوله امری لازم نیست، و در بسیاری از 
دهد بدون بینیم: سند را که تغییر شکل میروایات می

 اند.ذکر عنوان حیلوله آورده
در روایت صحیفه کامله، در روایت حسنی  
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بسیار  دانیم که: راوی از أبو الْمُفَضَّل شَیبَانی، شیخمی
راستگو )صدوق( أبو منصور محمد بن محمد بن 

 باشد.احمد بن عبد العزیز عُکْبَریّ مُعَدَّل می
سید اجلّ این روایت را با این طریق نقل  

رسد به موقع بیان روایت با سند دیگر کند تا میمی
 که به سند مطهری )در مقابل حسنی( معروف است.

بدون ذکر در آنجا با همان سند غایة الأمر  

ة، روایت مطهری را ذکر می یلُولی علوم است کند، و محی

ل نیا أبُو الْمُفیضَّ ثی دَّ در پایان صحیفه در  که: قائل: وی حی

روایت مطهری همان راوی آن در اوّل صحیفه در 

باشد. وی أبو منصور محمد بن محمد روایت حسنی می

ل است که د دَّ یّ مُعی ر اینجا بن احمد بن عبد العزیز عُکْبَی

ل روایت نموده است. ضَّ  و در آنجا از أبو المُفی

اند: قضیه در این سند هم مانند ثانیاً ـ گفته 
صحیفه قدیمه تا اوَّلِ خواب رسول خداست و تتمّه 
 روایت صحیفه معروفه در این سند ذکر نشده است.
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پاسخ: در عبارت صحیفه کامله این طور وارد  

کری الْحیدِیثی بِ  مِهِ إلیی رُؤْیا النَّبیِِّ صلّ الله علیه است: فیذی تیمای

پس حدیث را تَاماً ذکر کرد تا رؤیای پیغمبَ »و آله. 

 «صلّ الله علیه و آله.

محقّق علیم، استاد أدبیت و عربیت: سید علیخان  

کبیر مدنی ـ رضوان الله علیه ـ در شرح صحیفه خود در 

علیه و آله( فرماید:  )صلّ الله گفتار او: إلیی رُویا النَّبیِِ 

داخل در حکم ما « إلیی »سزاوار است این که ما بعد 

قبلش باشد. و بنابراین رؤیا داخل در حدیث مذکور 

مِه» خواهد بود به قرینه گفتار او: کری الْحیدِیثی بتِیمای  «.فیذی

اند: زمانی که چون مسلّمًا و محقّقاً علماء أدب گفته 

أتُ  مثل ا بعد إلیی ای دلَلت کند بر دخول مقرینه ری قی

لهِِ إلیی آخِرِهِ  قرآن را از ابتدا تا انتهایش » الْقُرْآنی مِنْ أوَّ

ای دلَلت نماید بر خروج ، و یا زمانی که قرینه«خواندم

يْلِ  آن مثل
ه
 الل

َ
يامَ إِل وا الصِّ تِمُّ

َ
مَّ أ

ُ
سپس روزه را » 1﴾﴿ث

در هر باید « گیرید تَام نمائید تا شب!که در روز می

ای نبود، ما صورت بدان قرینه عمل نمود، و اگر قرینه

                              
 : بقره.٢از سوره  1٨٧آیه  1
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گردد. به سبب آنکه بعد داخل در حکم ما قبل نمی

باشد. و أکثراً با وجود عدم قرینه، عدم دخول می

بنابراین واجب است در وقت تردید و شک حمل بر أکْثیر 

 نمود.

اند: اگر ما بعد از جنس ما قبل و بعضی گفته 
 شود گرچه بدون قرینه باشد.میباشد داخل 

اند: مطلقاً باید ما بعد را داخل و بعضی گفته 
نمود. و اوّل صحیح است به جهت آن دلیلی که ما 

 1ذکر کردیم.

مرحوم سید علیخان در این حدیث مبارک، قرینه  

مِهِ قرار می کری الْحیدِیثی بتِیمای را برای دخول رؤیا.  دهد: ذی

د: من منبَ فلَنی را تَاماً گوش گوئیمثل اینکه شما می

دادم تا روضه آخرش. و یا اینکه نَج البلَغة را قرائت 

گویند: باب کردم تا پایانش. در این صورت مسلَّمًا می

م و مواعظ آن را هم قرائت کرده است و اکتفا به  حِکی

 باب

  

                              
 .٢٠٠، ص 1طبع جامعة المدرسین ج « السّالکینریاض » 1
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 خُطَب و رسائل آن ننموده است.
جهت دو سند حسنی و و بنابراین، ازاین 

باشند و تفاوتی در دخول طَهَّری کاملًا یکسان میمُ
 باشد.رویا و عدم دخول آن میان دو سند موجود نمی

شود که: آنچه را که به از اینجا معلوم می 
اند که: در آخر روایت آورده« و جالب است»عبارت 

صحیفه معروفه چنان است، مَحْملی جز طغیان قلم 
 ندارد.

حیفه به دست آمده را ـ که ثالثاً ـ ایشان فقدان ص 

اند، ولی ما بدان خود بر آن اسم صحیفه عتیقه گذارده

ایم، نه عتیقه، زیرا عنوان صحیفه به دست آمده داده

همان طور که دانسته شد: صحیفه کامله معروفه به 

تر و با سندی متین تر و عتیقهمراتب از آن جلوتر و قدیم

است که با وجود آن  و استوارتر بوده که با تواتر همراه

جایز نیست در برابر صحیفه معروفه بدین صحیفه تازه 

یافت شده، عنوان قدمت داده شود ـ از ذکر تتمّه آن که 

مشحون است از قضیه خواب رسول الله صلّ الله علیه 

و آله و تعبیر بر منبَ جهیدن بوزینگان به بنی امیه )که 

لین گردش قطب ضلَلت در آسیای اسلَم  پس از اوَّ
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دوران خلَفت امیر المؤمنین علیه السّلَم، معاویه و 

اعِنیه یعنی سلطنت بنی مروان  ری یزید، و سپس مُلْکُ الفی

پدیدار شد( و پس از آن تفسیر حضرت صادق علیه 

السّلَم شب قدر و آیات سوره قدر را بر ولَیت اهل 

بیت، همه و همه را زیادی الحاقی و اضافه بدون مورد 

 ند.اپنداشته

زیرا که برای صحیفه به دست آمده که فاقد  
جمیع این جریان و قصّه است، فقدان آن را به عنوان 

اند: اختلافات اند، و فرمودهامتیاز به شمار آورده
جزئی در الفاظ و عبارات، ذکرش مهم نیست. آنچه 
مهم و قابل ذکر است، دنباله روایت صحیفه معروفه 

و صحیفه به دست آمده  است که این جریان را دارد،
 آن را ندارد.

پاسخ: ما مفصّلًا در انتقاد از کیفیت بحث  
ایشان در باب صلوات آوردیم که: بدون دلیل و 
مستند علمی و بدون مجوّز درایتی به مجرّد ذوق و 

توان مطلبی را از کتابی حذف نمود، و یا سلیقه، نمی
 استناد آن را به مصنّفش انکار کرد.

ا سند متواتر در صحیفه معروفه وقتی که ب 
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 صلوات بر محمد و آل محمد وارد
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شده است، عدم ورود آن در صحیفه به دست 
آمده که اعتبار سند ندارد، دلیل بر نقصان و اسقاط و 

باشد، نه دلیل بر الحاق و حذف در آن صحیفه می
 زیادتی آنها در صحیفه معروفه.

ةٌ علّ   می دَّ یادة مُقی ة عدم الزِّ لّی أنَّ أصالی أجْع العلماءُ عی

أصالة عدم النَّقیصة عند دورانِ الأمر بینهما و الشّک فِ 

 طروّ الزّیادة فِ جانب، و النَّقیصة فِ جانب آخر.

گوئیم: در صحیفه معروفه در اینجا أیضاً می 
در پایان مقدّمه آن به قدر ثلث حجم جمیع مقدّمه از 
حضرت صادق علیه السّلام به متوکّل بن هارون، 
 داستان رؤیای رسول الله و تعبیر آن بیان شده است.

شما به چه استناد عقلی، و یا دلیل شرعی، و  
یا علم و کشف خارجی، استدلال بر الحاق و زیادتی 

توانید بنمائید؟! بلکه أدلّه قویه، همه بر آن آن می
تاب است، و أبداً دلالت دارند که: آن از اصل ک

توان به مجرّد ذوق و سلیقه، جزئی از کتاب را ـ نمی
خواه هر کتابی که بوده باشد ـ از آن کتاب بُرید، و از 
انتساب و استناد آن جزء به مدوِّن آن کتاب امتناع 

 ورزید.
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هر کس به پایان شرح سند صحیفه تازه به دست  

باشد. می یابد که: بتْاءکند، خوب در میآمده نظر می

ا اش با این عبارات ختم میدر خاتَه ذی شود: فیأخی

ةی إلََّ باِلِله.  وْلی وی لَی قُوَّ نِ: لَی حی ا یقُولَی ا وی هُمی امی ةی وی قی حِیفی الصَّ

حِیفةُ هی بتمامها بحمد الله  ِ وی الصَّ فْتْی کلُ بِالدَّ ا المُتیوی عی وی دی

ضْلِهِ. نِّه و فی  وی می

و قطع بقیه آن مشاهده  آیا در اینجا آثار حذف 
 گردد؟!نمی

به خلَف صحیفه معروفه که در آن بدین عبارت  

ةی إلََّ بِالِله می وْلی وی لَی قُوَّ نِ: لَی حی ا یقُولَی ا وی هُمی امی قی باشد: فی

ا، قال لی ابو عبد الله علیه  جی ری لیماَّ خی ظِیم. فی لِِّّ الْعی الْعی

د یا متوکل! کیفی قال لک یْحیی: السّلَم:  ی محمَّ مِّ إنَّ عی

وْناهم  عی وا النَّاسی إلی الحیوةِ و دی عی راً دی عْفی لٍِّّ و ابنیه جی بن عی

و کان قیامه تا آخر فرمایش آن حضرت که:  إلی الموت؟

تنِیا کرُوهِنیا وی شِیعی  باشد.می زیادةً فِِ می

توجیه روایات دالّه بر عدم فائده قیام قبل از 
 قیام قائم علیه السّلام

ا عاً ـ عبارت حضرت صادق علیه السّلَم: راب  می
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یامِ  جی وی لَی یْخرُجُ مِنَّا أهْلی الْبییتِ إلیی قی ری  خی
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تْهُ  قّاً إلََّ اصْطیلیمی شی حی ً أوْ ینعْی دٌ لیِدْفیعی ظُلْمای ائِمِنیا أحی قی

تنِیا کرُوهِنیا وی شِیعی ةً فِِ می باشد می الْبیلِیةُ وی کانی قِیامُهُ زِیادی

سب ظاهر معنی آن جمله، دستاویزی بود که به ح
برای مخالفان تأسیس جمهوری اسلامی ایران )با 
قطع نظر از توجیه صحیح آن( که این قسمت روایت 
تماماً در صحیفه قدیمه اصلًا وجود ندارد. و جالب 

 است که ...
پاسخ: این فرمایش حضرت علیه السّلام  

 انحصار بدین جا ندارد.

کند از: احمد بن وایت میر« کافِ»کلینی در  

َّاد بن عیسی، از حسین  محمد، از حسین بن سعید، از حمی

بن مَتار، از أبو بصیر، از حضرت ابو عبد الله علیه 

ائمِ السّلَم که فرمود:  بْلی قِیامِ الْقی عُ قی ایةٍ تُرْفی کلُّ ری

لی  زَّ وی جی ا طیاغُوتٌ یعْبیدُ مِنْ دُونِ اللهِ عی احِبُهی  1فیصی

رچمی که پیش از نهضت قائم آل محمد هر پ» 
باشد که برافراشته گردد، برافرازنده آن طاغوت می

مردم وی را عبادت نموده، و از پرستش خدای عزّ و 

                              
 .٢٩٥، طبع مطبعه حیدری، ص «روضه کافی» 1
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 «اند.جلّ إعراض نموده

بحار »علَّمه مُلسی ـ رضوان الله علیه ـ در  

در احوالَت حضرت امام محمد باقر علیه « الأنوار

کند که: ابن شهرآشوب روایت می« مناقب»السّلَم، از 

ةِ  لّی الْبییعی می عی زی ماَّ عی لٍِّّ علیه السّلَم لی یدی بْنی عی ی: أنَّ زی یرْوی

رٍ علیه السّلَم: عْفی هُ أبُو جی الی لی  قی

بْلی   ا الْبییتِ قی ذی ائمِ مِنْ أهْلِ هی ثیلی الْقی یدُ! إنَّ می یا زی

یضی مِنْ عُ  رْخٍ نَی ثیلُ فی هْدِیهمِْ می یِر أنْ یسْتیوِیی قِیامِ می هِ مِنْ غی شِّ

اهُ! نیاحی  جی

بُونی   عی بْیانُ یتیلَی هُ الصِّ ذی ، فیأخی طی قی لکِ سی لی ذی ا فیعی إذی فی

 بهِِ.

داً   صْلُوبی غی اتَّقِ اللهی فِِ نیفْسِک أنْ تیکونی الْمی فی

ةِ! فیکانی کمای قیال.  1باِلْکنیاسی

روایت شده است که: چون زید بن علی » 
د که برای خود از مردم بیعت عازم بر خروج ش

بگیرد، حضرت امام محمد باقر علیه السّلام به او 

                              
ابن « مناقب»و  ٢٦٣، ص ٤٦، طبع مطبعه اسلامیّه ج «بحار الأنوار» 1

 .1٨٨، ص ٤شهرآشوب طبع انتشارات علّامه قم، ج 



394 

گفتند: ای زید! حقّاً مَثَل قیام کننده از اهل این بیت 
باشد که قبل از ای میقبل از قیام قائمشان مثل جوجه

 آنکه دو
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بال آن محکم و استوار گردد از آشیانه خود 
 برخیزد و بیرون شود.

افتد، و مل را انجام دهد فرو میچون این ع 
 کنند.گیرند و با آن بازی میکودکان آن را می

بنابراین از خداوند بپرهیز در حفظ و حراست  
خودت که مبادا فردا در زباله دان کوفه تو را بردار 
بیاویزند! و امر همان طور واقع شد که حضرت گفته 

 «بود.
 ملاحظه بفرمائید! مفاد و محتوای این دو 

روایت عیناً مانند روایت وارده در صحیفه است که: 
شود از ما اهل البیت خارج نشده است و خارج نمی»

تا هنگام قیام قائم ما احدی برای آنکه ستمی را 
بردارد، و یا حقّی را زنده نماید، مگر آنکه بَلِیه و 

آورد، و قیام او موجب گرفتاری او را از پای در می
حتی ما و شیعیان ما خواهد زیادی کراهت و نارا

 «شد.
و با وجودی که دفع ظلم واجب است، و  

پذیرفتن ظلم حرام، و از زیر بار حکومت جائره 
خارج شدن به مفاد آیات و روایات از اهمّ تکالیف 
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باشد، و تشکیل حکومت اسلام از الزم شرعیه می
فرائض و دستورات است، در این صورت باید این 

ل نمود بر قیام خودسرانه و قبیل روایات را حم
مستبدّانه در عرض ولایت امام، نه در طول آن و به 
پیروی و تبعیت از دستورات او که این قیام البته مورد 

 باشد.امضا می
ما بحمد الله و منّه در مجلد چهارم از کتاب  

ضمن دروس سی « ولایت فقیه در حکومت اسلام»
ره علوم و از دو ٦و هشتم تا چهل و یکم از قسمت 

 ایم.معارف اسلام در این باره بحثی کافی نموده
دانند که: بحثهای ما حَوْل این گونه همه می 

مطالب، انتقاد شخصی نیست ولی از آنجائی که این 
قسمت از دوره علوم و معارف اسلام که به نام 

مسمّی گردیده است، خواهی نخواهی « شناسیامام»
باشد فلهذا بر خود عهده دار حفظ نوامیس تشیع می

سجّادیه، و  واجب دیدیم تا در پیرامون صحیفه کامله
تری انجام این صحیفه تازه به دست آمده بحث دقیق

 گیرد، تا هویت هر یک از آن دو بهتر مُبین شود.

صحیفه بدست آمده با صحیفه مشهوره قابل 
 قیاس نیست
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آنکه: صحیفه تازه به دست  نتیجة البحث 
 باشد، وآمده، دارای سند معتبر نمی
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تواند با نمیروی قواعد علمیه نزد ارباب فنّ، 
صحیفه معروفه، مقابله کند. و نباید آن را با صحیفه 
معروفه مخلوط و در هم نمود، ولی اگر آن را به همان 

ترین تغییری با کیفیتِ یافت شده، بدون کوچک
همان سندی که دارد به طبع برسانند و در دسترس 
عامّه قرار دهند، عمل مستحسنی است. چرا که آن 

مؤید صحیفه معروفه قرار گیرد و تواند صحیفه می
 بس.

باری باید دانست که: یکی از طرق مهم  
باشد. زیرا روایت صحیفه سجّادیه، طریق زیدیه می

که خود شخص زید راوی أدعیه آن است، گرچه 
دعاهای آن نسبت به صحیفه معموله کمتر است. و 

اند: بدین صحیفه، به همین جهت بعضی گفته
د به علّت آنکه نسبت به أدعیه گوینصحیفه کامله می

صحیفه زیدیه دعاهایش بیشتر است، و آن دعاها 
نسبت به دعاهای زیدیه حکم کامل را دارد نسبت به 

 ناقص.
ولی این احتمال، درست نیست، برای اینکه  

عنوان کمال وقتی برای صحیفه پیدا شد، و صحیفه 
مُسَمَّی به کامله گردید که أدعیه صحیفه مرویه از 
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رت باقر، و حضرت زید علیهما السّلام به دو حض
دسته بیشتر و کمتر متّصف نگردیده بودند. زیرا ما 
این وصف را در عبارت خود اصل صحیفه مرویه 

بینیم که حضرت صادق علیه السّلام به آن أدعیه می
 عنوان کامله داده بودند:

در مقدمه صحیفه معروفه آمده است که: متوکّل  

یهِ وُجُوهاً مِنی یی میبن هارون به یح جْتُ إلی أخْری گوید: فی

بْدِ الِله علیه  َّ أبُو عی لّی هُ عی اءً أمْلَی هُ دُعی جْتُ لی الْعِلْمِ وی أخْری

لٍِّّ علیهما السّلَم  دی بْنی عی اهُ مُحیمَّ ثنیِ أنَّ أبی دَّ السّلَم وی حی

لِِّّ  اءِ أبیِهِ عی هُ مِنْ دُعی هُ أنَّ ی یهِ وی أخْبَی لی هُ عی یِن  أمْلَی بْنِ الْحسُی

ةِ. ةِ الْکامِلی حِیفی  علیهما السّلَم مِنْ دُعُاءِ الصَّ

پس من به سوی یحیی بیرون آوردم مسائل » 
مختلفی از علم را، و بیرون آوردم برای وی دعائی را 
که أبو عبد الله علیه السّلام بر من املاء کرده بود، و 
مرا حدیث نموده بود که: پدرش محمد بن علی 

ا السّلام آن را بر او املاء کرده بود، و به او خبر علیهم
داده بود که: آن دعای پدرش: علی بن الحسین 

 «باشد از دعای صحیفه کامله.علیهما السّلام می
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گوید: أما أنّی لَُخرجنّ تا اینکه یحیی به او می 

هان بدان که اینک » 1الیک صحیفةً من الدّعاء الکامل.

ای را از دعای آورم صحیفهمن برای تو بیرون می

 «کامل.

و در شرح سند صحیفه تازه به دست آمده، وارد  

بْدِ الِله  َّ أبُو عی لّی هُ عی اءً أمْلَی یهِ دُعی جْتُ إلی أخْری است که: فی

حِمیهُ اللهی  داً ری اهُ مُحیمَّ : إنَّ أبی الی حِمیهُ الُله قی ادِقُ ری رٌ الصَّ عْفی جی

یهِ وی کانی یدْعُو لی هُ عی . أمْلَی یهِ الْکامِلی مِّ  بهِِ وی یسی

پس من به سوی او بیرون آوردم دعائی را که » 
آن را بر من إملاء کرده بود أبو عبد الله جعفر صادق 

الله آن الله، و گفته بود که: پدرش محمد رحمهرحمه
را بر وی املاء نموده بود، و عادتش این طور بود که 

گذارده خواند، و اسمش را دعای کامل آن را می
 «بود.

نَّ إلییک تا اینکه یحیی به او می  گوید: لَُخْرِجی

نْ أبیِهِ. فِظیهُ عی ةی مَِِّا حی ا الْکامِلی یهی مِّ ةً کانی أبِی یسی حِیفی  ٢صی

آورم هر آینه من برای تو بیرون می» 

                              
 .٥صحیفه مترجم با شرح آیة الله شعرانی، ص  1
 .٢٢٧طبع دار طلاس مطبعه شام، ص « الصحیفة الکاملة السّجّادیّة» ٢
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ای را که پدرم این طور بود که آن را کامله صحیفه
 «.نامید از آن دعاهائی که از پدرش حفظ کرده بودمی

 علّت نامگذاری صحیفه به کامله

سید علیخان کبیر در شرح خود فرموده است:  

تْ  فی لِْیا فیِمای الِّ ةِ لکِمای ا باِلْکامِلی صْفُهی ا وی وی فِهی لِّ لِ مُؤی هُ أوْ لکِمای لی

 ْ : کلُّ شی دِّ لّی حی یِلٌ عی  .1ءٍ مِنی الْْیمِیلِ جْی

و توصیف آن به کامله به جهت کمال آن » 
است در موضوعی که برای آن تألیف شده است، و 
یا به جهت کمال مؤلّف آن، بنا بر قاعده: هر چیزی 

 «از موجود زیبا، زیباست.
ت صحیفه از زید و بدین مناسبت که روای 

باشد، وی را از مصنِّفین صدر اسلام به شمار می
 اند.آورده

گوید: از طبقه ثانیه آیة الله سید حسن صدر می 

هید است: مصنفّین  زید الشَّ

  

                              
 .1٠٠، ص 1، طبع جامعة المدرّسین، ج «ریاض السّالکین» 1
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 زید بن علی بن الحسین بن علی أبیطالب 
)علیهم السلام( دارای کتاب قرائت امیر المؤمنین 

را عمر بن موسی رجهی باشد که آن علیه السّلام می
از وی روایت نموده است. و زید از پدرش  زیدی

کند که آن را حضرت صحیفه کامله را روایت می
 سجاد بر او املاء کرد.

و شهادت زید در سنه یکصد و بیست و دو  
 1بوده است.

زید مردی عالم و زاهد و عابد و بی اعتنا به  
ی و اهل زخارف دنیا و شجاع و أبیّ النَّفس و سَخ

بذل و ایثار و قاری قرآن بود، و از حضرت باقر العلوم 
علیه السّلام که برادر بزرگ او بودند اگر بگذریم به 
فضل و علم و حکمت و مَجْد و کرامت و سؤدد و 

شد، نه در بنی عُلُوِّ مقام و منزلت او کسی یافت نمی
 هاشم و نه در غیر ایشان.

الت و دوست و دشمن به فضل و علم و اص 
نبوغ وی معترف بوده، و حتی در میان اهل خلاف و 

 کنند.عامّه، وی را به تکریم و تمجید یاد می

                              
 .٢٨٥، ص «تأسیس الشّیعة لعلوم الاسلام» 1
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عالم بزرگ معاصر  شیخ محمد ابو زُهْرَه 
مصری یکی از مؤلّفاتش را اختصاص به او داده است 

)حیاته و عصره « الإمام زَید»و کتابی قطور به عنوان: 
 و آراؤه( تدوین نموده است.

اش بر این کتاب به عنوان او در اوّل مقدّمه 
کند، و پس تمهید فقط دو عبارت از زید حکایت می

از آن دست به شرح و تفصیل درباره حیات او و عصر 
 زند:او و افکار و شهادت او می

 ـزید بن علی چون برای جهاد خروج کرد،  1 
 اصحابش را بدین گونه مخاطب ساخت:

نینِ   بیِهِ وی إحْیاءِ السُّ إنیِّ أدْعُو إلیی کتیابِ الِله وی سُنَّةِ نی

یراً لیکمْ وی لِی، وی إنْ  عُوا یکنْ خی إنْ تیسْمی عِ! فی ةِ الْبدِی اتی وی إمی

کیلٍ! لییکمْ بوِی لیسْتُ عی وْا فی أْبی  1تی

خوانم به حقّاً و تحقیقاً من شما را فرا می» 
 زندهکتاب خدا، و سنّت پیغمبرش، و 

  

                              
 .٣٣٠، ص ٩، ج «تاریخ ابن کثیر» 1
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گردانیدن سنَّتها، و میرانیدن بدعتها. بنابراین اگر 
گوش فرا دارید، برای شما و برای من خوب است، 
و اگر از پذیرش آن امتناع ورزید، من عهده دار شما 

 «نخواهم بود!

ذِهِ  ٢  ی هی ا تیری ـ و به یکی از اصحابش گفت: أ می

داً ینیالُْیا؟! ی أحی یا؟! أ تیری  الثُّری

الی   !قی احِبُهُ: لَی  صی

أقیعی إلیی   ةٌ بِِیا فی قی دِدْتُ أنَّ یدِی مُلْصی وی : وی الِله لی الی قی

عُ  ةً، وی أنَّ اللهی یْجمی ةً قِطْعی طعِی قِطْعی أنْقی عُ فی یثُ أقی الأرْضِ أوْ حی

دٍ صلّّ الله علیه )و آله( و سلّم ةِ مُحیمَّ  1بیینی امَّ

ی را بینی، آیا کسآیا این ستاره ثریا را نمی» 
 بینی که بتواند بدان دسترسی داشته باشد؟!می

 آن صحابی گفت: نه! 
گفت: سوگند به خدا دوست دارم که دست  

من بدان بچسبد و از آنجا بر زمین سقوط کنم، یا به 
هر جائی که بیفتم، و آنگاه بدن من پاره پاره گردد، و 
خداوند میان امَّت محمد صلی الله علیه و آله را جمع 

 «کند!

                              
 .٦طبع دار الفکر العربی، ص « الامام زید» 1
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در ضمن بیان و إحصاء  محمد عجّاج خطیب 
و تقدّم کتب مُدَوَّنه در اسلام اعتراف دارد که: کتاب 

باشد از مجموع زید که مشتمل بر حدیث و فقه می
باشد و در نظر ترین کتب موجوده پیشینیان میمقدم

« مُوَطَّأ»او حتّی به فاصله مدّت سی سال از کتابت 
 گوید:شد. او میبامالک بن انس مقدَّم می

که ما در موضوع شیعه و تدوین آنان مادامی 
زنیم، ناچاریم از آنکه بحث خود را بکشانیم قلم می

به اصلی از اصول زیدیه که تدوین آن به ابتدای قرن 
« مجموع امام زید»دوم بازگشت دارد. و این اصل، 

است. و ما باید بحث خود را در این کتاب در سه 
 زیم:نقطه متمرکز سا

اوَّلًا صاحب و مؤلّف مجموع چه کسی است؟  
 ثانیاً راوی مجموع کیست؟ ثالثاً
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 خود مجموع چیست؟

ـ الإمام زید: زید بن علّ زین العابدین بن  ١ 

رضً الله عنهم جْیعاً،  الحسین بن علّ بن أبیطالب

 باشد.می

هـ( متولّد گشت.  ٨٠امام زید در حدود سنه ) 
 به علم و جهاد نشأت یافت.و در خاندانی معروف 

وی علم را از پدرش فرا گرفت و سپس از  
برادرش: محمّد الْبَاقِر که تمام علماء بر منزلت علمیه 

اند؛ همان طور که از بزرگان رفیعه او گواهی داده
تابعین در مدینه حدیث شنید و میان حجاز و عراق 

 کرد.مسافرت می
ا اینکه امام زید به کمال علمی خود رسید، ت 

 اهل علم به فضل او و علم او شهادت دادند.

چون از جعفر الصادق از عمویش: زید سؤال  

نیا فِِ دِینِ شد، گفت:  هی ا لکِتیابِ اللهِ، وی أفْقی أنی کانی وی اللهِ أقْری

ةٍ  ا تُرِک فیِنیا لدُِنْیاً وی لَی لآخِری حِمِ! وی اللهِ می نیا للِرَّ لی الِله، وی أوْصی

 .1مِثْلُهُ 

                              
 و ما بعد آن. ٢ص  ترجمه زید« مقدمه مسند زید» 1
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قسم به خداوند که از همه ما به قرائت کتاب » 
تر بود، خدا ماهرتر بود، و در دین خدا از همه ما فقیه

و درباره رحم و خویشاوندان، از همه ما رسیدگی و 
اش افزونتر بود! و قسم به خدا نه برای دنیای ما صله

 «و نه برای آخرت ما مثل او کسی باقی نمانده است!

عْبی گوید: می   یدِ و شی لی مِنْ زی اءُ أفْضی تِ النِّسی دی لی ا وی

د. عی وی لَی أزْهی هی وی لَی أشْجی لٍِّّ وی لَی أفْقی  1بْنِ عی

تر و تر و شجاعتر و فقیهزنان، با فضیلت» 
 «اند.زاهدتر از زید بن علی را نزائیده

و چون از باقر درباره برادرش زید پرسیده شد،  

یداً اعْطیِی مِنی اگفت:   ٢.لْعِلْمِ بیسْطیةً إنَّ زی

حقّاً و تحقیقاً به زید، دانشی گسترده و » 
 پهناور داده شده است

  

                              
 همان. 1
 همان. ٢
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و راجع به زید با هِشام بن عَبْد الْمَلِک و والیان  
منصوب از ناحیه وی، مطالبی بسیار است که همه به 

آورد که ایشان او را به حرج و ضیق و تنگی خاطر می
 درافکندند، و او را مُضْطَرّ به خروج بر خلیفه نمودند.

و از این قبیل است آنچه ابن عِماد حَنْبَلی ذکر  
نموده است که او روزی بر هشام بن عبد الملک وارد 
شد، و هشام به او گفت: تو هستی که داعیه خلافت 

 داری در حالی که بچه کنیزی هستی؟!
زید جواب او را گفت: مادران، مردان را از  

دهند. تحقیقاً مادر وصول به غایات، سقوط نمی
اسمعیل کنیزی بود در ملک مادر اسحق ـ صلّی الله 
علیهما ـ و این امر او را باز نداشت از آنکه خداوند 
وی را پیغمبر کند، و او را پدر برای عرب گرداند، و 
از صُلْب او خَیر البَشَر محمد صلّی الله علیه )و آله( و 

 سلّم را قرار دهد!
من گوئی در حالی که آیا تو به من چنین می 

! و برخاست و   1پسر فاطمه و پسر علی هستم؟
اشعاری را انشاد کرد و به سوی کوفه حرکت کرد و 

                              
 .٦٦تا ص  ٤٢ابو زهره ص « امام زید»، و 1ج  1٥٧ص « شذرات الذَّهب» 1
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پانزده هزار نفر مرد از اهل آنجا با وی بیعت نمودند 
و پس از آن در شبی که او خروج کرد همه متفرّق 
شدند، غیر از سیصد تن. و چون کشته شد سرش را 

ند. و این قضیه به شام بردند و سپس به مدینه آورد
 1واقع شد. 1٢٢در سنه 

 مصنَّفات زید بن علی بن الحسین علیه السّلام
امام زید مُسْنَدی دارد به نام مجموع فقهی، و  

برای اوست مجموع حدیثی که آن دو را عمرو بن 
، و برای اوست   ٢خالد واسِطی گرد آورده است

تثبیت »، و «الغریب من القرآن»همچنین تفسیر 
 ٣«.منسک الحجّ»، و «الإمامة

از زید، « مجموع»کتاب  ـ امَّا روایت کننده ٢ 
ابو خالد عمرو بن خالد واسطی هاشمی الولاء کوفی 
است. وی دو مجموع فقهی و حدیثی امام زید را 

 جمع کرده
  

                              
 همان. 1
 .٢٣٣أبو زهرة ص « امام زید» ٢
 .٥و ص  ٤)المجموع( ص « مقدّمه مسند زید» ٣
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گوید: من با امام زید مصاحبت داشتم، است و می
 و حدیثی را از او اخذ ننمودم مگر آنکه یک بار، یا
دو بار، یا سه بار، یا چهار بار، یا پنج بار، یا بیشتر از 
پنج بار از وی شنیدم. و من هیچ هاشمی را به مثابه 
زید بن علی ندیدم. و بدین جهت بود که مصاحبت 

ابو خالد بعد از  1با او را از میان جمیع مردم برگزیدم.
 سنه یکصد و پنجاه هجری وفات کرد.

است. زیدیه روایتش  درباره أبو خالد اختلاف 
قاسم بن عبد العزیز اند. و راجع به آن را قبول نموده

عمرو بن خالد واسطی أبو خالد، ثقات از »گوید: می
اند و وی با زید بن علی علیه السّلام او روایت کرده

ملازمت بسیار داشته است. و اوست آن کس که اکثر 
و زیدیه مذهب زید بن علی علیهما السّلام را از ا

اند و روایتش را بر روایت غیر او ترجیح گرفته
 ٢اند.داده

کنند، و و غیر امامیه وی را تعدیل نمی ٣امامیه 
، «مجموع»اند. و شارح کتاب به جَرْح او مشی کرده

                              
 .٢٨، ص 1ج « الرَّوض النّضیر»همین مصدر، و  1
 .٢٨، ص 1ج « الرَّوض النّضیر» ٢
 .٢٣٣أبو زهرة ص « الامام زید» ٣
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موارد طعنهای جارحین را در حقّ وی باطل نموده 
است، و گفتار علماء را درباره او بیان کرده و مطلب 

ه رسانیده است که: آنچه درباره او را بدین نتیج
اند به عدالت او ضرری اند و تعییب نمودهگفته
 1رساند.نمی

و همچنین استاد أبو زُهْرَه، موارد طعنها را  
باطل نموده و در آنها مناقشه کرده است و آراء علماء 
را موازنه نموده و مطلب را بدینجا کشانده است که: 

و خالد، ترجیح دارد بر وجوه أدلَّه قبول روایت أب
 ٢وجوه أدلَّه طاعِنان در قبول روایت او.

 شرحی درباره کتاب المجموع زید بن علی
ـ الْمَجْمُوع. اصولًا درباره خود این کتاب،  ٣ 

اختلاف است که آیا خود امام زید آن را تدوین کرده، 
و به طوری که امروزه در دست است مرتّب ساخته 

بان علمش آن را املاء نموده است، و خود او بر طال
 باشد؟است، یا آنکه این کار، عمل ابو خالد می

                              
، و شارح مجموع: علّامه شرف 1ج  ٤٧تا ص  ٢٥ص « الرَّوض النّضیر» 1

 الدّین بن حیمی یمنی.
 .٢٥٨تا ص  ٢٣٥أبو زهرة ص « امام زید» ٢
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خود ابو خالد پاسخ آن را به ابراهیم بن زِبْرقان  
که از او پرسید: چگونه این کتاب را از زید بن علی 

من آن را از او در »گوید: دهد، آنجا که میشنیدی می
مرتّب کتابی شنیدم که با او بود، و خودش آن را 

ساخته و جمع کرده بود. و الآن از اصحاب زید بن 
اند احدی باقی علی که آنها هم آن را با من شنیده

 1«نمانده است مگر آنکه کشته شده است، غیر از من.
إلّا اینکه امام محمد بن مطهّر در اوَّل شرحش:  

مذهب زید بن »گوید: می« منهاجش علی المجموع»
سی بدان مشکل علی در دست نیست و دستر

باشد، به علّت آنکه در کتاب جامعی ضبط و ثبت می
نگردیده است مگر آنچه که به جمع آن أبو خالد 
اهتمام داشته است. او دو مجموع لطیف از وی گرد 

باشد و دیگری آورده است: یکی از آندو در اخبار می
 ٢در فقه.
و ممکن است میان این دو خبر را بدین طریق  

: أبو خالد از امام زید حدیث و فقه را جمع نمود که
شنیده و نوشته است، و آن را در دو مجموع مرتّب 

                              
 .٢٨، ص 1ج « الرَّوض النّضیر» 1
 .1٢٧همین مصدر، ص  ٢
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 گردانیده باشد.
دانیم، به سبب و ما این طرز جمع را بعید نمی 

آنکه أبو خالد قبل از آنکه زید به کوفه بیاید، مدّت 
پنج سال با وی در مدینه مصاحبت داشته است که 

است چند ماه نزد او اقامت  نمودههر وقت که حجّ می
و عصر امام زید عصر طلایع تصنیف  1داشته است.

 بوده است.
توانیم قطع و یقین و با وجود این، ما نمی 

حاصل کنیم که: کتاب مجموع با آن جمع و ترتیبی 
که فعلًا دارد از تصنیفات امام زید باشد، به علت آنکه 

 شخص متتبّع
  

                              
 .٢٨، ص 1ج « الرَّوض النّضیر» 1
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: یابد کهاضع میکتاب مجموع در بسیاری از مو
و در «. حَدَّثَنَی زَیدُ بْنُ عَلِیٍّ: »گویددرباره حدیثی می

و اینها دلالت دارند « قال زَید بن عَلِیٍّ: »گویدفقه می
ابو خالد این مطالب را به طور شفاهی از امام : بر آنکه

: گردد کهو این مانع از آن نمی. زید تلقّی کرده است
ا در کتابی جمع کند چه امام بعضی از علوم خود ر

آنکه بر طُلّابش املاء کرده باشد، و یا املاء نکرده 
 .باشد

و آنچه در نظر من ترجیح دارد این است که:  
أبو خالد از امام زید، حدیث و فقه را نوشته باشد و 
سپس، آنها را در دو مجموع مرتّب نموده باشد. و 

« مجموع»تمام این حوادث در صحّت انتساب کتاب 
 گذارد.به زید بن علی، اثری نمی

و بنابر آنچه ذکر شد، کتاب مجموع از أهمّ  
کند ابتدای باشد که اثبات میهای تاریخی میوثیقه

تصنیف و تألیف در اوائل قرن دوم هجری بوده 
است، پس از انکه این حقیقت را از خلال عرض 

ایم، بدون مصنَّفات و مجامیع علماء استنتاج نموده
ک نمونه خارجی را دیده باشیم که اوّلین آنکه ی

که « مُوَطَّأ مالِک»مصنّفات آن زمان را ارائه دهد مگر 
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انتهای تألیفش در نیمه قرن دوم هجری بوده است، و 
علیهذا کتاب مجموع سی سال قبل از آن تصنیف 

 شده است.
کتابی است که « مجموع»شده از نسخه طبع 

ت. بنابراین آن میان فقه و حدیث را جمع کرده اس
در بردارد دو مجموع فقهی و حدیثی را و لیکن آندو 

بینیم که: أبو خالد در باشند. ما میاز یکدگر جدا نمی
ای را از پیغمبر صلی الله یک باب احادیث مرفوعه

کند، و آثاری از علی رضی الله علیه و آله روایت می
 الله را.عنه و فقه امام زید رحمه

حدیث مرفوع از  ٢٢٨ ، محتویمجموع 
[ الصّلاة و السلام است، و از اخبار پیغمبر علیه ]و آله
 ٢خبر، و از حسین فقط  ٣٢٠[ علی ]علیه السّلام

 .1خبر
مجموع دارای ترتیب کتاب فقهی است. در  

آن است: کتاب طهارت، و کتاب صلاة، و کتاب 
جنائز، و کتاب زکوة، و کتاب صیام، و کتاب حج، و 

 ... و هر کتاب بیوع

                              
 .٩ص « مسند زید»مقدمه  1
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ده شده است، ای ترتیب داکتابی بر أبواب مختلفه
و هر بابی با حدیثی از آن باب با سند مرفوع به رسول 

 ـافتتاح می  ـعلیه )و آله( الصّلوة و السّلام  گردد، اکرم 
و یا با حدیث موقوف از امام علی رضی الله عنه، و 

 ها را برای وقوف بر حقیقتاینک ما بعضی از نمونه
 داریم:عرضه می« مجموع»

)ا( از باب آنچه که سزاوار است از آن در نماز  
 اجتناب شود.

گفت: حدیث کرد برای من زید بن علی، از  
پدرش، از جدّش، از علی علیه السّلام که گفت: 
رسول خدا صلّی الله علیه )و آله( و سلّم مشاهده کرد 

 کند.که مردی در نماز با ریش خود بازی می

ارِحُهُ فرمود:   وی تْ جی عی یشی لْبُهُ لْی عی قی شی لیوْ خی ا فی ذی ا هی  .أمی

هان این مرد اگر دلش خاشع بود، اعضاء و » 
 «جوارح او نیز خشوع داشتند.

لْتی فِِ   خی ا دی و زید بن علّ علیه السّلَم گفت: إذی

عْبیثْ بِالْحی  لًَ، وی لَی تی لْتیفِتْ یمِیناً وی لَی شِمای ةِ فیلَی تی لَی ، الصَّ صی

حْ  سْی امِلیک، وی لَی تَی نقُْضْ أنی ک، وی لَی تی ابعِی رْفیعْ أصی وی لَی تی
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ةِ. لَی فْرُغی مِنی الصَّ تَّی تی تیک حی بْهی  1جی

ات را هنگامی که در نماز داخل شدی چهره» 
به راست و چپ بر مگردان، و با سنگریزه بازی مکن، 
و انگشتانت را بلند منما، و بندهای انگشتانت را 
مشکن، و به پیشانیت دست نمال تا زمانی که از نماز 

 «فارغ گردی.
 ، باب کسب با دست.«بیوع»)ب( از کتاب  

بن علّ از  گفت: حدیث کرد برای من زید 

پدرش از جدش از علّ علیه السّلَم که گفت: مردی به 

لُ؟!  حضور رسول الله آمد و پرسید: أیُّ الْکسْبِ أفْضی

 «تر است؟!کدام کسب با فضیلت»

بَْوُرٍ! فیإنَّ فرمود:   یعٍ می جُلِ بیِدِهِ، وی کلُّ بی لُ الرَّ می عی

نْ کدَّ  . وی می فی ِ لّی عِیالهِِ کانی اللهی یِحبُّ الْمُؤْمِنی الْمُحْتْی  عی

. لَّ زَّ وی جی بیِلِ اللهِ عی اهِدِ فِِ سی  کالْمُجی

  

                              
 .٣٧و ص  ٣٦ص « مسند امام زید» 1
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کار کردن انسان با بازو و دستش، و دیگر هر » 
خرید و فروش پاک و نیکو! زیرا که خداوند دوست 

ای قرار داده و آن دارد مؤمنی را که برای خود حرفه
را وسیله معاش خویشتن ساخته است، و کسی که 

اش خود را به تعب افکند و حصیل رزق عائلهبرای ت
سعی وافی مبذول دارد، به مثابه مجاهد در راه خدای 

 «گردد.عزّ و جلّ محسوب می
حدیث کرد برای من زید بن علی، از پدرش،  

 از جدّش، از علی علیه السّلام که گفت:

دٍ   لی الدٍِ أوْ وی لّی وی طُّفاً عی لًَ تیعی لَی نْیا حی نْ طیلیبی الدُّ  أوْ می

ةی  یلی رِ لی می ةِ الْقی لّی صُوری جْهُهُ عی الیی وی وی ثیهُ الُله تیعی ةٍ، بیعی وْجی زی

 1الْبیدْرِ.

کسی که به جهت مهربانی و عطوفت بر » 
پدرش یا فرزندش و یا زنش طلب دنیای حلال را 

گرداند در بنماید، خداوند تعالی او را مبعوث می
 حالتی که سیمایش بر شکل و شمایل ماه شب

 «.درخشدچهاردهم می

                              
 .1٠٣ص « مسند امام زید» 1
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 *** 

موقعیت زید بن علی علیه السّلام و علم و فضل 
 و زهد او

باری در اینجا که بحث از صحیفه سجّادیه و  
السّلام یک راوی آن زید بن علی بن الحسین علیهم

یابد، سزاوار است برای روشن شدن خاتمه می
موقعیت زید و مقدار علم و فضل و تقوای او بحثی 

آید، و نیز چون در مقدّمه صحیفه، نامی از  به میان
یحیی فرزند زید، و از محمد و ابراهیم دو پسران عبد 
الله محض برده شده است، لهذا باید بحثی اجمالی 
هم از آنان بشود، و همچنین از افرادی که دست به 

اند از میان علویین در عصر أئمّه قیام و اقدام زده
مه علیهم اجمعین ـ معصومین ـ صلوات الله و سلا

مانند حسین بن علی شهید فَخّ، و عبد الله بن جعفر 
الصادق، و زید بن موسی بن جعفر که وی را زید 
النّار گویند، و یحیی بن عبد الله محض که حضرت 
امام کاظم علیه السّلام را به بیعت و پیروی از خود 
دعوت کرد بحث بسیار مختصری به عمل آید و 

شناخته گردد. چرا که این بحث  موقعیت هر کدام
 مدخلیتی عظیم در
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معرفت امام و به اصطلاح این دوره از نوشتجات 
 شناسی دارد.با امام

ای را ما در اینجا مطالب زبده و برگزیده 
کنیم، و در پایان سر هم متفرّقاً از ایشان ذکر می

بندی نموده و انشاء الله تعالی به نتیجه غائیه جمع
 ید:خواهیم رس

محمد بن یعقوب کُلیینی قدس سّه در کتاب  

ی الْمُحِقِّ وی «کافِ» عْوی لُ بهِِ بیینی دی ا یفْصی ، در باب: می

ةِ  امی بابی که در آن ما بین مدّعی حقّ، »الْمُبْطلِِ فِِ أمْرِ الإمی

روایات « شودو مدّعی باطل در امر امامت فرق داده می

صه آن این کثیری را ذکر نموده است و محصّل و خلَ

 ـسلَم الله می شود که: در زمان هر یک از أئمّه طاهرین 

 ـکسانی از علویین بوده اند که مردم و امام علیهم أجْعین 

 اند:طلبیدهوقت خود را به بیعت با خود می

، حضرت زین العابدین علیه محمد بن حَنَفِیه 
 السّلام را به امامت خود فرا خواند.

، حضرت باقر العلوم سینزید بن علیّ بن الح 
 علیه السّلام را به قیام به شمشیر دعوت کرد.

ضْ  محمّد، حضرت صادق  و پسِّش عبد الله محی
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 علیه السّلَم را به پیروی و بیعت با محمد فرا خواندند.

عبد الله بن جعفر، امامت را از آن خود  
 دانست.می

، حضرت موسی بن یحیی بن عبد الله مَحْض 
 1هما السّلام را به خویشتن دعوت نمود.جعفر علی

علّامه امینی گوید: و امّا عبد الله محض، پس  
احادیث در مدحش و ذمّش اگرچه با یکدیگر 
برخورد دارند، الَّا اینکه نهایت نظر شیعه راجع به وی 
همان است که سید الطَّائفة: سید بن طاوس در 

 اختیار نموده است، از صلاحش ٥1خود ص « اقبال»
اش و قبولش امام صادق علیه السّلام و حسن عقیده

 را.
ابن طاوس از اصل صحیحی از اصول شیعه  

مکتوبی را از حضرت امام صادق علیه السّلام ذکر 
نموده است که در آن عبد الله را به عبد صالح 

 اند، و برای وی وتوصیف نموده
  

                              
 .٣٦٧تا ص  ٣٤٣، ص 1، طبع حیدری، ج «اصول کافی» 1
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برای پسران عمویش دعا برای اجر و سعادت 
 اند.کرده

گوید: و این دلالت در اینجا ابن طاوس می 
دارد بر آنکه: جماعتی را که از مدینه به بغداد برای 

اند )یعنی عبد الله و اصحاب زندان حمل کرده
حَسَنِیون او( نزد مولانا الصادق علیه السّلام همگی 

 اند.معذور و ممدوح و مظلوم و به حقّ او عارف بوده
شود کتب یافت میو امَّا آنچه در بعضی از  

که: ایشان از حضرت باقر و حضرت صادق 
اند، محتمل )صَادِقَین( علیهما السّلام مفارقت داشته

است از روی تقیه بوده باشد، برای آنکه اظهارشان را 
 در انکار مُنْکَر به أئمَّه نسبت نداده باشند.

و از آنچه تو را دلالت دارد بر آنکه: ایشان  
اند، روایاتی است د به حقّ بودهعارف به حقّ و شاه

ایم )و بعد از ذکر سند و رساندنش به که ذکر نموده
 گوید(:حضرت صادق علیه السّلام می

سپس حضرت گریه کردند، تا حدّی که  
صدایشان بلند شد، و پس از آن فرمودند: حدیث 
کرد برای من پدرم از فاطمه بنت الحسین، از پدرش 

 که او گفت:



_________________________________________________________________ 

425 

ا یقْتیلُ مِنْ   اتِ می طِّ الْفُری رٌ بشِی ابُ ـ نیفی ک ـ أوْ یصی

. لُونی وی لَی یعْدِلُْمُُ الآخِرُونی هُمُ الأوَّ بیقی  سی

گردند شوند، یا مصیبت دار میکشته می» 
اند از کسانی از تو در شطّ فرات که پیشینیان نتوانسته

اند همطراز آنها آنان پیشی گیرند، و پسینیان نتوانسته
 «شوند!

اینجا ابن طاوس گفته است: نظریه من  و در 
آن است که: این عبارت گواه آشکاری است از طرق 
صحیحه در مدح آنان که از بنی الحسن ـ علیه و 

اند؛ و بر آنکه آنها علیهم السّلام ـ مأخوذ داشته شده
به سوی خداوند ـ جلّ جلاله ـ با مقامی شریف، و 

 ند.اپیروزی با سعادت و کرامت رهسپار گشته

ملقّب به نفس  و امّا محمد بن عبد الله بن الحسن 

خود از « رجال»زکیه وی را شیخ ابو جعفر طوسی در 

نَّا  اصحاب صادق علیه السّلَم شمرده است. و ابْنِ مُهی

یت ٩١« عمدة الطَّالب»در  ارِ زی  گفته است: در أحْجی

کشته شد، و مصداق لقبی بود که به او داده شده بود: 

کیة چرا که از رسول اکرم صلّ الله علیه و آله النَّفْ  سُ الزَّ

یتِ  ارِ الزَّ و سلّم روایت شده است که گفت: یقْتیلُ بأِحْجی
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کیةُ تا آخر مطلب.  مِنْ وُلْدِی النَّفْسُ الزَّ
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ْری  تیِل باخَی ا ابراهیم بن عبد الله قی نَّی به  و امَّ مُکی

دق علیه ابو الحسن، وی را شیخ الطَّائفة از رجال صا

 1السّلَم محسوب داشته است. تا آخر مطلب.

 روایات وارده در علوّ شأن زید
و علّامه امینی پس از آنکه به طور مشروح و  

السّلام مفصّل راجع به زید بن علی بن الحسین علیه
بحث کرده است، و اخباری را در مدح و فضیلت 
شأن او ذکر کرده است، و أشعاری را از بزرگان در 

یه وی نقل نموده است، در پایان چنین نتیجه مرث
گیرد که: شیعیان از بُن و ریشه شان درباره او می

مطلبی ندارند جز قَداسَت. و از واجبات خود 
دانند که: جمیع افعال او را جهاد مفید و بجا و می

پسندیده، و نهضت کریمانه، و دعوت به رضا از آل 
 محمد، به شمار آورند.

ام این حقایق، احادیثی است که و شاهد بر تم 
آنها را به پیغمبر و أئمّه طاهرین سلام الله علیهم و به 
نصوص علمائشان، و مدائح شُعرایشان، و مراثی آنها 

                              
 .٢٧٢و ص  ٢٧1، ص ٣، ج «الغدیر» 1
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و به تدوین مؤلِّفینشان که اخبار زید را مستقلّاً 
 اند.اند اسناد دادهتصنیف کرده

امّا احادیث، برخی از آنها قول رسول الله  
 علیه و آله و سلّم به حسین نواده خود صلی الله

 باشد که فرمود:می

طَّا هُوی وی   یدٌ یتیخی هُ: زی الُ لی جُلٌ یقی یْخرُجُ مِنْ صُلْبکِ ری

ابٍ  یِر حِسی ابُهُ رِقیابی النَّاسِ، یدْخُلُونی الْْینَّةی بغِی  1.أصْحی

آید مردی که به او زید از صُلْب تو بیرون می» 
گویند. وی و اصحاب وی بر روی گردنهای مردم 

کنند تا آنکه بدون حساب دارند و عبور میگام بر می
 «گردند!داخل بهشت می

گوید: و آنچه از رسد به اینجا که میتا می 
دارد گفتار شیخشان: نظریه جمیع شیعه پرده بر می

ای که در و الدّین عاملی است در رسالهبهاء الملّة 
اثبات وجود امام منتظر نوشته است: ما جماعت 
امامیه درباره زید بن علی کلامی نداریم جز خیر، و 

 روایات
  

                              
 شیخ صدوق.« عیون أخبار الرّضا» 1
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 راجع بدین مطلب از أئمّه ما بسیار است.

اشعار بلندپایه شعرای اهل بیت در مرثیه و 
 مدیحه زید

جمیع علماء گوید: « تکمله»علّامه کاظمی در  
اند بر جلالت و وَرَع و فَضْل زید. اسلام اتّفاق نموده

 اش گوید:تا آنکه گوید: سدیف بن مَیمُون در قصیده
 

 ٢ 
از اولاد عبد شمس )بنی امیه و بنی »ـ  1 

مَروان( أبداً لغزشی و خطائی را إغماض نکنید، و هر 
درخت نخل و درخت با ریشه و اصل را از بیخ و بن 

 ببرید!
ـ و به یاد آورید محل فرو افتادن حسین و  ٢ 

بر زمین افتاده  1ای که در کنار مِهْراسزید را، و کشته
 «است.

تا آنکه گوید: وزیر صاحب بن عَبَّاد،  
 ای را سروده است که ابتدایش این است:مقطوعه

                              
مِهْراس، آبی است در کوه احد، و مراد از کشته در آن، حمزة بن عبد  1

 باشد.ا میالمطلّب سلام الله علیهم
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 1 
 ٢ 

موهای سپیدِ متفرّق و متشتّت در سر من »ـ  1 
ه عیش و لهو به کلّی نابود پیدا شد، و دوره آن رسید ک

 و رها گردند.
ـ این به جهت آن است که: من عیشی و  ٢ 

لهوی ندارم از غصّه و اندوهی که مرا از عیش و 
خوشگذرانی بازداشته است به علت پیدا شدن روز 

ها انسان زید و معرکه زید. و بعضی از هموم و غصّه
 «دارد.را از عیش باز می

میرزا محمد علی تا آنکه گوید: و شیخ  
ای در مدیحه و رثاء او گفته است اوردوبادی قصیده

 که مطلعش این است:
 

نفس رفیع و عالیقدر او إبا و امتناع کرد مگر » 
از کرامت و مجد و سیادت. و بنابراین در زیر خاک 
نرفت نفس او که قبول ستم کرده باشد، و ظلم را بر 

 «خود هموار نموده باشد.
سید علی نقی نقوی لکهنوی  تا آنکه گوید: 
ای درباره وی سروده است که بَدْوَش این قصیده
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 است:
 

اراده نکرده است خداوند که شریفان و » 
بزرگان از آل هاشم جان دهند مگر در سایه 

 «شمشیرهای تیز و برّان.
، و سید «مِنهاج السُّنَّة»و چون ابن تیمیه در  

السُّنَّة و »ام محمود آلوسی در رساله مطبوعه خود به ن
الصِّراع بین »و قَصِیمیّ در کتاب  ٥٢ص « الشِّیعة

اند که: زید بن شیعه را متّهم کرده« الاسلام و الْوَثَنِیة
علی را رفض کرده و شهادت بر کفر و فسق او 

اند، و دامان شیعه از لَوْث این تهمت پاک داده
باشد، بلکه شیعه به طور مطلق زید را شهید، و می
دانند، لهذا مقام، و مجاهد فی سبیل الله میعالی

الله به عنوان مؤاخذه با آنها چنین مرحوم امینی رحمه
 کند که:خطاب می

گویا این مدافعین از ساحت قدس زید، چنان  
پندارند که: خوانندگان کتابهایشان به تاریخ اسلام می

دانند، و بر جاهلند، و ایشان چیزی از تاریخ را نمی
 ماند.یقت این کلام مزوّرانه پنهان میآنان حق
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آیا کسی نیست که از این افرادی که زید را  
نزد خودشان و نزد قومشان بر جانب عظیمی از علم 

نهند، بپرسد: اگر چنین است و شما و زهد ارزش می
گوئید، پس به کدام کتابی یا به کدام سنّت راست می

به و کشت ای اسلاف و نیاکان شما با زید محارجاریه
و کشتار کردند؟! وی را کشتند، و به دار آویختند، و 
آتش زدند، و سرش را در میان شهرها به گردش 

 درآوردند؟
آیا از ایشان و از قوم ایشان، سرلشگر  

 جنگجویان با او و قاتل او: یوسف بن عُمَر نبود؟!
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آیا از ایشان رئیس نظمیه ایشان عباس بن  
 سَعْد نبود؟!

یشان جدا کننده سر شریف او: ابن آیا از ا 
 حَکَم بن صَلْت نبود؟!

آیا از ایشان آنکه برای یوسف بن عُمَر بشارت  
 قتلش را آورد: حَجَّاج بن قاسم نبود؟!

آیا از ایشان بیرون کننده جسدش را از قبر:  
 خَراش بن حَوْشَب نبود؟!

آیا از ایشان امر کننده به آتش زدن بدنش:  
 ن عَبْد المَلِک نبود؟!ولید یا هِشام ب

آیا از ایشان حمل کننده سر او به سوی هشام:  
 زُهْرَة بن سلیم نبود؟!

آیا از خلفای ایشان، هشام بن عبد الملک نبود  
که دستور داد: سر زید را به مدینه رسول خدا ببرند؟! 

 و یک شبانه روز در کنار قبر پیغمبر نصب کنند؟!
که به خالد آیا هشام بن عبد الملک نبود  

قَسْری نوشت، و وی را سوگند داد که دست و زبان 
ای که درباره کُمَیت شاعر اهل بیت را به سبب مرثیه

او و درباره پسرش و در مدح بنی هاشم گفته بود، 
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 قطع نماید؟!
آیا والی خلیفه ایشان در مدینه: محمد بن  

ابراهیم مَخْزُومی نبود که هفت روز مدام در مدینه 
و مجالسی ترتیب داد تا خطباء در آنجا محافل 

حضور یابند، و علی و زید و اشیاع و پیروانشان را 
 لعنت کنند؟!

 شعر شعرای دربار بنی مروان در مذمّت زید
آیا از شعر قومشان حکیم أعْوَر نبود که این  

 أبیات را سرود:
 1 
 ٢ 

ما برای شما زید را بر چوب درخت »ـ  1 
ایم که: مهدی خرمائی به دار زدیم. و هیچ گاه ندیده

 بر چوب درخت خرما دار زده شود.
ـ شما از روی نادانی و سفاهت، علی را با  ٢ 

عثمان مقایسه کردید، در حالی که عثمان از علی بهتر 
 «تر بود.و پاکیزه
بن حَکَم درباره  آیا شاعر آنان: سَلِمَة بن حُرّ 

 قتل زید نگفت؟!:
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 1 وَ أهْلَکنَا جَحَاجِحَ
 ٢ 
 ٣ 

ما بزرگواران پیشقدم در مکارم اخلاقی »ـ  1 
را از قریش هلاک کردیم، و بنابراین نامشان و 
یادشان مانند وقایع دیروز گذشته، از میان برداشته 

 شد.
ـ و ما از قدیم الأیام اسّ و اصل حکومتشان  ٢ 

شود حکومتی بدون اسّ واصل بر ، و مگر میایمبوده
 پا باشد؟!

ـ ما از آنان عقوبت و اندوهی را دریافت  ٣ 
داشتیم و تحمل کردیم که بناچار باید به خودشان 

 «تأسّی کنیم و آن را تلافی نماییم.
آیا از ایشان نبود آن کس که در مقابل سر زیدِ  

 به دار زده شده، در مدینه ایستاد و گفت:
 1 
 ٢ 
 ٣ 

هان! ای شکننده عهد و پیمان! بشارت »ـ  1 
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باد تو را به گزندهائی که به تو رسیده است و حالت 
 را تباه نموده است!

ـ تو عهد و پیمان را شکستی! و از قدیم  ٢ 
شکن بوده الأیام دو مرد شجاع از خاندان تو، پیمان

اند! )مراد حضرت سید الشّهداء و حضرت امیر 
 ا السّلام هستند(!المؤمنین علیهم

ـ تحقیقاً ابلیسی که تو را به آرزوهای باطل  ٣ 
 «واداشته بود با تو خلف وعده نمود.

علّامه امینی درباره یحیی بن زید گوید: و امَّا  
یحیی بن زید، او را ولید بن یزید بن عبد الملک در 

کشت. با او سَلَم بن أحْوَز هِلالی جنگ کرد  1٢٥سنه 
 و به سوی
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و عیسی غلام . صْر بن سَیار لشکر گسیل داشتنَ
عیسی بن سلیمان عَنزی به سوی او تیر انداخت، و 

زره و انگشتری و )پس از مرگش او را سَلْب نمود 
، مروج ٨طبری (. )البسه و آنچه را با او بود ربود

 1(.٣، تاریخ یعقوبی ٢الذَّهب 
و ایضاً گوید: و در قدرت مرد بحّاث و متتبّع  

ت که: ولاء شیعه را نسبت به یحیی بن زید از آن اس
ط  ٦٢ص « مقاتل الطَّالِبیین»آنچه که أبو الفرج در 

 ایران تخریج کرده است استنتاج کند.

 تبرک شیعیان به غل و زنجیر یحیی بن زید
گوید: چون یحیی را از زندان رها او می 

کردند، و آهن غُلش را باز نمودند جماعتی از 
به نزد آهنگری که غلّ را گشوده بود  متمکّنین شیعه

رفتند، و از وی تقاضا کردند تا آن غلّ را به ایشان 
بفروشد. و همه در اخذ غلّ تنافس و سبقت کردند 
تا کار به مزایده انجامید، و قیمت غلّ بالغ بر بیست 

 هزار درهم شد.
آهنگر ترسید مبادا این خبر شایع شود و مال  

                              
 .٢٧٥و ص  ٢٧٤، ص ٣، ج «الغدیر» 1



438 

از او گرفته شود. و لهذا به آنان گفت: شما قیمت آن 
را در پیش خود جمع کنید! آنها راضی شدند و مال 
را به او تسلیم کردند. او غلّ را قطعه قطعه کرد، و 
میان آنها قسمت نمود. ایشان آن قطعات را برای 

 1جستند.ا آن تبرّک میانگشترانشان نگین ساختند و ب
و همچنین گوید: درباره حسن بن حسن که  

گویند، ولید بن عبد الملک به سوی او را مُثَنَّی می
عامل خود: عثمان بن حَیان مری نوشت: او را تحت 
نظر بدار، و یک صد تازیانه به او بزن! و یک روز در 

بینم مگر میان مردم او را وقوف بده! و من تو را نمی
 که قاتل او باشی!این

چون نامه ولید به عثمان رسید، دنبال او  
فرستاد و او را آوردند در حالی که دشمنان همه در 
برابر او بودند. حضرت علی بن الحسین به او کلمات 
فرج را آموخت و خداوند او را فرج داد و آزادش 

 کردند.
  

                              
 .٢٦٩، ص ٣، ج «الغدیر» 1
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حسن مُثَنَّی از سَطْوت بنی امیه ترسید، و خود  
ی کرد، و در حالت خفا به سر برد تا اینکه را مختف

سلیمان بن عبد الملک با سمّی پنهانی او را در سنه 
 بکشت. ٩٧

ضْ را منصور لقبِ   ة  و عبد الله محی عبد الله مُذِلَّ

او را منصور در حبس (. عبد الله ذلیل کننده)داده بود 

هنگامی که وی را با نوزده  ١٤٥هاشمیه بغداد در سنه 

ولَد حسن سه سال زندانی نموده بود به قتل نفر از ا

رسانید، در حالتی که شلَّقها رنگ بدن یکی از آنان را 

تغییر داده بود، و خونش جاری گردیده، و شلَّق به 

طلبید یکی از چشمانش اصابت نموده بود و او آب می

دادند، در این حال تَام درهای زندان را بر و آبش نمی

 .ه جان دادندروی آنان ببستند تا هم

آمده  1٠٦، ص ٣ج « تاریخ یعقوبی»و در  
است: آنان را پس از مرگ، میخکوب شده بر 

 دیوارهای زندان یافتند.
و محمد بن عبد الله نفس زکیه را حُمَید بن  

کشت و سرش را به نزد عیسی  1٤٥قَحْطَبَه در سنه 
بن موسی برد، و او آن را به سوی ابو جعفر منصور 
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سپس در کوفه نصب کرد و در شهرها فرستاد، و 
 بگردانید.

 کشتار طالبیین به دست بنی عباس
و امّا ابراهیم بن عبد الله برای جنگ با او  

منصور، عیسی بن موسی را از مدینه به سوی او 
فرستاد در بَاخَمْرَی جنگ در گرفت، و او در سنه 

کشته شد و سرش را برای منصور آوردند، او  1٤٥
قابل خود نهاد، پس از آن امر کرد تا در سر را در م

بازار نصب کنند و سپس به ربیع گفت: سر را به نزد 
پدرش: عبد الله در زندان ببرد، و ربیع سر را به سوی 

 پدر برد.
گوید: و پس از آن « مَجْدی»نَسَّابَه عُمَری در  

 ابن ابی الکِرام جَعْفری، سر را به مصر برد.
ر  توکّل امر کرد تا را م  1و یحیی بن عُمَ

                              
گوید: و اما یحیی بن عمر او أبو الحسین یحیی  ٢٧٣، ص ٣، ج «الغدیر»در  1

بن عمر بن یحیی بن حسین بن زید بن علی بن الحسین بن علی بن أبیطالب 
ی راجع به او عقیده باشد. و اگر بخواهسلام الله علیهم یکی از أئمّه زیدیه می

ابن مهنّا « عمدة الطالب»شیعه را به دست آوری کافی است به آنچه در کتاب 
گوید: خروج او از کوفه بود و دعوت به رضا از آل نظر کنی که می ٢٦٣ص 

نمود. و زاهدترین مردم بود و پشتش از حمل مؤونه و معاش محمد می
کوئی به آنان مجاهدت طالبیّات سنگین شده بود. وی در رسیدگی و نی

 نمود ـ  تا آنکه گوید: محمد بن عبد الله با او جنگ کرد، ـ  تا آخر.می
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 هائی به وی زدند، و پس از آن او راتازیانه
در خانه فتح بن خاقان حبس کرد، و همین طور 
بر این حال در آنجا درنگ داشت، و سپس آزاد شد 
و به سوی بغداد رفت. و در آنجا بماند تا در أیام 
مستعین به سوی کوفه خروج کرد، و مردم را به رضا 

 نمود.از آل محمد دعوت می
گفتند مستعین مردی را که به او کلکاتکین می 

به سوی وی فرستاد، و محمد بن عبد الله بن طاهر، 
حسین بن اسمعیل را به سوی او ارسال کرد و کارزار 

کشته شد، و سرش را به  ٢٥٠در گرفت و او در سنه 
سوی محمد بن عبد الله آوردند. او سر را در برابر 

آمدند و به او و مردم میخود در درون سپری نهاد 
گفتند. بعد از آن فردای آن روز امر کرد تا تهنیت می

 1سر را به نزد مستعین ببرند.
و أیضاً گوید: با او جنگ کرد محمد بن عبد  

الله بن طاهر و کشته شد، و سرش را به سامرّاء حمل 
نمودند. و چون سرش را به سوی محمد بن عبد الله 

                              
و  ٨٩، ص 11ج « تاریخ طبری»، از ٢٧٦و ص  ٢٧٥، ص ٣، ج «الغدیر» 1
 .٢٢1، ص ٣ج « تاریخ یعقوبی»
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طور مضبوط است( بردند، برای بن طاهر به کوفه )این
مبارکباد و تهنیت به او جلوس کرد. أبو هاشم داود 
بن قاسم جعفری بر او وارد شد و گفت: حقّاً تو را 

گر رسول خدا ای که اگویند راجع به کشتهتبریک می
صلی الله علیه و آله و سلّم زنده بود، درباره این کشته 

ه از نزد او . آنگا1گفتندبه او تعزیت و تسلیت می
 گفت:بیرون آمد و می

 1 

 ٢ 

 تا آخر.
ای بنی طاهر بخورید خون و گوشت »ـ  1 

یحیی را به طور گوارا! و حقّاً خوردن گوشت پیغمبر 
 گوارا نیست.

ـ همانا خونی که طالب و خواهنده آن خدا  ٢ 
باشد خونی است که هرگز سزاوار پایمال شدن 

 «.رودنیست و هرگز از دست نمی

از اشعار حمانی شاعر از اولاد محمد بن  برخی
 زید

                              
 .٢٢1، ص ٣، ج «تاریخ یعقوبی» 1
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او درباره حِمَّانی أفْوَه: ابو الحسین علی بن  
محمد بن جعفر بن محمد بن محمد بن زید الشهید 

السّلام سخن رانده، و وی بن علی بن الحسین علیهم
را از شعرای غدیر در قرن سوم شمرده است، و وفات 

صر و محصّل گفته است. و مخت ٣٠1او را در سنه 
 کلام او این است که:

حِمَّان به کسر حاء مهمله و تشدید میم  
 ای است در کوفه.محلّه

 ٧٥، ص 1ج « محاسن و مساوی»بیهقی در  
 این ابیات را از او نقل کرده است:

 1 
 الی أن قال: 

 ٢ 
 ٣ 
 ٤ 
 ٥ 
 ٦ 

من با شهوت و میل نفس مخالفت کردم، »ـ  1 
و از زنان دوری گزیدم. و من دارو و درمان بودم و 
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 ام.اینک به صورت درد و مرض درآمده
 گوید:تا اینکه می 
ـ ما از جهت شرافت و کرامت نسبهایمان  ٢ 

 به آسمان رسیدیم، و اگر آسمان نبود از
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 رفتیم.آن هم بالاتر می
واهی سیادت ما را بنگری، خـ و اگر می ٣ 

برای تو کافی است که بدانی ما به حُسن رویه در 
امتحان، و نیکوئی تلافی در گرفتاریها،، بلایا و 

و با جزای نیکو در )زدودیم گرفتاریها را از خود می
 !(.شدیممقام پاداش رفتار ناپسند روبرو می

ـ ثنا گفتن بر پدران ما، دلپسند و پاکیزه  ٤ 
ام علی و یاد او آن ثنا گفتن را رونق است، و ن

 بخشد.می
ـ چون نسبت در میان مردم برقرار شود، ما  ٥ 

در رتبه پادشاهانی خواهیم بود، و مردم در رتبه 
 غلامان و کنیزان.

ـ قومی مرا هَجْو کردند و با گفتارشان  ٦ 
سخریه و استهزاء نمودند، امّا من آنان را هجو 

از گفتار هجو و لغو باز  ننمودم، زیرا خداوند مرا
 «داشته است.

از  ٣٩، ص ٤ج « مناقب»ابن شهرآشوب در  
 طبع هند، این ابیات را از او ذکر کرده است:

 1 
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 ٢ 
 ٣ 
 ٤ 

ای آن که فاصله میان تو با دین و اسلام، »ـ  1 
 فاصله میان مقام و دو منبر است!

ترین دو محل از ـ از برای توست برگزیده ٢ 
تو، و از دو محل نشو و نما و از دو دو مسجد جدّ 

 محلّ سُکنَی!
ـ و از برای توست جمیع مساعی از زمان  ٣ 

جدّ تو اسمعیل تا هنگامی که تو را در میان دو بازوبند 
 قرار دادند.

 ـدر روزی که دعاها و تعویذهائی که دارای  ٤ 
پرهائی در اطراف آن بود، و جبرئیل آورده بود، در 

 «، و تو را با آن تعویذ نمودند.دو شانه تو بستند
)اشعار فوق خطاب حِمّانی به سید الشّهداء  

 علیه السّلام است که در زمان کودکی
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مریض شد و جبرائیل برای او از آسمان عَوْذَه 
)عَوذه و تَمِیمَه به دعائی گویند که به بازو بندند( 

 اش بستند.(آورد و به دو شانه
 و از زمره این شعر است: 

 ٥ 
 ٦ 
 ٧ 
 ٨ 
 ٩ 

شما دو نفر، دو سید جوانان بهشت »ـ  ٥ 
باشید، در دو روز ظفر و پیروزی، و در دو روز می

 دهشت و ترس!
ـ ای هم لنگه قرآن از میان جمیع خلایق! و  ٦ 

 ای واحد و یکی از دو متاع نفیس باقیمانده از پیغمبر!
ـ شما دو نفر با قرآن در روی زمین از أزل  ٧ 

 ان و فرقدین ملازم و پیوسته بوده اید!مانند آسم
ـ بنابراین آندو چیز از جهت خلافت حقّ  ٨ 

خداوندی در روی زمین، مقام دو جانشین را 
 اند.داشته
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ـ این کلام را پیامبر صادق الحدیث گفت  ٩ 
شوند تا آنکه در کنار حوض که: أبداً از هم جدا نمی

 «کوثر او با هم وارد گردند.
در اینجا گوید: و از برای این سید  علّامه امینی 

بزرگوار مورد ترجمه ما: حِمَّانی که از ذرّیه محمد 
باشد، السّلام میبن زید بن علی بن الحسین علیهم

ای کریمه، و نوادگانی عالم و پیشوایان شاخص ذرّیه
باشد، که در میان ایشان از شعراء و ادباء و خطباء می

گ قرار دارد، و به وی شان همین مرد بزرو در طلیعه
گردد نسب خاندان شهیر و عریق قزوینیها منتهی می

در علم و فضل و ادب که در شهرهای عراق فرود 
اند. همچنان که از برای وی آمده و منزل گزیده

 باشد که در علم و مجد بهپدرانی می
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اند و در ذروه مرتبه اسنای از مجد و مقام رسیده
اند. از ایشان است جدِّ تهعالی از شرف مسکن گرف

 1أعلای آنان: زید شهید.

توبیخ امام رضا علیه السّلام زید بن موسی را 
 درباره خروج او

و أیضاً درباره زید بن موسی بن جعفر علیهما  
السّلام گوید: و آنچه را که أبو نُعَیم و خطیب از 

اند که: حضرت امام رضا علیه السّلام نقل کرده
ا توبیخ کرد در وقتی که بر مأمون برادرش: زَید ر

ا أنْتی خروج کرد، هنگامی که حضرت به او گفت : می

نیتْ  ةی أحْصی وْلُهُ: إنَّ فیاطمِی ک قی رَّ سُولِ اللهِ؟! أغی ائِلٌ لرِی قی

لّی النَّارِ؟! ا عی یتیهی ا الُله وی ذُرِّ هی می رَّ ا فیحی هی  فیرْجی

ا لَی لِی   طْنهِی جی مِنْ بی ری نْ خی ا لمِی ذی وی لَی لیک! وی اللهِ  إنَّ هی

عْصِیتهِِ  نیالی بمِی دْتی أنْ تی إنْ أری ةِ الِله. فی لکِ إلََّ بطِیاعی ا نیالُوا ذی می

لّی اللهِ مِنهُْمْ! مُ عی کری تهِِ إنَّک إذاً لَی ا نیالُوهُ بطِیاعی  می

تو به پیغمبر چه خواهی گفت؟! آیا گفتار » 
آنکه  پیامبر تو را فریفته است که: حقّاً فاطمه به پاس

                              
 .٦٩تا ص  ٥٧، مُلْتَقَطاتی از ص ٣، ج «الغدیر» 1
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عصمت خود را حفظ نمود، خداوند او و ذرّیه او را 
 بر آتش حرام کرده است؟!

این کلام راجع به کسانی است که از شکم او  
باشد و نه برای تو! اند. نه برای من میبیرون آمده

اند مگر به قسم به خدا، ایشان آن مقام را حائز نگشته
ی به خواهاطاعت از خداوند. و علیهذا اگر تو می

معصیت خدا به دست آوری آنچه را که ایشان از راه 
اند، در این صورت تو در طاعت خدا به دست آورده

 «تر از آنان خواهی بود!نزد خداوند گرامی
این پاسخ حضرت امام رضا به زَید از باب  

تواضع و ترغیب بر طاعات و گول نخوردن به مناقب 
مان طور و فضایل انسان است گرچه بسیار باشد، ه

که اصحاب رسول الله آنهائی که بهشتی بودنشان 
یقینی بود، در عین حال در نهایت خوف و غایت 

اند. و گرنه لفظ ذرّیه اختصاص به کسانی مراقبه بوده
اند ندارد، و در زبان که از بطن فاطمه خارج شده

 عرب عمومیت دارد.
  



_________________________________________________________________ 

451 

تِهِ  و در قرآن کریم آمده است:  يَّ رِّ
ُ
 ﴿وَ مِنْ ذ

َ
داوُد

﴾
َ
يْمان

َ
در حالی که میان او و ایشان   1ـ الآیة وَ سُل

قرنهای بسیاری فاصله بوده است. چگونه امکان دارد 
مثل حضرت امام رضائی با وجود فصاحت لغت، و 

 ٢معرفتش به زبان عرب آن را اراده نموده باشند؟!
أبو العبَّاس سَفَّاح: عبد الله بن محمّد بن علی  

بود. وی بنا به نقل طبری در  بن عبد الله بن عبّاس
هجریه شاغل مقام  1٣٢سیزدهم ربیع الآخر در سنه 

خلافت شد، و در کوفه بود. کوفیان با او در این 
 تاریخ بیعت نمودند.

طبری این قول را از هشام بن محمد ذکر  
گوید: وَاقِدی گفته است: در ن میکند، و لیکمی

                              
بدین قرار  ٨٦تا آیه  ٨٣: أنعام و تمام آیات از آیه ٦از سوره  ٨٤یه آ 1

قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجاتٍ مَنْ نَشاءُ  باشد: ﴿وَ تِلْك حُجَّتُنا آتَيْناها إِبْراهِيمَ عَليمی
دَيْنا إِنَّ رَبَّك حَكيمٌ عَلِيمٌ. وَ وَهَبْنا لَهُ إِسْحاقَ وَ يَعْقُوبَ كلًّا هَدَيْنا وَ نُوحاً هَ

وَ هارُونَ وَ  مِنْ قَبْلُ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ داوُدَ وَ سُلَيْمانَ وَ أَيُّوبَ وَ يُوسُفَ وَ مُوسي
وَ إِلْياسَ كلٌّ مِنَ  وَ عِيسي كذلِك نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. وَ زَكرِيَّا وَ يَحْيي

 وَ كلًّا فَضَّلْنا عَلَي الْعالَمِينَ﴾. الصَّالِحِينَ. وَ إِسْماعِيلَ وَ الْيَسَعَ وَ يُونُسَ وَ لُوطاً
« باشند.و از ذرّیّه نوح، داود و سلیمان می»و ترجمه آیه شاهد ما این است: 

باشد زیرا چون در سیاق آیه الیاس ذکر شده است و او از اولاد ابراهیم نمی
لهذا باید ضمیر مجرور در لفظ ذرّیّته را به نوح ارجاع دهیم و واضح است 

 میع بنی ابراهیم با الیاس از اولاد حضرت نوح هستند.که ج
 .٢٩٥، ص ٣، ج «الغدیر» ٢
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در مدینه با او بیعت  1٣٢جمادی الاولی از سنه 
 1کردند.
محدّث قمّی آورده است که: در شرف زوال  

بنی امیه، جماعتی از بنی عبّاس از جمله: أبو العباس 
سَفَّاح و برادران او: ابو جعفر منصور و ابراهیم بن 

عتی از محمد و عموی او: صالح بن علی، و جما
طالبیین از جمله: عبد الله محض و دو پسرش: محمد 
و ابراهیم، و برادر مادریش: محمد دیباج و غیر ایشان 
در أبْوَاءْ جمع شدند و اتّفاق کردند که: با یکی از 
پسران عبد الله محض بیعت کنند، و جملگی با محمد 
بیعت نمودند. زیرا از خانواده رسالت شنیده بودند: 

 حمد همنام رسولمهدی آل م
  

                              
، با تحقیق محمد ٤٢٠ص  ٧)تاریخ طبری(، ج « تاریخ الرّسل و الملوک» 1

 ابو الفضل ابراهیم، طبع دار المعارف مصر.
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 1الله است.

خبر امام صادق علیه السّلام از حکومت سفّاح 
 و منصور

سپس فرستادند به دنبال حضرت صادق علیه  
السّلام و عبد الله بن محمد بن عُمَر بن علی علیه 

 السّلام که از آنها بیعت بگیرند.
حضرت صادق علیه السّلام بیعت نکردند و  

باشد. و اسم وی که محمد گفتند: این مهدی نمی
است شما را گول زده است! به عبد الله محض 
گفتند: اگر این بیعت به جهت خروج و امر به 
معروف است، پس چرا با تو بیعت نکنیم که شیخ بنی 
هاشم هستی؟! و لیکن عبد الله گفت: این سخنان تو 

یح نیست، و تو به جهت حسادت بیعت صح
 کنی!نمی

حضرت برخاستند و دست بر پشت سَفَّاح  
شود و برادران او و زدند و گفتند: این مرد خلیفه می

                              
رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرموده بودند: اسمُهُ اسمی. و اما آنچه در  1

بعضی روایات آمده است که: اسمه اسمی، و اسم أبیه اسم أبی، شاید ساخته 
طرفداران همین محمد صاحب نفس زکیّه باشد. زیرا او را به عنوان مهدی 

 بوده است.شناختند و اسم پدر او عبد الله همنام پدر رسول الله می
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شوند. و دست بر کتف عبد الله اولادشان خلیفه می
محض زده و گفتند: خلافت از آن تو و پسران تو 

عبد  نیست، و هر دوی آنان کشته خواهند شد. و به
العزیز فرمود: صاحب ردای زرد )منصور( عبد الله را 
خواهد کشت، و پسرش را که محمد است نیز 

 خواهد کشت.
حج کرد و سپس وارد  1٤٠منصور در سنه  

مدینه شد، و عبد الله و بنی حسن و محمد دیباج را 
 .1حبس کرد

طبری آورده است که: أبو العباس سفّاح در  
ات یافت و خلافتش از وف 1٣٦الحجه سنه ذی 1٣

روز مردن مروان بن محمد چهار سال شد. خودش 
 ساله مرد. ٢٨ساله، و یا  ٣٦ساله، و یا  ٣٣

و در همین سال أبو العباس: عبد الله بن  
 محمد، برای برادرش ابو جعفر منصور

  

                              
 .1٩٥ص  1، طبع رحلی علمیّة اسلامیّه، ج «منتهی الآمال» 1
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ای برای وصیتنامه و عهدنامه 1)عبد الله بن محمد(
، برای أبو خلافت بعد از خودش، و بعد از منصور

جعفر عیسی بن موسی بن محمد بن علی نوشت و 
 آن را به عیسی داد.

در همین موقع مردم با منصور بیعت کردند و  
 وی را خلیفه نام نهادند.

منصور، ابو مسلم خراسانی را  1٣٧و در سنه  
غِیلَةً کشت. او را پناه داد، امان داد، و دعوت کرد. 

طور فَتْک او را  همین که در مجلس او وارد شد به
 ٢کشت. قتل وی را مفصّلًا طبری آورده است.

عبد  1٣٩و أیضاً طبری گفته است: در سنه  
الرّحمن بن معاویة بن هشام بن عبد الملک بن مَروان 
به سوی انْدُلُس رهسپار گشت. اهالی آنجا امر 
ولایتشان را به او سپردند، و تا امروز فرزندان او در 

 آنجا حکومت دارند.
و در این سال ابو جعفر منصور، مسجد الحرام  

                              
نام منصور عیناً مانند برادرش عبد الله بود. و لهذا هر دو تای این برادران،  1

 باشند.عبد الله بن محمد می
 .٤٩٤تا ص  ٤٦٨، ص ٧، همین طبع، ج «تاریخ طبری» ٢
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 1را توسعه داد.

 جنایات شگفت انگیز منصور به بنی الحسن
منصور حج کرد، و در همان  1٤٠و در سنه  

سفر چون به مدینه آمد، عبد الله محض را به محبس 
 ٢انداخت.

را تا بنی   ٣أبو جعفر منصور امر کرد ریاح 
 این مهمحسن را مأخوذ دارد، و برای 

ر مُهْری را مأمور کرد. عبد الله بن حسن  أبو أزْهی

مدّت سه سال بود که در حبس منصور بود. حسن بن 

حسن آنقدر در اندوه و غصّه برادرش عبد الله عمیق 

بود که محاسنش از خضاب بیرون آمد. و ابو جعفر 

ةُ! می لیتِ الْحیادَّ عی ا فی شدّت علَقه کار را به کجا »گفت: می

 «ساند!رمی

ریاح، حسن )مُثَلَّث( و ابراهیم )غَمْر( دو  
پسران حسن بن حسن )حسن مثنّی( را گرفت، و 

                              
 .٥٢٣و ص  ٥٢٢، و ص ٥٠٠همین مصدر ص   1
 نهما ٢
تألیف مقریزی در « النّزاع و التّخاصم بین بنی امیّه و بنی هاشم»در کتاب  ٣

درباره خصوص کیفیّت ظلم منصور به بنی الحسن مطالبی  ٥٥تا ص  ٥٣ص 
 هست.
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حسن بن جعفر بن حسن بن حسن، و سلیمان و عبد 
الله: دو پسران داود بن حسن بن حسن را گرفت، و 
محمد و اسمعیل و اسحق بنی ابراهیم بن حسن بن 

عباس بن  حسن )فرزندان ابراهیم غمر( را گرفت، و
حسن )مثلّث( بن حسن )مثنّی( بن حسن بن علی بن 

اش گرفتند، مادرش: عائشه دختر أبیطالب را در خانه
طلحة بن عُمَر بن عبید الله بن معمر گفت: واگذارید 

 مرا تا او را ببویم!
گفتند: قسم به خدا امکان ندارد تا تو در دنیا  

عابد بن زنده هستی بتوانی او را ببوئی! و دیگر علی 
حسن )مُثَلَّث( بن حسن بن حسن. اینها همه را 

 گرفتند و محبوس کردند.
و أبو جعفر منصور با ایشان همچنین عبد الله  

بن حسن بن حسن برادر علی )یعنی فرزند دیگر 
 1حسن مثلّث( را مأخوذ داشت.

و ابن زباله برای من حدیث کرد و گفت که:  

بْدُ الِله شنیدم از بعضی از علمائمان که می ارَّ عی ا سی گفتند: می

                              
 .٥٣٧، همین جا، ص «تاریخ طبری» 1
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أیهِ  نْ ری هُ عی تیلی داً قیطُّ إلََّ فی نٍ أحی سی  1.بْنُ حی

 عبد الله بن حسن با احدی در پنهانی نجوی» 
 «ننمود مگر آنکه او را از رأیش بازگردانید.

حج بجای  1٤٤أبو جعفر منصور در سنه  
 آورد. ریاح در رَبَذَه با او ملاقات کرد. منصور او را
امر کرد تا به مدینه بازگردد و بنی حسن را به نزد وی 
احضار کند، و أیضاً محمد بن عبد الله بن عَمْرو بن 

گفتند، و می عُثْمان بن عَفَّان را که به او محمد دیباج
 او برادر مادری بنی الحسن بود احضار کند.

و مادر همگی ایشان: فاطِمَه دختر حسین بن  
 باشد.السّلام میمعلی بن أبیطالب علیه

بنی حسن سه سال که در مدینه در حبس  
اند، حال آنان را به زندان کوفه سوق منصور بوده

 دهند.می
منصور از رَبَذَه به طرف کوفه حرکت نمود.  

خود در محمل نشست و بنی حسن و محمد دیباج 
را با أغلال و زنجیرها مقید کرد و در محملهای بدون 

ده با خود به کوفه برد، و در فراش و روپوش نشان

                              
 .٥٣٩، همین جا، ص «تاریخ طبری» 1
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 محبس هاشمیه در قرب قنطره زندانی کرد.
محمد دیباج را چهار صد تازیانه زد به طوری  

و لباس به گوشتش چسبید،  1که بدن او مجروح شد
دستور داد آن لباس چسبیده به گوشت را درآورند، 
و لباس سخت و خشن در تنش کنند، و مرکب او را 

لله محض که برادر مادری او در جلوی مرکب عبد ا
بود و نهایت علاقه را به او داشت حرکت دهند، تا 
عبد الله در طول مسافت مسافرت برادر خود را در 
 مقابل خود با چنین وضعیتی ببیند. و عبد الله پیوسته

محمد مجروح را با این کیفیت در برابر خود 
 نگریست.می

زندان آن قدر تاریک بود که روز را از شب  
شناختند. در اثر بوی تعفّن زندان، بدنهای یکی نمی

                              
بدن محمد مانند سبیکه سیم : آورده است 1٩٧ص  1، ج «منتهی الآمال»در  1

اما مانند زنگیان سیاه شده بود و یک چشم او در اثر ( یعنی شمش نقره)بود 
منصور : گوید 1٩٩و در ص . ضرب تازیانه از کاسه چشم بیرون آمده بود

م و بار دیگر یکبار در مسجد الحرا: دو بار با محمد نفس زکیّه بیعت کرده بود
گاهی که محمد در شعاب جبال مخفی بود : و نیز گوید. در أبواء مدینه

روزی که در کوه رَضْوی با امّ ولد خود و پسری شیرخوار بود، چون دید 
آید و فرار کرد و امّ ولد نیز فرار غلامی از جانب منصور برای طلب او می

و . رد و پاره پاره شدکرد، آن طفل رضیع از دست امّ ولد به زمین کوه خو
هم « تاریخ طبری»در : اقول(. انتهی. )این مطلب را أبو الفرج نقل کرده است

 .آورده است
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 1پس از دیگری ورم کرد و همگی در زندان بمردند.

کردند، محمد چون بنی حسن را به کوفه حمل می 

و ابراهیم با عِمامه ناشناخته به صورت اعراب بیابانی 

گفتند: و از پنهانی میآمدند، و با پدرشان سخن در می

کردند، و اذن قیام او مشورت در خروج می

گفت: شتاب و عجله طلبیدند. پدرشان عبد الله میمی

نکنید تا زمانی که نَضت و قیام برای شما صورت امکان 

ا پذیرد. و می عِیشی رٍ أنْ تی عْفی کمای أبُو جی نیعی گفت: إنْ می

وُتی  یِن، فیلَی یمْنیعْکمای أنْ تَی یِن!کرِیمی  ٢ا کرِیمی

گیرد از اگر منصور دوانیقی جلوی شما را می» 
تواند جلوی آنکه زندگی کریمانه داشته باشید، نمی

 «شما را بگیرد از آنکه مردن کریمانه داشته باشید!
زوجه  رُقَیه: دختر محمد بن عبد الله عُثمانی 

 ابراهیم بن عبد الله بن حسن بن حسن بود.
گوید: من سلیمان بن داود بن حسن می 

هیچگاه ندیدم عبد الله بن حسن را که از آن مصائبی 
رسد، جَزَع و فَزَع کند مگر فقط یک روز. که به او می

                              
 .٥٤1و ص  ٥٤٠، همین جا، ص «تاریخ طبری»  1
 همان.  ٢
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و آن هنگامی بود که شتر محمّد بن عبد الله بن عَمرو 
بن عثمان در حالی که او غافل بود برمید، و چون 

دو پایش زنجیر بسته آمادگی نداشت در حالی که در 
)میله غلّ( بود، از شتر  1زَمَّارَة شده بود و در گردنش

به زیر افتاد و آن میله غلّ و زَمَّارَة به محمل گیر کرد. 
من محمد را دیدم که به گردنش آویزان شده است و 

زند. در اینجا بود که عبد الله بن حسن دست و پا می
برای من و حدیث کرد   ٢گریه کرد گریه شدیدی.

 محمد بن أبی حَرْب و گفت که:
محمد بن عبد الله بن عَمرو )یعنی دیباج( نزد  

دانست منصور محبوس بود در حالی که منصور می
او بی گناه است، تا آنکه أبُو عَوْن از خراسان به سوی 
او نوشت: به امیر المؤمنین خبر بده که: اهل خراسان 

مر محمد ابن عبد اند و ااز فرمان من شانه تهی کرده
 الله برای آنان به طول انجامیده است.

                              
ر « أقرب الموارد»در  1 مَّ ة( القصبة الّتی یُزی اری مَّ ری آورده است: )الزَّ می در ماده زی

ةٌ » فیها و السّاجور و منه اری مَّ و هی « أتِ الحجّاج بسعید بن المسیّب و فِ عنقه زی
ری  جی السّاجور استعیرت للجامعة و ـ  عمودٌ بین حلقتی الغُلّ. و در مادّه سی

 آورده است: السّاجور خشبةٌ تُعلَّق فِ عنق الکلب، ج سواجیر.
 .٥٤٣، همین جا، ص «تاریخ طبری» ٢
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أبو جعفر منصور در این حال امر کرد تا گردن  
محمد بن عبد الله بن عَمْرو را زدند، و سرش را به 
خراسان فرستاد، و قسم خورد برای ایشان که: این 

باشد و مادرش فاطمه دختر سر محمد بن عبد الله می
 یه )و آله( و سلّم است ...رسول خدا صلّی الله عل

و گویند: منصور امر کرد تا محمد بن عبد الله  
عثمانی )دیباج( را به قدری زدند تا بمرد، و پس از 
آن سرش را جدا کرد و آن را به خراسان فرستاد، و 

رسید   1چون خبر این قضیه به عبد الله بن حسن

                              
و طبع جامعة المدرّسین ج  1٨ ص 1٣٣٤طبع سنه « ریاض السّالکین»در  1
آورده است که: وی عبد الله بن الحسن بن الحسن  1٣٢و ص  1٣1ص  1

اش أبو محمد و به مَحْض السّلام است. کنیهبن علی بن أبیطالب علیهم
شد. چون پدرش حسن بن حسن، و مادرش فاطمه بنت الحسین خوانده می

هم از طرف پدر و هم از طرف  بود، و اوَّلین کس بود که از آل و اولاد حسن،
مادر از حَسَنَیْن بوده است همان طور که اوّل کس از آل و اولاد حسین که 
هم از طرف پدر و هم از طرف مادر از حسنین باشد حضرت امام محمد باقر 
علیه السلام بود. و عبد الله شیخی بود از مشایخ آل أبو طالب و گهگاهی، 

 است: سروده است و از آنشعر هم می
بیضٌ حرائرُ مَا هَمَمن بریبَة   **   کَظِباء مَکَّةَ 

 صَیْدهنّ حَرَامُ
یُحْسَبْنَ من لین الکلام فواسِقاً   **   و یصدّهنّ 

 عن الخنا الإسلام
با اسناد خود از علی بن جعفر روایت کرده است که « روضه»ثقة الاسلام در 

لله بن حسن به سوی حضرت گفت: معتِّب و یا غیر او برای من گفت: عبد ا
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گوید که: من از صادق علیه السلام فرستاد و پیام داد که: ابو محمد به تو می

تر هستم، و علمم بیشتر است! حضرت در باشم، و سخیتو شجاعتر می
پاسخش فرمودند: اما از جهت شجاعت، سوگند به خداوند که هنوز موقف 

تت تمیز داده شود. و اما از و محلی پیش نیامده است تا ترس تو از شجاع
جهت سخاوت، سخی به آن کس گویند که اموال را از جای خود به دست 

نهد. و اما از جهت علم، پدرت: علی بن أبیطالب آورد و در جای حق میمی
باشی، نام پنج تن از ایشان را السّلام هزار بنده آزاد کرد، اگر تو عالم میعلیه

جواب را به عبد الله رسانید، و دوباره به سوی بیاور! گماشته پیغام، این 
تو مردی هستی که علومت کتابی » 1حضرت پیام برد که: إنَّک رجلٌ صَحَفِیٌّ!

إنَّها و الله صحف ابراهیم و موسی و ”حضرت فرمودند: قل له: « است!
به وی بگو: سوگند به خدا که حقّاً »” السّلامعیسی ورثتها عن آبائی علیهم

باشد و آنها را از کتابهائی است که از ابراهیم و موسی و عیسی می علومم از
و أبو جعفر منصور از روی  2«ام!السّلام به ارث به دست آوردهپدرانم علیهم

گفت، چون پسرش: محمد در حالی استهزاء و مسخره به او أبو قُحافه می
وجود که پدرش زنده بود ادّعای خلافت نمود، و پیش از وی کسی که با 

حیات پدرش ادّعای خلافت نموده باشد جز أبو بکر بن أبی قحافه کس دگر 
نبود. و أبو العباس سَفَّاح برای عبد الله بن حسن مَجْد و عظمتی قائل بود و 

اند که: روزی عبد الله آورد. حکایت نمودهاو را ارجمند و مکرّم به شمار می
ذشته است که صد هزار بن حسن به او گفت: تا به حال روزی بر من نگ

درهم با هم ببینم! أبو العباس به او گفت: الآن خواهی دید! و فوراً امر کرد 
تا صد هزار درهم به وی عطا کنند. و در مدت تصدّی مقام خلافت خود 
ابداً متعرّض او و متعرّض أحدی از اهل بیت او نگردید و گزندی نرسانید، 

ی برادرش منصور به جای او نشست. تا از این جهان بدرود گفت و پس از و
او بر خلاف برادرش کار را بر اهل أبی طالب واژگونه نمود و از خروجشان 
اندیشناک شد، چون خروج طالبییّن را بر علیه او به او ابلاغ نموده بودند. 
لهذا در سنه یکصد و چهلم حجّ به جای آورد و از طریق مدینه بازگردید. و 

ادرش: ابراهیم و سایر برادران و اولادشان را مأخوذ عبد الله بن حسن و بر
داشت و در غلّ و آهن کشید و با خود به کوفه در آورد و زندانی ساخت. 
پس از آن منصور امر کرد تا عبد الله را کشتند در حالی که هفتاد و پنج سال 

 داشت. و این واقعه در سنه یکصد و چهل و پنج واقع شد.
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

آورده است: الصَّحَفِیُّ الذی یروی الخطا عن الصُحَف « أقرب الموارد»در  -1
بأشباه الحروف، مولَّدة، و ـ  من یأخذ العلم من الصحیفة لا عن استاذ، و هو 

 منسوب الیها بحذف الیاء علی القیاس کحَنَفیّ الی حَنِیفة. 
 .٥٥٣، حدیث ٣٦٤و ص  ٣٦٣، ص ٨ج « کافی» -2
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 گفت:

، وی   اجِعُونی یهِ ری ا إلی نُ بهِِ فِِ إنّا لِلّهِ وی إنَّ نیأمی اللهِ إنْ کنَّا لی

دْ قُتلِی بنِیا فِِ سُلْطیاننِیا! انَِِمْ ثُمَّ قی  1سُلْطی

انا للَّه و انّا الیه راجعون، سوگند به خدا که ما به » 

واسطه او )محمد دیباج( در دوران حکومتشان که بنی 

امیه بود در امان بودیم، و اینک خود او به واسطه ما در 

 «بنی هاشم کشته شده است! دوران حکومت

  

                              
 .٥٤٧، ص ٧، ج «ریخ طبریتا 1
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 شرح حال عبد الله بن حسن
...... و از مِسْکین بن عَمْرو است که گفت:  

چون محمد بن عبد الله بن حسن خروج کرد، منصور 
دوانیقی امر کرد تا گردن محمد بن عبد الله بن عمرو 
را زدند و آن را همراه جماعتی به خراسان فرستاد، و 

قسم یاد کردند که: این محمد بن آنها برای اهل آنجا 
عبد الله بن فاطمه بنت رسول الله صلّی الله علیه )و 
آله( و سلّم است. و چون من از محمد بن جعفر بن 
ابراهیم پرسیدم: چه سبب شد که محمد بن عَمْرو را 

 کشتند؟! گفت: به سر او نیازمند شدند ...
و چون محمد بن عبد الله بن حسن کشته شد،  

عفر منصور سرش را به خراسان فرستاد. وقتی أبو ج
که سر وارد شد اهل خراسان گفتند: مگر او یکبار 
کشته نشد، و سرش را به سوی ما نیاوردند؟ سپس 
خبر برای آنها منکشف شد، و حقیقت امر را فهمیدند 

گفتند: از أبو جعفر غیر از این بار و از این به بعد می
 1است. دروغ دروغی دیگر سابقه نداشته

در اینجا منصور خدعه نموده بود، و سر  

                              
 .٥٤٨، ص ٧، ج «تاریخ طبری» 1
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محمد بن عبد الله بن عَمْرو )محمد دیباج( را که برادر 
مادری عبد الله محض بود و مادرش فاطمه بنت 
الحسین بود، به جای سر محمد بن عبد الله بن حسن 
فرستاد، و در اینجا توریه کرده بود، و توریه دروغ 

 است.
دیباج، فاطمه بنت یعنی چون مادر محمد  

الحسین در حقیقت دختر امام حسین و او پسر فاطمه 
بنت رسول الله است بنابراین گفته بود: این پسر 

 فاطمه بنت رسول الله است.

 شجره نامه بنی الحسن
و امّا مادر محمد بن عبد الله که واضح بود:  

چون عبد الله پسر حسن بن حسن است، پس پسر 
باشد. بدین طریق که: می فاطمه دختر رسول خدا

زوجه حسن بن حسن که همان حسن مثنّی است 
فاطمه بنت الحسین بوده است بنابراین مادر عبد الله 
و بالأخره فرزندش محمد فاطمه بنت الحسین 

 باشد، و علیهذا محمد بنمی
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عبد الله بن حسن، هم از طرف پدر، و هم از 
 رسد.طرف مادر، نسبش به فاطمه بنت رسول الله می

منصور سر محمد دیباج را به جای سر محمد 
 نفس زکیه به خراسان فرستاد

منصور از این تشابه اسمی سوء استفاده  
نموده، و رأس محمد دیباج را به جای رأس محمد 

 بن عبد الله فرستاده است.
منصور در زندانی چنان : طبری نیز گوید 

تاریک بنی الحسن را محبوس نموده بود که أوقات 
شناختند مگر به أحزابی از قرآن که علی نماز را نمی

پسر حسن مثلّث که عابد )کرد بن حسن قرائت می
 (.شدنامیده می

گفت: ابن عائشه برای و أیضاً گوید: عمر می 
می که از بنی دارم من حدیث کرد و گفت: من از غلا

گفت: من به بَشِیر رَحَّال گفتم: علّت بود، شنیدم می
 چه بود که بر منصور خروج کردی؟!

گفت: منصور پس از آنکه بنی حسن را  
مأخوذ داشت روزی پی من فرستاد، و من نزد او 
رفتم، وی به من أمر کرد تا در اطاقی داخل شوم و 
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عبد الله بن  من داخل شدم، ناگهان چشمم افتاد به
حسن که کشته افتاده است. من بیهوش شدم و به 
روی زمین افتادم. چون به هوش آمدم با خداوند 
عهد بستم که اوَّلین اختلافی که در امر منصور پدید 
آید، و دو شمشیر مقابل هم قرار گیرد، من در ردیف 

زند، و به آن کسی باشم که بر علیه او شمشیر می
با من همراه بود، گفتم: این مطلب فرستاده منصور که 

 کشد.را به او مگو! چرا که اگر بفهمد مرا می
گفت: من راجع به قتل عبد الله عمر می 

محض با هِشام بن ابراهیم بن هشام بن راشد که از 
باشد اهل هَمَذان است و از طرفداران عباسیین می

مذاکره کردم که: آیا أبو جعفر منصور امر به قتل عبد 
 نموده است؟! او قسم به خدا خورد که: این کار الله

را نکرده است و لیکن با دسیسه و حیله کسی را به 
نزد او فرستاد و به او خبر داد که: محمد خروج کرد 

 و کشته شد. بدین خبر دل عبد الله پاره شد، و مرد.
و گفت: عیسی بن عبد الله برای من حدیث  

اقی ماندند، آب کرد که: افرادی که از بنی حسن ب
طلبیدند از عطش. و همگی جان دادند مگر می

 سلیمان و عبد الله دو
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پسر داود بن حسن بن حسن، و اسحق و اسمعیل 
دو پسر ابراهیم بن حسن بن حسن، و جعفر بن 
حسن. و آنان که از ایشان کشته شدند پس از خروج 

 1محمد بوده است.
ا به چون در رَبَذَه، محبوسین از بنی حسن ر 

نزد منصور بردند، فرستاد که محمد دیباج را نیز 
بیاورند. وقتی که بر او داخل شد، منصور گفت: به 
من خبر بده: آن دو نفر دروغگو چه کردند؟! و کجا 

 هستند؟!
محمد گفت: قسم به خدا ای امیرمؤمنان! من  

بدانها علم ندارم. منصور گفت: باید حتماً به من خبر 
قسم به خدا من دروغ بدهی! محمد گفت: 

گویم، و من گفتم به تو که: علم ندارم. قبل از نمی
دانستم مکان آنها کجاست! و امّا امروز قسم امروز می

 به خدا علم به آن دو نفر ندارم!
منصور گفت: لباسش را بیرون آورید! چون  

او را لخت کردند صد تازیانه به او زد، در حالی که 
تا گردنش را فرا گرفته  غلّ جامعه آهنین از دست

                              
 .٥٤٩، همین جا، ص «تاریخ طبری» 1
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بود. وقتی که از تازیانه زدن فارغ شدند محمد را 
که از پیراهنهای او  1بیرون بردند و یک لباس قُوهِی

ها بر وی پوشانیدند و او را بود بر روی ضرب تازیانه
سوگند به خدا به طوری آن   ٢به سوی ما آوردند.

پیراهن با خونهای بیرون آمده از بدن، به بدنش 
چسبیده بود که نتوانستند آن را بیرون آورند تا آنکه 
بر روی بدن او گوسپندی را دوشیدند، و سپس 

 پیراهن را بیرون آوردند و بدن او را مداوا نمودند.
أبو جعفر منصور گفت: ایشان را با شتاب به  

عراق ببرید! پس ما را به زندان هاشمیه آوردند، و در 
س که در حبس جان آنجا محبوس شدیم. اوَّلین ک

داد عبد الله بن حسن بود. زندانبان آمد و گفت: هر 
کدام یک از شما قرابتش به وی بیشتر است بیاید 
بیرون و بر او نماز بخواند. برادرش: حسن بن حسن 

 السّلامبن حسن بن علی علیه
  

                              
قُوهی: لباس سفیدی است منسوب به قوهستان: دهی ما بین نیشابور و  1

 هرات.
 گوینده این سخن، عبد الرحمن بن أبی الْمَوالی است. ٢
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 خارج شد، و بر او نماز خواند.
پس از او محمد بن عبد الله بن عَمرو بن  

ن مرد، سرش را برگرفتند و با جماعتی از شیعه عثما
به خراسان بردند، و در نواحی خراسان گردش دادند 
و شروع کردند سوگند به خدا یاد نمودن که: این سر 
محمد بن عبد الله بن فاطمه بنت رسول الله صلی الله 

انداختند باشد، و مردم را بدین پندار میعلیه و آله می
ن عبد الله بن حسن است: آن که: این سر محمّد ب

کسی که خروج او را بر أبو جعفر منصور در روایت 
 1یافته بودند.

چون از مالک بن أنَس استفتاء کردند در  
توانیم به خروج با محمد و به او گفتند: آیا ما می

کمک محمد برویم با وجودی که در گردنهایمان 
 باشد؟!بیعت با أبو جعفر می

لّی کلِّ  مالک گفت:  هِینی وی لییسی عی ایعْتُمْ مُکری إنَّمای بی

هٍ یمِیٌن.  مُکری

بیعت شما با منصور از روی اکراه بوده است » 
و بیعت اکراهی اعتبار ندارد و شکستن آن موجب 

                              
 .٥٥1، همین جا، ص «تاریخ طبری» 1
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و مردم در این حال به سوی « گردد!مؤاخذه نمی
 محمد شتافتند، و مالک در خانه خود نشست.

ن اسمعیل، گفت: و حدیث کرد مرا محمد ب 
حدیث کرد مرا ابن أبی مَلِیکَه: غلام عبد الله بن 
جعفر، گفت: محمد فرستاد به سوی اسمعیل بن عبد 
الله بن جعفر ـ در حالی که پیرمردی بود ـ و محمد 
 او را به بیعت با خود در وقت خروج خود فراخواند.

اسمعیل گفت: ای برادرزاده من! قسم به خدا  
شد، پس من چگونه با تو بیعت تو کشته خواهی 

کنم؟! بنابراین گفتار، مردم از محمد دست برداشتند 
 مگر جماعت کمی.

برای بیعت با محمد به   1و امّا پسران معاویه 
 سوی او شتاب کردند. حمادَه دختر

معاویه نزد اسمعیل آمد و گفت: ای عمو جان 
من! برادران من برای بیعت با پسر دائی شان سرعت 

اند، و تو اگر این مقاله را بگوئی، مردم را از نموده
حرکت و کمک با محمد به کُندی و سستی 

کشانی، و در این صورت پسر دائی من و برادران می

                              
 یعنی پسران معاویة بن عبد الله بن جعفر. 1
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 گردند.من کشته می
گوید: شیخ پیرمرد: اسمعیل ابن أبی مَلیکَه می 

نمود. در إبا کرد از إذن و ترخیص، بلکه نهی می
: حماده پرید بر عمویش، و اینجا گفته شده است که

وی را کشت. محمد خواست بر اسمعیل نماز گزارد، 
عبد الله بن اسمعیل به سوی او جهید و گفت: امر 

 گزاری؟!کنی پدرم را بکشند، آنگاه بر او نماز میمی
پاسبانان و محافظان عبد الله را دور کردند و  

 1محمد بر او نماز گزارد.
گوید: محمد نفس الله میمحدّث قمی رحمه 

در مدینه خروج  1٤٥زکیه در اوّل ماه رجب سنه 
کرد، و در اواسط رمضان، در أحْجَارِ زَیت مدینه 
مقتول شد، و مدّت ظهورش تا مدّت شهادتش دو ماه 

 ٢سال. ٤٥و هفده روز بود و عمرش 
و ابراهیم برادر محمد در غرّه شوّال، و به  

در بصره خروج کرد و  1٤٥قولی در رمضان سنه 
سپس به دعوت اهل کوفه به جانب کوفه آمد، و در 
باخَمْرَی در أرض طَفّ شانزده فرسخی کوفه شهید 

                              
 .٥٦٠، همین جا، ص «تاریخ طبری» 1
 .٢٠٢تا ص  1٩٩ص  1، ج «منتهی الآمال»  ٢
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واقع  1٤٥حجّه سنه شد. و قتل او در روز دوشنبه ذی
 1سال بود. ٤٨شد، و عمرش 

صور امر کرد در زندان هاشمیه نزد سر او را من 
 پدرش بردند.

 در تعییب محمد و ابراهیم« کافی»روایت 
در باب « کافی»محمد بن یعقوب کلینی در  

علائمی که بدان ادّعای محقّ و ادّعای مبطل در امر 
شود، روایت مفصّلی را حکایت امامت شناخته می

کرده است و داستان بنی حسن را به طور مفصّل 
ده است. این روایت بسیار جالب و حاوی آور

مطالب تاریخی و مقام امامت حضرت صادق علیه 
 السّلام، و عدم صحّت دعوای عبد الله

  

                              
 همان.  1
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رساند، محض و پسرانش محمد و ابراهیم را می
 و از جمله مطالب منطوی در آن این مطالب است:

ـ خدیجه بنت عمر بن علّ بن الحسین بن علّ  ١ 

السّلَم به عبد الله بن ابراهیم بن یهمبن أبی طالب عل

محمّد جعفری گفت: از عمویم محمّد بن علّ ـ صلوات 

 ـشنیدم که می مِ الله علیه  أتی رْأةُ فِِ الْمی تیاجُ الْمی ْ گفت: إنَّمای تَی

یا أنْ یقُولی هُجْراً.  ا، وی لَی ینبْیغِی لْی تُهی مْعی إلیی النَّوْحِ لتِیسِیلی دی

اءی اللَّ  ا جی إذی لئِکةی باِلنَّوْحِ!فی  یلُ فیلَی تُؤذِی الْمی

سرائی حتماً زن در عزاداری نیازمند به نوحه» 
باشد تا اشکش جاری گردد. و سزاوار نیست که: می

هذیان و سخنان لغو گوید. پس چون شب درآید 
 «سرائی آزار رساند!نباید فرشتگان را به نوحه

ـ محمد بن عبد الله محض در وقت  ٢ 
گفتند در کوهی در جُهَینه که به آن أشْقَر میاختفائش 

 و تا مدینه دو شب راه فاصله داشت، مختفی بود.
ـ چون عبد الله با حضرت صادق علیه  ٣ 

السّلام ملاقات کرد، و آن حضرت را دعوت به بیعت 
با پسرش: محمد نمود، و اصرار و ابرام داشت، 

 حضرت إباء و امتناع فرموده، به او گفتند:



_________________________________________________________________ 

479 

ُ وی   فُ الَخْضری لُ الَکشی تیعْلیمُ أنَّهُ الَحْوی اللهِ إنَّک لی

ا! سِیلهِی طْنِ می عی عِندْی بی ةِ أشْجی قْتُولُ بسُِدَّ  1الْمی

دانی: محمد سوگند به خداوند که تو می» 
همان مرد لوچ چشم، و نامبارک موی، و سیاه بدنی 
است که در قرب درِ خانه أشجع در شکم سیلگاه آن 

 «گردد.یوادی کشته م
ترسم این بیت، بیان و سپس فرمودند: من می 

 حال محمد باشد:

لًَ!  لَی ءِ ضی نَّتْک نیفْسُک فِِ الْْیلَی یعنی نفست تو  می

 را در خلوت از روی گمراهی به
  

                              
ل أکشف أخضر همان پسِّ توست که در خبَ وارد شده است که:  1 یعنی أحْوی

شود: و الأکشف: الّذی نبتت له کند بدون حق و کشته میخروج می
اص ناصیته دائرةً و لَ تکاد تستْسل و العرب تتشّأم به. و شعیراتٌ فِ قص

ة: باب الدّار. و أشجع: أبو قبیلة سمّیت باسم  دَّ الأخضر: الأسود. و السُّ
 أبیهم.
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 «آرزوهای باطل واداشته است.

ةٍ   لْحی اهُ أشْأمی سی ری بُ  1فیوی الِله إنیِّ لَی ا أصْلَی تْهی جی أخْری

الِ  جی اءِ الرِّ امِ النِّسی  .إلیی أرْحی

و سوگند به خداوند که من تحقیقاً او را » 
ترین مدفوعی است که صُلْبهای بینم که: شوممی

 «مردان به سوی رحمهای زنان بیرون رانده است.

مِعْتُ و حضرت به عبد الله گفتند:   ک أنیِّ سی اخْبَُِ

نیِ أبیِک سی  الُک یذْکرُ: أنَّک وی بی ک وی هُوی خی مَّ .عی  ٢تُقْتیلُونی

دهم از عمویت که دائی تو من تو را خبر می» 
گفت: تو و برادرانت به زودی کشته نیز هست که می

 «شوید.می

ای نبخشید، ـ چون سخن حضرت فائده ٤ 

رِیصاً وی لیکنِّی غُلِبْتُ، وی فرمودند:  ا وی اللهِ إنْ کنتُْ حی أمی

امی وی  عٌ. ثُمَّ قی دْفی اءِ می ضی ا  لییسی للِْقی لیهی یهِ فیأدْخی عْلی ی نی ذی إحْدی أخی

هُ فِِ الأرْضِ، ثُمَّ  ائهِ یُجرُّ ةُ رِدی امَّ ی فِِ یدِهِ وی عی هُ وی الَخْری رِجْلی

                              
 السَّلْحَة: النّجو و هو الرّیح أو الغائط الّذی اخرج من البطن. 1
علیهما السّلام حکایت کرده است که: کأنّه أراد به أباه « وافی»در تعلیقه از  ٢

یعنی مجازاً حضرت باقر را که پسر عمو و پسر دائی عبد الله محض بودند 
عمو و دائی گفت. و ممکن است مراد حضرت سجّاد باشند زیرا که دائی 

 اند.حقیقی عبد الله و پسر عموی او بوده
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لْ یبْکی فیِهِ اللَّیلی و  ْ یزی ةً لَی یلی ینی لی یتیهُ، فیحُمَّ عِشَِّْ لی بی دیخی

یهِ. لی تَّی خِفْنیا عی اری حی  النَّهی

داوند، حقّاً من هان آگاه باشید! سوگند به خ» 
حریص بودم بر ارشاد و هدایت شما! و لیکن )فضای 
محیط، و جوّ فکری، و قیام تند و شدید طرفداران 
شما( مرا مغلوب ساخت، و برای قضای خداوندی 
دافع و مانعی وجود ندارد. سپس برخاست و یکی از 
دو لنگه کفش خود را برداشت، و داخل در پایش 

ستش بود، و تمام ردایش به نمود، و لنگه دیگر در د
اش شد، و شد، تا داخل خانهروی زمین کشیده می

بیست شبانه روز تب کرد، و پیوسته شب و روز 
 «گریست به طوری که ما ترسیدیم قالب تهی کند.می

ـ ابو جعفر دوانیقی، همه بنی حسن را که  ٥ 
 محبوس بودند کشت، مگر حسن بن
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ابراهیم، و سلیمان بن  جعفر، و طَبَاطَبَا، و علی بن
 داود، و داود بن حسن، و عبد الله بن داود را.

اتِ  ٦  ـ عیسی بن زید بن علّ بن الحسین از ثقِی

محمد بود، وی به محمد گفت: برای بیعت گرفتن از 

جعفر بن محمد باید با او به غلظت و تندی رفتار کنی! 

لْذا حضرت را إحضار کردند، و با خشونت خواستند 

حضرت بیعت بگیرند. حضرت قدری سخن  از آن

ک!  تُ فیمی ْ وْ تیکلَّمْتی لیکسِّی اگر »گفتند: عیسی گفت: لی

 «کنم!دهان به گفتار بگشائی، دهانت را خرد می

فُ، یا حضرت به محمد گفتند  ا وی اللهِ! یا أکشی : أمی

ا  دْخُلُ فیِهِ! وی می طْلُبُ لنِیفْسِک جُحْراً تی قُ! لیکأنیِّ بکِ تی أزْری

قی أنْ  ا صُفِّ اءِ! وی إنیِّ لَظُنُّک إذی ذْکورِینی عِندْی اللِّقی  1تی فِِ الْمی

یقِ النَّافرِِ  لْفیک، طرِْتی مِثْلی الِْْ  .خی

آگاه باش! ای نامبارک موی! ای زاغ چشم! » 
یابم تو را که در سوگند به خداوند که: گویا من می

جستجوی سوراخی هستی که در آن برای حفظ 
آوران در هنگام جنگ جانت داخل گردی! و تو از نام

                              
 التَّصفیق: ضرب احدی الیدین بالاخری. و الهِیق: الذّکر من النّعامة. 1
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 1نیستی.
و من چنین معتقدم که: تو مردی هستی که  

اگر در پشت سرت صدای دست زدن بلند شود، 
گردی که مانند شترمرغ نر چنان از دهشت نگران می
 !«٢کنیگریزان، بر هوا جستن می

در این حال سُراقی بن سَلْح الخُوت به پشت  
 حضرت کوفت، و حضرت را به زندان برد.

ـ اسمعیل بن عبد الله بن جعفر بن ابیطالب  ٧ 
را آوردند برای آنکه از او بیعت بگیرند. وی شیخی 

توت و ضعیف، و نور یک چشم خود را بود پیر و فر
 از دست

  

                              
مراد از لقاء، لقاء در میدان جنگ است. حضرت زینب علیهاالسلام به  1

 کوفیان فرمود: خوّارون فی اللِّقاء، یعنی شما در وقت جنگ بسیار ترسویید.
 پری.در اصطلاح عوامانه ما: چون پشت سرت طقّی کنند از جا می ٢
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داده بود. او حاضر به بیعت نشد، و روایتی 
عجیب در کشته شدن خودش به دست اینها 

 برخواند. اسمعیل را به منزلش آوردند.
پسران معاویة بن عبد الله بن جعفر که با  

محمد بیعت کرده بودند، و در بیعت مسارعت نموده 
نرسیده بود که به خانه اسمعیل  بودند، هنوز شب فرا

 ریختند و عموی خود را زیر لگد کشتند.
در این حال محمد فرستاد و حضرت صادق  

 علیه السّلام را از زندان آزاد کرد.
 ـلشکر منصور به سرداری عیسی بن موسی  ٨ 

آمدند، و مدینه را محاصره کردند، و محمد را حُمَید 
 1هزم گشتند.بن قَحْطَبَة کشت و اطرافیانش من

فقیه و رجالی عظیم: شیخ عبد الله مامَقَانی در  
احوال محمد بن عبد الله بن الحسن چهار صفحه 
رحلی مفصّلًا بحث کرده است، و گفته است: اینکه 

اند: قیام زید و بنی الحسن بعضی از متأخّرین گفته
براساس رضایت باطنی حضرت صادق علیه السّلام 

به جهت مصلحت خود  بوده است، ولی آن حضرت

                              
 .٣٦٦تا ص  ٣٥٨، ص 1طبع مطبعه حیدری، ج «. اصول کافی» 1
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اند، این کلام درباره نمودهاز روی تقیه سکوت می
زید صحیح است به سبب اجماع اصحاب ما و اخبار 

ای که نزدیک است به حدّ تواتر برسد، مستفیضه
همان طور که بعضی از آنها را در ترجمه زید ذکر 

 نمودیم.

دفاع ابن طاوس از اعمال محمد و ابراهیم 
 محض پسران عبد الله

و امّا محمد و سائر بنی الحسن، و أفعال شنیعه  
نماید برخلاف این مرام، و عدم آنان، ما را دلالت می

رضایت حضرت صادق علیه السّلام. )تا آنکه 
در  1«اقبال»گوید:( سید جلیل ابن طاوس در کتاب 

صدد آن برآمده است که احوال بنی الحسن را اصلاح 
ر اعمالشان با أئمّه کند، و آنچه را که ایشان د

اند حمل کند بر تقیه، السّلام مخالفت نمودهعلیهم
برای آنکه نهی از منکرشان و اظهارشان و خروجشان 

السّلام نسبت داده نشود. و او برای به أئمّه علیهم
 اثبات این مقصود استدلال نموده است به ...

                              
 شهر محرم الحرام.در أعمال  1
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و به آنچه که او مسنداً از حضرت صادق علیه  
ایت نموده است که: چون بنی أعمام او را السّلام رو

کردند، حضرت به طوری به سوی عراق حمل می
گریه کرد که صدایش بلند شد، و گفت: پدرم برایم 
حدیث نمود از فاطمه بنت الحسین علیه السّلام، وی 

 گفت:گفت: شنیدم پدرم ـ صلوات الله علیه ـ می

رٌ   فی ابُ مِنکْ ـ نی اتِ یقْتیلُ مِنکْ ـ أوْ یصی طِّ الْفُری بشِی

ْ یبْقی  هُ لَی . وی إنَّ لُونی وی لَی یدْرِکهُمُ الآخِرُونی هُمُ الأوَّ بیقی ا سی می

یُرهُمْ. ا غی  1مِنْ وُلْدِهی

شود از تو، و یا مصیبتی ای فاطمه! کشته می» 
شود به نفراتی از تو، در شطّ فرات که وارد می

بدانها اند، و پسینیان هم پیشینیان از آن پیشی نگرفته
رسند. و حقّاً اینک از فرزندان فاطمه بنت نمی

الحسین غیر از همین بنی الحسنی که در زندان 
باشند، کسی باقی هاشمیه بغداد کنار شطّ فرات می

 «نمانده است!
گوید: گریه الله میسید بن طاوس رحمه 

                              
یعنی الآن از فرزندان فاطمه بنت الحسین علیه السّلام جز ایشان کسی دیگر  1

نیست که مصداق این حدیث باشد. و بنابراین آنان که در شطّ فرات مقتول 
 شوند، همینها خواهند بود.
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حضرت صادق، و این روایات دلالت دارد بر 
که عدم استنادش به  حقَّانیت آنها در خروج و قیامی

 امام از روی تقیه بوده است.
گوید: باید گریه آن و لیکن مامقانی می 

حضرت را حمل بر رقّت حَمِیت و عواطف رحمیت 
 .1نمود، نه حمل بر حقّانیتشان در خروج

در ردّ حضرت باقر علیه السّلام « کافی»روایت 
 برادرشان زید را

علیه  ، مکالمه حضرت باقر«کافی»کلینی در  
السّلام را با زید بن علی: برادر خود به طور تفصیل 
آورده است که چگونه حضرت به او نصیحت کردند 

باشد، و قیام باید به و نشان دادند که: موقع قیام نمی
امر امام باشد، و در موقع خود تحقّق پذیرد. این 
روایت بسیار مشروح است و در ابتدایش حضرت 

 فرماید:می

، وی سُنَّةٌ إنَّ الطَّ   لَّ زَّ وی جی ةٌ مِنی اللهِ عی فْرُوضی ةی می اعی

. وی  لکِ یْجرِیهیا فِِ الآخِرِینی ، وی کذی لیِنی ا فِِ الأوَّ اهی أمْضی

                              
 .1٤٠، ص ٣، ج «تنقیح المقال» 1
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مِیعِ. وی أمْرُ اللهِ یْجرِی  ةُ للِْجی دَّ وی احِدٍ مِنَّا وی الْمی ةُ لوِی الطَّاعی

فْصُولٍ،  اءٍ می وْصُولٍ، وی قیضی تْمٍ لِأوْلیِائهِ بحُِکمٍ می وی حی

عْلُومٍ. قْتٍ می مّیً لوِی لٍ مُسی قْدُورٍ، وی أجی رٍ می دی ، وی قی قْضِیٍّ  می
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ذِینی لَی یوقِنوُنی   نَّک الَّ نْ یغْنوُا 1فیلَی یسْتیخِفَّ مُْ لی ، إنََّ

یئا نکْ مِنی اللهِ شی ةِ ٢عی لی جی لُ لعِی لْ! فیإنَّ اللهی لَی یعْجی ، فیلَی تیعْجی

سْبقِی  ک!الْعِبیادِ، وی لَی تی عی تیصُْی ک الْبیلِیةُ، فی تُعْجِزی  نَّ اللهی فی

به درستی که اطاعت کردن امری است » 
واجب از خداوند عزّ و جلّ، و سنَّتی است که 
خداوند در اوّلین و سابقین امضاء فرموده است، و 
همچنین در آخرین و لاحقین اجراء نموده و دستور 
 داده است. و اطاعت کردن فقط برای یکی از ما

واجب است، امّا مودّت نمودن برای همه ما لازم و 
باشد. و امر ولایت و زمامداری و صاحب فرض می

اختیاری برای أولیای خدا به حکمِ الهیِ رسیده، و 
قضاءِ بریده شده و یکسره گردیده، و حتمیتِ ثابته، 
و تقدیرِ اندازه زده شده، و اجلِ نام برده برای وقت 

 گردیده است.معلوم،، معین و مشخّص 
بنابراین کسانی که دارای مقام یقین نیستند تو  

را سبکسر نکنند و از جا بدر نبرند. ایشان در برابر 
خدا هیچ سودی برای تو نخواهند داشت. بنابراین 

                              
 : روم.٣٠از سوره  ٦٠آیه  1
 جاثیه.: ٤٥از سوره  1٩آیه  ٢
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عجله مکن، چون خداوند در اثر عجله بندگان خود 
کند و )به پیرو شتاب و سبقت آنها، شتاب عجله نمی

!( علیهذا از امر خداوند جلو گیردو سبقت نمی
نباش، و بر آن سبقت مگیر، زیرا در آن صورت بلیه 

کند، آنگاه تو را بر زمین و گرفتاری تو را عاجز می
 «کند!کوبد و ساقط میمی

قَالَ: فَغَضِبَ زَیدٌ عِنْدَ ذَلِک، ثُمَّ قَالَ: لَیسَ  
هُ، وَ ثَبَّطَ عَنِ الإمَامُ مِنَّا مَنْ جَلَسَ بَیتَهُ، وَ أرْخَی سَتْرَ

الْجِهَادِ، وَ لَکنَّ الإمَامَ مِنَّا مَنْ مَنَعَ حَوْزَتَهُ، وَ جَاهَدَ فِی 
سَبِیلِ الِله حَقَّ جِهَادِهِ، وَ دَفَعَ عَنْ رَعِیتِهِ، وَ ذَبَّ عَنْ 

 حَرِیمِهِ.
)راوی( گفت: زید از این سخن حضرت باقر  

ز ما آن علیه السّلام به غضب درآمد و گفت: امام ا
اش بنشیند، و تواند بوده باشد که در خانهکس نمی

اش را آویزان کند، و از جهاد تأخیر اندازد و باز پرده
دارد، و لیکن امام از ما آن کس است که از حوزه خود 

 دفاع
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کند، و آن طور که سزاوار جهاد خداوندی است 
در راه خدا جهاد نماید، و از رعایای خود مشکلات 

د و دشمن را دفع کند، و از حریم خود آنچه و گزن
 «مناسب با حرم او نیست به دور بیفکند!

حضرت پس از آنکه مفصّلًا جواب او را  
 فرمایند:دادند، در آخر می

قْتهِِ، فیکانی التَّابعُِ   نْ وی لَّ عی امٍ ضی أعُوذُ باِلِله مِنْ إمی

تْبُوعِ.  فیِهِ أعْلیمی مِنی الْمی

رُوا بآِیاتِ   دْ کفی وْمٍ قی ییی مِلَّةی قی أ تُرِیدُ یا أخِی أنْ تَُْ

یِر هُدًی مِنی  هُمْ بغِی اءی بیعُوا أهْوی هُ وی اتَّ سُولی وْا ری صی اللهِ وی عی

هْدٍ مِنْ  انٍ مِنی الِله، وی لَی عی ةی بلَِی بُرْهی فی لَی وُا الِْْ عی الِله، وی ادَّ

سُولهِِ؟!  ری

صْلُوبی اعِیذُک باِللهِ یا أخِی   داً الْمی أنْ تیکونی غی

تْ  ةِ، ثُمَّ ارْفیضَّ :  1باِلْکنیاسی الیتْ دُمُوعُهُ. ثُمَّ قیالی ینیاهُ وی سی عی

نیا، وی أفْشیی  قَّ نیا حی دی حی نیا، وی جی تیک سِتْْی نْ هی ینینیا وی بیینی می الُله بی

 ْ ا لَی نیا، وی قیالی فیِنیا می دِّ یِر جی بینیا إلیی غی نیا، وی نیسی قُلْهُ فِِ سَِّّ نی

                              
ارْفَضَّ الدَّمْعُ ارفضاضاً: سال و ترشّش. یقال: ارفَضَّ عرقاً و الجرحُ سال  1

 قیحه. )أقرب الموارد(
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 1!أنْفُسِنیا

برم به خداوند از امام و پیشوائی که پناه می» 
موقعیت و وقت خود را نشناسد، و بنابراین در آن 
وقت و موقعیت، پیرو و تابع، أعلم از پیشوا و متبوع 

 باشد!
  

                              
 .٣٥٧و ص  ٣٥٦ص  1، ج «اصول کافی» 1
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ای برادر من! آیا تو اراده داری زنده گردانی  
آئین و ملّت قومی را که به آیات خداوند کافر 

اند و از آراء و اند، و عصیان پیمبرش را نمودهشده
اند، افکار خودشان بدون هدایت الهیه پیروی نموده

اند بدون برهان و دلیلی از و ادّعای خلافت کرده
 رسول خدا؟! خدا، و بدون عهد و پیمانی از

دهم از من تو را به خدا پناه می! ای برادر من 
در ! آنکه فردا در زباله دان کوفه بر دار آویخته گردی

این حال چشمان حضرت اشکبار گردید، و 
: اشکهایش همین طور سَیلان داشت، و سپس فرمود

خداوند حاکم باشد میان ما و میان کسی که پرده و 
نماید، و حقِّ ما را انکار میکند، حجاب ما را پاره می
گرداند، و ما را به غیر جدّمان و سرّ ما را فاش می

گوید آنچه ما در دهد، و درباره ما مینسبت می
 «.ایمحقیقت خودمان آن را نگفته

دعوت یحیی بن عبد الله محض حضرت کاظم 
 علیه السّلام را به خویشتن

و همچنین کلینی نامه یحیی بن عبد الله  
حْض را که در واقعه فخّ حضور داشت و پس از آن مَ
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به دیلم گریخت، و در آنجا حکومتی را بر پا نمود و 
بالأخره در حبس هارون الرّشید کشته شد، به 
حضرت موسی بن جعفر علیهما السّلام آورده است 

 که:

ی الِله وی بِِیا   فْسِی بتِیقْوی إنیِّ اوصِِ نی عْدُ! فی ا بی أمَّ

ی  إنََّ صِیتُهُ فِِ اوصِیک! فی لیِنی وی وی صِیةُ الِله فِِ الأوَّ ا وی

.  الآخِرِینی

لّی دِینهِِ وی نیشَِّْ   انِ اللهِ عی َّ مِنْ أعْوی لّی دی عی ری نْ وی نِی می ی بََّ خی

رْتُ فِِ  اوی دْ شی نکِ! وی قی عی خِذْلَی نُّنکِ می ی تهِِ بمِای کانی مِنْ تَی طیاعی

دٍ ص ا مِنْ آل مُحیمَّ ضی ةِ للِرِّ عْوی دِ الدَّ لّ الله علیه و آله وی قی

ا  یتُمْ می عی دِیمًا ادَّ بْلِک! وی قی ا أبُوک مِنْ قی بیهی ا وی احْتیجی بْتیهی احْتیجی

ْ یعْطِکمُ الُله  ا لَی الیکمْ إلیی می طْتُمْ آمی لییسی لیکمْ، وی بیسی

ک الُله مِنْ  ری ذَّ ا حی رُک می ا مُحیذِّ لْتُمْ، وی أنی یتُمْ وی أضْلی اسْتیهْوی فی

فْسِهِ   !نی

کنم به امَّا بعد! پس من خودم را وصیت می» 
نمایم، تقوای خداوندی، و تو را نیز به آن وصیت می

چرا که آن وصیت خداست در پیشینیان، و وصیت 
 اوست در پسینیان!

خبر آورد برای من آن کسی که بر من وارد  
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شد از اعوان و ناصران خدا بر دینش و نشر اطاعتش 
ا را مخذول و تنها گذارده ای، که: تو با وجود آنکه م

 معذلک محبّت و
  



496 

 رأفت خود را درباره ما اظهار نموده ای!
من در دعوت به رضا از آل محمد صلی الله  

علیه و آله کار را به مشاورت نهادم )که امام و والی 
مسلمین آن کس گردد از آل محمد که همه بدو 
رضایت دهند، و به حکومت وی راضی باشند( امّا 

و آن را نپذیرفتی، و پدرت هم پیش از تو آن را ت
کردید چیزی نپذیرفته بود. و از دیر زمان شما ادّعا می

را که در خور شما نبود، و آرزوهای خود را گسترش 
دادید، به سوی چیزی که خدا آن را به شما عطا می

 ننموده بود.
بنابراین شما عقل و اراده مردم را خراب  

گمراه ساختید! و من تو را بر حذر  کردید، و ایشان را
دارم از آنچه خداوند تو را درباره خود از آن بر می

 «حذر داشته است!
حضرت امام موسی کاظم علیه السّلام برای  

او جواب کافی نوشتند، و از جمله فقراتش این 

باً  است: طْلی ا می ا لِأهْلِهی طیالبِهِی نْیا وی می عْ حِرْصُ الدُّ ْ یدی وی لَی

تَِمِْ فِِ دُنْیاهُمْ.لآخِ  طْلیبی آخِری یهِمْ می لی تَّی یفْسِدی عی تَِمِْ حی  ری

و حرص بر دنیا و بر مطالب دنیا برای اهل » 
دنیا مطلبی برای آخرتشان باقی نگذارده است، تا به 
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جائی که برای ایشان مطلب آخرتشان را در دنیایشان 
 «فاسد نموده است!

نوی را های اخروی و معیعنی تمام خواسته 
در راه وصول به دنیا و آراء و افکار وهمیه و شیطانیه 

اند. و در راه دین و به نام دین، تنازل داده و تباه نموده
عَلَم دین را بر دوش کشیده، و لیکن تمام همّ و 
غمّشان، وصول به دنیا و ریاست و امامت و حکومت 

 باشد.در آن می
باری حضرت در پایان این جواب مرقوم  

 اند:مودهفر

بی وی   نْ کذَّ لّی می ابی عی ذی ینیا أنَّ الْعی دْ اوُحِیی إلی إنَّا قی

لیَّ   1.تیوی

حقّاً و تحقیقاً به سوی ما الهام گردیده است » 
که: عذاب بر آن کسی است که تکذیب کند و روی 

 «بگرداند.
  

                              
 .٣٦٧و ص  ٣٦٦، ص 1، ج «اصول کافی» 1
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مرحوم آیة الله مامقانی درباره زید بن علی بن  
بی را ذکر نموده الحسین بحث کرده است و مطال

الله در کتاب است. از جمله آنکه شهید رحمه
خود در بحث امر به معروف و نهی از منکر « قواعد»

تصریح کرده است که: خروج زید به اذن امام علیه 
 السّلام بوده است. و از جمله کلمات او این بود که:

لُّ   یوفِ إلََّ ذی رَّ السُّ وْمٌ قیطُّ حی هْ قی ْ یکری هُ لَی  وا.إنَّ

هیچ قومی هیچ وقت گرمای شمشیر را » 
 «ناگوار ندانستند مگر اینکه ذلیل شدند.

چون این کلَم به هشام بن عبد الملک رسید  

ادُوا؟! وی  دْ بی ا الْبییتِ قی ذی مُونی أنَّ أهْلی هی زْعی سْتُمْ تی گفت: أ لی

فُهُمْ. لی ا خی ذی نْ مِثْلُ هی ضُوا می ری ا انْقی مْرِی می عی  لی

پنداشتید که: اهل این بیت آیا شما چنین نمی» 
هلاک شده اند؟! و سوگند به جان خودم منقرض 

اند کسانی که مثل چنین شخصی از أعقابشان نشده
 «بوده باشد.

از کیشیِّ با اسناد خود آورده است که: حضرت  

یدُ أهْلِ بییتیِ وی الطَّالبُِ باقر علیه السّلَم فرمودند:  ا سی ذی هی

این است آقای اهل بیت من، و خونخواه » ارِهِمْ!بأِوْتی 
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 «شده بدون تلَفِ از ما.خونَای ریخته

یل رسّان   و أیضاً از کیشیِّ در ترجْه حِمْیری از فُضی

بْدِ الِله علیه  لّی أبِی عی لْتُ عی خی آورده است که گفت: دی

أُدْخِ  لٍِّّ علیه السّلَم فی یدُ بْنُ عی ا قُتلِی زی عْدی می یتاً السّلَم بی لْتُ بی

یتٍ. وْفی بی  جی

الی لِی:  قی یدٌ؟!  فی ی زی مِّ یلُ! قُتلِی عی مْ یا فُضی قُلْتُ: نیعی

اک!  جُعِلْتُ فدِی

ارِفاً وی   ا إنَّهُ کانی مُؤمِناً وی کانی عی حِمیهُ الُله، أمی : ری قیالی

هُ لیوْ  ا إنَّ . أمی فِی ری لیوی وْ ظیهی هُ لی دُوقاً. أمّا إنَّ المًِا وی کانی صی  کانی عی

ا؟! عُهی فی کیفی یضی ری عی لیک لی  می

من بر حضرت صادق علیه السّلام وارد شدم » 
پس از آنکه زید بن علی علیه السّلام کشته شده بود، 
و مرا داخل نمودند در اطاقی که در درون اطاق 

 دگری بود.
حضرت فرمود: ای فضیل! عموی من زید  

 کشته شد؟! گفتم: بلی فدایت گردم!
حمت کند هان بدان که او فرمود: خدایش ر 

مؤمن بود، عارف بود، عالم بود، صدوق بود، هان 
نمود هر آینه وفا بدان که: وی اگر غلبه بر دشمن می
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کرد به عهد امامت هان بدان که: او اگر قدرت می
 «دانست: ولایت را چگونه قرار دهد!یافت، میمی
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از محمد « عیون اخبار الرّضا»و از صدوق در  
د نحوی از أبی عَبْدون از پدرش آورده است بن بری

 که گفت:

حضرت امام رضا علیه السّلام قیام زید بن 
 موسی را محکوم کردند

چون زید بن موسی بن جعفر علیهما السّلام  
 ـپس از آنکه در بصره خروج  را به نزد مأمون آوردند 

های بنی عبّاس را آتش زده بود، و نموده بود و خانه
را به برادرش علی بن موسی الرّضا مأمون جرمش 

 علیه السّلام بخشیده بود ـ
مأمون به حضرت گفت: یا أبَا الْحَسَن! اگر  

برادرت خروج کرد، و کرد کاری آنچنان را که کرد، 
تحقیقاً پیش از او زید بن علی علیه السّلام خروج 
کرده بود و کشته شده بود. و اگر به خاطر موقعیت 

کشتم، زیرا آنچه را که وی انجام میتو نبود من او را 
 داده است کار کوچکی نیست!

حضرت رضا علیه السّلام به او گفتند: یا أمیرَ  
الْمُؤمِنینَ! برادرم زید را به زید بن علی، مقایسه منما! 
زیرا او از علماء آل محمد بوده است، برای خدا 
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غضب کرد، و با دشمنان خدا جهاد کرد،، تا در راه 
 ته شد.خدا کش

حدیث کرد برای من پدرم: موسی بن جعفر علیه  

السّلَم که: وی شنید از پدرش: جعفر بن محمد که 

ا مِنْ گفت: می ضی ی إلیی الرِّ عی هُ دی یداً، إنَّ ی زی مِّ حِمی الُله عی ری

نِی  اری دِ اسْتیشی قی یهِ. وی لی ی إلی عی فِی بمِای دی وی ری لی وْ ظیهی دٍ، وی لی آل مُحیمَّ

قْتُولی فِِ خُرُوجِهِ  ضِیتی أنْ تیکونی الْمی ! إنْ ری مِّ قُلْتُ: یا عی ، فی

أنیک! ةِ فیشی صْلُوبی باِلْکنیاسی  الْمی

 فَلَمَّا وَلَّی، قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ علیهما السّلام: 

لیمْ یجِبْهُ! اعِیتیهُ فی مِعی وی نْ سی یلٌ لمِی  وی

خداوند رحمت کند عمویم زید را. او مردم » 
خواند به رضا از آل محمد، و اگر ظفر را فرا می

کرد به آنچه که مردم را به یافت تحقیقاً وفا میمی
سوی آن فراخوانده بود. او با من در خروجش 
مشورت کرد. من به او گفتم: ای عمو جان من! اگر 

وفه به پسندی که کشته شوی و در زباله دان کمی
 چوبه دار آویخته گردی میل توست!

چون زید پشت کرد و رفت حضرت امام  
صادق علیه السّلام گفتند: وای بر آن که فریاد استغاثه 
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 «او را بشنود و اجابت نکند!
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اءی فیِمن   دْ جی نِ! أ لییسی قی ا الْحیسی مأمون گفت: یا أبی

؟! اءی ا جی ا می هی قِّ یِر حی ةی بغِی امی ی الإمی عی  ادَّ

ای ابو الحسن! آیا وارد نشده است درباره » 
کسی که ادّعای امامت کند بدون حقّ آنچه که وارد 

 «شده است؟!

یدی بْنی حضرت رضا علیه السّلَم فرمودند:   إنَّ زی

اک.  ی اللهی مِنْ ذی ! وی إنَّهُ کانی اتَّقی قٍّ هُ بحِی ا لییسی لی عِ می ْ یدَّ لٍِّّ لَی عی

: أدْعُوکمْ إلیی  هُ قیالی دٍ صلّ الله علیه و إنَّ ا مِنْ آلِ مُحمَّ ضی  الرِّ

عِی: أنَّ اللهی نیصَّ  نْ یدَّ اءی فیِمی ا جی اءی می آله و سلّم. وی إنَّمای جی

یِر  بیِلهِِ بغِی نْ سی یِر دِینِ اللهِ وی یضِلُّ عی یهِ، ثُمَّ یدعُو إلیی غی لی عی

 عِلْمٍ.

لٍِّّ وی اللهِ مَِِّنْ خُوطبِی   یدُ بْنُ عی بِِیذِهِ الآیةِ:  وی کانی زی

ِ حَقَّ جِهادِهِ 
ه

ي اللَّ ِ
وا ف 

ُ
مْ﴾ ،﴿وَ جاهِد

ُ
باك
َ
وَ اجْت

ُ
 1.ه

زید بن علی چیزی را که حق او نبود مدّعی » 
جهت از خدا پروا داشت. او گفت: نشد، و او ازاین

کنم به رضا از آل محمد صلی من شما را دعوت می
رباره الله علیه و آله و سلّم. و آنچه وارد شده است، د

                              
 : حج.٢٢از سوره  ٧٨آیه  1
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کسی است که ادّعا کند: خداوند نصّ بر امامت او 
نموده است سپس مردم را به غیر دین خدا دعوت 

 کند و جاهلانه مردم را از راه خدا گمراه گرداند.

سوگند به خداوند که زید بن علّ از کسانی بود  

ِ حَقَّ  اند:که مَاطب به این آیه شده
ه

ي اللَّ ِ
وا ف 

ُ
﴿وَ جاهِد

مْ﴾هُ  ،جِهادِهِ 
ُ
باك
َ
و جهاد کنید درباره خدا ». وَ اجْت

 «جهادی که لَیق اوست. او شما را برگزیده است.

آورده است که: زید بن « عیون»و أیضاً در  
علی در روز چهارشنبه خروج کرد که روز اوّل ماه 
صفر بود و چهارشنبه و پنجشنبه حیات داشت، و 

 .1٢1روز جمعه کشته شد در سنه 

قیام زید بن علی و گریه حضرت صادق علیه 
 السّلام در شهادت او

با اسناد خود از فُضَیل بن « عیون»و نیز در  
 روایت کرده است که: من همان 1یسَار

                              
از مامقانی از  ظاهراً در ضبط فُضَیْل رَسَّان صحیح باشد، همان طور که ما 1

نقل کردیم. زیرا فضیل بن یَسار با آن مقام  ٢٤٧کشّی در همین مجموعه ص 
و موقعیّت والا بعید است که در کوفه باشد و در رکاب زید شهید نگردد، و 
در عدم استنصار زید او را به تمام معنی الکلمه یاری نکند، و مورد مؤاخذه 

یند: شاید شما در جواز قتال اهل حضرت واقع شود تا جائی که به او بفرما
اید. فضیل بن یَسَار همان کسی است که حضرت به او و شام در شک بوده
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صبحگاهی که زید بن علّ علیه السّلَم در کوفه 

خروج کرده بود به وی رسیدم شنیدم از او که 

لّی می نْ یعِیننُیِ مِنکْمْ عی امِ؟!  گفت: می قِتالِ أنْبیاطِ أهْلِ الشَّ

داً صلّ الله علیه و آله و سلّم بِالْحیقِّ  ثی مُحیمَّ ذِی بیعی فیوی الَّ

ذْتُ  دٌ إلََّ أخی مْ مِنکْمْ أحی لّی قِتیالِِْ ذِیراً لَُ یعِیننُیِ عی بیشِیراً وی نی

الیی  لْتُهُ الْْینَّةی بإِذْنِ الِله تیعی أدْخی ةِ فی  .بیِدِهِ یوْمی الْقِیمی

کیست از شما که مرا بر کشتن این مردم » 
پست و فرومایه شام کمک نماید؟! سوگند به آن 
کسی که محمد صلی الله علیه و آله و سلّم را مبعوث 
گردانیده است از روی حقّ که بشارت دهنده و 
ترساننده باشد، هیچ کدام از شما نیست که در 

و را کارزارشان مرا اعانت نماید مگر آنکه من دست ا

                              
فرمایند: أنتم و الله سه تن از مصاحبانش که در مکه مکرّمه اقامت داشتند می

باشید سوگند به خداوند که شما نور خدا می»نور الله فی ظلمات الارض! 
ی این روایت مرویّه از فضیل بن یسار را در بار« در ظلمات روی زمین!

از محمد بن الحسین « عیون»از صدوق در  ٤٦٨ص  1، ج «تنقیح المقال»
)الحسن ظ( بن احمد بن الولید از محمد بن حسن صفّار از احمد بن ابی 
عبد الله برقی از پدرش از محمد بن حسن بن میمون از عبد الله بن سنان از 

کند. و آن روایت مرویّه از فضیل رسّان را در یفضیل بن یسار روایت م
همین موضع از کشّی در ترجمه حمیری از نصر بن صبّاح از اسحق بن محمد 

کند، و هر دو گرچه بصری از علی بن اسمعیل از فضیل رسّان روایت می
باشند و لیکن در میان آنها نیز تفاوت موجود دارای مضمون واحدی می

روایت از دو نفر راوی قوّت دارد أما آن مضمون از است. و احتمال تعدّد 
 فضیل بن یسار بعید است کما ذکرنا، و الله العالم.
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گیرم و به اذن خدای تعالی داخل در روز قیامت می
 «نمایم!در بهشت می

چون زید کشته شد، من مرکبی کرایه کردم و  
به سوی مدینه رهسپار گشتم، و بر حضرت ابو عبد 
الله صادق علیه السّلام وارد شدم، و با خود حدیث 

کردم که: و الله من او را از قتل زید آگاه نفس می
 تا بر او جَزَع کند. کنمنمی

ی همین که بر او وارد شدم فرمود:   مِّ لی عی ا فیعی می

یدٌ؟!  «عمویم زید چه کرد؟!» زی

تیلُوهُ؟!گریه گلوگیرم شد. آنگاه گفت:   آیا او » قی

 «را کشتند؟!
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تیلُوهُ! : گفتم  آری قسم به خدا او را »إی وی الِله قی

بُوهُ؟!گفت: « کشتند لی « ر زدند؟!آیا او را بر دا» فیصی

بُوهُ!  لی آری قسم به خدا او را بر دار »گفتم: إی وی الِله صی

 «زدند!

تییْ   لّی دِیبیاجی دِرُ عی نحْی أقْبیلی یبْکی وی دُمُوعُهُ تی هِ  1فی دِّ خی

نُ. یا الْْمُای  کأنََّ

حضرت شروع کرد به گریستن و اشکهایش » 
اش مانند مروارید بر روی خطوط دو صفحه گونه

 «ریخت.فرو می

یل!  یدٍ قِتیالی  پس گفت: ای فُضی ی زی مِّ عی عی هِدْتی می شی

امِ؟! آیا تو به همراهی عمویم: زید برای جنگ » أهْلِ الشَّ

کمْ گفتم: آری! گفت: « با اهل شام حضور داشتی؟!

تیلْتی مِنهُْمْ؟! قُلْتُ: سِتَّةً. گفت: چند نفر از آنَا را » قی

 «کشتی؟ گفتم: شش نفر!

لَّکگفت:   لیعی ائِهِمْ؟! فی اک فِِ دِمی شاید تو در » شی

                              
یباجة: الوجه، یقال: فلَن یصون دیباجته و « أقرب الموارد»در  1 گوید: الدِّ

ف النَّفس، و بذلْا  ی ون الدّیباجة کنایةٌ عن شری ه. فصی یبذل دیباجته، ای وجهی
 ة.کنایةٌ عن الدّناء
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 «ریختن خون آنَا شکّ داشتی؟!

تیلْتُهُمْ!   ا قی ائِهِمْ می اکاً فِِ دِمی وْ کنتُْ شی اگر »گفتم: لی

 «کشتم.من در ریختن خونشان شکّ داشتم، آنان را نمی

گوید: شنیدم از آن حضرت که فضیل می 

اءِ  گفت:می می کنیِی الُله فِِ تلِْک الدِّ یدٌ أشْری ی زی مِّ . میضیی عی

لُِّّ بْنُ أیبِی طیالبٍِ  یهِ عی لی ا میضیی عی اءی مِثْلی می دی ابُهُ شُهی وی أصْحی

ابُهُ.  علیه السّلَم وی أصْحی

خداوند مرا در ریختن این خونهای ریخته » 
شده شریک قرار دهد. عمویم زید و اصحاب او جان 

م سپردند مثل جان سپردن علی بن أبیطالب علیه السّلا
 1«و اصحاب او.

                              
در احوالات زید  ٤٧1تا ص  ٤٦٧، از ص 1ج « تنقیح المقال»مامقانی در  1

السّلام بحث نموده است. او گوید: زید همان بن علی بن الحسین علیهم
باشد که برادر حضرت امام محمد باقر علیه السلام است مجاهد معروف می

ه او خدشه و زیدیّه بدو انتساب دارند و چون در أذهان بعضی قاصرین دربار
ای هست لهذا لازم است شرح حال او را حسب الوسع ذکر نمائیم، پس 

خود گاهی وی را از اصحاب پدرش: امام سجاد « رجال»گوئیم: شیخ در می
علیه السلام شمرده است با همان عنوان صحابی. و گاهی از اصحاب باقر 

د برادر علیه السلام و علاوه بر عنوان صحابی گفته است: ابو الحسین زی
باشد. و گاهی از اصحاب حضرت صادق علیه حضرت باقر علیه السلام می

السلام و علاوه بر عنوان صحابی گفته است: او مدنی و تابعی است و در 
سنه یکصد و بیست و یک کشته شده است در حالتی که ]ادامه در صفحه 

 بعد[
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« تکمله»هی و در ]ادامه تعلیقه صفحه قبل[ چهل و دو ساله بوده است. انت   1

اند بر جلالت و وثاقت و ورع و علم و گفته است: علماء اسلام اتفاق نموده
فضل او. و راجع به این مسأله اخبار بسیاری وارد شده است تا به جائی که 

، بابی را برای آن گشوده است. )انتهی( و شهیدرحمه الله «عیون»صدوق در 
امر به معروف و نهی از منکر به  خود تصریح کرده است در باب« قواعد»در 

« ارشاد»اینکه: خروجش به اذن امام علیه السلام بوده است. و شیخ مفید در 
گفته است: زید بن علی از برادرش حضرت ابو جعفر علیه السلام گذشته، 
چشم و چراغ برادران و افضل ایشان بوده است و عابد و وَرع و فقیه و با 

با شمشیر خروج کرد، و پیوسته أمر به  سخاوت و شجاع بوده است. وی
ه السلام نمود و خونهای ریخته شده از حسین علیمعروف و نهی از منکر می

کرد. شریف أبو محمد حسن بن محمد روایت کرده است از را مطالبه می
جدّش از حسن )حسین خ ل( بن یحیی از حسن بن حسین از یحیی بن 

مدینه شدم، و از هر کس درباره زید بن مساور از أبو الجارود که گفت: وارد 
علی سؤال کردم به من گفتند: او همان کس است که پیوسته ملازم با قرائت 
قرآن است. و هشیم روایت کرده است که گفت: من از خالد بن صفوان از 

گفت ـ  من زید بن علی علیهما السّلام پرسیدم ـ  چون درباره او سخن می
. گفتم: او 1م وی را ملاقات کنم؟! گفت در رَصَافَهتوانبه او گفتم: کجا می

ام او را که از خوف خدا گریه کند چگونه مردی است؟! گفت: من ندانسته
شد. و بسیاری از شیعه معتقد اش مخلوط میمگر آنکه اشکهایش با آب بینی

اند و سبب اعتقادشان درباره او این بود که با شمشیر خروج به امامت او بوده
نمود. شیعه پنداشتند: مراد او خود و دعوت به رضا از آل محمد می کرد

اوست اما او خودش را اراده نداشت زیرا که به استحقاق امامت برادرش از 
زمان قبل و به وصیّت برادرش به حضرت صادق علیه السّلام معرفت داشت. 

و و علت قیام و خروجش این شد که: او بر هشام بن عبد الملک وارد شد 
هشام اهل شام را فراخوانده و دستور داده بود تا متّصل به هم بنشینند و در 
وقت ورود او به او جا ندهند تا او از نزدیک شدن به هشام متمکن نگردد. 
زید به هشام گفت: هیچ یک از بندگان خدا بالاتر از آن نیست که نیاز شنیدن 

تر از بندگان خدا پائین به وصیّت تقوای خداوند را نداشته باشد، و هیچ یک
از آن نیست که بتواند وصیّت به تقوای خداوند بکند. بنابراین ای امیر 

کنم و تو تقوای او را پیشه المؤمنین! من تو را وصیّت به تقوای خداوند می
خود ساز! هشام به او گفت: تو همان کسی هستی که خودت را لایق خلافت 

سته ای؟! آخر تو را با خلافت چه مناسبت دانی و امید در آن را بر خود بمی
باشی! زید در پاسخ گفت: من هیچ ای بی مادر! چرا که تو فرزند کنیزی می

یابم و وی پسر کنیزی بود. و اگر تر از پیغمبر نمیکس را در منزلتی عظیم
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نمود خداوند او را به رسالت پسر کنیز بودن انسان را از شرف ساقط می

 او اسمعیل بن ابراهیم است! ]ادامه در صفحه بعد[نمود و مبعوث نمی
]ادامه تعلیقه صفحه قبل[ ای هشام! آیا منصب نبوّت منزلتش نزد خداوند    1

عظیمتر است یا خلافت؟! و از آن گذشته پسر کنیز بودن انسان را پست 
کند در صورتی که پدرش رسول خدا صلی الله علیه و آله و خودش پسر نمی

لب علیه السلام بوده باشد. هشام از جای خود برجست و علی بن أبیطا
کارگزار خود را طلبید و بدو گفت: این مرد نباید امشب در میان لشکر من 

گفت: إنَّه لم یکره قومٌ قطُّ حَرَّ بماند! زید از نزد هشام بیرون آمد، و می
ند مگر هیچ گاه گروهی حرارت شمشیرها را ناپسند نداشت»السّیوف إلَّا ذَلّوا 

زید چون به کوفه درآمد مردمان آنجا دورش را گرفتند « اینکه ذلیل شدند.
کردند تا با وی بیعت بر جنگ نمودند، و سپس و همین طور او را تأیید می

بیعت را شکستند و او را تسلیم دشمن کردند و زید کشته شد و به دار آویخته 
نفر از کوفیان حمایتی شد و بدنش چهار سال در بالای چوبه دار بود. یک 

از او ننمود نه با دست و نه با زبان، و چون او کشته شد خبر قتل او را به نزد 
حضرت صادق علیه السلام آوردند. این خبر بسیار در درون حضرت اثر 
گذاشت و محزون و غصّه دار شدند غصّه شدیدی و عظیمی به طوری که 

دینار در میان عیالات کسانی  آثارش در او ظاهر گشت و از اموال خود هزار
که با زید کشته شده بودند تقسیم نمود. و مقتل زید روز دوشنبه دو روز از 
ماه صفر گذشته از سنه یکصد و بیست بوده است و عمرش در آن هنگام 

مفید ـ  و « ارشاد»چهل و دو سال بوده است. ـ  تمام شد مطالب وارده در 
ر کرده است و برای او اشاره کرده است خود ذک« رجال»ابن داود او را در 

شیخ شنیدی و پس از آن گفته است: « رجال»همان تعبیراتی را که تو از 
اند و بر او رحمت حضرت صادق علیه السلام شهادت بر وفای او داده

آمده است ذکر « ارشاد»مثل آنچه را که در « عمدة الطالب»طلبیدند. و در 
و سپس لا یکره قومٌ قطّ حرّ السّیوف إلّا ذلّوا،  نموده است تا گفتار زید را که

آیا چنین معتقد : این کلام او را چون به هشام ابلاغ کردند گفت: گفته است
اهل این بیت همگی منقرض شده اند؟ به جان خودم طائفه ای : نبودید که

و چون زید بن . اندکه چنین جانشینی در آنها به جای بماند منقرض نشده
فه بازگشت شیعیان به نزد او رفت و آمد داشتند و بیعت کردند تا علی به کو

به حدی که نام پانزده هزار نفر بیعت کننده در دیوان او به شمار آمد از اهالی 
کوفه غیر از اهل مداین و بصره و واسط و موصل و خراسان و ری و گرگان 

تا .... گوید دهد تا آنکه میمامقانی مطلب را ادامه می(. انتهی. )و جزیره
اما بعد، زید بن : اینکه فرستاده بسّام صیرفی نامه ای آورد و در آن نوشته بود
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علی علیهما السّلام در روز چهارشنبه غُرّه صفر خروج نمود و چهارشنبه و 
پنجشنبه را درنگ کرد و در روز جمعه کشته شد و فلان و فلان با وی کشته 

السلام وارد شدیم و نامه را به او  و ما بر حضرت امام صادق علیه. شدند
انّا للّه و انّا الیه : او نامه را قرائت کرد و گریه کرد و سپس فرمود. دادیم

راجعون، عند الله أحتسب عمّی انّه کان نعم العمّ، إنّ عمّی کان رجلًا لدنیانا 
 و آخرتنا، مضی و الله عمّی شهیداً کشهداء استشهدوا مع النّبیّ صلی الله علیه

 السّلام. ]ادامه در صفحه بعد[و آله و علیّ و الحسن و الحسین علیهم
]ادامه تعلیقه صفحه قبل[ تا آنکه گوید: از کشّی در ترجمه سلیمان بن   1

رسد به عمّار ساباطی. او گفت: کند که در سند آن میخالد روایتی را بیان می
کرد. او گفت: وقتی که زید خروج کرد سلیمان بن خالد هم با او خروج 

هنگامی که زید در ناحیه ای از میدان ایستاده بود و ما هم در ناحیه ای ایستاده 
بودیم، مردی به من گفت: نظریّه تو درباره زید چیست؟! آیا وی بهتر است 

گوید: من به او گفتم: یک روزِ جعفر بهتر یا جعفر علیه السّلام؟! سلیمان می
مرد اسب خود را حرکت داد و نزد زید  است از جمیع روزهای روزگار. آن

آمد و داستان را برای وی گفت. من هم بدان سمت رهسپار شدم و به زید 
جعفر امام ماست »گوید: جعفرٌ امامنا فی الحلال و الحرام. رسیدم و دیدم می
 «در حلال و حرام.
شیخ صدوق با سند خود به ابن أبی عمیر از حمزة « امالی»تا آنکه گوید: در 

گوید: من بر حضرت صادق علیه السلام کند که او میبن حمران روایت می
آئی؟! عرض کردم: از کوفه! حضرت گریست وارد شدم، فرمود: از کجا می

تا آنکه محاسنش از سرشکش تر شد. من گفتم: یا بن رسول الله! چرا بسیار 
سر او گریه کردی؟! حضرت فرمود: یاد عمویم زید افتادم و آنچه را که بر 

اند لهذا گریه کردم. عرض کردم: کدام قضیّه از قضایای وی را به آورده
خاطر آوردی؟! فرمود: مقتل او را در حالی که به پیشانیش تیر خورده بود و 
پسرش یحیی آمد و خود را به روی پدر انداخت و به پدر گفت: بشارت باد 

السّلام علیهمتو را اینک بر رسول خدا و علی و فاطمه و حسن و حسین 
وارد خواهی شد! زید گفت: ای پسرم! مطلب از همین قرار است. آنگاه 
یحیی آهنگری را طلبید تا تیر را از پیشانی بیرون کشد. بیرون کشیدن همان 
و جان دادن زید همان. جَسَد زید را در بستان زائده آوردند و جوی آب را 

د و سپس آب را در جوی از مسیرش برگرداندند و او را در جوی دفن کردن
روان ساختند. با ایشان غلامی بود از اهل سند. فردای آن روز رفت به نزد 
یوسف بن عمر لعنه الله و او را از محل دفن زید مطّلع ساخت. یوسف بدن 
را از قبر بیرون آورد و چهار سال در کناسه )زباله دانِ( کوفه به دار آویخت 

ش زدند و خاکسترش را به باد دادند. پس پس از آن امر کرد تا بدن را آت



_________________________________________________________________ 

513 

 شرح حالات زید بن علی

و از جْله اخبار روایاتِ است که در بعضی از  

                              
برم در خداوند لعنت کند قاتل و خاذل او را! من به سوی خدا شکایت می

آنچه بر سر ما اهل بیت پیامبرش پس از موت پیامبر وارد شده است و به 
 جوئیم بر دشمنانمان و هو خیر مستعان.خدا استعانت می

تا آنکه گوید: و غیر این اخبار اخباری است که دلالت دارند بر اینکه: زید 
برای خدا غضب کرد و خروجش برای امر به معروف و نهی از منکر و 

حمیری از « دلایل»از « کشف الغمّة»دعوت به رضا از آل محمد بود. و در 
جابر روایت است که گفت: شنیدم از حضرت ابو جعفر علیه السلام که 

کشد. ما این کند بر هشام احدی مگر آنکه او را میگفت: خروج نمیمی
کلام حضرت را به زید رسانیدیم. زید گفت: من شاهد بر هشام بودم که 

نمودند و او انکار نکرد و تغییر رسول خدا را در حضور وی سبّ و شتم می
از بر نداد. سوگند به خداوند که اگر من یاوری نداشته باشم مگر یک نفر ب

 علیه هشام خروج خواهم کرد.
تا آنکه گوید: اشکال در جای دیگر نیز وارد است و آن اینکه: اگر زید معتقد 
به امامت صادقین علیهما السّلام بود، بنابراین، این فتاوای غریبه بلکه 

الله گوید: غالب اکثرشان موافق عامّه چه معنی دارد؟ فاضل مجلسی رحمه
باشد بنابراین یا باید از روی تقیّه باشد یا به جهت عامه میاز اخبار زید موافق 

کذب حسین بن علوان و عمرو بن خالد. )انتهی( محقق وحید بهبهانی 
الله پس از نقل این کلام گفته است: أظهر احتمال اول است به جهت رحمه

آنکه أئمّه اهل البیت متمکن از اظهار حق نشدند مگر زمانی که بنی امیّه به 
کرد نی عباس سرگرم شدند و زید بن علی اگرچه هنگام خروج تقیّه نمیب

دیده است و یا آنکه آن لیکن محتمل است که مصلحت را در تقیّه می
روایات، قبل از زمان خروج از وی صادر گردیده باشد، امّا آنچه از روایات 

ت بر آید آن است که: امثال عبد الله بن حسن و غیره از اهل بیبه دست می
اند و این امر، بعید نیست. و حقیقت حکم خدا در جمیع مسائل مطّلع نبوده

گوید: الله میشاید این عدم اطّلاع راجع به زید نیز بعید نباشد. مامقانی رحمه
باشد مگر آنچه آنچه را که وحید بهبهانی ذکر کرده است خالی از وجه نمی

لا یعلم داده است. و این امر را که از زید صادر شده است که او فتوی بما 
 در نهایت بُعد است. تا آخر بحثی که راجع به این قضیّه نموده است.

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
مامقانی در تعلیقه گوید: این رصافه مال هشام بن عبد الملک است و غیر  -1

 باشد.از رصافة منصور دوانیقی می
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مراسیل آمده است که: چون شیعه به سوی زید روی 

آوردند، و با وی بیعت نمودند، او در سنه یکصد و 

لیم ها بر سّ بیست و یک خروج کرد. و چون رایتها و عی

لی لِی  او در اهتزاز درآمده بود گفت: الْحیمْدُ لِلّهِ الَّذِی أکمی

إنّی کنتُْ أسْتیحْیی مِنْ رسُولِ الِله صلّ الله علیه و  دِینیهُ.

تهِِ  ْ آمُرْ فِِ امَّ داً وی لَی یهِ الْحیوْضی غی لی آله و سلّم أنْ أرِدی عی

نْ مُنکْرٍ. عْروفٍ وی لَی أنَْیی عی  بمِی

حمد و ستایش اختصاص به خداوند دارد، » 
آن که دین خود را برای من کامل فرمود. من از رسول 

صلی الله علیه و آله و سلّم خجالت داشتم که خدا 
فردا بر او در کنار حوض وارد گردم و در امّت او امر 

 «به معروفی، و نهی از منکری نکرده باشم.
و در روایت عُمَیر بن مُتوکِّل بن هارون بَجَلی،  

 از پدرش: متوکّل بن هارون وارد
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است که: یْحیی را پس از قتل پدرش: زید ملَقات 

نِ ک نْ أبیِهِ، عی ثُ عی مِعْتُ أبِی یحیدِّ رد، و یحیی به او گفت: سی

: الی لٍِّّ علیهما السّلَم، قی یِن بْنِ عی سُولُ اللهِ  الْحُسی عی ری ضی وی

: یا  الی لّی صُلْبیِ فیقی هُ عی صلّ الله علیه و آله و سلّم یدی

ه یدٌ یقْتیلُ شی هُ زی الُ لی جُلٌ یقی یُن! یْخرُجُ مِنْ صُلْبکِ ری یداً، حُسی

ابُهُ رِقیابی النَّاسِ  طَّی هُوی وی أصْحی ةِ یتیخی ا کانی یوْمُ الْقِیمی إذی فی

؛  سُولُ الله وی یدْخُلُ الْْینَّةی نیِ ری فی صی فیأحْبیبْتُ أنْ أکونی کمای وی

 صلّ الله علیه و آله و سلّم.

دی   یداً، کانی وی الِله أحی حِمی الُله أبِی زی : ری الی قی

، قی  بِّدِینی بیِلِ الِله الْمُتیعی یارُهُ، مُُیاهِدٌ فِِ سی ائِمٌ نَی یلُهُ، صی ائِمٌ لی

ادِهِ. قَّ جِهی لَّ حی زَّ وی جی  عی

ذِهِ   امُ بِِی ا یکونُ الإمی کذی سُولِ الِله! هی قُلْتُ: یا بْنی ری فی

ةِ؟! فی  الصِّ

امٍ وی لیکنْ مِنی   ْ یکنْ بإِمی بْدی الِله! إنَّ أبِی لَی : یا عی الی قی فی

اهِدِینی فِِ  ادِهِمْ، وی کانی مِنی الْمُجی امِ وی زُهَّ ةِ الْکری ادی السَّ

بیِلِ الِله.  سی

ةی   امی ی الإمی عی دِ ادَّ سُولِ الِله! إنَّ أبیاک قی قُلْتُ: یا بْنی ری

اءی  دْ جی جی مُُیاهِداً وی قی ری سُولِ اللهِ صلّ الله علیه و وی خی نْ ری  عی
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ةی کاذِباً! امی ی الإمی عی ن ادَّ  آله و سلّم فیِمی

لی مِنْ أنْ   بْدی الِله! إنَّ أبِی کانی أعْقی هْ یا عی : می الی قی فی

ا مِنْ  ضی : أدْعُوکمْ إلیی الرِّ الی . وی إنَّمای قی قٍّ هُ بحِی ا لییسی لی عِیی می یدَّ

لکِ عی  نیی بذِی دٍ. عی راً.آل مُحیمَّ عْفی ی جی  مِّ

احِبُ الأمْرِ؟!  هُوی الْیوْمی صی  قُلْتُ: فی

بْدی الِله!   : یا عی الی اشِمٍ. ثُمَّ قی نیِ هی هُ بی مْ هُوی أفْقی : نیعی الی قی

هُ مِنْ زُهْدِ أبِیهِ وی  لی قی ا نی نْ أبِی ـ إلیی آخِرِ می ک عی إنیِّ اخْبَُِ

تهِِ.  1عِبیادی

نمود از شنیدم از پدرم که: حدیث می» 
پدرش، از حسین بن علی علیهما السّلام، گفت: 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلّم دستش را بر 
پشت من قرار داد و گفت: ای حسین! از صُلْب تو 

آید مردی که به او زید گویند و شهید کشته بیرون می
شود. و چون قیامت بر پا گردد او و اصحابش از می

ارند تا آنکه داخل دروی گردنهای مردم قدم بر می
دارم آنچنان بوده گردند. و من دوست میبهشت می

 باشم که رسول خدا صلی الله علیه و آله مرا توصیف

                              
 .٤٧1تا ص  ٤٦٧، برداشتی از ص 1ج « تنقیح المقال» 1
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 نموده است.

 قیام زید برای دفع ظلم بود نه امامت خویش
یحیی گفت: خداوند پدرم زید را رحمت  

کند، سوگند به خدا یکی از متعبّدین بود. شبها را به 
گذراند، و در راه خدا آن روزها را به صیام می قیام و

 طور که سزاوار جهاد او بود مجاهده نمود.
من گفتم: ای پسر رسول خدا! این طور است  

 که: امام باید بدین صفت بوده باشد!
یحیی گفت: ای بنده خدا! پدر من امام نبود  

و لیکن از سادات گرامی و از زهّاد ایشان بود و از 
 راه خدا بود. مجاهدین در

گفتم: ای پسر رسول خدا! پدرت دعوی  
امامت کرد، و به جهت جهاد خروج نمود، و از 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلّم آمده است 

 آنچه که در مدّعی امامت از روی دروغ آمده است!
یحیی گفت: ساکت باش ای بنده خدا! پدرم  

ه برای وی تر بود از آنکه ادّعا کند چیزی را کعاقل
خوانم حقّ نبود. پدرم فقط گفت: من شما را فرا می

 به رضا از آل محمد. و مقصودش عمویم: جعفر بود.
الأمر گفتم: بنابراین او امروز صاحب 
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 باشد؟!می
ترین بنی هاشم است. و گفت: بلی! او فقیه 

دهم پس از این گفت: ای بنده خدا! من تو را خبر می
ه که از زهد و عبادت پدرش از پدرم ـ تا آخر آنچ

 «نقل کرده است!
تا اینجا اجمال بعضی از روایات وارده در  

را آوردیم. و آن بحثی درباره زید « تنقیح المقال»
 شهید بود.

الآن اجمالی از بحث سید بن طاووس را در  
در اعمال ماه محرّم در اعمال روز « اقبال»کتاب 

ست، و پس عاشورا که راجع به بنی الحسن نموده ا
از آن نتیجه گرفته است که: همگی ایشان معترف به 

آوریم، اند میامامت حضرت صادق علیه السّلام بوده
 نمائیم:و سپس بحثی مختصر درباره این موضوع می

ابن طاووس به طور تفصیل در این باره بحث  
 کرده است. در ابتداء با چندین
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دق علیه ای را که حضرت امام جعفر صاسند، نامه
اند در وقت حرکت دادن السّلام به بنی الحسن نوشته

آنان را از مدینه به رَبَذَه و کوفه آورده است. در این 
 نامه این طور وارد است:

نامه حضرت صادق علیه السّلام به عبد الله 
 محض در وقت حرکت به بغداد

ا  حِیمِ. إلیی الْْیلیفِ الصَّ حْمینِ الرَّ لحِِ وی بسِْمِ اللهِ الرَّ

هِ. مِّ یةِ الطَّیبیةِ مِنْ وُلْدِ أخِیهِ وی ابْنِ عی رِّ  الذُّ

دْتی أنْتی وی أهْلُ بییتکِ مَِِّنْ   رَّ فی ئِنْ کنتْی تی لی عْدُ فی ا بی أمَّ

دْتی باِلْحزُْنِ وی الْغِبْطیةِ وی  ری ا انْفی ابیکمْ، می ک بمِای أصی عی حُملِی می

لْبِ دُو عِ الْقی جی ةِ وی ألیِمِ وی لکِ مِنی الْکأْبی نیِ مِنْ ذی دْ نیالی قی لی نِی! فی

ا نیالیک، وی لیکنْ  رِّ الْمُصِیبیةِ مِثْلُ می لیقِ وی حی عِ وی الْقی الْْیزی

بَِْ وی  لُهُ بهِِ الْمُتَّقِینی مِنی الصَّ لَی لَّ جی ری الُله جی ا أمی عْتُ إلیی می جی ری

اءِ حِینی یقُولُ لنِیبیِهِ صلّ الله علیه و آله  زی و سلم: حُسْنِ الْعی

إنَّک بأِعْیننِیا بِّک فی  .1فیاصْبَِْ لِحکُمِ ری

بسم الله الرّحمن الرّحیم. به سوی جانشین » 
صالح و ذرّیه طیبه، از ناحیه پسران برادرش و پسر 

                              
 : طور: ﴿و اصبر ...﴾٥٢از سوره  ٤٨آیه  1
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 گردد.عمویش فرستاده می
امَّا بعد! هر آینه اگر تو و اهل بیت تو از آنان  

از مصیبت که با تو برده شدند متفرّد بودی به آنچه که 
بر شما وارد شده است، در تحمّل حزن و غبطه و 
گریه و اندوه و دردناکی درد دل، متفرّد نبودی که آن 
مصائب تنها بر تو رسیده باشد غیر از من. تحقیقاً از 
جَزَع و قلق و اضطراب و حرارت مصیبت به همان 
مقداری که به تو رسیده است به من هم رسیده است، 

کردم به آنچه که خداوند جلّ و لیکن من رجوع 
جلاله مردمان متّقی را بدان از صبر و نیکوئی تسلیت 

کند، در آنجا که به پیغمبرش صلی و تحمّل امر می
فرماید: و صبر کن در برابر حکم الله علیه و آله می

پروردگارت، زیرا که تو در برابر چشمان ما 
 «باشی!می

در اینجا حضرت صادق علیه السّلام با این  
آیه، چهارده آیه از قرآن کریم را در فضیلت صبر ذکر 

آورند، و به دنبال آن این طور کنند، و شاهد میمی
 نویسند:می
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  ْ لُهُ لَی لَی لَّ جی ! أنَّ اللهی جی مِّ مِّ وی ابْنی عی مْ أیْ عی وی اعْلی

لیِهِ سی  نْیا لوِی ْ یبیالِ بضُِرِّ الدُّ ةً قیطُّ وی لَی شی یهِ مِنی اعی بُّ إلی ءی أحی

 ْ الیی لَی ک وی تیعی بیاری هُ تی . وی أنَّ بَِْ عی الصَّ اءِ می ِّ وی الْْهُْدِ وی الْأذی الضرُّ

. ةً قیطُّ اعی هِ سی دُوِّ نْیا لعِی  یبیالِ بنِیعِیمِ الدُّ

هُ وی   اؤُهُ یقْتُلُونی أوْلیِاءی ا کانی أعْدی لکِ می وْلَی ذی وی لی

مُیخِی الُونی  1فُونَی ئنُّونی عی اؤُهُ آمِنوُنی مُطْمی مُْ، وی أعْدی وی یمْنیعُونَی

.  ظیاهِرُونی

کرِیا و احْتُجِبی یْحیی ظُلْمًا   ا قُتلِی زی لکِ می وْلَی ذی وی لی

ایا. اناً فِِ بیغِیٍّ مِنی الْبیغی  وی عُدْوی

لٌِّّ بْنُ أیبیِطیالبٍِ صلّ   ک عی دُّ ا قُتلِی جی لکِ می وی لیولَی ذی

ک  مُّ زَّ ظُلْمًا، وی عی لَّ وی عی امی بأِمْرِ اللهِ جی ماَّ قی الله علیه و آله لی

اناً. اداً وی عُدْوی ةی صلّّ الله علیهما اضْطهِی یُن بْنُ فیاطمِی  الْحسُی

لَّ   زَّ وی جی ا قیالی الُله عی لکِ می  فِِ کتیابهِِ: وی لیولَی ذی
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 ٢.﴾٣٣يَظ

مای قیالی فِِ کتیابهِِ:   لکِ لی مَا وی لیولَی ذی
َّ
ن
َ
 أ
َ
يَحۡسَبُون

َ
﴿أ

                              
در نسخه بدل: و یحیفونهم با حاء مهمله آمده است و آن از ماده حیف  1

 باشد به معنی ظلم و جور.می
 : زخرف.٤٣از سوره  ٣٣آیه  ٢
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مِ 
ُ
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َّ
 1.﴾٥٦بَل لَ

نی   وْ لَی أنْ یْحزی اءی فِِ الْحیدِیثِ: لی مای جی لکِ لی وی لیوْلَی ذی

أْسُهُ  عُ ری دیدٍ لَی یصْدی ةً مِنْ حی ابی لْتُ للِْکافرِِ عِصی یعی الْمُؤْمِنُ لْی

 أبیداً.

وْ   نْیا لَی وی لی اءی فِِ الْحیدِیثِ: إنَّ الدُّ مای جی لکِ لی  لَی ذی

ةٍ. نیاحی بیعُوضی اوِی عِندْی اللهِ جی  تُسی

اءٍ.  ةً مِنْ می بی ْ ا شری ی کافرِاً مِنهْی قی ا سی لکِ می وْ لَی ذی  وی لی

لّی   وْ أنَّ مُؤمِناً عی اءی فِِ الْحیدِیثِ: لی لکِ لیمای جی وی لیو لَی ذی

نْ  بیلٍ لَی ةِ جی هُ کافرِاً أوْ مُنیافقِاً یؤْذِیهِ.قُلَّ ثی الُله لی  بیعی

بَّ الُله   ا أحی هُ إذی اءی فِِ الْحیدِیثِ: إنَّ لکِ لیمای جی وی لیو لَی ذی

بّاً، فیلَی یْخرُجُ مِنْ  ءی صی یهِ الْبیلَی لی بَّ عی بْداً صی بَّ عی وْماً أوْ أحی قی

. مٍّ قیعی فِِ غی مٍّ إلََّ وی  غی

  

                              
 : مؤمنون.٢٣از سوره  ٥٦و  ٥٥آیه  1
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مای   لکِ لی تییِن  وی لیولَی ذی ا مِنْ جُرْعی اءی فِِ الْحیدیثِ: می جی

نْیا  بْدُهُ الْمُؤْمِنُ فِِ الدُّ هُمای عی عی لَّ أنْ یْجری زّ وی جی بَّ إلیی اللهِ عی أحی

ی  بَی ةِ حُزْنٍ عِندْی مُصِیبیةٍ صی یظٍ، وی جُرْعی ةِ کظْمِ غی مِنْ جُرْعی

ابٍ. اءٍ وی احْتسِی زی ا بحُِسْنِ عی لییهی  عی

لکِ لی   سُولِ اللهِ صلّ وی لیولَی ذی ابُ ری مای کانی أصْحی

هُمْ بطُِولِ  نْ ظیلیمی لّی می الله علیه و آله و سلّم یدْعُونی عی

دِ. لی لِ وی الْوی ةِ الْمای نِ وی کثْری ةِ الْبیدی  الْعُمْرِ وی صِحَّ

سُولی اللهِ صلّ الله علیه   نیا أنَّ ری لیغی ا بی لکِ می وی لیولَی ذی

صَّ  ا خی یهِ وی  و آله و سلّم کانی إذی لی مِ عی حُّ ی جُلًَ باِلتَّْ ری

. ارِ اسْتُشْهِدی  الَْسْتغِْفی

تِِ   تیِ وی إخْوی نیِ عُمُومی مِّ وی بی مِّ وی ابْنی عی لییکمْ یا عی عی فی

زَّ  لَّ وی عی ا وی التَّسْلِیمِ وی التَّفْوِیضِ إلیی اللهِ جی ضی بَِْ وی الرِّ باِلصَّ

ائهِ وی  لّی قیضی بَِْ عی ا وی الصَّ ضی تهِِ وی النُّزُولِ  وی الرِّ ک بطِیاعی سُّ التَّمی

 عِندْی أمْرِهِ!

نیا وی لیکمْ   تیمی لی ، وی خی بَْی لییکمُ الصَّ لیینیا وی عی غی الُله عی أفْری

وْلهِِ  لیکةٍ بحِی ا مِنْ کلِّ هی کمْ وی إیانی ذی ةِ، وی أنْقی ادی عی باِلأجْرِ وی السَّ

لَّّ اللهُ  رِیبٌ، وی صی مِیعٌ قی تهِِ إنَّهُ سی لْقِهِ وی قُوَّ تهِِ مِنْ خی فْوی لّی صی  عی
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یتهِِ. دٍ النَّبیِِّ وی أهْلِ بی  1مُحیمَّ

و بدان: ای عموی من و پسر عموی من! » 
خداوند جلّ جلاله، هیچگاه اهمیتی به گرفتاریهای 
دنیوی برای دوستش و وَلیش، حتّی در یک ساعت 

دهد. و چیزی در نزد او محبوبتر نیست از نمی
ا و گرفتاریهای کمرشکن و ضررهای طاقت فرس

آزارها و اذیتها برای دوستش در صورتی که توأم با 
صبر و شکیبائی باشد. و خداوند تبارک و تعالی 
هیچگاه اهمیتی به نعمتهای دنیوی برای دشمنش 

 دهد.حتّی در یک ساعت نمی
و اگر اینچنین نبود، سیره بر آن جاری نبود  

ان را بترسانند که: دشمنانش دوستانش را بکشند و آن
)یا به آنان ظلم کنند و از حقّشان منع نمایند( در حالی 
که دشمنان او به طور امن و امان و آرامش در مقام 

 عُلُوّ و سیطره و غلبه بر دوستان قرار گیرند.
  

                              
 ٥٧٨طاوس، أعمال شهر محرّم، أعمال روز عاشوراء، ص  سیّد بن« إقبال» 1

 .٥٨1تا ص 



526 

شد و و اگر اینچنین نبود زکریا کشته نمی 
گشت درباره زن زناکاری یحیی مستور و مطرود نمی

 ن از روی ستم و عدوان.از زناکارا
و اگر اینچنین نبود جَدَّت علی بن أبیطالب  

شد از روی ظلم صلی الله علیه و آله کشته نمی
هنگامی که به امر خداوند ـ جلّ و عزّ ـ قیام کرد. و 
 ـاز روی   ـصلّی الله علیهما  عمویت حسین بن فاطمه 

 گردید.قهر و فشار و دشمنی کشته نمی
بود خداوند عزّ و جلّ در و اگر اینچنین ن 

گفت: و اگر سنّت بر آن نبود که تمام کتابش نمی
مردم امَّتِ واحدی بوده باشند، ما برای آنان که به 

هایشان اند، برای خانهشدهخداوند رحمن کافر می
دادیم، و نردبانهائی از نقره سقفهائی از نقره قرار می

 ساختیم تا بر آن بالا روند.می
چنین نبود، خداوند در کتاب خود و اگر این 

گفت: آیا )کافرین و مشرکین و منافقین( این نمی
پندارند که: آنچه را که ایشان را بدان امداد طور می

ایم تا با سرعت نمودیم از مال و پسران، ما خواسته
خیراتی را بدیشان برسانیم؟ بلکه آنها شعور ندارند و 

 فهمند.نمی
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حدیث رسول الله  و اگر اینچنین نبود در 
گردید، هر آینه من نیامده بود: اگر مؤمن محزون نمی

دادم تا بر سرش برای کافر سربندی از پولاد قرار می
 ببندد و سرش هیچگاه درد نگیرد.

و اگر اینچنین نبود، در حدیث رسول الله  
ای نیامده بود: حقّاً دنیا در نزد خداوند به قدر بال پشّه

 ارزش ندارد.
و اگر اینچنین نبود، خداوند شربت آبی هم از  

 داد.دنیا به کافر نمی
و اگر اینچنین نبود، در حدیث رسول الله  

نیامده بود: اگر مؤمن )از مردم فرار کند و( بر قلّه 
انگیزاند کافری کوهی مسکن گزیند، خداوند بر می
 را و یا منافقی را تا وی را آزار دهد.

در حدیث رسول الله  و اگر اینچنین نبود، 
نیامده بود: خداوند وقتی که قومی یا مؤمنی را 
دوست داشته باشد گرفتاری و بلاء را از اطراف و 

 ریزد،جوانبش بر وی می
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رود به طوری که از غصّه و اندوهی بیرون نمی
 گردد.مگر آنکه در غصّه و اندوه دیگری واقع می

 و اگر اینچنین نبود، در حدیث رسول الله 
نیامده بود: هیچ دو جرعه نوشیدنی، که آن دو جرعه 
را بنده مؤمن او در دنیا فرو برد و ببلعد محبوبتر در 

باشد از جرعه خشمی که نزد خداوند عزّ و جلّ نمی
در حال غیظ و غضب فرو نشاند، و از جرعه اندوهی 
که در وقت مصیبت فرو خورد و بر آن به بهترین 

 ندی صبر نماید.طریق تسلّی و قربت خداو
و اگر اینچنین نبود، اصحاب رسول الله صلی  

الله علیه و آله برای دشمنانشان و آنان که بدانها ستم 
نمودند که: خدا به آنها طول عمر اند دعا نمینموده

 و صحّت بدن و کثرت مال و فرزند بدهد.
و اگر اینچنین نبود، به ما نرسیده بود که: چون  

 علیه و آله بر مردی ترحّم رسول الله صلی الله
کرد، به درجه رفیعه نمود، و برای او استغفار میمی

 گردید.شهادت نائل می
بناءً علیهذا، ای عمو جانم و ای پسر عمو  

جانم، و ای پسران عموهای من، و ای برادران من، 
بر شما باد به صبر و رضا و تسلیم و تفویض به 
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ر قضای وی و خداوند جلّ و عزّ، و رضا و صبر ب
 تمسّک به طاعتش و فرود آمدن در هنگام أمرش!

خداوند مقام صبر را بر ما و بر شما فیضان  
دهد، و خاتمه امر ما و شما را با اجر و سعادت قرین 
گرداند، و با حول خود و قوّت خود ما و شما را از 
هر هلاکتی برهاند، حقّاً او سمیع و شنونده، و قریب 

و درود و تحیت خداوند بر . باشدو نزدیک می
محمد پیغمبر و : ئقشبرگزیده و نخبه او از میان خلا

 «.اهل بیت او

استشهاد ابن طاوس به روایت صادقی بر حُسن 
 حال بنی الحسن

سید علیّ بن طاووس، سپس فرموده است:  
این نامه تعزیت از اصل صحیح به خط محمد بن 

 ٤٤٨علی بن مَهْجَنَاب بَزَّاز در تاریخ شهر صفر سنه 
به عَبد  آورده شده است. و در آن عبد الله بن حسن را

صالح نام برده است. و این دلیل است بر آنکه: 
زندانیان از بنی الحسن که محمول به محبس کوفه 

اند، نزد مولانا الصادق علیه السّلام معذور و شده
 اند.ممدوح و مظلوم و به محبّت او عارف بوده
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و پس از آن فرموده است: و آنچه در بعضی  
با صادقین  از کتب یافت شده است که: آنها

اند، محتمل است از روی السّلام مفارقت داشتهعلیهم
تقیه بوده باشد به علّت آنکه اظهارشان در نهی از 

 منکر به أئمّه طاهرین نسبت داده نشود.

یر   د بن عُمی لََّ و شاهد بر این مهم، خبَی را از خی

دی( آورده است که گفت:  کِندْی )مولی آل حُجْر بن عی

عبد الله علیه السّلَم وارد شدم. او  من بر حضرت أبی

گفت: آیا شما علم و اطّلَعی از آل حسن: آنان که ایشان 

را از روبروی ما بردند دارید؟! و برای ما خبَ آنان مرتّباً 

ا ما دوست نداشتیم ابتداءً آن اخبار را به وی می رسید امَّ

افیِهُمُ اللهُ : بدهیم، فلهذا گفتیم مید داریم ا». نیرْجُوا أنْ یعی

وی أینی هُمْ سپس گفت: « خداوند به ایشان عافیت دهد

افیِةِ؟! کجا هستند ایشان از برخورد با » مِنی الْعی

یعنی چقدر دور هستند ایشان از وصول به « عافیت؟!

 عافیت!

وْتُهُ وی بیکینیا.   لَی صی تَّی عی سپس گریست »ثُمَّ بیکی حی

 «تیم.تا حدّی که صدایش بلند شد، و ما هم گریس



532 

آنگاه گفت: حدیث نمود برای من پدرم از  
فاطمه بنت الحسین علیه السّلام، او گفت: حدیث 

یقْتیلُ مِنکْ  گفت:کرد پدرم ـ صلوات الله علیه ـ و می

، وی  لُونی هُمُ الأوَّ بیقی ا سی اتِ می طِّ الْفُری رٌ بشِی ابُ مِنکْ نیفی أوْ یصی

 ْ هُ لَی ! وی إنَّ یُرهُمْ. لَی یدْرِکهُمُ الآخِرُونی ا غی  یبْقی مِنْ وُلْدِهی

رسد به شود از تو، یا گزند میکشته می» 
نفراتی از تو در کنار شطّ فرات، که اوّلین نتوانستند 

. توانند بدانها برسنداز آنها جلو بروند، و آخرین نمی
و اینک از اولاد فاطمه بنت الحسین غیر از ایشان 

 «.کسی باقی نمانده است
الفَرَج اصفهانی، از یحیی بن عبد و أیضاً أبو  

الله بن حسن که او از متخلّفین از محبس بنی حسن 
باشد، روایت نموده است که گفت: حدیث کرد می

اش: برای ما عبد الله بن فاطمه، از پدرش از جدّه
فاطمه بنت رسول الله صلی الله علیه و آله که او گفت: 

 :رسول خدا صلی الله علیه و آله به من گفت

ْ یسْبقِْهُمُ   اتِ لَی طِّ الْفُری ةٌ بشِی بْعی نُ مِنْ وُلْدِی سی یدْفی

ْ یدْرِکهُمُ الآخِرُونی  لُونی وی لَی شوند از اولاد دفن می». الأوَّ

من در کنار شطّ فرات هفت نفر، که پیشینیان از آنها 
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 اند، ونگذشته
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 «اند.پسینیان بدانها نرسیده

الله بن فاطمه  )یحیی که پسِّ راوی روایت: عبد 

گوید: ابن حسن بن حسن: عبد الله محض است می

چون عبد الله این روایت را خواند( من به او گفتم: 

نیِة.  مای  «.ما اینک در زندان هشت نفر هستیم»نیحْنُ ثی

مِعْتُ.   ا سی کذی این طور من »عبد الله گفت: هی

 «ام.شنیده

چون درِ زندان را گشودند، همه را مرده  
. امّا چون به من رسیدند در من رَمَقی یافتند، و یافتند

آب به من آشامانیدند، و مرا از زندان بیرون بردند، و 
 من زنده ماندم.

ابن طاوس در اینجا چند روایت ذکر نموده  
است که مُفادشان آن است که: بنی حسن قائل به 

اند، بلکه قیام وی را مهدویت محمد نفس زکیه نبوده
 1اند.دانستهمعروف و نهی از منکر می از باب امر به

و حقیر فقیر گوید: بحث درباره قیام کنندگان  
به شمشیر از علویین اینک در پنج قسمت صورت 

 گیرد:می

                              
 .٥٨٣و ص  ٥٨٢، اعمال روز عاشوراء، ص «اقبال» 1
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اوّل: درباره زندانیان منصور از بنی الحسن  
همانند عبد الله محض، و ابراهیم غمر، و حسن مُثَلَّث 

 و غیرهم.
دوم: درباره خصوص محمد و ابراهیم: دو  

 پسر عبد الله بن حسن بن حسن.
سوم: درباره حسین بن علی بن حسن مُثَلَّث:  

 شهید واقعه فَخّ.
چهارم: درباره زید بن موسی بن جعفر: برادر  

 حضرت امام رضا علیه السّلام.
پنجم: درباره زید بن علی بن الحسین: شهید  

 مصلوب در کوفه.
درباره خصوص فرزندان حسن مُثَنَّی: عبد  امَّا 

الله و ابراهیم و حسن مثلّث، و فرزندان حسن و سائر 
محبوسین در حبس دوانیقی، نه تنها از اخبار مذمّتی 
نرسیده است، بلکه مدح و ثناء برایشان، و شِکْوت 
حضرت صادق علیه السّلام از انصار مدینه که: با 

د او حمایت کنند، رسول خدا بیعت کردند که از اولا
 و از بنی الحسن حمایت
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نکردند، و گریه و عزاء حضرت، همه و همه 
 1دلالت بر مظلومیت آنها دارد.

اند، و آخر خود آنها که قیام به شمشیر ننموده 
اند. ایشان را منصور بدون اذن امام کاری انجام نداده

به جرم عدم معرّفی محمد و ابراهیم زندان کرد، و 
 ره در زندان شهید کرد.بالأخ

البته این طور نبوده است که جملگی آنها  
مطیع و منقاد حضرت صادق علیه السّلام بوده باشند، 
و آن حضرت را واجب الإطاعه بدانند، ولی زندان 
آنها براساس مظلومیت، و دفاع از مظلوم، و غلبه بر 

                              
طبع سنگی « نور الأنوار»سید نعمت الله جزائری در شرح صحیفه سجّادیّه:  1

گوید: منصور دستور داد تا آنان را غل و زنجیر کنند و در محملهای  ٧ص 
مایند و در مصلّی نگه دارند تا مردم آنان را شتم کنند. بدون روپوش سوار ن

مردم از این شتم امتناع کردند و به حال آنها رقّت نمودند و چون ایشان را به 
در مسجد پیامبر که به باب جبرئیل مشهور است آوردند، حضرت امام صادق 

ر کشید بر آنها سعلیه السلام در حالتی که تمامی ردایش به روی زمین می
برآورد و پس از آن از باب مسجد خطاب به مردم کرد و فرمود: لعنکم الله 
یا مَعَاشر الأنصار ـ  ثلاثاً ـ  ما علی هذا عاهدتُم رسول الله صلی الله علیه و 
آله و لا بایَعتموه أما و الله إنْ کنتُ حریصاً و لکنّنی غُلِبْتُ و لیس للقضاء 

نصار ـ  سه بار ـ  شما بر این گونه با لعنت خدا بر شما ای گروه ا»مدفعٌ. 
اید. سوگند به خدا که من در یاری اید و بیعت ننمودهپیغمبر خدا عهد نبسته

ام و باشم و لیکن من مغلوب کار واقع شده قرار گرفتهاینان حریص می
اش شد و این بگفت و داخل خانه« باشد!چیزی قضای الهی را برگردان نمی

گریست تا به تب کرد و پیوسته در شبانه روز میمدت بیست روز و شب 
جائی که ترسیدند جان دهد. و اگر نبود مگر گریه آن حضرت بر آنان کافی 
 بود که نگذارد مردم در أعراض و آبروی آنان به سبّ و لعن مشغول شوند.
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ظالم، و امر به معروف، و نهی از منکر بوده است. 
شایسته و متعبّد و متهجّد و قاری و حافظ  آنان مردم

اند که خود را مستقلّاً قرآن و افراد استواری بوده
اند، و برای دانستهصاحب درایت و فهم و شعور می

اند، در عین خود شأن و مکانت و منزلتی قائل بوده
آنکه برای حضرت صادق علیه السّلام هم مقام فضل 

 .1نداو علم و بصیرت را معترف بوده

گفتار سید نعمت الله جزائری درباره انقلابیون 
 )ت( بنی الحسن

  
  

                              
الله در شرح درباره محمد و ابراهیم محدّث سید نعمت الله جزایری رحمه 1

مطلبی دارد که شایان  ٨و  ٧طبع سنگی ص « نور الأنوار»ه: صحیفه سجّادیّ
 محمد ]ادامه در صفحه بعد[»باشد. وی گوید: قوله: توجّه می
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کلینی حدیث طویلی درباره ایشان « ]ادامه تعلیقه صفحه قبل[ و ابراهیم  1

روایت نموده است. و در آن وارد است که امام صادق علیه السلام با 
نان را از خروج منع نمودند. و از آنجا بعضی از معاصرین شدیدترین وجهی آ

ی اند که آنان ملعون هستند و از رحمت خدای سبحانه و تعالاستدلال کرده
مطرود. و تشبیه مذکور را در آنچه که خواهد آمد از گفتار امام که: إنِّی لاعْلمُ 

ج و کشته شدن، أنَّکمَا سَتَخْرُجَانِ کمَا خَرَجَ حمل کرده است بر مطلق خرو
نه به حقیقت و واقعیّت قتل، چرا که زَیْد قطعاً مُحِقّ بوده است. امَّا این 
استدلال درست نیست. به جهت آنکه اگر او قتل را در حقیقت و واقع اراده 

باشند، چون نهی بر جمیع کرده است، محمد و ابراهیم با زید مساوی می
ر به جهت اعتقادشان است باز هم آنان بر نهج واحد وارد گردیده است. و اگ

مطلب از این قرار است، به علّت آنکه یک نفر از آنها خروج ننموده است 
مگر برای طلب خون امام حسین علیه السلام یا برای رفع تسلّط ظلم از بنی 
هاشم، و یا برای آنکه خلیفه و حاکم باشد. و شکی نیست که ایشان از بنی 

از جهت نظر به واقع و اعتقاد و اگرچه اصل  امیّه احقّ هستند به خلافت
باشد یعنی برای خصوص معصومین خلافت و حکومت از برای غیر آنها می

از آنان. آری میان آن دو با زید تفاوتی وجود دارد، و آن عبارت است از آنکه 
آن دو نفر امام علیه السلام را اذیّت و آزار نمودند و لیکن امام زید حضرت 

 رد. و جواب از این را هم دانستی!را آزار نک
گوید: و اما غیر از زید از اصحاب خروج مثل یحیی و محمد و  ٥و در ص 

اند به سبب آنکه از ابراهیم را اصحاب ما در صحّت أحوالشان اشکال کرده
آنان ضررهائی به امام علیه السلام وارد گردیده است. امَّا سخن حق آن 

ان پس از کشته شدنشان و تأسّف وی بر باشد که: گریه حضرت بر آنمی
 کند.ایشان در وقت اسارتشان، رفع اشکال از حالاتشان می

کدامیک از افراد شیعه هست که ضرری بر امام نرسانیده است و اگرچه به 
واسطه ارتکاب معاصی بوده باشد. زیرا شدیدترین ضرر بر طبعهای 

کند تا از امثال ما ایجاب میمبارکشان معصیت پیروان است امَّا شفقت آنها بر 
این گونه معاصی درگذرند. چون در روایت وارد شده است که: خداوند 
تعالی بر شیعه به جهت افشاء سِرِّ أئمّه علیهم السّلام غضب نمود و اراده 
فرمود تا با عذاب خود ایشان را ریشه کن کند بنابراین به امام موسی کاظم 

اندازم. ات را از بیخ و بن بر میر این سال شیعهعلیه السلام خبر داد که: من د
امام موسی الکاظم علیه السلام عرض کرد: ای پروردگار من! من دوست 

 ام گردم و ایشان بر روی زمین باقی بمانند.دارم خودم فدای شیعه
یابیم، پس چطور خواهد و در صورتی که حال امامان را با اجانب چنین می

دشان و أقاربشان؟! با وجود آنکه خروجشان پس از بود حال ایشان با اولا
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شرح حال محمد و ابراهیم فرزندان عبد الله 
 محض

ا درباره خصوص محمد ملقّب به نفس زکیه،   و امَّ

اخبار صِاحت دارد بر مَالفت او با حضرت صادق 

علیه السّلَم چنانکه از طلب نمودن، و بیعت طلبیدن، 

و بالأخره با اشاره و صلَحدید عیسی بن زید بن علّ 

بن الحسین زندان کردن و کشتن اسمعیل بن عبد الله بن 

جعفر به واسطه عدم بیعت، و عبارات و تعبیرات 

فُ حضرت صادق علیه السّلَم:  لُ الأکشی هُ الأحْوی إنَّ

ا سِیلهِی طْنِ می عی عِندْی بی ةِ أشْجی قْتُولُ بسُِدَّ ُ الْمی ، و أیضاً الأخْضری

ا  تْهی جی ةٍ أخْری لْحی اهُ أشْأمی سی ری تعبیر دگرشان: فیوی اللهِ إنیِّ لأی

                              
آن شد که حرمتشان را هتک نمودند و اموالشان را به غارت بردند و ذراری 
شان را اسیر کردند و به آنها لقب خوارج دادند، به آنها گفتند: اگر جدّ شما 

پیوست! و امثال این گونه بر حق بود این گونه رفتار با شما به وقوع نمی
انگیزاند چه رسد به بنی هاشم! با اینکه ار، مردم أراذل را به غیرت بر میرفت

از امام رضا علیه السلام صریحاً نهی از تناول أعراض و آبروی عباس بن 
موسی الکاظم علیه السلام وارد گردیده است، در حالتی که آن آزار و 

نسبت به امّ  اذیّتهائی که از وی نسبت به برادرش: امام رضا علیه السلام و
أحمد زوجه پدرش از أنواع استخفاف و صدمات وارد شده است از غیر او 
صادر نشده است. بنابراین آنچه را که بعضی از علمای ما در عیبجوئی و 

اند، جرأت بر ذرّیّه اهل البیت علیهم دستبرد به عِرْض و آبرویشان سخن گفته
 السّلام خواهد بود.
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اءِ  امِ النِّسی الِ إلیی أرْحی جی بُ الرِّ ؛ و قیام او که بدون أصْلَی

نتیجه ماند و موجب خونریزی جْعی از مسلمانان بر 

اساس توهّم مهدویت شد، دلَلت بر منقصت وی بر 

 آید.می

ابراهیم، او نیز به عنوان و امَّا برادرش  
خونخواهی از برادرش و دفع ظلم قیام نمود. درباره 
او قدحی به خصوص نرسیده است، و معلوم است 

توانست که: پس از کشته شدن برادرش: محمد نمی
 ادّعای مهدویت او را داشته باشد.

و امَّا اینکه سید بن طاوس فرموده است: قیام  
از روی تقیه به امام نسبت آنها به نظر امام بوده، و 

اند، با اخبار کثیره و شواهد تاریخیه بی دادهنمی
شماری سازش ندارد، و این گفتار قابل قبول 

 باشد.نمی
توان تجرّی این دو برادر را در قیام بر علیه می 

حکومت بنی عباس، دعوت پدرشان: عبد الله 
دانست. چرا که وی در این معنی اصراری تمام 

 داشت.

لُونی »و آنچه در روایت است که:   ْ یسْبقِْهُمُ الأوَّ لَی
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ْ یدْرِکهُمُ الآخِرُونی  راجع به مقتولین در جنب شطّ  «وی لَی

 فرات و زندان منصور است. یعنی راجع به زندانیان از
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بنی الحسن است، نه محمد و ابراهیم. زیرا آنها 
 1زندان نشدند. قیام به شمشیر کردند و کشته شدند.

                              
و طبع جامعة  1٦و ص  1٥ص  1٣٣٤ع سنه طب« ریاض السّالکین»در  1

گوید: محمد و ابراهیم دو پسران عبد  11٩تا ص  11٦، ص 1المدرّسین ج 
الله همان کسانی بودند که بر منصور خروج نمودند. شهرستانی در کتاب 

گوید: یحیی بن زید أمر ولایت را بدیشان تفویض نمود و می« ملل و نحل»
ند و ابراهیم به سوی بصره رهسپار شد و آن دو نفر در مدینه خروج کرد

مردم بر گرد آن دو اجتماع نمودند و کشته شدند. )انتهی( اما محمد ملقّب 
اند: ابو القاسم، اش أبو عبد الله است و بعضی گفتهاست به نفس زکیّه و کنیه

شد( و تَمْتَام بود )در سخن گفتن مانند شخص عجول کلامش فهمیده نمی
لوچ( و در میان دو کتفش خالی سیاه رنگ به قدر یک دانه تخم و أحْوَل بود )

مرغ بود و ملقّب شده بود به مهدی به جهت حدیث مشهوری از رسول الله 
صلی الله علیه و آله: انّ المهدیّ من وُلدی اسمه اسمی و اسم ابیه اسم أبی. 

مرد اند که روزی منصور رکاب او را گرفت. چون به او گفته شد: این آورده
گیری؟! منصور در پاسخ گفت: چه شخصیّتی دارد که تو برای وی رکاب می

ای وای بر تو! این مهدی ما اهل البیت است! این محمد بن عبد الله است! 
شمردند. منصور با نفوس بنی هاشم همه به محمد گرویده و او را بزرگ می

د. امّا چون برای جماعتی از بنی هاشم با او و با برادرش ابراهیم بیعت نمودن
بنی عبّاس بیعت گرفته شد و آنان بر أریکه امر استوار آمدند محمد و ابراهیم 
پنهان گشتند و در تمام دوران سفّاح مختفی بودند. چون منصور روی کار 
آمد دانست که ایشان عزم بر خروج دارند بنابراین برای دستگیری و طلب 

عی از اهل و خاندان آن دو را آنها کوششی بلیغ نمود. و پدر آنها و جم
اند که چون پدرشان در حبس بود آنان در هیئت و لباس دو گرفت. و آورده

داشتند. روزی گفتند: دو نفر آمدند و با پدرشان دیدار مینفر مرد بیابانی می
از آل محمد کشته گردد بهتر است از آنکه هشت نفر کشته گردند. عبد الله: 

گذارد شما بزرگوارانه زندگی کنید عفر منصور نمیپدرشان گفت: اگر أبو ج
 تواند نگذارد تا شما بزرگوارانه بمیرید!نمی

از معلّی بن خنیس روایت کرده است که گفت: « روضة»ثقة الاسلام در کتاب 
من در حضور حضرت امام جعفر صادق علیه السلام بودم که محمد بن عبد 

ند و دو چشمانشان از اشک الله وارد شد. حضرت به حال وی رقّت کرد
جاری گشت. من به آنحضرت گفتم: من امروز این طور شما را دیدم که با 

کردید! حضرت فرمودند: من بر حال او او کاری کردید که تا به حال نمی
رقّت آوردم به جهت آنکه او خود را به امری منسوب ساخته است که برای 

م نیافتم که او از خلفای این امّت باشد، من در کتاب علی علیه السلااو نمی
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ترین کاری که محمد نمود آن بود که باشد و نه از ملوک آنها. )انتهی( و قبیح

چون در مدینه خروج کرد حضرت صادق علیه السلام را به بیعت خود 
 فراخواند. حضرت با ]ادامه در صفحه بعد[

ستور داد تا حضرت ]ادامه تعلیقه صفحه قبل[ شدّت إبا و امتناع نمودند. د  1
را به زندان افکندند، و اموال حضرت و اموال قوم حضرت را که با او خروج 
نکرده بودند همه را مصادره نمود. خداوند نیز وی را مهلت نداد تا ذلیلانه 

 کشته شد.
الأحْوَل ”و از جمله حدیثی از حضرت باقر علیه السلام وارد است که فرمود: 

)انتهی( ” ، یدعو إلی نفسه، قد تسمّی بغیر اسمه.مشؤوم قومه من آل الحسن
آن مرد لوچ مرد شومی است در میان قوم خود از بنی حسن، مردم را به »

کند، و لقب و عنوانی را که از او نیست به خود بسته خویشتن دعوت می
چون عازم بر خروج گشت با برادرش ابراهیم میعاد نهاد تا در یک « است.

راهیم به سوی بصره رفت و اتّفاقاً مریض شد. و محمد روز خروج کنند. اب
در مدینه خروج کرد و چون ابراهیم شفا یافت خبر برادر را برای وی آوردند 
که کشته شده است. و منصور برای قتال با محمد لشکر جرّاری را به 
سرداری عیسی بن موسی بن علی بن عبد الله بن عباس گسیل داشت. محمد 

با ایشان کارزار نمود، و یاران محمد همگی از دور او پراکنده در خارج مدینه 
اش درآمد و امر شدند و او تنها ماند. و چون احساس خذلان نمود، به خانه

کرد تا تنور را برافروختند. چون تنور برتافت به سوی دفتری که أسماء یاران 
داخت. و بیعت کنندگانش در آن ثبت بود رفت و آن را آورد و در تنور بگ

سپس از منزل بیرون آمد و جنگ کرد تا در مکانی به اسم أحْجَار زَیْت کشته 
شد. و این گونه کشته شدن را مصداق تلقیب وی به نفس زکیه پنداشتند 

یُقْتَل ”چرا که از پیغمبر صلی الله علیه و آله روایت شده بود که فرموده بود: 
ای در ران من صاحب نفس زکیّهاز پس»” بأحجار الزَّیت من وُلْدی نفس زکیّة

در ماه رمضان بود و نیز  1٤٥و قتل وی در سنه « شود.احجار زیت کشته می
گفته شده است: در بیست و پنجم از شهر رجب بوده است و وی چهل و 
پنج ساله بوده است. و این قول، مشهورتر است چرا که بدون هیچ خلافی 

 تولّد او در سنه صد بوده است.
وی مردی بود قدرتمند و توانا . اش أبو الحسن بوده استبراهیم کنیهو امّا ا

به مذهب اعتزال : و در بسیاری از علوم دست یافته بود و گفته شده است
خروج او در بصره شب دوشنبه غرّه شهر رمضان سنه صد . گرایش داشت

 مردم معتبر بصره با او بیعت نمودند و به خود لقب. و چهل و پنج بوده است
امیر المؤمنین گرفت و شأنش عظیم گردید و مردم ولایت او را دوست 
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 توجیه قیام حسین بن علی شهید فخّ 
و امّا درباره حسین بن علی بن حسن بن  

حسن بن حسن بن علی بن أبیطالب: شهید فخّ آنچه 
باشد. او به در اخبار آمده است همه مدح و ثنا می

عنوان ترأّس و پیشداری خروج نکرد. بلکه فقط به 

                              
و أبو حنیفه فتوی داد تا مردم . داشتند و به روش و سیره او راضی بودندمی

من به سوی تو چهار هزار ! اما بعد: با وی خروج کنند و برای او نوشت
دم نبود به و اگر امانتهای مردم نز. درهم فرستادم و غیر از آن چیزی نداشتم

چون به صفّ دشمن برخورد نمودی و پیروز شدی همان ! پیوستمتو می
هر کس از آنها را که ! کاری را با آنها انجام بده که پدرت با اهل صفّین نمود

و آن ! و هر کس از آنها که مجروح شده باشد جانش بستان! فرار کند بکش
ای برای دشمن فئه کاری را که پدرت با اهل جمل کرد با ایشان مکن چون

جماعت متظاهری که در تعاضد و تعاون بعضی به بعض دگر )وجود دارد 
 (.رجوع دارند

و گویند: این نامه به دست منصور افتاد و همین علت اعراض او و تغیّر او 
بر أبو حنیفه گردید. چون خبر خروج ابراهیم به منصور رسید، عیسی بن 

کارزار با ابراهیم برانگیخت. ابراهیم از موسی را از مدینه طلب کرد و برای 
ای از قراء کوفه به اسم بصره به راه افتاد تا با لشکر عیسی بن موسی در قریه

برخورد کرد و آتش جنگ میان دو گروه شعله ور گردید. لشکر  بَاخَمْری
عیسی بن موسی منهزم شده پای به فرار نهادند. ابراهیم فریاد برداشت تا 

بش دنبال شخص فراری نروند! و اصحاب او همه به نزد او احدی از اصحا
گرد آمدند. اصحاب عیسی چون دریافتند که کسی آنها را تعقیب نکرده 

اند فلهذا بازگشتند و بر است، پنداشتند که اصحاب ابراهیم منهزم گردیده
اصحاب او یورش بردند و ابراهیم و یارانش را کشتند مگر عدّه قلیلی از آنها 

باری چون خبر هزیمت اصحاب عیسی به منصور رسید در قلق و را. 
اضطراب عظیمی افتاد سپس خبر ظفر به او رسید و سر ابراهیم را برای او 
آوردند و در طشتی در برابر او جای دادند، چون بدان نگریست گفت: من 
دوست داشتم که او در تحت اطاعت من درآید. قتل ابراهیم در بیست و 

قعده و گفته شده است شهر ذیحجّه در سنه صد و چهل و پنج پنجم شهر ذی
 سال، و الله أعلم. ٤٨بود و عمرش 
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بن  عنوان دفع ظلم بود. چون عُمَری )از نوادگان عمر
خطّاب( که در مدینه بود کار را بر علویین سخت 
گرفت، به حدّی که گفت: اگر فلان علوی را که 
غیبت کرده و خود را هر روز معرّفی ننموده است 

 کشم!حاضر نکنید من شما را می
در این صورت علویین چنان در مضیقه  

افتادند که غیر از خروج چاره دگر نداشتند. وانگهی 
قصد مکّه حرکت کردند، و کاری به  آنان فقط به

کسی نداشتند که ناگهان لشکر موسی هادی عباسی 
)نواده منصور دوانیقی( برسید و آن حضرت را با 
جمیع اهل بیت و همراهانش از دم تیغ گذراند. و این 
واقعه در زمین فخّ: بین تنعیم و مکّه، یعنی در یک 

 واقع شد. 1٦٩فرسخی مکّه در سنه 

 لنار در مدینهخروج زید ا
و امّا درباره زید بن موسی بن جعفر علیهما  

 السّلام آنچه را که شیخ عبد الله مامقانی در
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ذکر کرده است بدان اکتفا « تنقیح المقال»
نمائیم. وی گوید: زید بن موسی الکاظم علیه می

السّلام: من بر احوال او واقف نگردیدم مگر بر 
روایت کلینی در باب فرق میان دعوی حق و باطل 

از موسی بن محمد « کافی»در باب امامت از کتاب 
بن علی  بن اسمعیل بن عبد الله بن عبید الله بن عباس

بن أبیطالب علیه السّلام که گفت: حدیث کرد برای 
من جعفر بن زید بن موسی از پدرش از پدرانش 

 السّلام.علیهم
و این زید همان زید معروف به زید النّار است  

که در مدینه خروج کرد، و آتش زد، و به قتل رسانید، 
. و أبو الفرج 1٩٦و پس از آن به بصره رفت در سنه 

چون محمد بن ابراهیم بن اسمعیل طَبَاطَبَا پسر گوید: 
ابراهیم بن حسن بن حسن که با أبو السَّرَایا در کوفه 
بود بمرد، و این محمد امام زیدیه و صاحب دعوت 
بود، بعد از وی مردم محمد بن زید بن علی علیه 
السّلام را به ولایت بر خود برگزیدند و زیدیه با او 

ا در آفاق پراکنده نمود. و بیعت کردند و عمَّالش ر
ولایت اهواز را به زید بن موسی بن جعفر علیهما 
السّلام داد. او از بصره عبور کرد، و ولایت آنجا به 
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دست علی بن جعفر بن محمد عبّاسی بود. لهذا خانه 
عبّاسیین را در آنجا آتش زد، و به همین جهت به زید 

 النّار ملقّب گردید. ـ انتهی.

 زید بن علی علیه السّلامکیفیت خروج 
نویسان خلاف این را امَّا بعضی از سیره 

اند. وی گفته است: چون أمر أبو السَّرَایا در گفته
کوفه رونق گرفت، زید بن موسی وارد کوفه شد، و 
أبو السَّرَایا وی را به ولایت کوفه بر گماشت. چون 
امر أبو السَّرایا واژگون شد و اصحابش پراکنده 

 زید بن موسی مختفی گردید. شدند،
در این حال حسن بن سهل، دنبال او  

گشت تا وی را بجوید، چون مکانش را به او می
نمودند، او را حبس کرد. و زید پیوسته در محبس 

ابن  بغداد باقی بود تا ابراهیم بن مهدی معروف به
شَکلَة ظهور کرد و اهل بغداد به حسن جسارت 

 ان بیرون آوردند.کردند، و زید را از زند
زید به مدینه رفت و آتش زد و کشت، و مردم  

را به بیعت با محمد بن جعفر بن محمد فرا 
خواند. مأمون سپاهی را به جنگ او گسیل داشت. می
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 زید اسیر شد و وی
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را به نزد مأمون آوردند. مأمون به او گفت: ای 
های زید! در بصره خروج کردی، و از آتش زدن خانه

نان ما از بنی امیه و ثَقیف و غَنی و باهِلَه و آل دشم
های بنی زیاد منصرف شدی و به آتش زدن خانه

 اعمامت پرداختی؟!
زید ـ که مرد شوخ و مَزَّاحی بود ـ گفت: یا  

امیر المؤمنین! من از هرجهت در این قیام خطا کردم، 
کنم به و اگر این دفعه خروج کردم، اوّل شروع می

 های دشمنانمان!هآتش زدن خان
مأمون بخندید، و او را به سوی برادرش: امام  

رضا علیه السّلام فرستاد و گفت: من جرم او را به تو 
بخشیدم! بنابراین او را به نیکوئی تأدیب کن! چون 
زید را حضور حضرت آوردند، حضرت با کلمات 
درشت و سخت با او مواجه شدند، و آزادش کردند 

اند با او سخن ه تا هنگامی که زندهو قسم یاد کردند ک
 نگویند.
، اخبار «عیون»الله در شیخ صدوق رحمه 

کند که دلالت بر مذمّت او و بر بسیاری را روایت می
الله در سوء حال او دارد، و لیکن شیخ مفید رحمه
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در گفتارش مبنی بر آنکه: برای هر یک از « ارشاد»
السّلام اولاد حضرت ابو الحسن موسی کاظم علیه 

منقبتی و فضیلت مشهوری است، و حضرت امام 
رضا علیه السّلام در فضیلت از همه ایشان تقدّم دارد، 

 او را استثناء ننموده است.
باری زید تا پایان دوره خلافت متوکّل حیات  

داشت و از ندیمان منتصر بود، و در زبانش مزاح و 
 گفته است:« عیون»الله در شوخی بود. صدوق رحمه

این زید بن موسی، زَیدی بوده است، و در بغداد بر 
نموده است و همان کس نزول می 1کنار نهر کَرْخَایا

است که در ایام أبو السَّرَایا در کوفه خروج نمود، و 
 کوفیان ولایت آنجا را به او سپردند.

گوید: نظریه من این است که: مامقانی می 
 منظور از فضل و زیادی بر زبانش، مراد

  

                              
ای است گوید: کرخایا مشربه« قاموس»مامقانی در هامش آورده است: در  1

 گردد.که آب به سوی آن از عمود نهر عیسی جاری می
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همان مزاح و شوخی است. و منظور از زیدی 
بودنش آن است که: مذهب زید را در خروج معتقد 
بوده است، نه آنکه اعتقاد به امامت شخص خروج 
کننده داشته است چنانکه مذهب زیدیه چنین 

باشد. و لیکن برای سقوط منزلت وی همین بس می
که خروج کرد و آتش زد و کشتار نمود، گذشته از 

م بودن او با خلفاء و حضور وی با ایشان در آن ندی
مجالس مشهوره آنان. بناءً علیهذا اعتمادی بر خبر او 

 نیست.

آری ما چنین مأموریم که: به ذرّیه أئمّه علیهم  

السّلَم تعرّضً ننمائیم و برای احدی از ایشان منقصتی 

ا اند: نجوئیم. و از ایشان وارد است که چنین فرموده إنَّ

تَّی یقِرَّ لکِلِّ ذِی  أهْلُ  نْیا حی دُنیا مِنی الدُّ بییتٍ لَی یْخرُجُ أحی

ضْلِهِ   1.فیضْلٍ بفِی

باشیم که احدی از ما از حقّاً ما اهل بیتی می» 
رود مگر آنکه برای هر صاحب دنیا بیرون نمی

 «کند.فضیلتی به فضیلت او اعتراف می

                              
 .٤٧1ص  1، ج «تنقیح المقال» 1
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اخبار وارده  1زید بن علی شهید، و امّا درباره 
 در مدح و ثناء فوق حدّ استفاضه

 ...٢ 

                              
و  ٩و ص  ٨در ص  1٣٣٤سنگی رحلی سنه از طبع « ریاض السالکین»در  1

بعد از نقل کلام  ٧٥تا ص  ٧٣ص  1از طبع حروفی جامعة المدرّسین ج 
شیخ مفید راجع به زید بن علی علیهما السّلام گوید: اهل تاریخ گویند: علّت 
خروج زید و خلع اطاعت بنی مروان آن بود که بر هشام بن عبد الملک به 

الملک بن حرث بن حَکم که امیر بر مدینه  جهت شکایت از خالد بن عبد
بود وارد شد و هشام بنا گذارد تا به او اجازه دخول ندهد. و زید داستانها و 
قضایائی را که از آنها شکایت آورده بود به هشام به وسیله مکتوب 

نوشت هشام در زیر نامه ای را برای وی میرسانید. و هر وقت قضیّهمی
و زید « به محلّ سکونت خود باز گرد!»ی أرضک نوشت: ارْجِعْ إلمی
گفت: قسم به خدا که دیگر من به نزد ابن حَرْث باز نخواهم گشت. هشام می

پس از درنگ و توقّف و حبس طویلی به او اذن ورود داد. چون زید در برابر 
او نشست هشام به او گفت: به من این طور ابلاغ شده است که: تو یادی از 

ی و تمنّای آن را داری! و تو در محلّ خلافت نیستی زیرا که کنخلافت می
باشی! زید به او گفت: این کلام تو پاسخ دارد! هشام گفت: پسر کنیزی می

باشد سخن بگو! زید گفت: هیچ کس از مردمان سزاوارتر به خداوند نمی
مگر پیامبری را که خدا مبعوث کرده است و او اسمعیل بن ابراهیم است و 

سر کنیزی بود. خداوند او را برای نبوّت خویش برگزید و از وی خَیْر وی پ
پس برادر گاو »الْبَشَر را بیرون آورد. هشام گفت: فما یصنع أخوک البقرة؟! 

 ]ادامه در صفحه بعد[« کند؟!تو چه می
]ادامه تعلیقه صفحه قبل[ زید به قدری عصبانی شد تا نزدیک بود از   ٢

فت: سمّاه رسول الله الباقر و تسمّیه أنت البقرة! پوستش خارج گردد. و گ
لشدّ ما اختلفتما! و لتخالفنّه فی الآخرة کما خالفته فی الدّنیا فیرد الجنّة و ترد 

نامی! چقدر رسول خدا وی را شکافنده علم نامید و تو او را گاو می»النّار. 
الفت داری معیار اختلاف شما شدید است! و تو با باقر برادرم در آخرت مخ

رود و تو ای، بنابراین او در بهشت میهمان طور که در دنیا مخالفت داشته
هشام گفت: بگیرید دست این أحمق مائق را )شدید الغیظ و « در آتش!

الغضب را( و اخراجش نمائید! روی دستور هشام زید را اخراج کردند و با 
شام مطرود شد و آن  چند نفر به مدینه تبعید نمودند. زید همین که از حدود

چند تن از وی مفارقت کردند راهش را به سمت عراق برگردانید و داخل 
کوفه گشت. اکثر اهالی کوفه با او بیعت کردند و امیر کوفه و عراق از جانب 
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هشام، یوسف بن عمر ثقفی بود. و میان آن دو جنگی که در تواریخ مسطور 

مودند و چند تن افراد قلیلی با باشد واقع شد. اهل کوفه او را مخذول نمی
وی استوار بماندند. تا آنکه زید به بهترین وجهی تنها با نفس خود مقاومت 
کرد و جهاد عظیمی را تحمّل نمود، تا به جائی که یک تیر تیز بر پیشانیش 
نشست و به طرف ناحیه جبهه چپش فرود آمد و در مغز سرش بماند و همین 

رند جان داد. و روز شهادتش دوشنبه دوم صفر که خواستند آن تیر را درآو
سنه یکصد و بیست و یک بود و در آن هنگام چهل و دو سال داشت. جسد 
شریفش را چهار سال در کناسه کوفه بردار آویختند. عنکبوت بر روی 
عورت او تار تنید و آن را بپوشانید. سرش را به مدینه فرستادند و یک شبانه 

لی الله علیه و آله نصب کردند. از جریر بن أبی حازم روز کنار قبر پیغمبر ص
وارد است که گفت: من در رؤیای خواب، رسول خدا صلی الله علیه و آله 

ای که در مدینه سر زید را بر آن آویخته بودند تکیه زده را دیدم که به چوبه
« کنید!این طور با پسر من رفتار می»گفت: هکذا تفعلون بولدی؟! بود و می

چون هشام هلاک شد و ولید بن یزید پس از او غاصب ولایت امر مسلمین  و
گردید به یوسف بن عمر نوشت: اما بعد به مجرّد اینکه نامه من به تو برسد 
اهتمامت را به عِجْل أهل عراق )گوساله اهل عراق( مصروف دار فحرِّقه ثمّ 

خاکسترش را در دریا بر پس او را آتش بزن و سپس »انْسِفْهُ فِی الیَمِّ نَسفاً! 
یوسف بن عمر جسد زید را پائین آورد و آتش زد و خاکسترش را « باد بده!

در هوا منتشر ساخت. و هنگامی که حکم بن عبّاس کلبی این اشعار را 
 سرود:

صَلَبْنا لکم زیداً علی جذع نخلة   **   و لم أر 
 مهدیّاً علی الجذع یُصْلب

و این ابیات به حضرت امام صادق علیه السلام رسید، دو دست خود را در 
حالی که به لرزه و رعشه درآمده بود به سوی آسمان بلند کردند و به خداوند 

بار خداوندا »” اللهمّ إن کان عَبدُک کاذباً فَسَلِّطْ علیه کلْبَک!”عرضه داشتند: 
بنو امیّه او را « ی مسلّط گردان.گوید سَگَت را بر وات دروغ میاگر این بنده

برای مأموریّتی به کوفه گسیل داشتند، در راه شیری وی را درید و طعمه 
خود ساخت. چون این خبر به حضرت امام صادق علیه السلام رسید ناگهان 

حمد و ».” 1الحَمد لِلّه الّذی أنجز لنا ما وَعَدَنا”به سجده افتادند و گفتند: 
 دارد که بدانچه که به ما وعده داد وفا کرد سپاس اختصاص به خدا

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1٩٢ص  ٤٦ج « بحار الانوار» -1
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توان گفت: در سرحدّ تواتر است، بلکه می
باشد. زید دارای شخصیتی عظیم بود و پس از می

حضرت امام محمد باقر علیه السّلام بهترین و با 
ترین اولاد حضرت امام زین العابدین علیه فضیلت

زاده السّلام بود، و قائل به عظمت و مقام برادر و برادر
خود )صادقَین علیهما السّلام( بود. لیکن ظرفیت 

ها را مانند امام معصوم ها و ستمتحمّل این گونه ظلم
نداشت. جام صبرش لبریز گردید، و تکیه به شمشیر 
داد و بر علیه حکومت هشام بن عبد الملک که در 
مجلس خود عَلَناً به وی شتم کرده و ناسزا گفته بود 

م از باب امر به معروف و نهی از قیام کرد. این قیا
 منکر بود.

منع حضرت صادق علیه السّلام از قیام او، نه  
این بود که حکومت جائرانه وی سزاوار سرنگونی 

جهت بود که: وجودی چون او با نیست بلکه ازاین
باشد این فضیلت و با این رصانت و متانت، حیف می
قابل که بیهوده کشته شود، و از شهادت وی، ثمر 

توجهی چون شهادت حضرت سید الشهداء علیه 
السّلام که مثمر ثمر بود عائد نگردد. حضرت امام 
صادق علیه السّلام میان قیام زید و میان نتیجه حاصله 
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دیدند نمودند، و میاز این قیام را پیوسته موازنه می
که: کفّه وجود و حیات ارزشمند عمویشان زید، 

دتر است. فلهذا بر قتل او تر و ارزشمنبسیار سنگین
خوردند و تأسّف داشتند، و بر صَلْب او دریغ می

 محزون و داغدار بودند.

زید بن علی در رتبه متأخر از معصوم بوده 
 است

زید دارای فضل و تقوی و علم بود، و از  
شد. و در ولایت و علماء آل محمد شمرده می

ضرت عصمت، تَالی تِلْوِ مَعْصُوم بود. و همچون ح
اسمعیل بن جعفر علیهما السّلام و همچون محمد بن 
علی النَّقی علیهما السّلام که اگر بدائی نبود، امامت به 

نمود، دارای ظرفیت وِلائی و ایشان انتقال پیدا می
سِعه وجودی بود. ولی هنوز مرتبه عصمت و ولایت 
مطلقه را حائز نگشته بود. و نظریه او این بود که: در 

 رای رفع ظلم باهر حال ب
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 شمشیر باید قیام کرد.
این نظریه برای زید، نقصان و عیب نبود،  

بلکه نسبت به نظریه حضرت امام صادق علیه السّلام 
 نسبت تَامّ به أتَمّ، و کَامِل به أکْمَل را داشت.

هر یک از أئمّه ما ـ سلام الله علیهم أجمعین ـ  
در عین ولایت و عصمت، و در عین توحید و 
طهارت، دارای اختلافاتی در روش و سلوک همانند 

اند اختلافات مکانی و زمانی و طبعی و طبیعی بوده
که جامع آنها فقط وصول به ولایت و توحید و فناء 

حقیقت بوده مَحْض در ذات احدیت و تحقّق به حاقّ 
است. زید اگرچه به این درجه از ولایت نرسیده بود، 
لیکن فی حدّ نفسه مراحل عظیمی را از عبودیت طی 
نموده بود، و جامع کمالات بسیاری از عوالم تجرّد 
بود. فقط نیاز به کشف یک حجاب داشت که وی را 

 همدرجه و همپایه معصوم گرداند.
یعه در این صورت دیگر زید مانند یک ش 

ای از عرفان عادی و معمولی نبود، بلکه در أعلا ذروه
و توحید، و مُنْغَمِر در مقام عبودیت بود. هیچ گاه 

توان مثل زید را با بسیاری از شیعیان که به ظاهر نمی
باشند، و در مقام تسلیم و اطاعت صِرْفِ امامشان می
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مقامات عرفانی و کمالات ولائی و توحیدی آنان 
 1نیست، قیاس نمود. حایز أهمیت

...٢ 

                              
گوید: زیدیّه پیروان زید  ٢٧٢ص « فجر اسلام»احمد امین بک مصری در  1

. و مذهبشان 1باشندبن حسن بن علی بن الحسین بن علی بن أبی طالب می
باشد. و این امکان تر و به اهل سنَّت نزدیکتر میاز همه مذاهب شیعه معتدل

جهت باشد که امام زیدیّه نزد واصل بن عَطاء رئیس معتزله دارد ازآن
شاگردی کرده باشد و بسیاری از تعالیمش را از وی أخذ نموده باشد. زیرا 
زید قائل به جواز امامت مفضول با وجود افضل است. و گفته است: علی 

اند و لیکن با وجود این امامت ابو از أبو بکر و عمر بوده بن أبیطالب أفضل
 بکر و عمر صحیح بوده است.

گوید: و از  1٠٩ص  ٤ج « ظهر الإسلام»و أیضاً احمد أمین در کتاب 
شدیدترین منازعات و خصومات میان معتزله و روافض آن است که: در 
روایت است که جماعت کثیری نزد زید بن علی آمدند تا با وی بیعت نمایند 

د آماده اند. چون زیو اصرار فراوان بر بیعت با او و محاربه با بنی مروان داشته
شد که امر امارت خود را آشکار نماید، بعضی از روسای شیعه نزد او آمدند 

 و به او ]ادامه در صفحه بعد[
]ادامه تعلیقه صفحه قبل[ گفتند: نظریّه تو راجع به أبو بکر و عمر   ٢

چیست؟! زید گفت: خدا رحمتشان کند و مورد غفران قرار دهد. من از 
گویند ه از آنان بیزاری جوید و درباره آنها نمیاحدی از اهل بیتم نشنیدم ک

مگر خیر را، و شدیدترین گفتار من آن است که: إنَّا کنَّا أحَقَّ بِسُلْطَانِ رَسُولِ 
الله صلّی الله علیه )و آله( وَ سَلَّمَ مِنَ النَّاسِ أجْمَعِینَ، وَ إنَّ الْقَوْمَ اسْتَأثَرُوا عَلَیْنَا 

وَ لَمْ یَبْلُغْ ذَلِک عِنْدَنَا بِهِمْ کفْراً. قَدْ وَلَّوْا فَعَدَلُوا فِی النَّاسِ وَ وَ دَفَعُونَا عَنْهُ. 
 عَمِلُوا بِالْکتَابِ وَ السُّنَّةِ:

ما از همه مردم به امارت و ولایت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلّم »
ز حقِّمان منع سزاوارتر هستیم. و آن گروه خود را بر ما مقدَّم داشتند و ما را ا

گردد. به تحقیق ولایت کردند. و در نزد ما این امر موجب کفر ایشان نمی
مردم را عهده دار شدند، و در میان مردم به عدالت رفتار کردند، و به کتاب 

این پاسخهای زید برای آنان نیکو نبود. فلهذا بیعتش « و سنَّت عمل نمودند!
آنها گفت: رَفَضْتُمُونِی فِی أشَدِّ سَاعَاتِ  را شکستند و او را طرد کردند. زید به

آیا در این موقعیّت که شدیدترین ساعتهای نیازمندی است شما »الْحَاجَةِ؟! 
از آن به بعد آن گروه به رَوَافِض موسوم گشتند. و گاهی « کنید؟!مرا طرد می
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 شوند.ای است موسوم میآنان به رافضه که نام ناپسندیده

باشند غیر از روافض، بعضی از آنان ن طوائفی موجود میو در میان شیعیا
غلوّشان بیشتر و بعضی اعتدالشان بیشتر است. و از معتدلترین آنها زیدیّه 

ترین، آنهائی هستند که میان مذهب شیعه و مذهب هستند. همچنین معتدل
 اند. انتهی کلام احمد أمین، و أقول: آنچه را که به زیداعتزال را جمع نموده

نسبت داده است تَبَعاً لِبَعْض المورّخین از ترحّم زید بر شیخین، و عدم برائت 
از آن دو، و جواز امامت آنها با وجود أفضل از ایشان، خلاف صریح مذهب 

باشد و زید هم که دست پرورده اهل بیت است هیچ شیعه و اهل البیت می
ه جنگ، کلام او تواند بر خلاف باشد. و محتمل است در آن معرکگاه نمی

اند: در زمان قیام و تکیه از روی تقیّه صادر شده باشد. و اینکه بعضی گفته
به شمشیر جای تقیّه نیست، پاسخش آن است که: قیام وی در برابر بنی 
مروان بوده است، نه در مقابل شیخین. و چه بسا بسیاری از سپاهیانش دارای 

صِرف از آنان در آن موقعیّت حسّاس  اند، و انکار و تبرِّیتولّی شیخین بوده
از عقل و احتیاط دور بوده است. زید بن علی یکی از دو نفر راوی صحیفه 

خوانده باشد، و طبق سخن یحیی فرزندش، او صحیفه را میسجّادیّه می
است، و از ملتزمین به قرائت أدعیه آن بوده است. در دعای چهل و هشتم از 

باشد، حضرت در مقام ردّ و و روز جمعه میآن که راجع به عید أضْحَی 
گردد آنجا که غصب خلفای اوَّلین صریحاً وارد میدان مخاصمه و منازعه می

اللهُمَّ إنَّ هَذَا الْمَقَامَ لِخُلَفَائک وَ أصْفِیائک وَ مَوَاضِعَ امَنَائک ”دارد: عرضه می
ا قَدِ ابْتَزُّوهَا، وَ أنْتَ الْمُقَدِّرُ لِذَلِک، لَا فِی الدَّرَجَةِ الرَّفِیعَةِ الَّتِی اخْتَصَصْتَهُمْ بِهَ

یُغَالَبُ أمْرُک وَ لَا یُجَاوَزُ الْمَحْتُومُ مِنْ تَدْبِیرِک کیْفَ شِئْتَ وَ أنَّی شِئْتَ، وَ لِمَا 
وَ  خَلْقِک وَ لَا لإرَادَتِک حَتَّی عَادَ صَفْوَتُکُ” ـ ” أنْتَ أعْلَمُ بِهِ غَیْرُ مُتَّهَمٍ عَلَی

خُلَفَائُک مَغْلُوبِینَ مَقْهُورِینَ مُبْتَزِّینَ، یَرَوْنَ حُکمَک مُبَدَّلًا، وَ کتَابَک مَنْبُوذاً، وَ 
 ”فَرَائِضَک مُحَرَّفَةً عَنْ جِهَاتِ أشْرَاعِک، وَ سُنَنَ نَبِیِّک مَتْرُوکةً:

ای بار خداوندا! این مقام، مقام جانشینان تو و برگزیدگان تو و مواضع امَن»
باشد در پایه و درجه رفیعی که اختصاص دادی ایشان را بدان درجه، تو می

اند. و تو آن را مقدّر نموده بودی، کسی را یارای و الآن آن را غاصبان ربوده
غلبه بر تو نیست، و از تدبیر حتمی تو ـ  به هر طوری که بخواهی و به هر 

ر چیزی که تو بدان کیفیّت که بخواهی و تو آن را مقدر نمودی به خاط
ات مورد سوء ظنّ و اتّهام نیستی ـ  کسی تجاوز داناتری، و بر خلقت و اراده

تواند بکند، تا به جائی فرمان قضا و قدر تو پیش رفت که أصفیاء و نمی
خلفاء دربارت همگی به صورت افراد شکست خورده مغلوب و مورد تعدّی 

رآمدند و اینک آن أصفیاء و شده مقهور، و طرد شده و رانده شده دواقع
نگرند که در احکام تو تبدیل و تغییر برگزیدگان و آن خلفا و جانشینان تو می

رخ داده است، و کتاب توبه دور افکنده گردیده است، و أوامر و فرائض و 
واجباتی که الزام فرمودی از آن طریق و روشی که معیّن کردی دگرگون شده 
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نهی حضرت امام صادق علیه السّلام از قیام  
زید، نهی الزامی نبود بلکه نهی إعافی و تنزیهی بود. 
و بلکه نهی ارشادی بود که مخالفت آن نه تنها او را 

کند، بلکه با وجود غیرت از مقام حضرتش دور نمی
و عزّت و إباء زید، به وی درجه و مقام و منزلت 

بخشد، و او را در رَوْح و ریحان و مقعد صدق می
سازد، و فقط همدرجه و همرتبه با وارد می

گرداند. در دقائق و لطائف و ظرائف معصومش نمی
مراحل سلوک عرفانی، و مراحل و منازل تجرّد، او را 

 دارد.تر نگه میبه یک درجه پائین
این بود حقیقت آنچه از زید شهید ـ سلام الله  

 ـبه نظر رسید. و از اینجا به دست آمد: توجیهی علیه 
اند که: قیامش به امر حضرت که بسیاری نموده

صادق علیه السّلام بوده و تَقیةً برای عدم انتساب به 
ها و این اخبار صادر گردیده حضرتش، این نهی

باشد، همچون توجیه و است، صحیح و وجیه نمی

                              
 «تروک گردیده است!است، و سنَّتهای پیامبرت م

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
زیاد است. زید فرزند بلافصل حضرت امام زین العابدین « حَسَن»لفظ  -1

 باشد.علیه السلام می
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اذن امام  نتیجه گیری مامقانی که خروج وی را به
داند. او بعد از بحث مفصَّل در احوال و ترجمه می

 گوید:زید می
آن است که: من زید را ثقه  وَ مُخَلَّصُ الْمَقَال 

 دانم و اخبار وی صحاحو معتبر می
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هستند در اصطلاح راویان پس از آنکه خروجش 
به اذن صادق علیه السّلام بر اساس مقصد عقلائی 
عظیم بوده باشد، و آن عبارت است از: مطالبه حقّ 
امامت به جهت اتمام حجّت بر مردم، و قطع 

 .1عذرشان به آنکه آن حقّ مُطالبی در خارج ندارد
، آری زید صحیح الرّوایة و معتبر القول است 

آورند، بلکه به اما نه به جهت دلیلی که ایشان می
جهت مطالبی که ما در اینجا ذکر نمودیم که: زید 

ای بس عالی است که دارای مقام شامخ و رتبه
عنقریب است به معصوم برسد. بنابراین بحث از 
صدق و وثوق در گفتارشان، تجرّی و خروج از مرز 

 آید.یک راوی و محدّث و رجالی به شمار می
در اینجا که سخن به مقام و درجه زید و  

مقایسه آن با مقام و درجه امام معصوم رسید، سزاوار 
است بحثی اجمالی در خصوصیت صفات و اعمال 
معصوم بیاوریم تا رفع بعضی از شبهات به حول و 

 قوّه خداوند متعال بشود.

                              
که به طور تفصیل ترجمه زید  ٤٧1تا ص  ٤٦٧، ص 1، ج «تنقیح المقال» 1

نتیجه گیری و بن علی علیهما السّلام را ذکر کرده است و نقل ما از او این 
 باشد.می ٤٦٩تلخیص المقال را، در منتهی الیه صفحه 
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 گفتار میرزا عبد الله اصفهانی در تفاوت ائمّه
قّق عظیم، و دانشمند متضلّع: آقا آیة الله مح 

میرزا عبد الله أفندی اصفهانی که از زمره تلامیذ درجه 
باشد، در مقدّمه صحیفه ثالثه اوّل علّامه مجلسی می

 گوید:سجّادیه می
امَّا بعد، بنده نیازمند جنایت پیشه: عبد الله بن  

گوید: وُفور أدعیه مأثوره و محمد صالح اصفهانی می
ات مأثوره بَهِیه از مولانا: علی بن الحسین کثرت مناج

های زین العابدین، و غزارت أوراد و أذکار و ندبه
منسوبه به او ـ صلوات الله علیه ـ چه نظمش و چه 
نثرش، چه طویلش و چه قصیرش، و طراوت و 
نضارت آنها در میان أدعیه پیغمبر و فاطمه و سایر 

هور غایت أئمّه، و تازگی و بهجت انگیزی آنها و ظ
تضرّع و ابتهال و مسکنت در آنها، و نهایت تأثیر و 
اجابت آن دعاها، از اموری است که: احدی از عامّه 
علماء فضلًا از خاصّه فضلاء، در آن شک و تردید 

 تواندنمی
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 بیاورد.
و این بدان علّت است که خداوند هر یک از  

آنها را ـ علیهم السلام ـ به مزیت و خصوصیتی 
شود. اص داده است که در غیر او یافت نمیاختص

مانند ظهور آثار علوم باقر و صادق علیهما السّلام در 
اکثر، و غلبه شجاعت در امیر المؤمنین و حسین 
علیهما السّلام، همچنان که در أدعیه علی بن الحسین 

باشد. و آتش و سوزندگی و جذبه شدید ظاهر می
یر المؤمنین فصاحت و بلاغت و هیبت در أدعیه ام

علیه السّلام باهِر است. جز آنکه غایت امتیاز أدعیه 
مذکوره در مطاوی صحیفه کامله سجّادیه معروفه در 
میان اصحاب ما که گاهی به زبور آل محمد و گاهی 
به انجیل اهل البیت ـ صلوات الله علیهم أجمعین ـ 
معروف است، در آن گونه صفات و فضایل و 

اها، و نهایت اعتماد بر آن از درجات از میان آن دع
باشد که بر صاحبان خرد و درایت پوشیده اموری می

 نیست.
زیرا تواتر آن أدعیه، و استواری و متانت  

معانی آنها، و لطافت ألفاظ و ظرافت عبارات آنها، 
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بلکه اعجاز آن دعاها، و قاطعیت در مقام حجّت و 
اثبات آن و برهان آنها، ما را از مؤونه ایراد حُجَجْ در 

تکلّف و به زحمت در آمدن در ذکر سندهای آن، و 
بیان طُرُق آن أسناد به مَوْلانا السَّجَّاد که گوینده و 

 1گرداند.باشد، بی نیاز میانشاء کننده آن ادعیه می
آیة الله محقّق خبیر، و مدقّق بصیر امین عاملی  

این طرز تفکّر و « صحیفه خامسه سجّادیه»در مقدّمه 
بت را به أئمّه طاهرین ـ صلوات الله و سلامه نس

علیهم أجمعین ـ ابطال کرده است. وی پس از بیان 
آنچه که ما از آیة الله میرزا عبد الله آوردیم، در صدد 

 ابطال آن بدین عبارت برآمده است:
در این گفتار تأمّل کن! چرا که منبع علومشان  

 ـ که بر آنها سلام باد ـ واحد است،
  

                              
از منشورات مکتبة الثقلین القرآن و العترة، عید « الصَّحیفة الثالثة السّجّادیّة» 1

 .٥تا ص  ٢ص  1٤٠٠الغدیر 
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ینتشان واحد است، و همگی از نور واحد و ط
هستند، و کلامشان با یکدیگر متقارب است، و 
حالشان متناسب، به طوری که شخصی که در سیر 
احوال ایشان ممارست داشته باشد، این معنی را 

فهمد. بلکه این، مقتضای اصول اصحاب ما می
باشد از اعتقاد به آنکه: آنان در اعلا درجات کمال می

د. و ظهور شجاعت در امیر المؤمنین و پسرش هستن
حسین علیهما السّلام به علّت وجود مظهر آن بوده 
است و شاید مراد او همین معنی باشد. و ظهور علوم 
صادقَین علیهما السّلام به سبب پائین آمدن و سست 
شدن تقیه بود، )زیرا که در آخر دولت امویین و اوَّل 

اسباب دگری بوده دولت عباسیین بودند( و نیز 
 است.

و علیهذا آنچه را که بعضی از مردم گمان  
کنند از آنچه که با گفتار این مرد فاضل مشابهت می

دارد، من آن را غیر از کلام قِشْری و بدون محتوا 
 1دانم.نمی

                              
 1٤و ص  1٣مطبعة الفیحاء در دمشق ص « الصّحیفة الخامسة السّجّادیّة» 1

مقدّماتی که در ابتداء ایراد نموده است و مجموع در تحت عنوان الخامس از 
 باشد.مقدّمات نه تا می
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اختلاف نفوس و اعمال در ائمّه طاهرین حتمی 
 است

رسد و امّا آنچه در این باره به نظر قاصر می 
آن است که: اختلاف صفات و غرائز و افعال در 
یکایک افراد بشر امری است مسلّم. هم به دلیل حسّ 
و شهود و وجدان، و هم به دلیل علمی از علوم طبیعی 
و از علم حکمت متعالیه و فلسفه الهیه تکوینیه، هم 
به دلیل آثار و خصایص مرویه و اخبار وارده و 

ا و احوال یقینیه. هروایات و تواریخ و شرح سیره
اینجا اگر بخواهیم بحث کافی و شافی در این موارد 
بنمائیم تحقیقاً نیازمند به یک جلد کتاب مستقلّی 
خواهیم بود، و لیکن به طور فشرده و اجمال برای 
آنکه فقط اساس مطلب به دست آید، گوییم: تمام 
انبیاء و مرسلین و أئمّه طاهرین و اولیای مقرّبین و 

باشند و راه خدا و فراد بشر دارای اختیار میسایر ا
سلوک معرفت را باید با اراده آهنین، و قدم راستین 
طی کنند، و رضای محبوب را بر خواهش خویش 
ترجیح دهند تا به مطلوب برسند. بنابراین هر کس 

 رسد.رسد، و هر کس نرود نمیبرود می
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افعال و کردار امامان و پیغمبران، اضطراری و  
مجبوری نیست به طوری که افعال حسنه از آنان 
همچون درخشش برلیان بدون اختیار از آنها سر زند، 
و آنها اصلًا توان و قدرت معصیت و تقدّم رضای 
نفس را در خود نداشته باشند. اگر چنان بود ایشان 
امتیازی بر سایر افراد خلقت نداشتند. چون خداوند 

ده و اختیار، اصل وجودشان را صرف نظر از ارا
نورانی و متلألأ آفریده بود، و آنها هم طبق همان 
خلقت خواهی نخواهی بدون اراده، نور پاشی 

نمودند. بلکه آنها همگی انسانند، بشرند، دارای می
کنند، و باشند، از روی اختیار گناه نمیاراده می

های نفسانی مقدّم رضای خداوند تعالی را بر خواسته
رسند که خواست در کم به جائی می دارند تا کممی

ماند و خواست نفسانی آنها و خواست آنها باقی نمی
خداوند محبوب یکی خواهد شد. دیگر در آنجا یک 
اراده و اختیار بیشتر وجود ندارد، و آن اختصاص به 
ذات اقدس لا یزالی و لم یزلی دارد که از دریچه و 

یوسته ظهور آئینه این انسان از خود گذشته و به خدا پ
 و تجلّی نموده است.
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این بود اجمال و حقیقت وجود نورانی و مقام  
ولایت مطلقه آنان که در آنجا بینونت و دوئیت و 
جدائی نیست. آنجاست که نور واحد است، و 
فطرت واحد است، و عرفان واحد است. و این نه 
تنها آنکه منافات با اراده و اختیارشان ندارد، بلکه 

اراده مترشّحه از آنان مؤید و مُسَدِّد و مُقَوِّی اختیار و 
وصول به اعلی درجه کمال و بالاترین ذِروه از اوج 
انسانیت، و برآمدن بر فراز قلّه توحید و طیّ سفرهای 
أربعه عرفانیه، و وصول به مقام بقاء بالله بعد از فناء 

 باشد.فی الله می
آنچه در اخبار وارد است که: ایشان در ازل  

اند و نورانی بوده و هزاران سال قبل آفریده شده
باشد. همه درست خلقتشان غیر از سایر افراد بشر می

و صحیح است. امَّا ازل به معنی تقدّم زمانی عرضی 
نیست. أزل و أبد هر کس با خود اوست، همان طور 

شود ر میکه خدای هر کس با خود اوست. چطو
خدای انسان با او معیت داشته باشد، امَّا ازل او جدا 
شود، و به طور انفصال تقدّم زمانی بگیرد؟ و یا ابد او 
از او جدا شود، و به طور انفصال تأخّر زمانی بگیرد؟ 

 این ازل و ابد عرضی نیست، همچنانکه
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خدای انسان تقدّم عرضی ندارد. و چون تقدم 
باشد، و انفکاک بر معلول میخداوند تقدم علّت 

وجودی معلول از علت محال است بنابراین تمام 
عوالم تجرّد از أزل، و أبد، و لوح، و قلم، و ملکوت 
أعلی، و أسفل، و عالم قضا و قدر و مشیتِ هر کس 

 باشد.با خود او بوده است، و انفکاکش محال می
با وجودی که خود خدا با انسان معیت دارد،  

ر است که: این عوالم که واسطه فیض او آیا متصوّ
باشند جدا باشند، و میان انسان و خدا جائی را می

 احراز نکنند؟! این معنی، معنی غلط است.
و آفرینش أنبیاء و امامان به هزاران سال قبل  

همه درست است ولی قبلیت در اینجا قبلیت طولی 
است، نه عرضی و زمانی. قبلیت علّی بر معلولی 

قبلیت رُتْبی و تقدّم سببی است. و غیریت  است.
خلقت آنان نسبت به سایر افراد بشر نیز تمام است، 
اما آن غیریت در زیر چتر و خیمه اختیار بوده است، 
نه خارج از آن. بنابراین شما هم با اراده و اختیار، راه 
آنان را طی کن و از هوای نفس بیرون شو، این 

گردد. ساری میغیریت برای شما هم جاری و 
خداوند انبیا و أئمّه را غیر از سایرین قرار داده است، 
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چون خود ایشان با اراده و اختیارشان غیر از خودشان 
 اند.گردیده

در راه صعود و عروج به عالَ توحید، غیریت و  

کثرت و دوگانگی در افعال و صفات در میان همه افراد 

صول و بشَّ امری است ضروری و حتمی. در عالَ و

فناء در ذات احدیت، ابداً امکان کثرت و دوئیت معنی 

ندارد. در آنجا خداست و بس، ولَیت کلّیه است و 

لنا محمّد، آخرنا محمّد، راجع به  د، أوَّ نیا محمَّ بس. کلُّ

آنجاست. در آنجا چنان تابش نور قاهره ذات احدیت 

رود. در آنجا محمد به قوّت دارد که نامها از میان می

ان محمد نیست. علّ با اسم علّ وجود ندارد. فاطمه عنو

باشد هر یک از امامان تا جدای از حسن و حسین نمی

حضرت امام حیّ و غائب از أنظار عامّه، تَایز و تفارقی 

ندارند. همه نور بیحْت، و شعاع صِِف، و درخشش 

باشند که همچون نور گستْده خورشید سماء توحید می

ن جهت و اندازه متّصل به شده آفتاب بدوو پهن

خورشید بوده، و غیر از لفظ مُرّد نور برای آن نامی 

 توان نَاد.نمی
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آری این نور از لحاظ ظروف خارجیه و  
شده بر گردد. نور گستردهماهیات امکانیه متعدّد می

ها و صحراها غیر از نور تابیده بر اقیانوسها دامنه کوه
ل زمین، غیر از نور باشد. نور قطب شماو دریاها می

 قطب جنوب و یا مناطق استوائی است.

بعد از مقام توحید و وصول فناء و اندکاک در  

نمایند، و ذات حق تعالی، دوباره به عالَ کثرات تنازل می

 با خدا با همه موجودات معیت دارند وی باِلْحیقِّ فِِ الْْیلْقِ 

 نمایند.گردش و سیر می

لاف دوباره ظهور در اینجاست که آثار اخت 
گردد. البته این کند، و تفاوت میان آنها مشهود میمی

باشد. در اختلاف و تفاوت غیر از اختلاف پیشین می
آنجا اختلاف بدون حق و فناء بود. یعنی اختلاف و 

نمود، تفاوتی که به اراده خدا در ماهیات ظهور می
ولی سالک خودش متوجّه این فعل و اثر نبود. چون 

ای دست نداده بود. بلکه و فناء و لقای تامّه وصول
همه آنها را از خود و از تراوشات و آثار نفس خود 

پنداشت، و اینک از نزد خدا برگشته است، و کعبه می
مقصود را زیارت کرده، و در حرم امن و تجرّد مطلق 
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با فناء و اندکاک وجود و هستی خویشتن به لقاء خدا 
و جلال متمتّع گردیده است.  رسیده، و از انوار جمال

لهذا این مراجعت، مراجعت با محبوب است. در هر 
آن از زمانهای طویله، و در هر نقطه از مکانهای 
عریضه و واسعه خدا با اوست و او با خداست. هر 
فعلش فعل خداست. چون اراده و اختیار خدا 

 جایگزین اراده و اختیار او شده است.

است. و در عین  در عین توحید در کثرات 

ور شدن در کثرات در توحید است، و با حقّ غوطه

 است. کارهایش از حقّ است و مرجعش به حقّ است.

ا إلیی  یِعُهی عُ جْی کنیاتهِِ یکونُ مِنی الِله وی یرْجی الهِِ وی سی یِعُ أفْعی جْی

 الِله.

گردد و از آنچه گفته شد به خوبی روشن می 
وات الله و سلامه علیهم اوّلًا: أئمّه طاهرین ـ صل که

أجمعین ـ که اکمل و افضل مخلوقات در عالم 
باشند، حتماً باید اسفار تکوین و در عالم تشریع می

أربعه عرفانیه را طی نموده باشند. زیرا اگر یکی از 
آنها طی نشده باشد، در این صورت سالکی که آنها 

 را طی نموده است نسبت به آنان
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ین محال است به جهت حقّ أعلم خواهد شد، و ا
 استادی و تعلیم و تفوّق ایشان بر جمیع خلائق.

و ثانیاً روایات وارده در وحدت نور و تجرّد  
و خلقت آنها راجع به عالم لقاء و فناء و عرفان الله 

باشد و عدم تصوّر تعدّد در آن مکان عالی و رفیع می
 آید.از بدیهیات علم به شمار می

یشان به عالَ خلقت و کثرات و ثالثاً رجوع ا 

ماهیات برای تربیت بشَّ امری است ضروری. به علت 

آنکه بدون طی سفر چهارم که سیر فِ الْیلْقِ باِلْحیقّ باشد 

)با حق در میان خلَئق( که از متمّمات مقام عرفان و 

کمال است، امکان ندارد رشته تدبیر در امور تکوین و 

ر آن صورت فعل تشَّیع بدیشان سپرده شود. زیرا د

آنان در میان خلق، فعل خدا نبوده، و با یکایک از 

 توانند برخورد الْی داشته باشند.خلَئق نمی

و رابعاً لازمه رجوع به کثرت، تعین به ماهیات  
امکانیه و تعدّد عوارض وجودیه و جوهریه است. 

السّلام در زمانهای یعنی همان طور که امامان علیهم
ند، و در مکانهای متفاوتی زیست امختلفی خلق شده

اند، حتماً و حتماً بقیه عوارض جوهریه ایشان نموده
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نیز مختلف خواهد بود. صفات و افعال نیز مختلف 
خواهد بود در عین آنکه همه نیکو و در أعلی درجه 
نیکوئی است بلکه بالاتر از آن نیکوئی متصوّر نیست، 

نیکوئی چرا که فعل فعل حق است و در فعل حقّ جز 
 معنی دگری تصوّر ندارد.

امامان علیهم السّلام همان طور که از پدران و  
اند، و تغذیه مادرشان در مادران مختلف خلق شده

حال حمل مختلف بوده است، و با هزاران شرائط و 
موارد اختلاف دیگری، بالنّتیجه از نقطه نظر جسمی 

اند، همین طور از و طبعی و طبیعی مختلف بوده
های نفسانی و ملکوتی ت تغییرات اندیشهجه

 اند.اختلاف داشته
أمیر المؤمنین ـ علیه أفضل صلوات الله و  

سلامه ـ دارای قدّی متوسط شبیه به کوتاه، و شکمی 
بالا آمده، و رنگی گندمگون و چشمانی درشت و 
سیاه، و سری بدون مو )أصْلَع( که از جلوی آن مو 

 بسیار رقیق و نداشت، و دارای ساقهای پائی
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حضرت امام . نازک، یک گونه خلقت الهی است
حسن علیه السّلام و حضرت امام حسین علیه السّلام 
هر دو شبیه به پیغمبر بودند امّا حضرت امام حسن از 
سر و صورت تا کمر، و حضرت امام حسین از کمر 

بعضی از أئمّه سپید چهره بودند، چون . به پائین
ق علیه السّلام، و بعضی حضرت امام جعفر صاد

سبزه تند مایل به سیاهی چون حضرت جواد الأئمّه 
زیرا مادر آن حضرت کنیزی سیاه چهره . علیه السّلام

 1(.یکی از نواحی آفریقا)بود از اهالی نَوْبَه 
و همچنین در قد و قامت متفاوت بودند، و  

در وزن و سنگینی بدن مختلف بودند. حضرت 
سجّاد به قدری لاغر بودند که در مواقع عبادت که از 

داد و رفتند، باد آن حضرت را تکان میخود می
حضرت باقر فربه و سمین بودند به طوری که در 

                              
 ٢1٨و ص  ٢1٧ص  ٢طبع رحلی علمیّه اسلامیّه ج « منتهی الآمال»در  1

گفتند و آورده است: والده ماجده آنحضرت امّ ولدی بود که او را سَبیکه می
مه از اهل نوبه حضرت امام رضا علیه السّلام او را خیزران نامید و آن معظّ

بود و از اهل بیت ماریه قبطیّه مادر ابراهیم پسر حضرت رسول الله صلی الله 
علیه و آله بود. و آن مخدّره از أفضل زنهای زمان خود بود، و اشاره فرمود 
به او حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلّم در قول خود: بأبی ابنُ خِیَرَةِ 

پدرم به قربان پسر بهترین کنیزان باد که از اهل نوبه و »یِّبَة. الإمَاءِ النّوبیّةِ الطَّ
 «پاکیزه است.
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خواستند برای زراعت بعضی از مواقع گرما که می
یرون روند ناچار بودند به دو غلام تکیه زنند. و ب

همچنین در سایر جهات اختلافات طبعی و طبیعی 
 که بی شمار است.

گوئید: میزانْ گوئید؟! آیا میدر اینجا چه می 
سپید بودن بدن است چون رسول الله؟ و بنابراین از 
أمیر المؤمنین که گندمگون بود و از سائر أئمّه 

یروی کرد، و آنها را امام دانست، گندمگون نباید پ
چون سفید چهره نبوده اند؟! آیا میزانْ فربهی است؟ 
بنابراین حضرت سجّاد از صفّ باید بر کنار شود. و 
یا میزان هُزال و لاغری است؟ و بنابراین حضرت 
باقر از صف بر کنار روند، و یا میزان متوسّط بودن 

، و بنابراین است، مانند حضرت امام رضا علیه السّلام
 هر دو امام سجّاد و باقر باید بر کنار گردند؟!
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و همچنین نظیر این پرسشها که به طول  
 انجامد.می

گوئید: همه درست و صحیح و یا آنکه می 
خوب و در درجه کمال بوده است، أصْلَع بودن مولی 
الموالی کمال اوست. زلف داشتن و شانه کردن 

اوست. و هر کدام از جلوی سر برای پیغمبر کمال 
این گونه خصوصیات با فرض اختلاف آنها برای 

 باشد.واجدینش کمال آنها می
همین طور صفات نفسیه و افعال بدنیه با  

وجود تفاوتشان برای صاحبانش کمال وجودی 
 ایشان است.

البته لازمه کمال، دارا بودن علم مجرّد است.  
اند. دی بودهالسّلام دارای علم تجرّهمه أئمّه علیهم

ولی معذلک امیر المؤمنین علیه السّلام را از بقیه ـ به 
استثنای حضرت حجّة بن الحسن العسکری أرواحنا 

 ـأعلم و أفضل شمرده اند. بروز شجاعت در امیر فداه 
المؤمنین و امام حسین علیهما السّلام تحقیقاً به 
مقتضای ظروف بوده است، و نفی آن درجه از 

 کند.غیر آنها نمیشجاعت را از 

ینیِةُ   ةُ الْحُسی اعی جی نیِةُ وی الشَّ لْمُ الْحیسی تَقیقاً بر  الْحِ



_________________________________________________________________ 

581 

حسب بروز و ظهور آنَاست، و گرنه چه موارد 

بسیاری از حلم حضرت سید الشهداء علیه السّلَم 

کند، و آن وارد شده است که عقل را حیران می

شجاعتهای حضرت امام مِتحن مُتبی علیه السّلَم در 

جنگ جْل و صفّین به طوری بود که حضرت امیر 

های شدید منع حمله المؤمنین علیه السّلَم او را از

خورد از آنکه فرزند فاطمه را کرد، و دریغ میمی

بکشند، و معاویه تَام اهتمامش بر آن است که: زمین را 

 از نسل ابناء فاطمه تَی کند.

و امَّا ما حصل اندیشه و طرز تفکر حضرت  
امام حسن با حضرت امام حسین علیهما السّلام با 

نه بود: پس از صلح نبرد و صلح با معاویه بدین گو
حضرت امام حسن علیه السّلام با معاویه حضرت 
امام حسین علیه السّلام بیعت نکردند و حضرت امام 
حسن به معاویه گفتند: او را دعوت به بیعت مکن، 
زیرا بیعت نخواهد کرد گرچه خود و اهل بیتش 
همگی کشته گردند. قَیس بن سَعد بن عُبَادَه هم 

ان بن صُرَد خُزاعی هم بیعت کرد، سلیمبیعت نمی
کرد. ولی حضرت امام حسن علیه السّلام خود نمی
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 را در شرائط و
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موقعیتی دیدند که: برای حفظ خون مسلمین، و 

سیاستهای مکّارانه معاویه، و سستی کوفیان ـ که در 

شرف آن بود که حضرت مُتبی را در معرکه جنگ 

یل معاویه خودشان زنده بگیرند، و به عنوان اسیر تَو

دهند، و معاویه هم منَّت بگذارد و آزاد کند و آن 

حضرت را طلیق معاویه نامند و بدین عمل از زیر بار 

اءُ  ننگ قی بیرون رود که در روز فتح مکّه پیامبَ أنْتُمُ الطُّلی

اکرم او و پدرش ابو سفیان و سایر بنی امیه را آزاد 

ن آزادشده کردند و ایشان از آن به بعد طلقاء و بندگا

رسول الله شمرده شدند او هم حضرت امام حسن را 

اءً بمِای کانوا یعملون زی اسیر کند و آنگاه آزاد کند، تا بنده  جی

آزاد شده و غلَم و برده طلیق معاویه در تاریخ اسلَم و 

عرب به یادگار بماند ـ روی این جهات و جهات دگر 

ه بیشتْ حضرت امام حسن علیه السّلَم با مرارتِ هر چ

 صلح را تَمّل کردند.

حضرت سید الشّهداء در آن زمان که دارای  
اند، و باید از امام زمان خود یعنی مقام امامت نبوده

حضرت مجتبی که فقط یک سال سنَّش از او بیشتر 



584 

باشد تبعیت و پیروی نمایند، سکوت محض می
اختیار فرموده و در حفظ امامت برادرشان کوشیدند، 

کیم آن اساس از هیچ سعیی دریغ ننمودند، و برای تح
تا ده سال بعد که معاویه توسط دختر اشعث بن قیس 
زوجه حضرت مجتبی او را به زهر جفا مسموم کرد 
اینک چون شرائط صلح از میان رفته بود و 

توانستند با معاویه بر اساس امامت و نظریه خود می
ت بجنگند امَّا باز شرائط و موقعیت برای آن حضر

داد و تا ده سال دیگر که معاویه به اجازه قیام را نمی
دار الهاویه واصل گشت، و یزید بر خلاف شرط 
صلحنامه، غاصب مقام خلافت شد، در اینجا بود که 
دست به شمشیر بردند. و در حقیقت واقعه عاشورا 

باشد که آن را معاویه، و این به دنباله واقعه صفّین می
 کرد.ت معاویه اداره میرا یزید براساس حکوم

گویند: شرائط زمان و موقعیت در بعضی می 
هنگام ارتحال امیر المؤمنین علیه السّلام و گذشتن 
شش ماه به طوری بود که حضرت مجتبی را وادار به 
صلح نمود به طوری که اگر فرضاً حضرت سید 

 کردند.الشهداء علیه السّلام هم امام بودند صلح می
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پرسید: فی الواقع و در متن امر کدام حالا اگر ب 
یک از آن دو طرز تفکر صحیح بوده است؟ بیعت امام 
حسن یا عدم بیعت امام حسین علیهما السّلام؟ 
جواب آن است که: هر دو صحیح بوده است. از 
وجود سید الشهداء علیه السّلام آن تفکر صحیح بوده 

حیح است، و از امام مجتبی علیه السّلام این تفکّر ص
بوده است. غایة الأمر آنچه در متن خارج به تحقّق 
پیوست طبق امامت امام راستین وصیّ امیر المؤمنین 
و وصیّ رسول ربّ العالمین صلح بوده است و آن 
صحیح بوده است. و بعداً هم در زمان امامت 
حضرت سید الشهداء علیه السّلام در ابتدایش صلح 

هر دو صحیح  و سکوت، و در نهایتش جنگ و قیام
 بوده است.

و ملخّص گفتار آن است که: جمیع اعمال و  
افعال امام، فعل خداوند است بدون استثناء، به سبب 
عبور امام از مراحل نفسانیه، و استناد افعال به نفس 
وی. بنابراین فعل او فعل حق است و صحیح است 
و عین صحّت است. ما صحّت آن را ادراک بکنیم یا 

ا در افعال خارجیه مانند نزول باران و نکنیم. مثلً
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رحمت، و یا زلزله و غضب چگونه حتماً باید 
بگوئیم: فعل حقّ است از دو مظهر جمال و جلال 
گرچه فکر ما به مصدر آن نرسد، و اندیشه کوته ما 
حقیقت حکمت و فلسفه نه این و نه آن را در نیابد، 
 همچنین افعال أولیاء خدا همچون فعل خِضْر در
 ـعلی نبینا و آله و علیهما السلام  برابر حضرت موسی 

 باشد که در قرآن کریم بیان آن آمده است.ـ می
فعل ولیّ خدا حقّ است، و حقّ جز آن چیز  

دگری نیست. نه آنکه حق چیزی است، و ولیّ خدا 
نماید. مصلحت و حکمت فعلش را بر حق منطبق می

یست، تا غیر از فعل خدا و فعل امام چیز دگری ن
خداوند کارش را طبق مصلحت قرار دهد، و امر کند 

 تا امام کارش را بر آن منطبق سازد.
نفس کار خدا مصلحت است. نفس فعل ولیّ  

خدا مصلحت و مصلحت ساز است. باید مصلحت 
و حق را از فعل امام و ولی خدا جستجو کرد، نه آنکه 
مصلحتی و حقّی را در اندیشه پنداشت، آنگاه نظر 
نمود که کار امام چنین است یا چنان؟! این مطلب از 

 دقایق و رموز عالم توحید است.
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حضرت رسول الله درباره حضرت أمیر  

دارد به خداوند: المؤمنین علیهما السّلَم عرضه می

! اری یثُ دی هُ حی عی بار خداوندا حق را به » اللیهُمَّ أدِرِ الْحیقَّ می

هر آنجا که علّ  پیروی و تبعیت علّ به گردش آور

عی الْحیقِّ داردو عرضه نمی« گردد.می لِیاً می : اللَّهُمَّ أدِرْ عی

! اری یثُ دی بار خداوندا علّ را به پیروی و تبعیت حق » حی

 «.در آور هر کجا که حق آنجاست

 فعل ولیّ خدا عین حقّ است
و علیهذا فعل امام عین حق است، در کمال  

د چه بفهمیم یا باشصحّت و راستی و درستی می
 نفهمیم.

شناسی و معرفت به ما باید برای امام 

خصوصیات مراحل سیر و سلوک امام برویم و با 

نَایت کنجکاوی، حقیقت و عقیده و صفات نفسیه و 

یثُ  افعال خارجیه وی را بسنجیم، و او را کمای کانی و حی

ا کانی  اسوه و الگوی خود در جْیع شئون قرار دهیم،  می

در تصوّر و خاطره خود امامی درست کنیم و نه آنکه 

سپس آن را تَمیل بر امام موجود در خارج بنمائیم. آن 
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باشد. امامی است دویمی امام خارجی و واقعی نمی

هْمی. آنگاه اگر از او تبعیت کنیم، از  پنداری و تخیلّ و وی

ایم، بلکه از امام تصوّری امام حقیقی پیروی نکرده

ایم، و از خودمان تبعیت نموده خودمان، و در حقیقت

چه بسا عمری را به نام امامت و ولَیت سپری نموده 

باشیم، و فِ الواقع از نفس خود تُاوز ننموده و تبعیت 

از غیر آن نکرده باشیم. در این صورت عمری 

ایم، نه خدا پرست، و نه پیرو و تابع پرست بودهنفس

ه ما نشان امامی که خداوند برای ارشاد و هدایت ما ب

 داده است.

خلقت مجرد و نورانی امامان توأم با اختیار 
 بوده است

کسانی که امام را ذاتاً و جِبِلَّةً منهای اراده و  
دانند، و با اختیار، و موجود ملکوتی و نورانی می

دهند، و سایر افراد بشر در یک صف متمایز قرار می
پندارند که: سعادت و ایشان را موجوداتی می

نیکبختی شان از روز ازل خواهی نخواهی بدون 
دخالت اختیار و اراده و امتحان آنان در دار دنیا، از 
قلم تقدیر الهی گذشته است، چه بسیار در اشتباهند. 
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گریختند این معنی غیر از غُلوّ که سابقین از آن می
باشد. امام انسان است، تکلیف چیز دیگری نمی

 سلوک دارد،دارد، اختیار دارد، سیر و 
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فهمد، زشتی و زیبائی را بدی و خوبی را می
نماید، راه بهشت و دوزخ را تشخیص ادراک می

دهد، غایة الأمر در اثر مجاهده با نفس امّاره و می
ترجیح رضای خداوند محبوب، به مقام محبّت او 

رسد، و در قوس صعودی از همه برتر و بالاتر می
ماند. این است بی نمیرود، و میان او و خدا حجامی

ازل و ابد امام، این است انتخاب و برگزیدگی امام. 
این است که محمد را مصطفی کرد و علی را مرتضی 

 نمود.
هر کس امام را موجودی بدون ادراک از  

مراحل عبودیت و تضرّع و استکانت به درگاه خدا 
های جگر خراش گمان کند، دعاهای جانگداز و ناله

اً باید حمل بر تمرین و تعلیم بشر و وی را هم حتم
بالأخره به امور مسخره و فکاهیه تعبیر و تفسیر کند. 

 و این چند ضرر خطیر دارد:
آنکه: چشم حق بین خود را کور کرده،  اوَّل 

باطل را به صورت حق، و حق را به صورت باطل 
نگریسته است. و واقع را آن طور که باید مشاهده 

 ا نگریسته است.ننموده، و غیر آن ر
آنکه: رابطه خود را با امام بریده است.  دوم 
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 کند.چرا که او از امام واقع پیروی نمی
آنکه: از مرحله عمل و مجاهده و  سوم 

کاوش، طبعاً خود را ساقط نموده است، زیرا در زبان 
گوید: آنچه اگر نگوید در باطن خود به طور یقین می

از عبادتها و ایثارها و علوم اند را از امامان نقل نموده
و ادراکات، و از صفا و پاکی طینت، و از ورود در 
بهشت و جنّات تجری من تحتها الأنهار برای 
آنهاست، به ما چه مربوط؟! ما که اهل عالم طبیعتیم، 
و گرفتار حواسّ طبیعی و کشمکش غرائز نفسانی، و 
دیو جهالت و خود سری. ما کجا آنها کجا؟! چون 

د از ازل وجود ایشان را نورانی آفریده است، خداون
و ما را ظلمانی، و ایشان را مجرّد، و ما را مادّی، و 
آنان را لطیف و ما را کثیف، و آنها را سعادتمند و ما 
را اهل شقاوت. بنابراین هر چه کوشش هم بکنی، به 

رسی! خیالت راحت باشد. برو و بخواب و آنان نمی
 چنین معصیت کن که خدا تو را
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 آفریده است و آنان را چنان!!!
آنکه: امام یعنی پیشوا و مقتدا و رهبر  چهارم 

و جلودار، و مأموم یعنی تابع و دنباله رو و پیرو. اگر 
بنا بشود ما نتوانیم به دنبال ایشان برویم گرچه فقط 
در یک مورد بوده باشد، در آن صورت دیگر معنی 

یزد، و رابطه گسسته خامام و مأموم از میان بر می
شود. جیر ولایت بریده میگردد، و سلسله و زنمی

چرا؟! زیرا در آنجا امام نتوانسته است ما را به تبعیت 
خود راه ببرد. نتوانسته است رهبر ما باشد. و چون 
امامت برای وی در همه امور مسلّم است، بنابراین ما 

ته برد، به آنجائی که خودش رفرا به دنبال خود می
است یعنی مقام توحید و عرفان ذاتی و اندکاک در 

 انوار الهیه جمالی و جلالی.
در آنجا از جهت مراتب علوم و معرفت و  

ای نیست، فرقی ادراک میان امام و مأموم فاصله
تواند داشته باشد. فقط و فقط وجود ندارد، و نمی

جنبه امامت و عنوان پیشوائی و مقتدائی برای ایشان 
اند باقی خواهد بود. چرا که در هر حال، ایشان بوده

د امن و امانی که که رهبر شده، و گم گشته را به مقص
 اند.اند رسانیدهخودشان بدان رسیده



_________________________________________________________________ 

593 

علیهذا چهارده معصوم از پیامبر اکرم، و  
فاطمه زهراء و علی مرتضی، و یازده فرزندش که 
دارای عنوان ولایت و سَبْق و تقدّم در رهبری را 
دارند، هیچ گاه از این عنوان و نشان و منصب و امتیاز 

هر لحظه هزاران تن از  جدا نخواهند شد. و لیکن در
کنند، و در نفوس راه نرفته را به منزل خود واصل می

رسانند. همه اند میجائی که خودشان رفته و آرمیده
 إِل برندرا به سوی خدا و به نزد خدا می

َّ
ن
َ
  ﴿وَ أ

َ
ك رَبِّ

هى﴾
َ
ت
ْ
مُن
ْ
و حقّاً منتهی و غایت همه امور به سوی . »1ال

 «باشد.پروردگار تو می
ا این بیانی که شد، دیگر جای شبهه و تردید ب 

ماند که: همه أنبیای مرسلین و أئمّه طاهرین باقی نمی
بدون اندکی تأمّل دارای اختلاف هستند. در قرآن 

 کریم هر
  

                              
 : و النَّجم.٥٣، از سوره ٤٢آیه  1
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ای خاص و با صفت مخصوصی پیامبری بگونه
شیخ « فصوص الحکم»ذکرش به میان آمده است. 

عارف عالیقدر محیی الدّین عربی براساس این 
اختلاف تصنیف شده، و هر فَصِّی از آن را به ذکر 
پیغمبری خاصّ که دارای صفت بخصوصی بوده 

 است تدوین نموده است.
هدات امروزه حوزه علمیه قم از برکت مجا 

استادنا الأعظم علّامه آیة الله حاج سید محمد حسین 
طباطبائی تبریزی ـ أعلی الله مقامه ـ و تدریس 
حکمت و فلسفه الهیه، قدری از جمود بیرون آمده، 

گردد، و به عقائد قشری در معارف دینیه اکتفا نمی
ولی در این حوزه خراسان به قدری عقائد شیخیه و 

ت اهل بیت رواج دارد که به میرزائیه در قالب ولای
کلّی باب عرفان الهی، چه از جهت شهود، چه از 
جهت برهان، مسدود شده و همگی اهل علم به 
ظواهر اخباری که بیشتر به مذاهب حَشْویه و ظاهریه 
مشابه است، بدون مراجعه به سند و تأمّل و دقّت در 
محتوای آن پرداخته، خود و جمعی را به دنبال خود 

 برند.ضلالت می به سوی
نمودیم، و اگر ما قدری بیشتر کنجکاوی می 
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در نتیجه أئمّه طاهرین ـ سلام الله علیهم اجمعین ـ را 
شناختیم، معارف دینیه ما بدین آن طور که بودند می

 آمد.صورت جمود و رکود در نمی
مرحوم آیة الله بزرگوار و صدیق ارجمند و  

الدّین  گرامی ما: حضرت آقای حاج سید صدر
روزی در شام فرمود: جزائری ـ أعلی الله مقامه ـ می

در منزل آیة الله حاج سید محسن امین جَبَل عامِلی 
الله بودم و بر حسب اتفاق مرحوم ثقة رحمه

الله هم المحدّثین آقای حاج شیخ عبّاس قمّی رحمه
آنجا بودند. و در بین مذاکرات مرحوم قمّی به 

ند که: چرا شما در کتاب مرحوم امین ایراد داشت
خود داستان بیعت حضرت امام زین « أعیان الشِّیعه»

العابدین علیه السّلام را با یزید بن معاویه ـ علیهما 
 اللَّعنة و الهاویة ـ ذکر نموده اید؟!

کتاب تاریخ و « أعیان الشیعة»ایشان فرمودند:  
سیره است، و چون با أدلّه قطعیه به ثبوت رسیده 

در حمله مسلم بن عَقَبه با لشکر جرّار به است که: 
 مدینه، و قتل و
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غارت و اباحه دماء و نفوس و فروج و اموال تا 
سه روز به امر و فرمان یزید، و آن جنایاتی که خامه 
یارای نوشتن ندارد، حضرت سجاد علیه السّلام 

اند، از روی مصالح حتمیه و ضروریه و بیعت کرده
فظ جان خود و بنی هاشم از لازمه، و تقیه برای ح

خاندان خود، چگونه من آن را ننویسم و در تاریخ 
نیاورم؟! مانند بیعت امیر المؤمنین علیه السّلام با ابو 
بکر پس از شش ماه از رحلت رسول اکرم و شهادت 

 صدّیقه کبری فاطمه زهرا سلام الله علیهما.

نقد نظریه محدث قمّی در بازگو نکردن برخی 
 ریخیحقایق تا

مرحوم قمّی گفتند: این مطالب گرچه مسلّم  
باشد، مصلحت نیست آن را بنویسند، چرا که موجب 

گردد. و همیشه باید مقداری ضعف عقیده مردم می
از وقایع را که منافات با عقیده مردم ندارد در کتاب 

 آورد.
دانم: کدام مرحوم امین گفتند: من نمی 

را که مصلحت مصلحت است، و کدام نیست. آنچه 
 باشد شماها مرا تذکّر دهید تا ننویسم!نمی

این رویه مرحوم قمّی، نظریه درستی نیست.  
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چرا که ایشان حضرت سجّاد بدون بیعت با یزید را 
پندارد اسوه و الگوی عقیده مردم پنداشته است و می

که: اگر مردم بفهمند آن حضرت بیعت کرده است از 
گردند، و یا در آن ضعف میایمان و عقیده به تشیع بر 

کنند، و در نتیجه امام کسی است که نباید با پیدا می
 یزید بیعت کند.

و مفاسد این طرز تفکّر روشن است. زیرا اوّلًا  
امام واقعی کسی بوده است که بیعت نموده است، و 

داند و البته و تحقیقاً مصالح بیعت را خودش می
ی عدم بیعت صحیح و درست بوده، و خلاف آن یعن

 نادرست بوده است.
ثانیاً اگر ما امروز مبتلا شدیم به حاکم جائری  

گوید: بیعت کن و گرنه ..... اگر ما مانند یزید، و می
بیعت را حتّی در این فرض حرام و غلط بشماریم، 
بدون نتیجه و بهره خون خود و خاندان و جمعی را 

یانمان و ایم، و امّا اگر دانستیم که: پیشواهدر داده
اند، فوراً مقتدایانمان در چنان شرائطی بیعت نموده

کنیم بدون تالی فاسد و محذوراتی که به بیعت می
 دنبال داشته باشد. مگر تقیه از اصول
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مسلَّمه شیعه نیست؟! چرا به مردم خلاف آن را 
بنمایانیم، تا آن مساکین را در عُسْر و حَرَج و تنگنای 

گرفتار کنیم، تا اگر احیاناً در شرف و آبرو و وجدان 
نظیر چنین موردی فردی بیعت کند خود را شرمنده 
و گنهکار بداند، و خلاف سنّت و رویه امامش آن 
بیعت را تلقّی کند، و اگر بیعت نکند خود و تابعانش 
را دستخوش تیغ یک زنگی مست جائر سفّاک نهاده، 

 و به دیوانگی جان خود را از دست بدهد.
قیقت بیان حقیقت است، نه بیان بیان ح 

حقیقت تخیلیه، و گرنه تمام این مفاسد مترتّبه بر 
باشد که حقیقت را کتمان نموده گردن کسی می

 است.
مرحوم محدّث قمّی با تمام مجاهده و رنج و  

زحمت و محبّت به خاندان عصمت، این نقص را 
نماید. مقداری از خبر را دارد که: اخبار را تقطیع می

کند، و از بقیه آن که چه بسا شاهد است ذکر می که
در آن قرائنی برای حدود و ثغور همین معنای 

 کند.مستفاد، مفید است صرف نظر می
این درست نیست. چه بسا صَدْر خبر قرینه  
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بر ذیل آن است، و چه بسا ذیل آن قرینه بر صدر آن. 
شما باید همه خبر را نقل کنید، و در مواضعی که 

ای دارید، در هامش و یا شرح آن تعلیقه اشکال
 بیاورید!
در ذکر مَقْتَل محمد بن عبد « منتهی الآمال»در  

الله بن الحسن، و مقتل ابراهیم بن عبد الله بن الحسن 
که اوَّلی را نفس زکیه و دویمی را قتیل بَاخَمْری 
نامند، و شرح احوالشان را ما در نه چندان دور در 

ای اشاره به ردیم، او بدون ذَرِّههمین مجموعه ذکر ک
آمیزشان را مثالب آنان، فقط شرح احوال مَحْمِدَت

 1نگارد.می
در ذکر عبد الله « الغدیر»و علّامه امینی هم در  

محض، و دو فرزندش: محمد و ابراهیم قدری 
جانبداری نموده، و از بیان حقیقت و کیفیت واقعه 

 خودداری کرده
  

                              
 .٢٠٣تا ص  1٩٩ص  1، طبع رحلی علمیه اسلامیّه، ج «منتهی الآمال» 1
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 1است.
*** 

تلاف لحن و مضمون أدعیه حضرت باری اخ 
سجاد علیه السّلام به خصوص در صحیفه کامله با 
لحن و مضمون أدعیه حضرت امیر المؤمنین علیه 
السّلام آشکار است. دعاهای صحیفه از دلی پر سوز 
و گداخته، و عاشقی مجذوب و مدهوش، برون 
خاسته است. و دعاهای صحیفه علویه تألیف میرزا 

لح سَماهیجی و صحیفه ثانویه آن عبد الله بن صا
تألیف محدّث قریب العصر: حاج میرزا حسین 
نوری، دارای مضامینی ابَّهَت انگیز و جلال خیز و 

باشد. نه آنکه حضرت سجاد علیه عظمت نشانه می
اند، بلکه اقتضای گونه دعا نبودهالسّلام قادر بر این

ل گونه بوده است. کما آنکه اقتضای احواحالشان آن
امیر المؤمنین علیه السّلام در حال انشاء این دعاها 

 این گونه بوده است.
شاید حضرت امیر هم نظیر آن أدعیه را در  

مدینه در حیات رسول الله و فاطمه زهرا ـ سلام الله 

                              
 .٢٧٣تا ص  ٢٧1، ص ٣، ج «الغدیر» 1
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علیهم ـ هنگامی که در حائط بنی النَّجَّار )بستان بنی 
اند، ولی کسی برای ما کردهاند انشاء مینجّار( بوده

 حکایت نکرده باشد.
آور حضرت امیر منحصر به دعاهای شگفت 

دعای صباح نیست. همه أدعیه آن  دعای کمیل و
حضرت از مقام جلال و عظمت و گسترش رحمت 
واسعه حقّ، و تابش نور توحید بر جمیع عوالم امکان 

 دارد.پرده بر می

ازدواج عمر با امّ کلثوم دختر أمیر المؤمنین 
 علیه السّلام

نکاح و ازدواج عمر بن خطّاب با امّ کلثوم  
لله علیها ـ از امور مسلّمه دختر صدّیقه کبری ـ سلام ا

خواهیم باشد. چرا ما برخی شیعیان میتاریخیه می
در بعضی از کتب خود آن را انکار کنیم؟! شناعت 
این ازدواج را با مقدّمات تاریخی آن اگر در 
کتابهایمان بیاوریم، صدها درجه مظلومیت امیر 

شود. اگر با ذکر المؤمنین و اهل بیت بهتر ظاهر می
ت تاریخچه آن را بیاوریم، این هم یک سندی مقدّما

 است برای
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غاصبیت عمر بن خطّاب که به طور مزوّرانه آن 
مخدّره را به نکاح درآورد و از وی فرزندی به نام 

 1زید و رقیه متولّد گردید.

                              
آورده است  ٧٦از طبع سنگی ص  ٢، ج «مناقب»ابن شهرآشوب در کتاب  1

أبو محمد نوبختی « الإمامه»که امّ کلثوم را عمر تزویج کرد. و از کتاب 
حکایت نموده است که امّ کلثوم صغیره بود، و قبل از دخول عمر با او، عمر 
بمرد و پس از عمر با وی عون بن جعفر، و سپس محمد بن جعفر، و سپس 

طبع « منتهی الآمال»اند. محدّث قمی در عبد الله بن جعفر، تزویج نموده
تزویج عمر را با او و بدون دخول،  1٣٥ص  1رحلی سنگی علمیّه اسلامیة ج 

ابن شهرآشوب از نوبختی نقل کرده است. و « مناقب»مردن عمر را از کتاب 
در باب تزویج ام کلثوم با سند متّصل  ٣٤٦، ص ٥ج « فروع کافی»کلینی در 

اند: یت نموده است که فرمودهخود از حضرت امام صادق علیه السلام روا
آن ازدواج، ناموسی بوده است که از ما به اکراه و »إنَّ ذَلِک فَرْجٌ غُصِبْناهُ 

و با سند دیگر همچنین از حضرت امام صادق علیه السلام « اند.غصب ربوده
روایت کرده است که چون عمر از امیر المؤمنین علیه السلام وی را 

امّ کلثوم دخترکی »او فرمودند: انّها صَبِیَّةٌ خواستگاری نمود حضرت به 
چیست »عمر عبّاس را دیدار کرد و به او گفت: مَا لِی؟! أ بِی بَأسٌ؟! « است!

عباس گفت: چیست قضیه؟! عمر « ایراد بر من؟! آیا در من باکی هست؟!
عُ لکم گفت: خطبت إلی ابن أخیک فردَّنی. أما و الله لَاعَوِّرَنَّ زَمْزَمَ، وَ لَا أدَ
 مَکرُمَةً إلَّا هَدَمْتُهَا، و لَاقیمنَّ علیه شاهدین بأنَّهُ سرق، و لُاقَطِّعَنَّ یَمِینَهُ:

ام، و او مرا ردّ کرده است! من از پسر برادرت خواستگاری دخترش را نموده»
کنم و جای هیچ آگاه باشید که من حتماً و یقیناً چاه زمزم را با خاک پر می

گذارم مگر آنکه آن را از اساس ویران رای شما باقی نمیشرف و مکرمتی ب
گمارم که وی دزدی کرده کنم! و حتماً و یقیناً برای علی دو شاهد میمی

در این هنگام عباس به نزد امیر « برم!است و حتماً و یقیناً دست او را می
ت تا امر المؤمنین علیه السلام آمد و او را از این پیغام آگاه کرد و از او خواس

نکاح او را به دست وی بسپرد، و حضرت هم اختیار ازدواج را به عباس 
 سپرد.

ص  ٤ج « الاصابة فی تمییز الصّحابة»ابن حَجَر عسقلانی شافعی در کتاب 
گوید: ام کلثوم دختر امیر المؤمنین را که مادرش فاطمه بنت النّبی بوده  ٤٦٨

المؤمنین علیه السلام صِغَر است، عمر از پدرش علی خواستگاری کرد امیر 
سنِّ او را به عمر گوشزد نمودند. اطرافیان عمر به او گفتند: علی دعوت تو 
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را ردّ کرده است. عمر برای بار دیگر مراجعه و خواستگاری کرد. حضرت 

باشد. فرستم اگر پسندیدی، وی زوجه تو میفرمود: من او را به نزد تو می
دند و عمر ساق پای او را برهنه کرد تا ببیند. حضرت او را به نزد عمر فرستا

آرام بگیر! اگر »امّ کلثوم گفت: مَهْ! لو لا أنَّک امیر المؤمنین لَلَطَمْتُ عینیک! 
و ]ادامه در « زدم!تو امیرمؤمنان نبودی حتماً با سیلی بر دو چشمان تو می

 صفحه بعد[
 زار نکاح کرد.]ادامه تعلیقه صفحه قبل[ عمر او را با مهریه چهل ه  1

زبیر گوید: ام کلثوم برای عمر دو بچه زائید: زید و رقیّه، امّ کلثوم با پسرش 
در یک روز بمردند زید برای اصلاح میان بنی عدیّ بیرون رفت و مردی 

ای زد که پس از چند روز بمرد و مادرش ناشناس در تاریکی به زید ضربه
گوید:  ٤٦٩ز شرحی در ص هم که مریضه بود در همان روز بمرد. و پس ا

عمر از علی )علیه السلام( خواستگاری ام کلثوم را نمود. علی فرمود: إنّما 
من دخترانم را برای پسران جعفر )طیّار(، »حبستُ بناتی علی بنی جعفر! 

عمر گفت: زَوِّجْنیها! فو الِله ما علی ظَهر الأرض « ام!برادرزادگانم نگه داشته
او را به من تزویج کن، سوگند به خدا »متها ما أرْصُدُ! رَجُلٌ یَرْصُد من کرا

ای که من از شخصیّت و هیچ کس در روی بسیط زمین نیست که به اندازه
علی علیه السلام به او گفت: قَدْ « کنم پاسداری کند!کرامت او پاسداری می

 عمر به حضور مهاجرین درآمد و گفت:« او را به تزویج تو درآوردم!»فَعَلْتُ 
برای تسکین خانواده و آوردن اولاد برای من دعا کنید و آنان »فَرَفَّوُهُ  1رَفِّؤنُی

آنگاه گفتند: با که ازدواج کردی؟! گفت: با دختر علی بنا بر « دعا کردند.
کلُّ نَسَبٍ و سببٍ ”آنچه که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلّم فرمود: 

” ی، و کنت قد صاهَرْتُ فأحببت هذا أیضاًسیقطع یوم القیمة إلّا نسبی و سبب
گردد مگر نسب من و سبب هر رابطه نسبی و سببی در روز قیامت بریده می»

من. و من با پیغمبر دارای رابطه دامادی شده بودم اینک خواستم دارای رابطه 
و از طریق عطاء خراسانی روایت است که: عمر !« ٢سببی دیگری بگردم
ر قرار داد. و با سند صحیح آورده است که: ابن عمر مهریه او را چهل هزا

متولّی نماز بر جسد ام کلثوم و پسرش زید شد، و زید را روبرو و متّصل به 
 خود قرار داد و چهار تکبیر گفت.

و نظیر همین داستان را ابن عبد البرّ « الإصابة»اینها مطالب ابن حجر بود در 
آورده است تا « اصابه»و مجلّد از در ذیل همین صفحه « استیعاب»در کتاب 

آنکه گوید: پس از آنکه ام کلثوم از نزد عمر مراجعت کرد گفت: بعثتنی الی 
حضرت فرمود: یا بنیَّة إنّه « تو من را به نزد شیخ بدی فرستادی!»شیخ سوء! 

 «ای دخترک جان من، او شوهر توست!»زوجک! 
نزدشان بنشست و  عمر به مجلس مهاجرین که در روضه بود درآمد و به
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گفت: رَفِّؤُنی! گفتند: به چه علّت؟ گفت: به علت آنکه ام کلثوم دختر علی 

ام. آنگاه روایت را بر ایشان خواند. و در این بن ابیطالب را ازدواج کرده
روایت عبارت صِهْر را بر نسب و سبب اضافه دارد. و أیضاً گوید: عمر بن 

 ب را به مهریه چهل هزار تزویج کرد.خطّاب ام کلثوم دختر علی بن ابیطال
 ٨1در ص  ٧ج « البدایة و النّهایة»ابن کثیر دمشقی: أبو الفداء در تاریخ خود 

از هجرت، عمر با ام کلثوم دختر علی  1٧گوید: در سنه گوید: واقدی می
بن ابیطالب ازدواج کرد. او دختر فاطمه بنت رسول الله بود و در ماه ذیقعده 

 و ما در سیره عمر کیفیّت تزویجش را ]ادامه در صفحه بعد[زفاف واقع شد 
اش را چهل هزار ]ادامه تعلیقه صفحه قبل[  بیان کردیم و آوردیم که مهریّه  1

گوید: مدائنی گوید: اوّلًا عمر ام کلثوم فرزند ابی  1٣٩قرار داد. و در ص 
ستاد. بکر که دختر کوچکی بود را خواستگاری کرد و کس به نزد عائشه فر

عائشه « باشد.برای من نیازی بدو نمی»ام کلثوم گفت: لا حاجة لی فیه. 
گفت: از امیر المؤمنین )عمر( اعراض داری! گفت: نَعَم! إنّه خشن العیش. 

عائشه در جواب ردّ دادن به عمر، به « آری! او در زندگانی خشونت دارد»
و او را بر ام کلثوم عمرو عاص متوسّل شد و او عمر را از این امر بازداشت 

دختر علی بن ابیطالب و فاطمه بنت رسول خدا دلالت کرد، و گفت: به 
ای! عمر او را واسطه او دستاویزی از ناحیه سبب به رسول خدا پیدا نموده

از علی بن ابیطالب خواستگاری نمود و علی علیه السلام او را به ازدواج وی 
داد. و امّ کلثوم بنت علی علیه درآورد و عمر صداقش را چهل هزار قرار 

 السلام برای وی زید و رقیّه را زائید.
تا آنکه گوید: عمر ام أبان دختر عُتْبَة بن شَیْبَه را خواستگاری نموده بود، او 

گفت: یُغْلِقُ بابَه و یَمْنَعُ خَیْرَه و یَدْخُلُ عابِساً هم از عمر ناخوشایند بود و می
بندد، و از خیرش مردم را منع ا از ارزاق و برکتها میدرش ر»و یَخْرُجُ عابِساً 

و « گردد.شود، و با چهره عبوس خارج میکند، با چهره عبوس وارد میمی
گوید:  ٢٧٠ص  ٣ه ج  1٣٥٧طبع قاهره « تاریخ الامَم و الملوک»طبری در 

عمر امّ کلثوم دختر علی بن أبی طالب و فاطمه بنت رسول الله را تزویج نمود 
و وی برای او زید و رقیّه  3ای چهل هزار معین کردداقش را بنا به گفتهو ص

 را به دنیا آورد.
و مدائنی روایت کرده است که عمر امّ کلثوم دختر ابو بکر را خطبه نمود در 
حالی که وی دختری خردسال بود و برای این امر به نزد عائشه فرستاد. 
عائشه به ام کلثوم گفت: اختیار با توست. امّ کلثوم گفت: مرا بدو حاجتی 

نی؟! گفت: کنیست! عائشه گفت: آیا از امیر المؤمنین )عمر( اعراض می
آمیز است، او در زندگی خشونت»آری! انَّهُ خَشِنُ الْعَیْشِ شَدِیدٌ عَلَی النِّسَاء. 
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عائشه به سوی عمرو عاص فرستاد و وی « نماید!و با زنان با شدّت رفتار می

را از قضیّه مطّلع نمود. عمرو عاص گفت: به عهده من! من تو را از نگرانی 
آمد و گفت: یا امِیر المؤمنینَ بَلَغَنی خَبَرٌ اعِیذُک آورم! و پیش عمر بیرون می
ای امیرمؤمنان! به من خبری رسیده است که از شرِّ آن تو را در پناه »بِالِله مِنْهُ! 

 «آورم!خدا در می
عمر گفت: کدام است آن خبر؟! عمرو عاص گفت: از ام کلثوم دختر ابو 

أ فَرَغِبْتَ بِی عَنْهَا أمْ رَغْبِتَ بِهَا ای؟! عمر گفت: نَعَمْ! بکر خواستگاری نموده
دانی، و یا او را برای من حیف آری! آیا مرا برای او حیف می»عَنِّی؟! 

 «دانی؟!می
عمرو عاص گفت: لَا وَاحِدَةٌ وَ لَکنَّها حَدَثَةٌ نَشَأتْ تَحْتَ کنَفِ امِّ الْمُؤْمِنینَ 

نُ نَهَابُک وَ مَا نَقْدِرُ أنْ نَرُدَّک عَنْ خُلُقٍ مِنْ فِی لِینٍ وَ رِفْقٍ، وَ فِیک غِلْظَةٌ وَ نَحْ
 ءٍ فَسَطَوْتَ ]ادامه در صفحه بعد[أخْلَاقِک فَکیْفَ بِهَا إنْ خَالَفَتْک فی شَیْ

ِقُّ   1 ا یحی یْرِ می ا بیکرٍ فِ وُلْدِهِ بغِی لیفْتی أبی دْ خی ]ادامه تعلیقه صفحه قبل[ بِِیا کنتْی قی
لییْک!  عی

باشد. و لیکن وی دخترکی است نو خاسته ز آن دو صورت نمیهیچ کدام ا»
و در تحت حمایت عائشه ام المؤمنین با نرمی و با مدارا رشد و نما نموده 

ترسیم و قدرت است. و در تو غلظت و خشونتی وجود دارد که ما از تو می
آن را نداریم که در اخلاقی از جمله أخلاقهایت تو را ردّ کنیم، پس چگونه 

اشد به این دخترک اگر در کاری از کارها مخالفت امر تو را بکند و تو بر ب
وی با قهر و سطوت مواجه گردی، در آن صورت درباره اولاد أبو بکر به 

 «ای!غیر از آنچه سزاوار عمل توست مواجه شده
کار ام، اینک بگو: چهعمر گفت: من در این موضوع با عائشه سخن گفته

یْرٍ  کنم، و جواب او چه لّی خی گویم؟! عمرو عاص گفت: أنیا لیک بِِیا وی أدُلُّک عی
سُولِ اللهِ صلّ الله  بٍ مِنْ ری ا بنِیسی لَّقُ مِنهْی عی ا: امِّ کلْثُومٍ بنِتِْ علِّّ بنِ أبیطالبٍ تی مِنهْی

 علیه و آله و سلّم!
آن به عهده من است که وی را از تو خرسند سازم و پاسخ مناسب دهم! و »

باشد. او امّ کلثوم دختر کنم بر دختری که از او بهتر میا رهبری میمن تو ر
علی بن ابیطالب است! تو به واسطه نکاح با او خود را به نسبی از رسول 

 «نمائی!خدا وابسته می
از طبع مصر در ج « شرح نهج البلاغة»عین این روایت را ابن أبی الحدید در 

از طبری نقل کرده  ٢٢٢ص و  ٢٢1جلدی( در ص  ٢٠)از مجموعه  1٢
 است.



_________________________________________________________________ 

607 

...1 

                              
در باب نوادر الأثر  ٩٩تا ص  ٩٥از ص  ٦، ج «الغدیر»علّامه امینی در کتاب 

فی علم عمر از جمله آن نوادر، داستان إعلان و حکم عمر را در بالای منبر 
که مهریّه زنان نباید از چهارصد درهم زیاده باشد، و در صورت زیادتی، من 

آنکه این داستان را با نه گردانم، پس از اضافه از آن را به بیت المال بر می
گوید: و شاید کند، در خاتمه آن میصورت از مصادر وثیقه عامّه نقل می

خلیفه عمر به رأی زنی درباره مقدار مهریّه که به واقع اصابت نمود و تعیین 
و تحدید را از میان برداشت، اقتدا و اخذ نمود و مهریّه ام کلثوم را پس از 

 ٨1ص  ٧، «تاریخ ابن کثیر»ار داد، به طوری که در تزویج با او چهل هزار قر
 ٤٧٢ص  ٢« الفتوحات الإسلامیّة»، و ٤٦٨ص  ٤« الإصابة»، و 1٣٩و ص 

 وارد است.
بَعْضُ مَثَالِبِ »که معروف به « النَّقْض»عبد الجلیل قزوینی رازی در کتاب 

 ٢٧٩تا ص  ٢٧٦است از ص « النَّوَاصِبِ فِی نَقْضِ بَعْضِ فَضَائحِ الرَّوَافِض
این داستان را از زبان معاندین بدین طریق بیان کرده است، و جواب آن را 
به دنبالش ذکر نموده است و ما در اینجا تتمیماً للفائدة، اصل اشکال سنِّی 

آوریم تا جوانب قضیّه خوب ناصِبی و پاسخ این مرد عظیم الشَّأن را می
آنکه گفته است که: »شود: یروشن گردد. او در این مسئله این طور وارد م

 مرتضی بغداد در کتاب آورده است ]ادامه در صفحه بعد[
]ادامه تعلیقه صفحه قبل[ که: علی علیه السلام دختر که به عمر داد از بیم   1

بود که عمر سوگند خورده بود که اگر دختر به من ندهی، حجره فاطمه به 
که خدای تعالی دانست که سرت فروآورم. و بهری گویند: دختر بدو نرسید 

آن وصلت پسندیده نیست. بعضی گویند که: عائشه عمر را تحریص کرد بر 
خواست که عمر را بر علی بیازارد و عمر را آن وصلت، زیرا که عائشه می

گفت: که ام کلثوم دختر فاطمه رسول الله علیرغم علی علیه السلام بخواه می
رد که دختر به تو ندهد، و علی که سخت به جمال است، و علی زهره ندا

قبول نکرد و عمر این شکایت با عباس عبد المطلب کرد و گفت: اگر علی 
دختر به من ندهد گواه برانگیزم که علی زنا کرده است. علی گفت: گواه از 

ام، حکم کنم و کسی فسخ آن کجا آوری؟! عمر گفت: که: من حاکم و والی
نم! علی این معنی با عباس بگفت. عباس نتواند کرد. آنگه تو را سنگسار ک

گفت: ای پسر برادر دختر بدو ده که اگر این معنی بکند که او را منع کند؟! 
 و نه دختر معظّمتر و بهتر است از خلافت که او برده است!

علی گفت: من باری رضا ندهم که تَیْسِ بنی عدی با کبْش بنی هاشم وصلت 
بدهم که مرا بر تو ولایت است و بر کند. عباس گفت: اگر تو ندهی من 

دخترت مرا ولایت باشد، و دختر رضا نداد و عباس بیامد و بی رضای علی 
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 دختر او را به عمر داد.

گوید، اگر راست است به جز از آنکه عمر پس خواجه رافِضی این که می
زانی و غاصب باشد، و عمر خود پیش رافضی سهل است، ام کلثوم به خانه 

رام بوده باشد، و زید عمر از وی به حرام آمده باشد، و عباس قوّاد عمر به ح
حمیّتی تن در داده باشد، و علی با منزلتش کمتر از جولاهی بود، و به بی

باشد، چنانکه مذهب اهل رفض است که: علی را به همه عجزی و صفات 
نقص و عصیان و بی هنری و مداهنه و نفاق منسوب کنند که این معنی با 

یو جولاهه و مدوس ندّاف، و زیرک پاسبان، و فرّخ دربان، و اسکندر ح
مُخَنَّث بنشاید کردن که دخترش بی رضای وی ببرند و نگاه دارند، و او تن 

و مال و صلات و ارزاق از عمر ستاند. و هم او « شما دانید»زند و بگوید: 
ذَلِک فَرْجٌ گوید: از جعفر صادق علیه السلام پرسیدند از این وصلت، گفت: 

غَصَبُوهَا و هرگز دروغگوتر از رافضی هیچ کس نباشد و سرمایه ایشان جز 
 بهتان چیز دیگری نیست.

امّا جواب این فصل مطوّل که برین وجه ایراد کرده است آن است که: به 
مذهب شیعه علی علیه السلام بهتر نیست از مصطفی صلی الله علیه و آله، و 

و دختر علی علیه السلام بهتر نیست از دختران  برابر مصطفی نیز نیست!
مصطفی صلی الله علیه و آله. و عمر به اتّفاق سُنِّیان بهتر است از عثمان عَفَّان 
و شیعه انکار نکند که: محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلّم دو دختر 

ر به عثمان داد، پس چون آن روا باشد و بوده است، این نیز روا باشد، و ه
نقصان که اینجا باشد آنجا نیز باشد، و هر مصلحت که آنجا بوده باشد اینجا 
نیز باشد و مصطفی صلی الله علیه و آله به فرمان خدای تعالی داد و علی علیه 
السلام عالمتر نبود از مصطفی صلی الله علیه و آله، تا این فصل]ادامه در 

 صفحه بعد[
فصل قیاس کند و بداند این مصنِّف که ]ادامه تعلیقه صفحه قبل[ با آن   1

بیشتر بهتان نهاده است بر این طائفه و دروغ گفته. و آنچه زیادت است بر 
این فصل آن است که در تواریخ و آثار هست که: مصطفی صلی الله علیه و 
آله دختر خویش را به پسر بُولَهَب داد و دختری را به ربیع بن عاص تا بداند 

اند به کسانی که درجه و مرتبه السّلام همه دختران بدادهه علیهمکه أنبیاء و أئمّ
اند، و نقصان مرتبه ایشان نبوده است، و ألفاظی که این مصنِّفِ ایشان نداشته

نامُنْصِف نامعتمد در حق علی و عباس اجراء کرده است همه فسق و کفر و 
ه اگر دیگران طغیان است که عمر و عباس و غیر ایشان را معلوم بوده است ک

اند علی همیشه مؤمن بوده، و اگر دیگران را به کفر و از کفر به اسلام آمده
معصیت منسوب کردند علی علیه السلام از همه معاصی همیشه مُنَزَّه و مبرّا 

إنِّی لَا أخَافُ ”بوده، به حُجَّت آن خبر که رسول صلی الله علیه و آله گفت: 
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پس امیر المؤمنین .” ٤ بَعْدَ إیمَانٍ وَ لَا زَانِیاً بَعْدَ إحْصَانٍعَلَیْهِ أنْ یَرْجِعَ کافِراً

علیه السلام از آنچه عمر گفت یا نگفت نترسد، و همانا که عمر خود نگفته 
باشد، و اگر برای رغبت چنان پیوند آن کلمه گفته باشد دور نباشد که نه 

عنه، و به جعفر  معصوم بود، و آنچه در این فصل به مرتضی بغداد رضی الله
صادق علیه السلام، و به شیعه امامیّه کثّر الله عَدَدهم حوالت کرده است همه 
دروغ و بهتان است. نکاح به رضای علی رفت، و عباس در آن توسط مصیب 
بود، و عمر بدان رغبتْ محمود، و علماء دانند که چون دختر مصطفی صلی 

آن عثمان را باشد نه مصطفی صلی الله علیه و آله زن عثمان باشد تفاخر در 
الله علیه و آله را، تا روز وفات آن دختر سید عالم صلی الله علیه و آله 

 ٥فرماید: نِعْمَ الْخَتَنُ الْقَبْرُ.می
و اگر دختر مرتضی علیه السلام زن عمر باشد تفاخر و منزلت در آن پیوند 

ند، و بنی عدیّ دگر، عمر را باشد، نه علی علیه السلام را که بنی هاشم دگر
و مرتبه بو طالب دگر است و مرتبه خطّاب دگر، و علی مرتضی علیه السلام 
دگر است و عمر دگر، و وِزْر وَبال آن کلمه که به دروغ بر سیّد مرتضی و 
شیعه حوالت کرده است همه به گردن مصنَّف نامعتمد است و الحَمد لِلّه 

 ربّ العالمین.
ل که گفته است که: زید بن عمر از امِّ کلثوم دختر اما جواب آن فصل مُطَوَّ

علی علیه السلام بود و به شام رفت و بیعت گرفت، شیعه منکر نباشد آن را 
 «و موضع نزاع نیست، و از تکرار بیفائده إلّا ملال نخیزد.

باری از مجموع آنچه ذکر شد به دست آمد که تزویج عمر با ام کلثوم امر 
و پس از کشته شدن عمر، امّ  ٦توان انکار کرد،شد و نمیبامسلّم تاریخ می

کلثوم به نکاح عَوْن و محمد فرزندان جعفر طیّار درآمد و منظور حضرت 
امیر المؤمنین علیه السلام در آن وقت لباس عمل پوشید. و اما ازدواج بدوی 

 وی با عمر بود به شرحی که تفصیل آن در مطاوی مطالب ذکر شد.
باشد، و ائب چهل هزار مهریّه اوست که امری بدون سابقه میو از جمله غر

خواست به نواده رسول خدا افتخار کند، و از او بچه بیاورد در اینکه عمر می
 با وجود قدرت و امارت و]ادامه در صفحه بعد[

باشد. حالا با این ]ادامه تعلیقه صفحه قبل[ سلطنتی که داشت شکی نمی  1
شت؟ آیا اراده داشت امیر المؤمنین علیه السلام را عمل خود چه منظوری دا

برنجاند، و با آب غسل نزد مهاجرین آید، و فخریّه و تبختر کنان رَفِّؤُنِی! 
رَفِّؤُنِی! در مسجد رسول الله بین محراب و قبر آنحضرت که محل نشستن 
 مهاجرین بود آواز خود را بلند کند؟ و یا آنکه هنوز از فاطمه زهرا سلام الله

علیها که در دم مرگ در بستر مرض جواب سلام او را ندادند و رو به دیوار 
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خواهد دِقِّ دل بیرون نمودند، و عملًا اعلام کفر و شرک او را نمودند، می

کشد، و از درون قبر وی از نور دیده دختر خردسالش انتقام بگیرد، و از زیر 
 بکوبد و بزند و خرد مهمیز شیطنت و تعصّب جاهلی بر آن بضعه رسول الله

کنیم و قضاوت را بر عهده مطّلعین تاریخ کند؟ ما در اینجا قضاوتی نمی
سپریم، که همین دیروز با فشارِ در بر پهلوی فاطمه، محسن جنینش را می

، و پس از سه ماه جان داد. آری ٧سِقْط کرد، و او را به روی زمین انداخت
یم تاریخ با إتقان و إحکام آورده این قضایای مسلّمه تاریخ است. چه کن

است. قضیّه طناب بر گردن علی انداختن، و به مسجد برای بیعت کشیدن 
! بیا! بیا! تا برس به کربلا و شهادت امام بحقّ ٨از قضایای مسلّمه تاریخ است

در زیر چنگال دیو شوم فرعون زمان که از فرعونیّت همین مرد خبیث 
ه برخاسته، و در زمین طَفّ بر حلقوم علی سرچشمه گرفته، و تیر از سقیف

 باشد.اصغر نشسته است، اینها همه و همه از مسلّمات تاریخ می
تمام است، ” ذَلِک فَرْجٌ غَصَبُوهَا”و اما فرمایش حضرت صادق آل محمد: 

یعنی نکاح بدون امضاء و رضایت و طیب خاطر دختر و پدر انجام گرفته 
عرفی به عمل آمده باشد، و لیکن چون است، گرچه مراسم صوری و صیغه 

گردد. کار عمر از روی اکراه بوده است، آثار ازدواج واقعی بر آن مترتّب نمی
حرام بوده است، ولی کار ام کلثوم حرام نبوده است. این عمل نسبت به او 

گردند. چون زنا نبوده است. اولادش از طرف او، اولاد حلال محسوب می
م هر عملی که از روی إکراه انجام گیرد، مؤاخذه و در شریعت مقدّس اسلا

گردد، عذاب ندارد، و بر اولاد زن موطوئه به إکراه آثار اولاد حلال مترتّب می
 مانند اولاد وطی به شبهه که در فقه مفصّلًا ذکر آن آمده است.

علیهذا روایاتی که دلالت دارند بر آنکه امیر المؤمنین با توسّط عباس، دختر 
ادند، بر مبنای موقعیّت و صلاحدید فعلی و جلوگیری از مفاسدی است را د

باشد. و روایاتی که دلالت دارند بر که در پی آمد ردّ عمر و عدم نکاح می
اند، براساس عدم میل و آنکه أمیر المؤمنین علیه السلام به رضایت نداده

ب شده باشد که در خبر تعبیر از آن به غَصْرضای باطنی و طیب نفس می
 است.

دهیم اگر از روی إکراه باشد و باید دانست: دخترانی را که ما به شوهر می
طیب خاطر دختر و پدر نباشد و یا أحیاناً از روی أخذ به حیاء ازدواج 
صورت گیرد، آن نکاح صحیح نیست و همین آثار مشروحه بر آن مترتّب 

 گردد. ]ادامه در صفحه بعد[می
 ــــــــــــــــــــــــــــــ 1
 ]ادامه تعلیقه صفحه قبل[ 

! مطبوع زفّونی را به زاء معجمه ضبط کرده اند« استیعاب»و « اصابة»در  -1
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. و صحیح با راء مهمله است. و این غلط است چرا که معنی مناسب ندارد

ص  ٨ج « طبقات کبری»چنانکه در )شود از رَفَأَ که باب تفعیل آن رَفَّأ می
در ماده  ٢٤٠ص  ٢ابن اثیر در ج « نهایه»در (. آورده است نیز رَفّؤنی ٤٦٣

رَفَأ آورده است: نهی أن یقال للمتزوّج بالرِّفاء و البنین. الرِّفاء: الالتئام و 
الاتّفاق و البرکة و النَّماء، و از قول اعراب: رَفَأتُ الثَّوْبَ رَفْأً گرفته شده است. 

است به جهت آنکه در جاهلیّت  و از این گفتار نهی کراهتی به عمل آمده
عادتشان بوده است و لهذا در امر ازدواج به گونه دگری تبریک سنّت گردیده 

آورده است: )رَفَّاه( تَرْفئةً وَ تَرْفِیئاً: قال له بالرِّفاء « اقرب الموارد»است. و در 
ل. و و البنین ای بالالتئام و جمع الشَّمل و استیلاد البنین. و هو دعاءٌ للمتأهِّ

الباء من قوله: بالرِّفاء متعلقةٌ بمحذوف تقدیره لِیَکنِ الأمر. و هَنَّا بَعضهم 
معرساً فقال بالرِّفاء و الثَّبات و البنین و البنات ای بالالتئام و عدم الطّلاق و 

 اتّساع الولادة فتشتمل علی البنین و البنات. ـ 
 آورد. ـ بطه نسبی نمیباید توجه داشت که ازدواج عمر با ام کلثوم را -٢
تألیف أبو الولید « المقدّمات لبیان ما فی رسوم المدوّنة الکبری»در کتاب  -٣

که به مقدّمات ابن رشد شهرت  ٥٢٠محمد بن احمد بن رشد متوفّی در سنه 
به بعد که در ذکر صداق و  ٣٥٨ص  1دارد، از طبع مطبعة السّعادة در ج 

گوید: شعبی روایت کرده است از عمر که مقدار مهریّه آمده است، از جمله 
روزی برای مردم خطبه خواند و حمد و ثنای خدا را به جا آورد، و سپس 
گفت: در مهریّه زنان مبالغه نکنید! از این به بعد اگر به من برسد که کسی 

اند، مهریّه کردهکرده و یا برای او مهریّه میبیشتر از آنچه پیامبر مهریّه می
گردانم! این بگفت و از منبر زیاده از آن را به بیت المال باز مینماید، من 

پائین آمد زنی از قریش خود را به او رسانید و گفت: ای امیرمؤمنان! آیا 
کتاب خدا سزاوارتر است که از آن پیروی شود یا گفتار تو؟! عمر گفت: 

در آری کتاب خدا! مطلب کدام است؟! زن گفت: تو مردم را از زیاده روی 
گوید: ﴿وَ آتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا صداق زنان منع نمودی و خداوند می

اگر مهریه زنان را یک قنطار )یک پوست گاو پر از طلا( »تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً﴾. 
عمر دو « باشد چیزی از آن را برای خود بگیرید!بدهید، بر شما جایز نمی

« ترند از عمرتمام افراد مردم، فقیه» أفقه من عمر بار یا سه بار گفت: کلّ أحَدٍ
سپس به سوی منبر بازگشت و به مردم گفت: من شما را از صداق زنان نهی 

تواند از مال خود مهریّه زن قرار کردم هر مردی هر چه قدر که بخواهد می
دهد. بنابراین عمر از اجتهاد خودش که در برابر مردم نموده بود برگشت، 

ت بر وی قائم شد در این صورت برای مردم مباح کرد و راجع به چون حجّ
خودش استعمال نمود و صداق امّ کلثوم بنت علی بن أبیطالب را چهل هزار 

 قرار داد. و از آنچه دلالت دارد بر اباحه ]ادامه در صفحه بعد[
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باشد که نجاشی، امّ ]ادامه تعلیقه صفحه قبل[ قلّت و کثرت صداق آن می  1

حبیبه را که در حبشه بود برای پیامبر تزویج کرد و صداق او را چهار هزار 
قرار داد. پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلّم آن صداق را از نزد خودشان با 

ز پیامبر، کار ناهنجار و شرحبیل بن حبیبه برای او گسیل داشتند. و این کار ا
زشت شمرده نشد، و نه آنکه نجاشی از ناحیه خودش آن را پرداخته باشد 

 بنابر آنچه روایت شده است. و الله اعلم.
و سعید بن مُسَیِّب مهریّه دخترش را دو درهم قرار داد، و گفته شده است: 

بن  سه درهم، و گفته شده است: چهار درهم که وی را به نکاح عبد الله
وَداعه در آورد. و قصّه ازدواجش با وی مشهور است. و اگر سعید 

خواست دخترش را به اهل ثروت و تمکن و شرف به چهار هزار و می
توانست چرا که مردم در رغبت با أضعاف آن به چندین برابر بدهد می

اند. و ربودند و در این امر تنافس داشتهازدواج دختر او گوی سبقت را می
  سبحانه و تعالی التوفیق.بالله

من بر علی نگران نیستم تا با وجود ایمانی که دارد کافر شود، و با وجود » -٤
 « آنکه ازدواج کرده است زنا کند.

« باشد برای دختر انسان.دفن شدن و در گور رفتن، خوب دامادی می» -٥
ت است از آورده است: در نزد عامه مردم خَتَنِ مرد، عبار« أقرب الموارد»در 

یابیم که شکنجه و ضرب و آزار عثمان به شوهر دختر او. و از اینجا در می
دختر رسول خدا تا چه حدّ بوده است که رسول خدا قبر را داماد حافظ و 

 شوهر خوب و بدون اذیّتی برای دختر خود تعبیر فرموده است.
امل فی الک»و از جمله اسناد نکاح عمر با ام کلثوم روایت وارده در  -٦

گوید: باشد که جویریة بن أسماء میمی 1٢ص  ٤ابن اثیر جزری ج « التاریخ
کان بسر بن أبی أرطاة عند معاویة فنال من علیٍّ و زید بن عمر بن الخطّاب 
حاضر و امُّه امّ کلثوم بنت علی فعلاه بالعصا و شجّه، فقال معاویة لزید: 

ه، و أقبل علی بسرٍ فقال: عمدت الی شیخ قریش و سیّد اهل الشّام فضربت
تشتم علیّاً و هو جدّه و ابن الفاروق علی رؤوس النّاس أ تَرَی أن یصبر علی 

بُسر بن أبی ارطاة نزد معاویه بود و در حالی که »ذلک؟! فأرضاهما جمیعاً. 
زید بن عمر بن خطّاب که مادرش امّ کلثوم دختر علی بود در آنجا حضور 

دگوئی کردن از علی. زید عصایش را برداشت و داشت بُسْر شروع کرد به ب
بر سرش کوفت و آن را شکافت. معاویه به زید گفت: قصد شیخی از مشایخ 
قریش و سید اهل شام را کردی و او را با عصا زدی! و رو کرد به بُسْر و 

کنی با وجودی که او پسر گفت: تو شَتْم و سَبِّ علی را که جدِّ اوست می
د و گمان داری او تحمّل این امر را در حضور اهل شام باشفاروق عمر می

 «بنماید؟! و بنابراین معاویه میانشان را صلح داد.
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علماء امامیّه اتّفاق و اجماع دارند بر آنکه فاطمة الزّهراء علیها السّلام  -٧

عُصِرَتْ بالباب حتّی کسِرَ ضِلْعها و أسْقَطَت جَنِینَهَا و ماتت و فی عَضُدِها 
 مْلُج. کالدُّ
 1٥٦ص « جَنَّة المأوی»<شیخ محمد حسین آل کاشف الغطاء در کتاب --

 فرموده است:

هراء( علیهاالسلَم  )فاطمة الزَّ

کتب شیعه از صدر اسلَم و قرن اوّل مثل کتابِای سُلییم بن قییْس، و پس از 
آن تا قرن یازدهم و پس از آن بلکه حتی تا امروز، آن کتابِائی که به احوال 

مّه و پدرشان: آیت کبَی، و مادرشان صدیقه زهراء صلوات الله علیهم أئ
اند اند، و جْیع کسانی که ترجْه حالَت آنان را ذکر کردهاجْعین عنایت داشته

اند، همگی مشحون و مِلوّ است و به طور و درباره آنان کتابی تصنیف نموده
اً در ذکر مصائب آن اند و گفتارشان تقریباً بلکه تَقیقاستفاضه بیان کرده

ةِ أبیها المُصْطیفی  ا بیعد رِحْلی بضعه طاهره، إطباق و اتفاق دارند بر اینکه: إنََّ
ا و  ری قُرْطُهی نیاثی ا وی تی یْنهُی تْ عی ها، حتَّی احْمیرَّ دَّ طیمُوا خی ا، و لی هی جْهی بی الظَّالمُِونی وی ی ضری

طیتْ  ا، و أسْقی تَّی کسِِّی ضِلْعُهی ت بالبیابِ حی ضُدِها عُصُِی نیِنیها، و ماتیت و فِ عی جی
ملُجِ.  کالدُّ

ستمگران و تجاوز پیشگان بعد از پدرش: مصطفی، صورت وی را سیلی »
های او را لطمه زدند، و این ضرب به قدری شدید بود که نواختند، و گونه

هایش فرو ریخت، و چنان در میان در فشار چشمانش سرخ شد، و گوشواره
تخوان پهلویش شکست! و طفل در رحم )جنینش( را داده شد که دنده و اس

سقط کرد، و از دنیا رفت در حالتی که اثر تازیانه بر بازویش همچون بازوبند 
 «برآمده بود.

هایشان از آن زمان به بعد شعرای اهل بیت علیهم السّلام در اشعارشان و مرثیه
رسال مُسَلَّمات بازگو این قضایا و رَزایا را آوردند، و به طور مطالب یقینیّه و ا

کردند، و پرده از حقیقت امر برگرفتند مانند: کمَیْت، وَ سیِّدِ حِمْیَری، و دِعْبِل 
اند، خُزَاعی، و نَمیری، و سَلامی، و دیک الجِنّ و آنان که قبل از ایشان بوده

 اند تا این عصر.و آنان که بعد از ایشان آمده
باشیم چهاردهم که ما در آن می و أعاظم شعرای شیعه در قرن سیزدهم و

اند، مانند خطِّی، و کعْبی، و کوازین، و آل سید مَهْدی که از اهالی حِلِّه بوده
تواند و غیر آنان از کسانی که شمارششان مشکل، و حصر و اندازه نمی

جمعشان و افرادشان را در برگیرد، همه و همه به أحسن وجه حقیقت امر را 
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ازدواج سُکینه بنت الحسین با مُصعَب بن زبیر  
لّمات تاریخیه است، چرا ما باید به واسطه از مس

انحراف مصعب آن را رد کنیم؟ در حالی که روی 
قرائن تاریخیه شاید حال مصعب در آن وقت خراب 
نبوده است، و شاید مسائل جنبی به قدری قوی بوده 
است که ما اینک نتوانیم درست آن را تجزیه و تحلیل 

 بنمائیم.
  

                              
 اند.بیان کرده

از دوره علوم و « شناسیامام»از همین دوره  ٢1، درس ٢قیر در ج ح -٨
 معارف اسلام با اسناد معتبره تاریخیّه در این باب بحث کرده است.
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کَینه بنت الحسین ابو الفرج اصفهانی گوید: سُ 
علیه السّلام چند شوهر کرد: اوَّلین آنها عبد الله بن 
الحسن بن علی بود که وی پسر عمّ او و صاحب 
بکارت او بود، و مصعب بن زبیر، و عبد الله بن عثمان 
حزامی، و زید بن عمرو بن عثمان، و أصبغ بن عبد 
 العزیز بن مروان، و ابراهیم بن عبد الرّحمن بن عَوْف

 1اند.که این دو نفر بدان مخدّره آمیزش نکرده
دکتره بنت الشَّاطی گوید: سید توفیق فکیکی  

از سید عبد الرزاق موسوی در کتاب خود که درباره 
 سَیده سُکَینَه نوشته است بدین عبارت تنصیص دارد:

و در آنجا بعضی از مورّخین هستند که  
ازدواج سیده سُکَینه را با پسر عمویش: عبد الله اکبر 
پسر حضرت امام حسن که در واقعه عاشورا کشته 

اند. و امّا غیر از عبد الله از شد، حکایت نموده
 باشد.شوهران دگر ثبوتش بر عهده تاریخ می

ه افزاید: و در آنجا از أدلّو سید توفیق می 
تاریخیه مسلّمه که بر صحّت آن اجماع گردیده است 

نمایند که: حضرت سُکَینه بعد از همگی تأیید می

                              
 .1٤٩، ص 1٦طبع دار الکتب ج « أغانی» 1
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پسر عمویش عبد الله بن حسن بن علی، با مصعب 
بن زبیر ازدواج نموده است. و حضرت امام علی بن 
الحسین السّجاد برادر وی، او را به ازدواج درآورده 

 1است.

دختر عبد الله بن جعفر خواستگاری معاویه از 
 و حضرت زینب

خواستگاری معاویه دختر حضرت زینب  
سلام الله علیها را و سپس ازدواج عبد الملک بن 
مروان را با او و طلاق دادن و ازدواج او را با علی بن 

خود که با « سیره»عبد الله بن عباس، ابن اسحق در 
تحقیق دکتر سهیل زکّار به طبع رسیده است در ص 

گوید: ذکر نموده است. وی می ٢٥٢و ص  ٢٥1
زینب دختر علی بن ابی طالب در تحت نکاح عبد 
الله بن جعفر بن ابیطالب بوده است و برای او یک 
پسر به نام علی بن عبد الله و یک دختر به نام امّ أبیها 
زائیده است. عبد الملک بن مروان امّ ابیها را تزویج 

بن عبد الله بن عباس  کرد و سپس طلاق داد و علیّ
 او را به حباله نکاح

                              
 .٨٢٧، دکتر عائشه بنت الشّاطی، ص «موسوعه آل النّبی» 1
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 خویش درآورد.
یونس از ثابت بن دینار از ابو جعفر روایت  

کرده است که: معاویة بن ابی سفیان از عبد الله بن 
جعفر دخترش را که از زینب دختر علی و مادرش 
فاطمه بود خواستگاری کرد و به او گفت: من دَینی 

م. و بر این گفتار میعاد نهاد. نمایرا که داری ادا می
عبد الله به او گفت: من برتر از خودم امیری دارم که 
تا او فرمان ندهد قدرت بر نکاح دخترم ندارم. 
معاویه به او گفت: فرمان وی را جلب کن! عبد الله 
نزد حسین بن علی آمد و گفت: معاویه از دختر من 

تا  خواستگاری نموده است و به من وعده داده است
باشی و دیون مرا ادا کند. و حقّاً و حقیقةً تو پدر می

دائی آن دختر هستی. رأیت در این باره چیست؟! 
حضرت به او گفتند: دوست داری امر این دختر را 
به من بسپاری؟! گفت: امر وی به دست توست! 
حسین بن علی بر دختر وارد شد و فرمود: پدرت امر 

تو نیز اختیار آن را به ازدواجت را به من سپرده است 
من واگذار کن! دختر گفت: امر من به دست توست! 
حضرت از نزد دختر بیرون شد و گفت خداوندا 

دانی مقدّر برای این دختر بهترین کسانی را که می
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فرما! و با جوانی برخورد کرد که از خود ایشان بود. 
و گفت: ای فلان امر ازدواجت را به من بسپار! جوان 

 امر من به دست توست!گفت: 
معاویه به مروان بن حکم که امیر مدینه بود  

نوشت: من از ابو جعفر دخترش را خواستگاری 
ام و وی رضایت حسین را شرط دانسته است. نموده

تو حسین را حاضر کن تا آنکه رضا دهد و تسلیم 
گردد! مروان مردم را گرد آورد و دفّ و شیرینی تهیه 

ید و گفت: امیرمؤمنان به من نمود و حسین را طلب
نوشته است که دختر عبد الله بن جعفر را 
خواستگاری نموده و وی رضایت تو را مشروط 
دانسته است. اینک رضا بده و تسلیم رأی او بشو! 
حسین حمد و ثنای خدا را بجای آورد و پس از آن 

گیرم که من این دختر را به گفت: من شما را گواه می
م ـ یعنی برای همان جوان هاشمی ـ . انکاح درآورده

مروان گفت: ای بنی هاشم کار شما جز خدعه و مکر 
چیزی نیست. حسین فرمود: من با حضور و شهادت 

 دانی کهدهم که: آیا میخدا تو را قسم می
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حسن بن علی دختر عثمان بن عفّان را برای خود 
خواستگاری نمود و مردم همان طور که الآن اجتماع 

اند اجتماع کرده بودند و حسن برای خطبه هکرد
حضور یافت و تو آمدی و خطبه خواندی و سپس 
آن دختر را برای غیر حسن تزویج کردی! مروان 
گفت: آری! حسین فرمود: بنابراین مرد مکّار 
کیست؟! ما هستیم یا شما؟! در این حال حضرت 
ا زمین بُغَیبغه را به عبد الله بن جعفر دادند و او آن ر

به دو هزار هزار درهم )دو میلیون درهم( به معاویه 
فروخت و به آن جوان هم زمینی بخشید که آن هم 
به دو هزار هزار درهم قیمت شد. و بنابراین امام 
حسین از صلب مال خود قیمت چهار هزار هزار 

 درهم را پرداخت نمود.

 احساسات و عواطف بشری در امامان

گاهی از اوقات أئمّه علیهم السّلَم امری را  

اند، و خداوند خلَف آن را تقدیر کردهاراده می

نمود. از حضرت أمیر المؤمنین علیه السّلَم می

بَّک؟!: پرسیدند فْتی ری ری ا عی  بمِای ذی

مْتُ   ی ماَّ همی مِ. لی می ائِمِ وی نیقْضِ الِْْ زی سْخِ الْعی : بفِی الی فیقی
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ینیِ وی  رُ فیحِیلی بی دی اءُ وی الْقی ضی الیفی الْقی مْتُ فیخی زی ِّی. وی عی بیینی همی

یِری! بِّری غی لِمْتُ أنَّ الْمُدی زْمِی. عی  عی

پروردگارت را به چه چیز شناختی؟! فرمود: » 
ها. چون قصد ها و شکستن همّتبه از بین بردن اراده

کردم کاری را انجام دهم، ما بین من و ما بین قصد 
و چون اراده کردم، قضاء و قَدَر الهی من جدائی افتاد 

با اراده من مخالفت کردند. دانستم: مُدَبِّر من غیر از 
 «باشد.من می

روایت گردیده است: « نَج البلَغة»و آنچه در  

لِّ الْعُقُودِ  ائمِ وی حی زی سْخِ الْعی هُ بفِی انی فْتُ اللهی سُبْحی ری  عی

ها و باز من خدا را شناختم به گسستن اراده. »1باشدمی

 «ها آهنگهای دل.کردن تصمیم

هُ   لّی النِّساءِ وی یکری لِّمُ عی وی کانی علیه السّلَم یسی

الی علیه  لکِ. فیقی هُ فِِ ذی قِیلی لی ، فی ةِ مِنهُْنَّ ابَّ لّی الشَّ می عی لَی السَّ

َّ أکثیرُ مَِِّا  لّی یدْخُلی عی وْتَُیا فی فُ أنْ یعْجِبینیِ صی یوَّ السّلَم: أ تخی

بْتُ   ٢.مِنی الأجْرِ  طیلی

                              
 .1٧٠، تألیف شیخ هادی کشف الغطاء، ص «مستدرک نهج البلاغة» 1
از طبع مطبعه  ٥ج « فروع کافی». شیخ کلینی در 1٧1همین مصدر، ص  ٢

چهار  ٥٣٥و ص  ٥٣٤حیدری در کتاب نکاح، باب التّسلیم علی النساء ص 
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و دأب و رویه امیر المؤمنین علیه السّلام آن » 
نمود، ولی خوشایندش نبود بود که: بر زنان سلام می

که بر زنان جوان سلام کند. چون از علّت آن 
باشم که صدای پرسیدند، فرمود: من نگران از آن می

آن زن جوان برای من محرّک باشد، و بنابراین 
اشم بیشتر از طلب أجر سلام ضرری را که کرده ب

 «باشد.

                              
روایت ذکر نموده است: اول با سند خود از حضرت صادق علیه السلام که 

اند: لا تبدؤوا النّساء بالسّلام امیر المؤمنین علیه السلام گفته فرمود: حضرت
و لا تدعوهنّ إلی الطّعام فإنّ النّبی صلی الله علیه و آله قال: النّساء عَیٌّ و عَوْرةٌ 
فاستروا عیّهنّ بالسّکوت و استروا عوراتهنّ بالبیوت. دوم با سند خود نیز از 

 تُسَلِّم عَلَی المرأة. سوم با سند خود حضرت صادق علیه السلام که فرمود: لا
نیز از حضرت صادق علیه السلام که فرمود: کان رسول الله صلی الله علیه و 
آله و سلّم یسلِّم علی النّساء و یردُّون علیه، و کان امیر المؤمنین علیه السلام 

أتَخوّف أن یسلِّم علی النِّساء و کان یکره أن یسلِّم علی الشّابّة منهنَّ و یقول: 
یُعجبنی صوتها فیدخل عَلَیَّ أکثر ممَّا طلبتُ من الأجر. چهارم با سند خود از 

کند که گفتند: رسول خدا حضرت صادق علیه السلام همچنین روایت می
صلی الله علیه و آله فرمود: النّساء عَیٌّ و عَوْرةٌ فاستروا العورات بالبیوت، و 

یان و تفسیر خبر اول که با این خبر متشابه استروا العَیَّ بالسّکوت. و در ب
مجلسی رحمه الله نقل « مرآة العقول»المضمون هستند در تعلیقه، از کتاب 

باشد. یعنی آنها در نموده است که: عَیّ به معنی ناتوانی در سخن گفتن می
باشند. بنابراین اکثر از موارد متمکن از گفتار آن گونه که سزاوار است نمی

ت کنید که آنان بیشتر سکوت را مراعات نمایند تا از ایشان گفتاری شما جدّی
که موجب رنجش شما گردد صادر نشود. و احتمال دارد أیضاً مراد از 

کنند یعنی در برخورد با سکوت، سکوت مردانی باشد که با آنان مخاطبه می
ت آنها سکوت اختیار کنند تا آنها مجبور نشوند سخنی بگویند که موجب أذیّ

و آزار مردها شود. و مراد از لفظ عورت، چیزی است که از آن حَیا به عمل 
 آید و سزاوار است مستور باشد.می
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الله گوید: روایت نموده است شیخ مفیدرحمه 

عبد الله بن میمون قدّاح از جعفر بن محمد الصادق علیه 

یُن علیهما  السّلَم که فرمود: نُ وی الْحُسی عی الْحیسی اصْطیری

سُولِ الله صلّ الله علیه و آله و سلّم  یْ ری السّلَم بیینی یدی

سُ  الی ری نُ! خُذْ  1ولُ اللهِ صلّ الله علیه و آله: إیهاً فیقی سی حی

یناً!  حُسی

سُولی اللهِ! أ   ةُ علیها السلَم: یا ری الیتْ فیاطمِی قی فی

سُولُ اللهِ صلّ  الی ری غِیِر؟! فیقی لّی الصَّ سْتینهِْضُ الْکبیری عی تی

یِن:  ئیلُ علیه السّلَم یقُولُ للِْحُسی بَْی ا جی ذی الله علیه و آله: هی

ن إیهاً  یُن خُذِ الْحیسی  .٢حُسی

حسن با حسین علیهما السّلام در حضور » 
رسول اکرم صلی الله علیه و آله کشتی گرفتند. رسول 
خدا صلی الله علیه و آله به حسن فرمودند: دست 
بردار از همه چیز و حسین را بگیر! فاطمه سلام الله 
علیها عرض کرد: یا رسول الله! بزرگ را بر کوچک 

 کنی؟!یتحریک م

                              
گوید: إیْهاً بالکسر للإسکات و الکفّ: یقال: إیهاً عنّا « أقرب الموارد»در  1

 ای کفَّ و اسکت. و أیْهاً بالفتح: اسم فعل کهَیْهَاتَ.
 .٢٧٢ ، طبع سنگی، ص«ارشاد مفید» ٢
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رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: این  
گوید: است جبرئیل علیه السّلام که به حسین می

 «حسین دست بردار از همه چیز و حسن را بگیر!
حضرت سید الشّهداء علیه السّلام حضرت  

سکینه و مادرش رباب را بسیار دوست داشتند. 
وی با رباب دختر امرؤ القیس بود، و داستان ازدواج 

 1حضرت شرح لطیفی را متضمّن است.
ابو الفرج گوید: ... عَوْف بن خارجه مُرِّی  

گفت: سوگند به خداوند که من نزد عمر ابن خطّاب 
در ایام خلافتش بودم که ناگهان مردی أفْحَجْ و أجْلی 

های مردم قدم زنان آمد تا در بر روی شانه ٢و أمْعَر
فت تحیت گفت. مقابل عمر ایستاد و وی را به خلا

عمر به او گفت: کیستی تو؟! گفت: مردی نصرانی 
عمر  ٣هستم! من امرؤ القَیس بن عدیّ کَلْبی هستم!

                              
از ابن حجر عسقلانی « دمع السّجوم»از  1٨٦آیة الله شعرانی در تعلیقه ص  1

از ابن کلبی نسّابه که از بزرگان امامیّه و معاصر امام جعفر صادق « اصابه»در 
 کند.علیه السلام بود این قضیه را تماماً روایت می

نزدیک و  رود جلوی پاهایش به همأفْجَح به کسی گویند که چون راه می ٢
د که موهای جلوی به کسی گوین هایش از هم دورتر باشد. و أجْلیپاشنه

 سرش ریخته باشد، و أمْعَر به کسی گویند که موهایش ریخته باشد.
باید دانست که: این امرؤ القیس، پدرش عُدیّ بن أوس بن جابر است و  ٣

کندی  باشد. و آن امرؤ القیس معروف نیست زیرا او پدرش حجرکلبی می
 است و هشتاد سال قبل از بعثت پیغمبر از دنیا رفت.
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 وی را نشناخت.
مردی از میان جمعیت به او گفت: این  

صاحب واقعه بَکر بن وائل است که در روز فَلْج در 
 جاهلیت آنها را غارت کرد.

؟! عمر به او گفت: اینک مرادت چیست 
 خواهم اسلام اختیار کنم.گفت: می
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عمر اسلام را به او عرضه داشت. و او قبول  
ای طلبید و بر آن پرچمی بست نمود سپس عمر نیزه

و او را بر قبیله قضاعه که در شام بودند امیر کرد. 
شیخ پیرمرد و محترم پشت کرد در حالتی که پرچم 

 بر بالای سرش در اهتزاز بود.
گوید: و الله وی داستان است میعَوْف که را 

من ندیدم مردی را که برای خدا یک رکعت نماز هم 
نگزارده باشد و وی را بر جماعتی از مسلمین امارت 

 دهند، غیر از او.
علی بن ابیطالب ـ رضوان الله علیه ـ با دو  

پسرانش حسن و حسین علیهما السّلام از مجلس 
السّلام به او  برخاستند تا به او رسیدند. علی علیه

سُولِ اللهِ گفت مِّ ری لُِّّ بْنُ أبیِطیالبٍِ ابْنُ عی ! أنیا عی مِّ : یا عی

انِ ابْنیایی  ذی صلّّ الله علیه )و آله( و سلّم وی صِهْرُهُ، وی هی

غِبْنیا فِِ صِهْرِک فیأنْکحْنیا! دْ ری یُن مِنِ ابْنیتهِِ وی قی نُ وی الْحُسی  الْحیسی

بیطالب پسر عمّ ای عموی من! من علی بن ا» 
رسول الله و داماد او هستم. و این دو نفر، دو پسران 

باشند و ما میل من از دختر او حسن و حسین می
کردیم داماد تو شویم تو دخترانت را به نکاح ما در 

 «آور!
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: بنِتْی امْرِئ   حْیاةی لُِّّ الْمی دْ أنْکحْتُک یا عی : قی الی فیقی

نُ  سی یسِ! وی أنْکحْتُک یا حی یسِ! الْقی ی: بنِتْی امْرِئ الْقی لْمی  سی

یسِ! : بنِتْی امْرِئ الْقی بیابی یُن الرَّ  1وی أنْکحْتُک یا حُسی

او گفت: ای علی! من به نکاح تو درآوردم » 
مَحْیاة دختر امرؤ القیس را! و به نکاح تو درآوردم ای 
حسن سَلْمی دختر امرؤ القیس را، و به نکاح تو در 

 «ختر امرؤ القیس را!آوردم ای حسین رَباب د

احساسات و عواطف حضرت سید الشهداء 
 علیه السّلام در روز عاشورا

در اینجا لازم است تذکر داده شود که: برخی  
پندارند: وقایع روز عاشوراء بر سید خردان میاز بی

الشهداء علیه السّلام امری عادی بوده است. رنج و 
زحمت و عَطَش و جَرْح و قَتْل و أسْر همه آنها اموری 
بسیار سهل و آسان بوده است. چون برای امام علیه 

باشد، عطش و ی میالسّلام که روحش ملکوت
گرسنگی و زخم و آفتاب و شمشیر برّان اثری ندارد. 
وی با وجود نورانی و تجرّدی خود در برابر همه اینها 

                              
 .1٤1و ص  1٤٠، ص 1٦، طبع دار الکتب ج «أغانی» 1
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 به عنوان برخورد با
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شود. حَلْوا و شیرینی و سیرابی و امثالها مواجه می
کنند که: چگونه حضرت علی اکبر آنگاه تعجّب می

گینی زره مرا عرضه داشت: عطش مرا کشت، و سن
 بیتاب نمود؟!

گویند: پدرش با نهادن آنگاه در جواب می 
زبان خود، و یا انگشتری خود در دهان او، او را 
سیراب کرد، و مراد از سنگینی آهن، سنگینی زره 
نیست بلکه کنایه از عظمت لشکر آهن پوش و 
شمشیر به دست آنهاست که در برابر حمله او 

 1آورند.ممانعت به عمل می
باشد. این برداشت، برداشت نادرستی می 

سید الشهداء علیه السّلام بشر بوده است، و دارای 
بدن و جسم طبیعی بوده است. عطش را خوب 

نموده است. زخم و جراحت را خوب ادراک می
فهمیده است. ناله الْعَطَش أطفال و نوحه و زاری می

 دانسته است. بلکه از امثال مازنان حرم را خوب می
صدها برابر بیشتر. زیرا او انسان کامل بوده است، و 

                              
، «نفثة المصدور فی تجدید أحزان یوم العاشور»مرحوم محدّث قمی در  1

 قضیّه توجیه آهن را به لشکر ذکر نموده است. ٢٥ص 
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به مقتضای کمال در انسانیت، ظهور و بروز محبّت و 
مودّت به مخلوقات الهی و ادراک لوازم بدنی و 

باشد، در وی طبیعی که لازمه مقام جمع الجمعی می
 دارتر بوده است.تر و ریشهعمیق

 آری عشق به خدا، و تفانی در قرآن و سنتّ 

پیغمبَ، و روش و منهاج ولَیت علوی، و بصیرت و 

عمق درایت او به انحراف تاریخ و تفسیر و حدیث و 

غصب خلفای بیگانه از متن دین و معارف دین که 

نوبت را به یزید تبهکار رسانیدند، چنان عرصه را بر او 

تنگ نموده بود که جز شهادت و جراحت و اسارت را 

یافت، و لْذا ردم نمیداروی مفیدی برای هشداری م

عاشقانه این برنامه را پی ریزی کرده و برای سّنگونی 

حکومت جبّاره بنی امیه حرکت کرد، حرکتی لَی 

قَّفْ و بدون بازگشت، گرچه در میان راه صحنه ای یتیوی

یهِ  لی مٌ عی لَی همچون زمین طفّ و واقعه کربلَ پیش آید فیسی

مٌ عی  لَی یهِ ثُمَّ سی لی مٌ عی لَی هِ، ثُمَّ ثُمَّ سی دُوِّ لّی عی یهِ. و اللَّعْنُ عی لی

هِ. دُوِّ لّی عی هِ، ثُمَّ اللَّعْنُ عی دُوِّ لّی عی  اللَّعْنُ عی
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بینید: شهادت دو جگر گوشه وی: علّ اینک می 

اکبَ و طفل شیرخوار چطور بر او اثر گذارده است، و 

لِلّهِ  دنیا را در برابر چشمانش سیاه نموده است. اما چون

بیِلِ الِله وی إلیی اللهِ وی فِِ  باشد عاشقانه آنَا را می  سی

 کشد:پذیرد و در آغوش میمی

شهادت طفل شیرخواره امام حسین علیه 
 السّلام

باب   1طفل رضیع )شیرخوار وی( مادرش ری

دِیّ است، و مادر رباب هِندُْ  یس بن عی دختْ امرؤ القی

گوید: یالله مالْْنُوُد بوده است. سید بن طاوس رحمه

چون حسین علیه السّلَم بر زمین افتادن جوانانش و 

محبّانش را نگریست، عازم شد تا لشکر را برای ریختن 

لْ خون قلب خود ملَقات نماید، و با صدا ندا در داد:  هی

سُولِ اللهِ صلّ الله علیه و آله؟!  مِ ری ری نْ حی مِنْ ذیابٍّ یذُبُّ عی

دٍ یخیافُ اللهی  حِّ لْ مِنْ مُوی لْ مِنْ مُغِیثٍ یرْجُو اللهی هی فیِنیا؟! هی

تنِیا؟! انی ا عِندْی اللهِ فِِ إعی لْ مِنْ مُعِیٍن یرْجُو می تنِیا؟! هی اثی  بإِغی

                              
 .1٨٦ص « دمع السّجوم» 1
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آیا کسی هست که دشمنان را از حرم رسول » 
خدا صلی الله علیه و آله براند؟! آیا مرد موحّدی 
هست که درباره ما از خدا بترسد؟! آیا فریادرسی 

فریادرسی ما امید در رضای خداوند  هست که به
ای هست که در کمک کردن ببندد؟! آیا کمک کننده

 «به ما امید ثوابهای اخروی را داشته باشد؟!

رم به ناله و   بر اثر این ندا صدای زنان خیام حی

فریاد بلند شد. حضرت نزدیک خیمه آمد و گفت به 

ینیب:  تَّی زی غِیری حی دِیی الصَّ لی اوِلیِنیِ وی هُ وی نی ذی هُ. فیأخی عی دِّ اوی

نیهُ  عی دِیُّ ـ لی ةُ بْنُ کاهِلٍ الأسی لی رْمی اهُ حی می هُ، فیری بِّلی یهِ لیِقی أ إلی أوْمی

هُ. بیحی قیعی فِِ نیحْرِهِ فیذی هْمٍ فیوی  الُله ـ بسِی

! پسر کوچکم را به من بده تا با او وداع کنم» 
پسر را گرفت و خم شد به سوی او تا او را ببوسد، 

ة بن کاهل اسدی ـ لعنه الله ـ طفل را با تیر که حرمل
آن تیر در حلقوم طفل آمد، و او را ذبح . نشانه گرفت

 «.کرد
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و چه نیکو شاعر در گفتارش این منظره را  
 مجسّم نموده است:

 
ای که پائین آمد تا و چه کم مرد خم شده» 

طفلش را ببوسد، و لیکن پیش از بوسیدن او، تیر 
 «طفل را بوسید. جانکاه گلوی

ی  آن حضرت به زینب فرمود:  لیقَّ خُذِیهِ، ثُمَّ تی

 : ءِ، ثُمَّ قیالی مای مِ نیحْوی السَّ ی باِلدَّ می ا ری لیماَّ امْتیأیاتی یهِ فی می بکِفَّ الدَّ

یِن اللهِ! هُ بعِی لی بِی أنَّ ا نیزی َّ می لّی نی عی وَّ  هی

بگیر این طفل را نگه دار، سپس دو کفّ » 
زیر خونها گرفت. چون دو دست پر دستهای خود را 

شد از خون آن را به آسمان پاشید و گفت: چون 
بیند، آنچه بر من رسیده است سهل چشم خدا می

 1«باشد!می

                              
 . 1٨٦ص « دمع السّجوم»و  ٢1٦ص « نفس المهموم» 1
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وارد است که: چون حضرت « احتجاج»و در  
تنها بماند و با او نبود مگر پسرش: علی بن الحسین، 
و پسر دگری شیرخواره که نامش عبد الله بود، 

ت طفل را گرفت تا با او وداع کند پس ناگهان حضر
تیری بیامد و بر بالای سینه او بنشست و او را ذبح 
کرد. حضرت از اسب به زیر آمد و با غلاف شمشیر 
خود قبری حفر کرد و طفل را با خون خود آغشته 

 1نمود و او را دفن کرد.
این طفل شیرخواره مذبوح با سُکَینه هر دو از  

د. مادرشان رَباب دختر امرؤ القیس یک مادر بودن
لیه باشد که شرحش گذشت. سید الشهداء عمی

السّلام به قدری به سکینه و رباب علاقمند بودند، و 
رباب و سکینه هم نسبت به پدر و شوهر، تا جائی که 
ابن أثیر در احوال رباب زوجه حسین علیه السّلام 
آورده است که: پس از شهادت حضرت یک سال 

، سایه سقفی بر سر وی نیفتاد تا اینکه بدنش تمام
کهنه شد و از غصّه جان داد. و گفته شده است: او 
مدت یک سال تمام بر روی قبر امام حسین علیه 

                              
 .1٨٧ص « دمع السّجوم»و  ٢1٧ص « نفس المهموم» 1
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السّلام توقّف و اقامت گزید و سپس به مدینه 
 1برگشت و از شدّت تأسف بر آن حضرت جان داد.

اما مقدار محبت حضرت به سکینه تا حدّی  
گوید: دل مرا با اشک خود آتش که به او میاست 
 مزن!

ببینید: مقام مودّت حضرت در عالم کثرات  
براساس محبت عالم وحدت تا چه اندازه عالی و 
راقی و صحیح است که قطرات اشک نازدانه 

زند. اینها همه دخترش دل وی را به افسوس آتش می
 نکته و حکمت است.

لله شعرانی مرحوم محدّث قمی و مرحوم آیة ا 

اند: در بعض مقاتل روایت شده است که: حسین آورده

علیه السّلَم چون هفتاد و دو تن از خاندان و کسان 

یا خود را کشته دید روی به جانب خیمه کرد و گفت: 

                              
و ص  ٣٨، طبع سنگی ص «نفثة المصدور فی تجدید أحزان یوم العاشور» 1

. مرحوم محدّث قمی در اینجا فرموده است: در میان زنان محترمه اهل ٣٩
اند این امر شایع بوده است که: پس از فوت شرف که بسیار اهل محبّت بوده

به قیام  زدند و روزها را به روزه و شبها راشوهرشان بر سر قبر او خیمه می
گذراندند چنانکه شیخ مفید و کثیری از علماء شیعه و عامّه این را درباره می

اند که: پس از آنکه شوهرش: حَسَن فاطمه بنت الحسین علیه السلام نوشته
مثنّی در سن سی و پنج سالگی فوت کرد، او بدین عمل مبادرت کرد تا مدّت 

 یک سال تمام.
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لییکنَّ مِنِّی  ! عی ینیبُ! یا امَّ کلْثُومی ةُ! یا زی سُکینیةُ! یا فیاطِمی

مُ! لَی هْ أسْتیسْلیمْتی ی پس سکینه فریاد زد: السَّ ا أبی

وْتِ؟!  « ای؟!ای پدر جان! آیا تن به مرگ داده»للِْمی

هُ وی لَی  فرمود: نْ لَی نیاصِِی لی وْتِ می کیفی لَی یسْتیسْلمُِ للِْمی

؟! چگونه تن به مرگ ندهد کسی که یاوری و » مُعِینی

 « ........ای ندارد؟!کمک کننده

ارِخی   أقْبیلیتْ سُکینیةُ وی هِیی صی ا حُبًّا فی ةٌ وی کانی یِحبُّهی

دِیداً.  شی

سکینه در این حال روی بدان حضرت آورد » 
زد، و حضرت به او محبّت در حالی که فریاد می

حضرت او را در آغوش گرفت و « شدیدی داشت.
 اشکهایش را پاک کرد و گفت:

 
 
 ٣ 

ای سکینه بدان که: گریه تو بعد از من »ـ  1 
بسیار طول خواهد کشید، در آن وقت که داهیه مرگ 

 رسد.به من می
ـ دل مرا با سرشک ریزانت به افسوس و  ٢ 
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حسرت مسوزان تا هنگامی که جان من در بدن من 
 است.

ـ و چون کشته شدم، تو از همه سزاوارتر  ٣ 
اینک برای او باشی به گریستن برای کسی که می

 «کنی ای برگزیده تمام زنان!گریه می
باری درباره طفل شیرخواره آن حضرت که  

شربت شهادت نوشید و مادرش رباب بود، حقیر در 
هیچ یک از مقاتل نیافتم که نام او علی و یا علی اصغر 

اند، باشد، آری بعضی او را به اسم عبد الله ذکر نموده
ست یقینی آنکه طفل به ولی آنچه برای حقیر امری ا

اراده و اختیار خود شهادت را گزید، و در برابر ندای 
پدر لبّیک گفت. و این یکی از اسرار جهان خلقت 
است که اطفال دارای ادراک و اختیار و قوّه جاذبه و 

باشند. فلهذا این طفلِ رضیع، خود دافعه معنوی می
را در مسیر و منهاج پدرش همچون پدرش خود را 

 کرد. فدا

اناً وی یوْمی   طْشی اری عی یهِ یوْمی وُلدِی وی یوْمی صی لی مُ عی لَی وی السَّ

هُ. عی دِّ هُ وی یوی بِّلی بْلی أنْ یقی یْ أبیِهِ قی  ذُبحِی فِِ یدی

 فضائل و شهادت علی اکبر علیه السّلام
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و امّا شهادت علی الاکبر: روح و جان سید  
 الشّهداء علیهما السّلام:

بزرگترین فرزندان حضرت آنچه مسلّم است  
گذشته بوده است و بیست و پنج سال از عمرش می

و در شکل و  1است و دارای زن و فرزند بوده است
 شمایل، و در

ترین مردم اخلاق و رفتار، و در گفتار و کلام شبیه
 به جدّش رسول اکرم صلی الله علیه و آله بوده است.

                              
و ص  ١٦٤ص « دمع السّجوم»و  ٣١٩و ص  ١٩٢ص « نفس المهموم» 1

ای که دلَلت دارد بر آنکه حضرت علّ اکبَ علیه السلَم و از جْله ادلّه ١٦٥
را زن و فرزند بوده است روایت شیخ کلینی است از علّ بن ابراهیم قمی از 
پدرش از احمد بن محمد بن أبی نصُ بزنطی رضً الله عنه از حضرت رضا علیه 

ای که: مردی زنی را به عقد پرسیدم راجع به مسأله از او»السلَم که گفت: 
خود درآورده است و امّ ولد پدر آن دختْ را نیز عقد نموده است. حضرت 
فرمودند: باکی نیست. گفتم: به ما حدیثی رسیده است از پدرت علیه السلَم 
که: علّ بن الحسین علیهما السّلَم )یعنی امام زین العابدین( دختْ امام حسن 

علّ علیهما السّلَم را عقد کرد با ام ولد حسن علیه السلَم با هم، و مردی بن 
از اصحاب از من خواست از تو بپرسم. آن حضرت فرمود: چنین نیست. 
امام زین العابدین دختْ امام حسن علیه السلَم را عقد کرد با امّ ولد علّ بن 

صحیح مانند این  و حمیری به اسناد« الحسین مقتول که قبَ او نزدیک شماست!
روایت کرده است. و در زیارت طولَنیی که از ثمالی از حضرت صادق علیه 
السلَم روایت شده است در زیارت علّ بن الحسین مقتول در طفّ گفته 

 است: صلّّ الله علیک و علّ عتْتک و أهل بیتک و آبائک و أبنائک!



_________________________________________________________________ 

639 

مفید است: مادرش لَیلی دختر أبو « ارشاد»در  
مُرَّةِ بن عُرْوَةِ بْنِ مسعود ثَقَفی از طائفه بنی ثقیف 
است. جدّش عروة بن مسعود یکی از چهار مرد 

باشد که بزرگوار در اسلام و یکی از دو مرد عظیم می
 در گفتار خداوند حکایت از کفّار قریش شده است:

زِّ 
ُ
وْ لا ن

َ
وا ل

ُ
 عَلى﴿وَ قال

ُ
رْآن

ُ
ق
ْ
ا ال

َ
ِ  لَ هذ

يْْ 
َ
رْيَت

َ
ق
ْ
رَجُل  مِنَ ال

و مشرکین مکّه گفتند: چرا این قرآن بر »  1﴾عَظِيم  
یکی از دو مرد عظیم از دو قریه مکّه و طائف نازل 

 «نگردید؟!
و اوست که کفّار قریش وی را به سوی  

پیغمبر صلی الله علیه و آله در روز حُدَیبِیه فرستادند 
ی که کافر بود با پیامبر عقد صلح را بست. و در حال

و سپس در سنه نهم از هجرت پس از مراجعت 
مصطفی صلی الله علیه و آله از طائف، اسلام گزید، 
و از آن حضرت اجازه خواست تا به میان اهل و 
اقوامش برگردد. و برگشت و قومش را به اسلام 
دعوت کرد. یکی از ایشان وی را به تیری نشانه 

در حالی که مشغول اذان نماز بود، و کشته  گرفت

                              
 : زخرف.٤٣، از سوره ٣1آیه  1
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شد. و چون این خبر به رسول الله رسید فرمود: مَثَل 
عُرْوَه مثل صاحب یس است که قوم خود را به خدا 

 فرا خواند و آنان او را کشتند.
)این طور در شرح شمائل محمّدیه وارد است  

در شرح گفتار رسول الله: و دیدم عیسی بن مریم 
لام را، و دیدم نزدیکترین کسی را که به او علیه السّ

 شباهت داشت عروة بن مسعود ثقفی بود.(
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ری در   زی از ابن عباس روایت « اسد الغابة»جی

کرده است که گفت: رسول اکرم صلّ الله علیه و آله 

بْدِی، وی فرمود:  لٍ عی مِ: بشَُِّْ بْنُ هِلَی ةٌ فِِ الإسْلَی ادی ةٌ سی عی أرْبی

دِیُّ بْنُ حی  ةُ عی ی، وی عُرْوی الکِ مُدْلْیِ ةُ بْنُ می اقی اتیمِ طائی، وی سُّی

فِی سْعُود ثیقی . این چهار بزرگواران در اسلَم بْنُ می

 هستند.

جْهاً وی « ملهوف»و در   گوید: مِنْ أصْبیحِ النَّاسِ وی

هُ، ثُمَّ نیظیری  أذِنی لی اهُ فِِ الْقِتیالِ، فی نی أبی اسْتیأْذی نهِِمْ خُلْقاً، فی  أحْسی

ینیهُ وی بیکی. ی علیه السّلَم عی یهِ نیظیری آیسٍ مِنهُْ وی أرْخی  إلی

او )علی اکبر علیه السّلام( از نیکو » 
ترین و از پسندیده ترین و زیباخلقتصورت
ترین مردم بود، وی از پدرش اجازه جنگ اخلاق

خواست، و پدر به او اجازه داد، آنگاه با حالت 
خود را به زیر ناامیدی به وی نگریست و چشم 

 «انداخت و گریه کرد.

و محمد بن أبی طالب در مقتل خود روایت کرده  

 : الی ءِ وی قی مای یبیتیهُ نیحْوی السَّ فیعی شی هُ علیه السّلَم ری است که: إنَّ

مٌ أشْبیهُ  یهِمْ غُلَی زی إلی ری دْ بی قی وْمِ فی ؤُلأءِ الْقی ی هی لّی دْ عی اللَّهُمَّ اشْهی
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لْقاً وی خُ  ا اشْتیقْنیا إلیی النَّاسِ خی سُولکِ. کنَّا إذی نطْقِاً برِی لْقاً وی می

جْهِهِ.  نیبیِک نیظیرْنیا إلیی وی

فْرِیقاً،   قْهُمْ تی رِّ کاتِ الأرْضِ، وی فی اللَّهُمَّ امْنیعْهُمْ بیری

داً، وی لَی تُرْضِ  ائِقی قِدی لْهُمْ طیری زِْیقاً، وی اجْعی قْهُمْ تَی زِّ وی می

نهُْمْ أبی  ةی عی ینیا الْوُلَی لی وْا عی دی ونیا ثُمَّ عی وْنیا لیِنصُُُْ عی مُْ دی داً! فیإنََّ

نیا. اتلُِونی  یقی

آن حضرت علیه السّلام محاسن خود را به » 
سوی آسمان بلند کرد، و عرضه داشت: بار خداوندا! 
گواه باش بر این قوم، که تحقیقاً جوانی به جهت 
مبارزت با ایشان بیرون رفت که از جهت خلقت و از 

ترین مردم به جهت اخلاق، و از جهت گفتار، شبیه
پیغمبر توست، به طوری که ما هر گاه مشتاق دیدار 

 کردیم.شدیم به صورت او نظر میپیغمبرت می
بار خداوندا برکات زمین را از آنان باز دار! و  

آنها را به شدت پراکنده ساز! و میان ایشان شکاف و 
لیان امور را پارگی سخت را حکم فرما کن! و وا

هرگز از ایشان راضی مگردان! زیرا ایشان جِدّاً ما را 
به سوی خود دعوت نمودند تا ما را یاری نمایند، و 

 «اینک بر ما تاختند و به کارزار پرداخته اند!



_________________________________________________________________ 

643 

و پس از آن علّ روانه شد و حضرت به عمر بن  

ک اسعد صیحه زد:  حِمیک، وی لَی بیاری ا لیک؟ قیطیعی الُله ری لُله می

لّی  نْ یذْبیحُک بیعْدِی عی لییک می لَّط عی لیک فِِ أمْرِک، وی سی

اشِک کمای   فرِی
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سُولِ اللهِ صلّ  تیِ مِنْ ری ظْ قیرابی فی ْ حِمیِ وی لَی تَی قیطیعْتی ری

هُ وی تیلَی  وْتی فیعی صی ف  الله علیه و آله. ثُمَّ ری
َ
َ اصْط

ه
 اللَّ

َّ
 : ﴿إِن

 وَ آلَ إِبْراهِيمَ 
ً
وحا

ُ
مَ وَ ن

َ
. آد مِيْ َ

َ
عال

ْ
 ال

َ
 عَلى

َ
وَ آلَ عِمْران

ُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾
ه

ها مِنْ بَعْضٍ وَ اللَّ
ُ
 بَعْض

ا
ة يَّ رِّ

ُ
 1.ذ

کنی؟! خداوند رَحِم تو را قطع چکار می» 
و در امورت هیچگاه امری را بر تو مبارک   ٢کند

نگرداند، و بر تو بگمارد پس از من کسی را که تو را 
ور که رحم مرا قطع در رختخوابت سر ببرد، همان ط

کردی و پاس قرابت مرا با رسول خدا رعایت 
ننمودی! پس از آن صدایش را بلند کرد، و این آیه را 
تلاوت نمود: حقّاً خداوند برگزیده است آدم و نوح 

ای و آل ابراهیم و آل عمران را بر عالمیان، آنها ذرّیه
هستند که بعضی از بعض دگرند )همگی از یک 

 «و خداوند سمیع و علیم است.جنس هستند( 
ابن « روضة الواعظین»صدوق و « أمالی»و از  

گردد که: علی اکبر پس از عبد الله بن فَتَّال مستفاد می
مسلم بن عقیل به مبارزت بیرون رفت پس حسین 

                              
 آل عمران. :٣از سوره  ٣٤و  ٣٣آیه  1
ص « نفس المهموم»مفید تا مطلب أخیر از « ارشاد»گفتار ما در اینجا از  ٢

 باشد.می 1٦1تا ص  1٥٩ص « دمع السّجوم»و  1٨٩و ص  1٨٨
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هِیدی علیه السّلام بگریست و گفت : اللَّهُمَّ کنْ أنْتی الشَّ

جْهاً  سُولکِ وی أشْبیهُ النَّاسِ وی یهِمُ ابْنُ ری زی إلی دْ بیری قی یهِمْ فی لی عی

مْتاً بهِِ!  وی سی

خداوندا تو شهید و شاهد باش بر این قوم » 
که الآن به مبارزت آنان رفته است پسر پیامبرت، و 

از  ترین مردم به او از جهت چهره و سیما، وشبیه
 «جهت روش و منهاج و خوی و اخلاق!

و محمد بن أبیطالب گوید: آن حضرت سبّابه  
 سوی آسمان بلند کرد، )و در
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چنانکه (. محاسن روی دست گرفت: اینسخه
 :شاعر گوید

 
 
 

علی اکبر علیه السّلام شروع کرد به رَجَز  
 گفت:خواندن و می

 
 مِنْ شَبَثٍ وَ شَمِرٍ

 

عِیّ تیالِله لَی یْحکمُ   ٤فیِنا ابْنُ الدَّ

السّلام من علیّ بن الحسین بن علی علیه»ـ  1 
 باشم! قسم به خانه خدا: ما به پیغمبر سزاوارتریم،می

قدر ـ از شَبَث و شمر آن مرد پست. من آن ٢ 
 زنم تا شمشیر بپیچد و بتابد.بر شما شمشیر می

ـ شمشیر زدن جوان هاشمی از اولاد علی،  ٣ 
به طور مداوم امروز من از پدرم حمایت و پیوسته و 

 کنم.می
ـ سوگند به خدا که: نباید در میان ما ابن  ٤ 

 «زیاد زنازاده حکم کند!



_________________________________________________________________ 

647 

و چندین بار بر سپاه دشمن بتاخت ـ و در  
گوید: دوازده بار ـ تا جمع بسیاری را « روضة الصَّفا»

از آنان بکشت تا به جائی که مردم از کثرت کشتگان 
خروش درآمدند. و روایت شده است که:  به فغان و

علی اکبر علیه السّلام با آن شدّت تشنگی یک صد و 
آمده است « مناقب»بیست تن از آنان را کشت. و در 

 که: از آن لشکر هفتاد مرد
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مبارز را کشت. و در حالی که جراحات فراوانی 
 بر او وارد آمده بود به نزد پدر بازگشت و گفت:

هْ! الْ   نِی، یا أبی دی تیلینیِ وی ثِقْلُ الْحیدِیدِ أجْهی دْ قی طیشُ قی عی

لّی الأعْداءِ؟! ی بِِیا عی وَّ قی بیِلٌ أتی اءٍ سی ةٍ مِنْ می بی ْ لْ إلیی شری  فیهی

ای پدر جان! تشنگی مرا کشت، و سنگینی » 
آهن تاب از من ببرد. آیا شربت آبی هست تا با 

 1«نوشیدن آن بر دشمنان قوّت یابم؟!

اهْ! یا  سَینُ علیه السّلام وَ قَالَ:فَبَکی الْحُ  وْثی وا غی

داً صلّ الله  ک مُحیمَّ دَّ ی جی لْقی ا تی عی می لِیلًَ! فیمای أسّْی اتلِْ قی بُنییَّ قی

ا  هی عْدی أُ بی ةً لَی تیظْمی بی ْ علیه و آله فییسْقِیک بکِأسِهِ الَوْفِی شری

 أبیداً!

ا »  حسین علیه السّلَم بگریست و گفت: وی

                              
گوید: مؤلّف « دمع السجوم» 1٦1آیة الله شعرانی در تعلیقه اوّل از ص  1

مدینة » ( حدیثی از1٨٩در تعلیقه ص « نفس المهموم»)یعنی محدّث قمی در 
سیّد بحرانی نقل کرده است از أبو جعفر طبری از عبید الله بن حرّ « المعاجز

گفت: حسین بن علی علیهما السّلام را دیدم که: فرزندش علی اکبر در غیر 
موسم از او انگور خواست. حسین علیه السلام دست بر ستون مسجد زد و 

ای دوستانش بیش از انگور و موز بیرون آورد و گفت: آنچه نزد خداست بر
این است. و گفتار محدّث قمی برای دفع استعجاب از آب خواستن علی 

دانست آب در آنجا موجود نیست. انتهی. اقول: این اکبر بود با آنکه می
باشد که برای رضای خداوند با وجود هر قضیّه به روشنی شاهد کلام ما می

و تشنگی را اولیاء خدا از گونه امکان کرامت و معجزه، صبر و تحمّل شدائد 
 گردد.پسندند و این سبب علوّ مقام ایشان میروی اختیار می
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اهْ! ای وْثی نور دیده، پسِّک من! اندکی جنگ کن به  غی

کنی، و جدّت محمّد صلّ زودی جدّ خویش را دیدار می

الله علیه و آله با جام پر و سّشار خود تو را سیراب 

گردی که پس از آن خواهد کرد! و چنان سیراب می

علّ به سوی میدان بازگشت و  1أبداً تشنه نخواهی شد.

 گفت:می

 
 

جنگ است که گوهر مردان را آشکار »ـ  1 
کند، و راستی و درستی دعاوی پس از پایان آن می

 گردد.روشن می
ـ و سوگند به خدا پروردگار عرش که از  ٢ 

شویم مگر اینکه های سپاه جدا نمیاین دسته

                              
خود گوید: و قیل: إنّه علیه السلام قال: یا « مقتل»و محمد بن ابیطالب در  1

بنیّ هات لسانک فأخذ بلسانه فمصّه و دفع إلیه خاتمه و قال: أمسکه فی 
أنّک لا تمسی حتّی یسقیک جدّک فیک و ارجع إلی قتال عدوّک فإنّی أرجو 

اند که حضرت سیّد الشهداء و آورده»بکأسه الأوفی شربة لا تظمأ بعدها ابداً. 
علیه السلام گفت: ای نور دیده پسرک من! زبانت را به من بده! حضرت 
زبان او را گرفت و مکید و انگشتری خود را به او داد و گفت: آن را در 

دشمن برگرد! زیرا من امید دارم که تا شب نشده دهانت نگهدار و به جنگ با 
است جدّت با کاسه پر و سرشار تو را سیراب کند که دیگر پس از آن هیچ 

 (1٦1ص « دمع السّجوم»و  1٨٩ص « نفس المهموم« )»وقت تشنه نگردی!
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 «شمشیرها در نیام برود!
کرد تا مجموع کشتگان و پیوسته کارزار می 

وی به دویست تن رسید، و اهل کوفه از کشتن او 
 کردند.پرهیز می

پس مرّة بن مُنْقِذ بن نُعْمان عَبْدِی لَیثِی او را  
بدید و گفت: گناه همه عرب بر گردن من اگر این 
جوان بر من گذرد و همین کار را بکند و من پدرش 

انم! پس بر او بگذشت و با شمشیر را به داغ او ننش
 تاخت.می

ة راه را بر او « ارشاد»در   و طبَی آمده است: مُرَّ

بگرفت، و بر او نیزه زد و او را بینداخت. مردم گرد او 

طَّعُوهُ بأِسْیافهِِمْ إرْباً إرْباً.  قی علّ اکبَ را با »را گرفتند فی

 «شمشیرهایشان پاره پاره نمودند.

کرد تا تیری د: پی در پی حمله میو أبو الفرج گوی 

افکندند، و در گلوی او آمد و بشکافت و علّ در خون 

مُ! ای پدر  لَی لییک السَّ تیاهْ! عی خود بغلطید و فریاد زد: یا أبی

خداحافظ! این جدّ من رسول خداست صلّ الله علیه 

 گوید: بشتاب نزد ما بیارساند و میو آله تو را سلَم می

هْقی  هِقی شی نْیا وی شی قی الدُّ اری ای کشید و از دنیا نعره»ةً فی
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 «رفت.

و در بعضی از مقاتل آمده است: مُنْقِذ بن مُرَّة  
ای زد که روی عَبْدی ـ لعنه الله ـ بر فرق سر او ضربه

زدند. زمین بیفتاد و مردم با شمشیرهایشان او را می
پس از آن علی اکبر دست به گردن اسب خود 

 ا در میان لشکر دشمنانانداخت و اسب او ر
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وحُ  بردمی تِ الرُّ لیغی لیماَّ بی طَّعُوهُ بِسُیوفهِِمْ إرْباً إرْباً. فی قی فی

سُولُ الِله  دّی ری ا جی ذی تیاهْ! هی هُ: یا أبی وْتی افعِاً صی الی ری ، قی اقِیی ی التَّْ

ةً لَی  بی ْ انِی بکِأسِهِ الَوْفِی شری قی دْ سی صلّ الله علیه و آله قی

عْدی  أُ بی ا أبیداً وی هُوی یقُولُ: أظْمی ! فیإنَّ لیک هی لی جی ! الْعی لی جی الْعی

! ةی یا السّاعی بِی تَّی تیشَّْی ةً حی ذْخُوری  کأساً می

چون روح به ترقوه علی رسید با صدای بلند » 
گفت: ای پدر جان! اینک جدّم رسول الله است 

گوید: بشتاب! بشتاب! زیرا برای تو ........ و می
ه شده است تا در این ساعت هم کاسه شرابی ذخیر

 «آن را بیاشامی.
 
 
 
 
 
 
 
 

حمید بن مسلم گوید: گوشهای من در آن  
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تیلی الُله  گفت:روز با حسین علیه السّلام بود که می قی

اک  لّی انْتهِی حْمینِ وی عی لّی الرَّ أهُمْ عی ا أجْری ! می تیلُوک یا بُنییَّ وْماً قی قی

لیتْ عی  سُولِ. وی انَْیمی ةِ الرَّ لّی حُرْمی : عی مُوعِ ثُمَّ قیالی ینیاهُ باِلدُّ

ا! فی ک الْعی نْیا بیعْدی  1الدُّ

بکشد خداوند گروهی را که تو را کشتند! » 
ای نور دیده، پسرک من! چقدر جرأتشان بر خداوند 

های حرمت رسول او رحمن و بر پاره کردن پرده
شدید است؟! در این حال دو چشمان حضرت از 

ز آن گفت: بعد از تو سرشک سرازیر شد، و پس ا
 «خاک بر سر دنیا و زندگانی دنیا!

 
 
 
 

 چنان زد صیحه لیلای
 
 

                              
تا ص  1٦1ص « دمع السّجوم»و  1٩1تا ص  1٨٩ص « نفس المهموم» 1

1٦٣. 
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کنیم: وی گوید: شیخ حُرّ در ل[ در اینجا ذکر می]ادامه تعلیقه صفحه قب 1
گفته است: او مردی است فاضل، عالم، « أمل الآمِل فی علماء جَبَل عامِل»

شاعر، أدیب مُنْشِی، بلیغ. دیوان شعر زیبائی دارد. ابو الحسن باخرزی در 
چون سخن از او به میان آورده است گوید: او کسی است که « دمیة القصر»

هَامَه به واسطه انتسابش بدو تاج نهاد، و آستین صناعت و بلاغت را بر سر تِ
زیبا و آراسته و ارجمند گردانید. او مقام و منزل خود را پیوسته در شام قرار 
داد تا از همسایگی و همجواری بیت تِهَامی خود که همگی از أجلّاء گرام 

. وی دارای ذوق الجلال و الإکرام انتقال یافتاند به جوار خدای ذیبوده
تر است. شعری است که از دین فاسق باریکتر و از اشگ چشمان عاشق رقیق

وی در معالی امور همّتی عالی داشت تا نفسش به او خلافت جمهور را 
تسویل نمود و قصد مصر را نمود و بر اموال آنجا استیلا پیدا کرد و بر زمام 

از اصحابش با او غدر کردند  عُمَّال آنجا تسلّط پیدا کرد. پس از این بعضی
و همین سبب ظفر بر او شد و در زندان نهاده شد تا مرگش فرا رسید. مرحوم 

های نیکوئی درباره اهل بیت دارد که دلالت بر حسن صَدْر گوید: او مدیحه
کند. ابن خَلَّکان او را ذکر کرده و بر او درود و ثنا فرستاده است، عقیدتش می
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را ذکر کرده است و گفته است: وی دیوان شعری دارد  و مقداری از شعر او
گفته است: او به « ذخیره»باشد. و ابن بَسَّام در ها میکه اکثر آن از نُخْبه

احسان اشتهار دارد. او دارای لسانی طلیق و گویا است که در انواع و اقسام 
بیان مهارت و دست بسزائی دارد. و همان طور که خنکی نسیم حکایت از 

پیده صبح دارد شعر او دلالت بر آتش برافروخته از سنگ چخماق محبّت س
دارد، شعر کند، و همچنانکه اشگ ریزان عاشق از سِرِّ پنهان او پرده بر میمی

 دارد.او از منزلت او در علوم پرده بر می
خن به میان از او س« نَسَمَةُ السَّحَرِ فِی ذِکرِ مَنْ تَشَیَّعَ وَ شَعَرَ»ضِیاء الدِّین در 

آورده است و در بیان احوال او و ترجمه اشعار و علوم او به نیکی سخن 
اش را که در مرثیه پسر صغیرش سروده است و أولش رانده است، و قصیده

 این است ذکر نموده است:
**   مَا هَذِهِ الدُّنْیَا    حُکمُ الْمَنِیَّةِ فِی الْبَرِیَّةِ جَاری

 بِدَارِ قَرِارِ
کَلِّفُ الأیَّامِ ضِدَّ طِبَاعِهَا   **   مُتَطَلِّبُ فِی وَ مُ

 الْمَاءِ جَذْوَةَ نَارِ 
طُبِعَتْ عَلَی کَدَرٍ وَ أنْتَ تُریدُهَا   **   صَفْواً مِنَ 

 الأقْذَارِ وَ الأکْدَارِ 
وَ إذا رَجَوْتَ الْمُسْتَحِیلَ فَإِّنَما   **   تَبْنِی الرَّجَاءَ 

 عَلَی شَفِیرٍ هَارٍ
إنِّی لَأرْحَمُ حَاسِدِیَّ لِحَرِّ مَا   **   ضَمِنَتْ 

 صُدُورهُمُ مِنَ الأوْغَارِ
**   فِی جَنَّةٍ وَ    نَظَرُوا صَنیِعَ الِله بِی فَعُیُونُهُمْ

 قِلِوبِهِمْ فَی نَارِ 
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ای ستاره آسمانی! چقدر عمرت کوتاه »ـ  1 
بود! و این چنین است ستارگانی که در وقت سحر 

 نمایند.طلوع می
ـ خسوف او پیش از موقع خسوفش به  ٢ 

سوی آن شتاب کرد، و قبل از هنگام بَدْر شدن بر 
 روی او پرده کشید.

ـ آری حالت ستارگان آن است که در جای  ٣ 
شوند با وجود بلند و مرتفع، خود کوچک دیده می

 باشند.آنکه کوچک نمی

                              
**   وَ کَذَاکَ عُمْرُ    یَا کَوکَباً مَا کَانَ أقْصَرَ عُمْرَهُ 

 کَوَاکِبِ الأسْحَارِ
**   شَتَّانَ بَیْنَ    اوَرْتُ أعْدَائی وَ جَاوَرَ رَبَّهُجَ

 جِوَارِهِ وَ جِوَارِی
**   هَذَا الشُّوَاظُ    وَ تَلَهُّبُ الأحْشَاءِ شَیَّبَ مَفْرَقِی

 دُخَان تِلْکَ النَّارِ 
و همان طور که او نقل «. تأسیس الشّیعة»پایان کلام سید حسن صدر در 

وفیات الاعیان و إنْباءُ أبْنَاءِ : »خلّکان در تاریخ خود قاضی ابن: کرده است
های أشعار بدیع و به طور تفصیل ترجمه أحوال و بعضی از نخبه« الزَّمَان

، و در طبع دار ٥٥تا ص  ٥٣ص  ٢ج ( اوَّلین طبع)ملیح او را، در طبع بولاق 
تحت شماره  ٣٨1تا ص  ٣٧٨ص  ٣صادر با تحقیق دکتر احسان عباسی ج 

 .ذکر کرده است ٤٧1
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کنم، و از گریه ـ من برای او گریه می ٤ 
ر خواهی نسبت به ساحت او گذشته، از روی عذ

گویم: تو راحت شدی و از تنگنا برون گشتی در می
ها را ترک کردی ترین خانهترین و لئیموقتی که پست

 )و به سوی آخرت شتافتی!(
ـ بنابراین چون زبان به سخن بگشایم، تو  ٥ 

رانم، و اگر باشی که بر زبان میاوّلین گفتار من می
تو در نوای درون من و  لب فرو بندم و ساکت گردم
 «آهنگ نای من وجود داری!

محدّث قمی به نقل طبَی و أبو الفرج و ابن  

وی  الله آورده است که:طاووس از شیخ مفید رحمه

ةً  عی یِن علیه السّلَم مُسِِّْ ینیبُ اخْتُ الْحُسی تْ زی جی ری خی

تَّی أکبَّتْ عی  تْ حی اءی یاهْ! وی جی یاهْ وی ابْنی اخی یهِ. تُنیادِی: یا اخی لی

ا إلیی الْفُسْطیاطِ وی  هی دَّ ری ا فی أسِهی یُن علیه السّلَم برِی ذی الْحُسی فیأخی

 : الی قی هُ فی ر فتِْیانی اکمْ أمی لُوهُ مِنْ )و فِ ط و ج(  احْملُِوا أخی می فیحی

یِ الْفُسْطیاطِ الَّذِی کانُوا  عُوهُ بیینی یدی ضی تَّی وی عِهِ حی صُْی می

هُ  امی اتلُِونی أمی  .یقی

خواهر حسین علیه السّلام با شتاب  و زینب» 
 کرد: ای نوراز خیمه بیرون شد، و ندا می
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دیده برادرم! و ای پسر نور دیده برادرم! و آمد تا 
آنکه خود را بر روی جسد علی اکبر انداخت. حسین 
علیه السّلام او را گرفت و به خیمه بازگردانید و 

را جوانان خود را امر نموده گفت: برادرتان علی 
بیاورید! ایشان او را از مقتل و محل به زمین افتادنش 

ای که در جلوی برداشته و آوردند تا در مقابل خیمه
 «کردند گذاردند.آن جنگ می

جدِّ آیة الله شَعْرانی رحمهماالُله در این باره  
 سروده است:

 
 

طُرَیحی گوید: روایت است که چون علیّ بن  
شد، در زمین طفِّ الحسین علیهما السّلام کشته 

کربلا، حسین علیه السّلام به سوی او روی آورد در 
ای ای بود و کسائی، و عمامهحالی که بر تن او جُبّه

سرخ رنگ که از دو جانبش دستهای آن آویزان بود، 

ا أنْتی یا بُنییَّ و علی را مخاطب نموده به او گفت : أمَّ

نْیا وی  حْتی مِنْ کرْبِ الدُّ ی دِ اسْتْی قی عی  فی ا أسّْی ا وی می هی مِّ غی

 اللُّحُوقی بکِ!
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هان ای نور دیده پسرک من! تحقیقاً از غصّه » 
و اندوه دنیا راحت شدی، و چقدر سریع است ملحق 

 «شدن به تو!
الله پس از و نیز مرحوم محدّث قمّی رحمه 

بحثی درباره آنکه: علی اکبر علیه السّلام اوَّلین شهید 
علیه السّلام است، و مختار  از اهل بیت سید الشّهداء

طبری و جَزَری و اصفهانی و دینوری و شیخ مفید و 
سید بن طاووس و غیرهم را دلیل آورده است گوید: 
شاهد بر این در زیارت مشتمله بر اسامی شهدا آمده 

 است:

لِیلٍ!  یِر سی تیِلٍ مِنْ نیسْلِ خی لی قی لییک یا أوَّ مُ عی لَی  1السَّ

وّلین کشته از نسل بهترین سلام بر تو باد ای ا» 
 و منظور از خیر سلیل، رسول اکرم هستند.« اولاد آدم

و أیضاً گوید: در عمر شریف او اختلاف  
 است، و أصحّ و أشهر آن است که:

  

                              
 است: السَّلیل: الوَلَد.« اقرب الموارد»در  1
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 بزرگترین اولاد حضرت بوده است.
فَحْلُ الفقهاء شیخ أجلّ محمد بن ادریس حِلِّی  

گوید: چون « حجّ»در خاتمه کتاب « سرائر»در 
زیارت حضرت ابی عبد الله الحسین علیه السّلام را 
انجام دادی زیارت فرزندش: علی اکبر را باید به 
جای آورد. علی علیه السّلام که مادرش لیلی دختر 

باشد، او اوّلین قفی میأبو مُرَّة بن عُرْوة بن مسعود ث
قتیل در وقعه یوم طفّ از آل ابیطالب علیه السّلام 
است. علی اکبر بن الحسین علیهما السّلام در زمان 
امارت عثمان متولّد گشت. و او از جدّش: علی بن 

کند. و وی را ابیطالب علیه السّلام روایت بیان می
ر اند. و از ابو عُبَیده و خلف أحمشعرا مدح کرده

روایت گردیده است که: این ابیات راجع به علی بن 
الحسین الأکبر مقتول در کربلا ـ قدّس الله روحه ـ 

 گفته شده است:
 

 یغْلِی بِنَیِ
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ندیده است چشم بینائی که نظر کرده »ـ  1 
باشد، مثل او را از میان جمیع افراد بشرخواه از میان 

 پابرهنگان یا کفش پوشان.
و گذارد تا بجوشد م پخته را میـ گوشت نی ٢ 

کاملًا پخته گردد و در حضور میهمان خورنده به 
جوش نیاید )این وصف جود و بخشش اوست که 

پزد و آماده قبل از آمدن مهمان غذای وی را می
کند، تا چون بیاید به انتظار پختن ننشیند و به می

 جویدن ناپخته آن از خوردن باز نماند.(
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ـ و عادت او چنین بود که چون برای او  ٣ 
شد، آن را با شرف و کرامتی کامل آتش مشتعل می

 ساخت،شعله ور می
ـ تا اینکه دیدگان شخص تهیدست و  ٤ 

مسکین و فردی از قبیله که بی کس است و قدرت 
برافروختن آتش و خوردن غذای پخته را ندارد، بدان 

 (.و برای خوردن بیاید)بیفتد 
مرادم پسر لیلی است آنکه دارای خیر و ـ  ٥ 

جود و بخشش است. مرادم پسر لیلی است که دارای 
 تر است.تر و راقیحَسَب برتر و شرف عالی

کند، و حقّ ـ او دنیا را بر دینش اختیار نمی ٦ 
 «فروشد.را به باطل نمی

 علی اکبر علیه السّلام از دیدگاه معاویه

شاهد بر این مرام  تا اینکه محدّث قمی گوید: و 

همچنین أبو الفرج اصفهانی است در روایتی که 

نْ می ه وارد است که: معاویه گفت: می گوید: از مُغیری

! الُوا: أنْتی ا الأمْرِ؟! قی قُّ النَّاسِ بِِیذی  أحی

یِن بْنِ   لُِّّ بْنُ الْحُسی ا الأمْرِ عی ! أوْلیی النَّاسِ بِِیذی : لَی الی قی

لٍِّّ علیهم السّلَم. سولُ اللهِ صلّّ الله علیه و آله،  عی هُ ری دُّ جی
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هْوُ  ، وی زی یةی نیِ امی اءُ بی خی اشِمٍ، وی سی نیِ هی ةُ بی اعی جی وی فیِهِ شی

قِیفٍ.  ثی

ترین معاویه از ندیمان خود پرسید: شایسته» 
مردم برای خلافت کیست؟! گفتند: تو! گفت: نه، 

ی السّلام به این امر اوْلعلی بن الحسین بن علی علیه
است، که جدِّ او رسول خدا صلی الله علیه و آله 
است، و در اوست شجاعت بنی هاشم، و سخاوت 

 «بنی امَیه، و ناز و زیبائی ثقیف.
این گفتار و آن ابیات فوق از شاعری در علوِّ  

آمیز معاویه که وی أحقّ مردم صفات، و کلام تحسین
است اینک به خلافت رسول خدا، شاهد برآنند که: 

ی اکبر هجده ساله نبوده است، چرا که برای طفلی عل
 بدین سن این گونه تعبیر ندارند.

در « ذَیلُ الْمُذَیل»أبو جعفر طبری در منتخب  
تاریخ صحابه و تابعین گوید: مادر علی آمنه دختر 
أبو مُرَّة بن عُرْوَة بن مسعود است. و مادر آمنه دختر 

در مدیح علی  باشد. و حَسَّان بن ثابتابو سفیان می
 اکبر گفته است:

 
 



_________________________________________________________________ 

665 

خورشید روز بر سر ما دور زد، و کیست »ـ  1 
 زند.که ببیند خورشیدی در شب وقت عشاء دور می

ترین قریش به ـ پدرِ مادرش وفا کننده ٢ 
پیمانها و عهدهاست. و عموهای مادرش را اگر 

 «بپرسی، ثقیف هستند.

بیعة   ر بن ری نسبت و بعضی این دو بیت را به عُمی

اء روایت  مْسُ الْعِشی ارِ، شی مْسُ النَّهی دهند، و به جای شی

 .1کنند

 ابوسفیان
 معاویه مادر لیلی

 یزید لیلی
 حضرت علی اکبر علیه السلام

و علیهذا معاویه ـ علیه الهاویة ـ برادر مادر  
لیلی، و دائی لیلی، و دائی مادر حضرت علی اکبر 
علیه السّلام است، و یزید ـ علیه اللَّعنة بِمَا لَا مَزِید ـ 
دائی زاده لیلی و دائی زاده مادر حضرت علی اکبر 

 علیه السّلام است.

                              
ص « نفس المهموم»مجموع مطالب منقوله از محدّث قمی منتخباتی از  1

 باشد.می 1٦٥تا ص  1٦٣ص « دمع السجوم»و از  1٩٣تا ص  1٩1
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و روی همین اعتبار است که: معاویه چون  
علی اکبر را از سه شاخه نسب منتسب  حضرت

داند. امّا سخاوت بنی بیند او را سزاوار خلافت میمی
امیه را که او از فضایل آنان شمرده است کذب محض 
است. سخاوت دربست متعلّق به بنی هاشم بوده 

ای را که معاویه از بیت المال است و پولهای بی اندازه
خود  مسلمین صرف حکومت و امارت شیطانیه

نموده است، نباید به حساب سخاوت به شمار می
 آورد.

بالجمله از آنچه در این بحث آورده شد،  
 معلوم شد: حضرت علی اکبر علیه السّلام
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روئین تن نبوده است که شمشیر و نیزه بر او اثری 
نگذارد، و در حرکت و شهادت هم اضطرار نداشته 

کفّار را است که خود بخود دست به شمشیر بزند، و 
ر جان تشنگی گوید: پدقلع و قمع کند. خودش می

مرا کشت و سنگینی زره مرا از طاقت برد. و پدر هم 
خواهد بر خلاف سنَّت آبی ندارد به او بدهد. و نمی

جهاد، و قتل فی سبیل الله، و فدای نفس در راه خدا، 
اعمال معجزه و کرامتی بفرماید، و گرنه به آسانی 

دیگر آن صحنه صحنه کربلای  توانست، ولیمی
 بدین صورت نبود.

جائی که رسول خدا به حسین علیهما الصّلاة  

نْ  فرماید:و السّلام می اتٍ لی جی ری دی وی إنَّ لیک فِِ الْْنیانِ لی

ةِ! ادی هی یا إلََّ باِلشَّ نیالْی حقّاً در بهشت برای تو منزلت و » 1تی

درجتی است، که بدون شهادت بدان دست نخواهی 
باشد که: وجب به وجب در به معنی آن می« ت!یاف

تمام این سفر باید با اراده و اختیار و تحمّل مشاقّ و 

                              
، از محمد بن ابیطالب «بحار الأنوار»از مجلسی در  ٤٤ص « نفس المهموم» 1

ن بیان رؤیای آن حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله موسوی در ضم
 را.
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مصائب، و صبر در راه خدا و ایثار و فدای نفس و 
قربانی نمودن علی اکبر آنهم بدین کیفیت، به مقصود 

 برسی!
و این آقازاده شاهزاده آزاده که مثال و نمونه  

تو در این طریق به طوری رفیق پیامبر است باید با 
گردد که هُو هُوِیت حقیقیه از دو نفس روحانی شما 
برای همه اهل عالم متحقّق گردد، و ریشه اسلام که 
خشک شده است سیراب گردد، و حکومت و ولایت 
بنی امیه: معاویه و یزید و بنی مروان بر باد داده شود، 

ین جهان و اثری از آن به جای نماند، و بر همه اهل ا
و آن عالم ملکوتی روشن گردد که: حقّ غیر از باطل 

 است.

علّ اکبَ امید دل آن حضرت بود. هم شاخه از  

یک درخت، و هم پیوند از یک ساق بود، طرز تفکّر و 

هُ  مرام و مقصدش عین آن حضرت بود. لْ إنَّ ، بی هُ هُوی کأنَّ

 هُوی در اینجا مصداق دارد.
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و با آن بدن و لذا به میدان برگشت،  
دار، و لبان و دهان و کبد خشکیده، در آن جریحه

شدّت گرمای تابستان که براساس محاسبه نجومی 
بیست و پنجم سرطان، روز عاشورا بوده است، چنان 
کارزاری نمود که دوست و دشمن را به شگفت در 

به جهت حمایت »أحْمِی عَنْ أبِی : گفتآورد و می
 «.کنماز پدرم نبرد می

کند که شهدا و هذا در قیامت مقامی پیدا میل 
 صدّیقین هم ندارند.

گفتگوی علی اکبر علیه السّلام با امام حسین 
 علیه السّلام درباره شهادت

شیخ مفید نقل فرموده « ارشاد»محدّث قمی از  

است که: در مسیر کربلَ شبی در آخر شب حضرت 

نند، و امام حسین علیه السّلَم امر فرمود تا آبگیری ک

مشکها را از آب پر نمایند. پس امر به کوچ فرمود، و از 

مْعان می بیة بن سی قی گوید: قصُ بنی مقاتل خارج شد. عی

ساعتی با آن حضرت سیر کردیم و به آن حضرت پینگی 

و حالت چرتِ بر همان کیفیت که بر روی اسب روان 

بود دست داد، و سپس به انتباه آمد در حالی که 
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بِّ إنَّ گفت: می اجِعُونی وی الْحیمْدُ لِلّهِ ری یهِ ری ا لِلّهِ وی إنَّا إلی

. الیمِینی  الْعی

تحقیقاً ما ملک طلق خدائیم، و ما به سوی او » 
رجعت کنندگانیم. و حمد و سپاس اختصاص به 

 «خدا پروردگار عالمیان دارد.

این عمل را حضرت دو بار یا سه بار تکرار  

بن الحسین علیهما  نمود. در این حال فرزندش علّ

السّلَم که سوار بر اسبی بود به سوی وی آمد و گفت: 

؟!  عْتی جی ْ دِْتی اللهی وی اسْتْی علّت حمد و استْجاع شما »بمِی حمی

 «چه بود؟!

نَّ ـ حضرت فرمود:   ةً فیعی فْقی قْتُ خی فی ! إنیِّ خی یا بُنییَّ

سٍ وی هُوی یقُولُ: الْ  لّی فیری ارِسٌ عی  ـلِی فی ری  وْمُ یسِیُرونی أیْ ظیهی قی

ینیا! یا أنْفُسُنیا نُعِیتْ إلی لِمْتُ: أنََّ عی یهِمْ. فی سِیُر إلی نیایا تی  وی الْمی

ای نور دیده پسرک من! من که در راه » 
آمدم، چرت مختصری مرا گرفت، و برای من می

اسب سواری که بر روی اسبی بود ظاهر شد، و او 
وی روند، و مرگها هم به سگفت: این قوم میمی

رود. بنابراین دانستم که: خبر مرگ ما به ما ایشان می
 «شود!داده می
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اک الُله سُوءاً! أ  فرزندش عرض کرد:  هْ! لَی أری یا أبی

؟! لّی الْحیقِّ سْنیا عی  لی

ای پدر جان! خداوند برای تو روز بدی را » 
 «پیش نیاورد! آیا ما بر حق نیستیم؟!
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رْجِعُ الْعِبیادِ!بیلّی وی الَّذِی إلی حضرت فرمود:    یهِ می

بلی، و سوگند به آن کسی که بازگشت » 
 «بندگان به سوی اوست، ما بر حق هستیم!

 ! ینی قِّ نیا إذاً لَی نُبیالِی أنْ نیمُوتی مُحِ إنَّ  علّ عرض کرد: فی

پس در این صورت تحقیقاً ما باکی از مرگ » 
 «باشیم!نداریم با وجود آنکه مُحقّ می

ی حضرت فرمود:   زی ا جی یری می دٍ خی لی اک الُله مِنْ وی زی جی

الدِِهِ! نْ وی داً عی لی  1وی

خداوند تو را جزا بدهد جزای فرزندی، به » 
 «بهترین جزای پسری که از پدرش داده است!

وقتی که ما به شهود و وجدان، و به اندیشه و  
بینیم: امامان برهان، و به روایت و درایت به یقین می

یک با راه اختیار صِرف، و اراده السّلام هر علیهم
اند، و در میان همه ذراری محضه این راه را طی کرده

آنها أحیاناً افراد منحرف مانند عبد الله بن جعفر، و 
جعفر بن حسن کذّاب، و موسی بن محمد مبرقع و 

اند، در عین حال دیده بر هم بنهیم و امثالهم بوده
مه بدون استثناء بگوئیم: تمام اولاد پیامبر و بنی فاط

                              
 .1٢٣و ص  1٢٢ص « نفس المهموم» 1
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بهشتی هستند، و تمام بنی امیه بدون استثناء جهنّمی؛ 
 باشد؟آیا این نسبت، نسبت ظلم به خداوند نمی

بینیم: بعضی از بنی امیه چنان در جائی که می 
ولایت حضرت مولی الموالی امیر المؤمنین علیه 
السّلام، و مخالفت با خلفای غاصب: أبو بکر و عمر 

ویه و امثالهم قوی و سرشار بودند که و عثمان و معا
ها و زجرها و أبداً حاضر به بیعت نشدند، و شکنجه

شدنها را تحمّل کردند، باز هم باید زندانها و کشته
اند اهل بگوئیم: چون از ریشه اموی آب خورده

 باشند؟! اینک بنگرید.دوزخ می

افراد نادری از بنی امیه از موالیان علی علیه 
 انددهالسّلام بو

اوّل: خالد بن سعید بن العَاص بن امَیة بن عبد  
که او را  شمس بن عبد مَناف بن قُصَیّ قُرَشِی امَوی

اند، از اصحاب رسول خدا و نجیب بنی امیه نام نهاده
 از سابقین اوَّلین
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از متمسّکین به ولایت امیر المؤمنین علیه السّلام 
ت نمود، و با بوده است. او با جعفر به حبشه مهاجر

 جعفر مراجعت کرد.
وی در غزوه طائف و فتح مکّه و حُنَین  

حضور داشت، و از جانب رسول اکرم صلی الله علیه 
و آله والی بر صدقات یمن بوده است. اوست که با 
نجاشی پادشاه حبشه، امّ حبیبه دختر ابو سفیان را در 
حبشه برای حضرت رسول صلی الله علیه و آله عقد 

 .بستند
خالد بعد از وفات پیغمبر صلی الله علیه و آله  

با ابو بکر به جهت ولایت علی بن ابیطالب علیه 
السّلام بیعت نکرد تا آنگاه که أمیر المؤمنین را اکراه 
به بیعت نمودند، او از روی کراهت بیعت نمود. او 

باشد که بر خلافت ابو بکر یکی از دوازده نفر می
جد آمدند و احتجاجها بر علیه انکار کردند، و به مس

او نمودند، و با او در روز جمعه در حالی که بر فراز 
منبر بود محاجّه نمودند، و حدیث آن در کتاب 

 1آمده است.« خصال»و « احتجاج»

                              
. و او را هشتمین ٨٩ص  1، طبع رحلی علمیّة اسلامیّه، ج «منتهی الآمال» 1

 صحابی از اصحاب رسول الله شمرده است.
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بیعة بن   ة بن عُتْبیة بن ری یفی دوم: محمد بن أبی حُذی

عبد شمس. وی پسِّ دائی معاویة بن أبی سفیان است. 

حاب و انصار و شیعیان حضرت امیر امّا از اص

المؤمنین علیه السّلَم است. مدّتِ در زندان معاویه 

محبوس بود. مکالمات او با معاویه پس از خروج از 

زندان مشهور است و محدّث قمی ذکر نموده است و 

لِیاً در خاتَه به معاویه می الُ احِبُّ عی گوید: وی وی الِله لَی أزی

سُولهِِ  ا لِِلّه وی لرِی سُولِ الِله أبیداً می ، وی ابْغِضُک فِِ الِله وی فِِ ری

قِیتُ!  بی

و قسم به خدا ای معاویه! من پیوسته علی را » 
برای خدا و رسولش دوست دارم، و تو را در راه خدا 
و در راه رسولش مبغوض دارم تا هنگامی که باقی 

 «هستم!
ابن أبی الحَدید آورده است که: عمرو عاص،  

أبی حذیفه را از مصر دستگیر کرد، و برای محمد بن 
معاویه فرستاد. معاویه او را حبس نمود. او از زندان 
بگریخت. مردی از خُثْعَم که نامش عبد الله بن عمرو 

 بن ظلام و عثمانی بود به طلب او رفت و
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 1او را در غاری یافت و بکشت.
 سوم: محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان 

گفتند. او برادر امّی وی محمد دیباج میاست که به 
عبد الله محض و ابراهیم غمر و حسن مُثَلَّث است. 
چون فاطمه بنت الحسین علیه السّلام پس از فوت 
شوهرش: حسن مُثَنَّی و یک سال تمام عزاداری بر 
سر قبر او در زیر خیمه به قیام لیالی و صیام روزها، 

 بن عمرو بن در این حال با شدّت و فشار عبد الله
عثمان و انکار شدید این مجلّله بالأخره با شرح 
مفصّلی که در تواریخ مذکور است با وی ازدواج 

 نمود، و از وی محمد متولد گردید.
محمد دیباج نه تنها از موالیان اهل بیت بود،  

ها و ها و تازیانهبلکه در راه ایشان سختیها و شکنجه
ه در این راه جان خود محبسها را گذرانید، و بالأخر

 را داد.
به قدری این مرد با برادر مادریش: عبد الله  

گفت: در دنیا کسی صمیمیت داشت که عبد الله می
تر از پدر محمد: عبد الله بن عَمْرو نزد من مبغوض

                              
 . و او را بیست و چهارمین نفر1٥٦ص  1، همین طبع، ج «منتهی الآمال» 1

 از اصحاب امیر المؤمنین علیه السلام شمرده است.
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نیست، و کسی محبوبتر از خود محمد: پسر عبد الله 
 باشد.نمی

ریخ این سه مثال و نمونه کافِ است. در تا 

شواهدی بسیار غیر از این را داریم که درباره ایشان 

کشد. و اگر کسی بگوید: در زیارت سخن به درازا می

یةی  عاشورای معروفه آمده است: نیِ امی نْ بی اللَّهُمَّ الْعی

اطبِیةً! « بار خداوندا جْیع بنی امیه را لعنت فرست!» قی

جواب آن است که: این دعا در مساق غلبه است یعنی 

غالب بنی امیه از محبّان و شیعیان معاویه و یزید و مروان 

دْ خُصی  چنانند، و قاعده امٍّ إلََّ وی قی ا مِنْ عی هیچ عمومی » می

در اینجا « باشد مگر آنکه تخصیص خورده استنمی

 1جاری خواهد بود.

                              
بهترین شاهد بر مطلب ما روایتی است که راجع  1

به سَعْد الخیر است. مرحوم محدّث قمی در کتاب 
گوید: وی سعد بن عبد  11٨ص « تحفة الأحباب»

الملک از اولاد عبد العزیز بن مروان است و اوست 
که حضرت باقر علیه السلام به او رساله مرقومه در 
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1 
سپر قرار دادن علی علیه السّلام محمد بن حنفیه 

 را برای حسنین علیهما السّلام
خواهیم این مبحث را به باری حال که می 

پایان بریم، شایسته است روایتی را که مرحوم 
آورده است « نَفْثَةُ الْمَصْدور»محدّث قمّی در کتاب 

ذکر کنیم. با این روایت شدّت مشکلات جنگ و 
تحمّل عطش و آهن تفتیده زره در آفتاب سوزان بر 

                              
است: بسم الله را نوشتند که اوَّلش این « روضه کافی»

الرّحمن الرّحیم أمّا بعد فإنّی اوصیک بتقوی الله فإنّ 
 فیها السّلامة من التَّلف ]ادامه در صفحه بعد[

]ادامه تعلیقه صفحه قبل[ و الغنیمة فی المنقلب تا آخر. و رساله دیگری   1
اند. و در این رساله که در آن به وی خطاب یا أخی )ای برادر من( نموده

ه است که: لا یکون المؤمن مؤمناً حتّی یکون أبغض إلی الناس تا گفته شد
« اختصاص»از کتاب « مرآة العقول»آخر وارد شده است. علّامه مجلسی در 

مفید روایت نموده است که: وی با اسناد خود از ابو حمزه ثمالی روایت 
نامیدند کرده است که: سعد بن عبد الملک که حضرت او را سعد الخیر می

او از اولاد عبد العزیز بن مروان بوده است بر حضرت وارد شد. در این  و
حال صدای ناله و شیونی از وی برخاست مانند شیون و ناله زنان. أبو حمزه 

کنی؟! گفت: چگونه گوید: حضرت به او گفتند: ای سعد چرا گریه میمی
حضرت  باشم؟!من گریه نکنم در حالی که من از شجره ملعونه در قرآن می

تو از ایشان نیستی! تو اموی »فرمودند: لَسْتَ منهم أنتَ امَوِیٌّ مِنّا أهل البیت 
ای کلام خداوند عزّ آیا نشنیده« باشی و لیکن از ما اهل بیت هستی!نسب می

هر کس »مِنِّي﴾  ۥکند که: ﴿فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُو جلّ را که از ابراهیم حکایت می
 ؟«باشدز من میاز من پیروی کند، ا
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بن روی جراحات و زخمهای بدن و مقایسه محمد 
سّلام و تحمّل او با حضرت الحنفیه با حسنین علیهم

گردد؛ این روایت را در تحت علی اکبر روشن می
بحار »ذکر نموده است که: در کتاب  فصلٌ  عنوان
از بعضی از مؤلَّفات اصحاب از ابن عباس « الأنوار

ذکر شده است که: چون جنگ صفّین بر پا بود و ما 
السّلام پسرش: محمّد بن  در آن نبرد بودیم علی علیه

 حنفیه را فرا خواند و به او گفت:

ای نور دیده پسِّک من! بر لشکر معاویه حمله  

نیه تاخت و آن را از هم گسیخت و  یمی کن! محمد بر می

مظفّرانه به سوی پدرش با جراحتی که برداشته بود 

طیش!  طیش! الْعی تیاهْ! الْعی مراجعت کرد. و گفت: یا أبی

از آب به او خورانید، و سپس بقیه را  ایحضرت جرعه

ما بین زره و پوستش ریخت. ابن عباس گوید: سوگند 

های های خون را که از حلقهبه خداوند من دیدم: تکّه

 زد.اش بیرون میزره

حضرت او را ساعتی مهلت دادند، و پس از  
 آن به او گفتند: ای نور دیده پسرک
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ه لشگر حمله ی یسِّی کن! محمد بر میسِّه  من! الآن بر می

لشگر معاویه تاخت و آن را از هم گسیخت و مظفّرانه 

برگشت، و بدن وی جراحتهائی را برداشته بود، و 

ء! یا أبیاهْ!گفت: می ء! المای  المای

اش ای آب به او دادند و بقیهحضرت جرعه 
را ما بین زره و پوستش ریختند و پس از آن به او 

ن! اینک بر قلب لشگر گفتند: ای نور دیده پسرک م
بتاز! محمد بر قلب تاخت و از ایشان بسیاری از 
سوارگان را کشت. و سپس باز آمد به سوی پدرش 

کرد در حالی که جراحتها او را سنگین و گریه می
 کرده بود.

حضرت در برابر او ایستاد و پیشانیش را  
بوسید، و به او گفت: فدایت شود پدرت! مرا با این 
جهادی که در برابر من نمودی خوشحال کردی! چرا 

کنی، یا از کنی؟! آیا از خوشحالی گریه میگریه می
 روی جزع؟!

محمد گفت: چگونه گریه نکنم با وجود آنکه  
دی و خدا مرا نجات تو سه بار مرا در دهانه مرگ بر

بینی: بدنم مجروح داد؟! و فعلًا همان طور که می
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ام به نزد تو تا اینکه مرا یک است! و هر وقت برگشته
ساعت از ادامه جنگ مهلت دهی، مرا مهلت 

ای! و این دو نفر دو برادران من حسن و حسین نداده
 ای!أبداً آنها را اجازه جنگ نداده

ه السّلام برخاست حضرت أمیر المؤمنین علی 
و صورتش را بوسید و گفت: ای نور دیده پسرک 
من! تو پسر من هستی، و ایشان دو پسران رسول خدا 

باشند. آیا درست نیست که صلی الله علیه و آله می
 من آنها را از کشته شدن بر حذر دارم؟!

محمد گفت: آری ای پدر جان! خداوند مرا  
 ـانتهی.فدای تو و فدای ایشان از هر گزن  دی بفرماید 

فرماید: با وجودی که حسین مرحوم محدّث می 

علیه السّلَم در صفّین حاضر بوده است و شاهد آن 

اعمالی بوده است که أمیر المؤمنین علیه السّلَم با 

پسِّش: محمد انجام داده است هنگامی که از جنگ با 

طیش، از گفتدشمنان مراجعت کرد و می طیش الْعی : الْعی

ه او را آب داد و بقیه آن را در لَی زره و پوست بدن آنک

 او ریخت، برای آنکه
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حرارت جراحات از آهن تفتیده فرو نشیند، پس 

چگونه بوده است حال وی در روز عاشورا چون 

پسِّش علّ بن الحسین علیه السّلَم را مشاهده نمود که 

گردد در حالتی که زخَها و از قتال دشمنان بر می

گفت: ی کثیری بر بدن او وارد شده بود و میجراحتها

نیِ  دی تیلینیِ وی ثِقْلُ الْحدِیدِ أجْهی دْ قی طیشُ قی هْ الْعی و شکایت  یا أبی

تشنگی و شدّت بر خورد آهن داغ شده را بر 

جراحتهایش به سوی پدرش برد، و پدر را آبی نبود تا 

جگرش را خنک کند و از حرارت زخَهایش قدری فرو 

 کین بخشد؟!نشاند و تس

اهْ! یا  اینجا حضرت گریست و گفت:  وْثی ا غی وی

داً صلّ الله  ک مُحیمَّ دَّ ی جی لْقی ا تی عی می لِیلًَ فیمای أسّْی اتلِْ قی بُنییَّ قی

ا  هی عْدی أُ بی ةً لَی تیظْمی بی ْ علیه و آله فییسْقِیک بکِأسِهِ الأوْفِی شری

 أبیداً!

فرماید: علی اکبر علیه تا آنکه محدّث می 
م در دامن عمویش حسن و پدرش حسین السّلا

علیهما السّلام تربیت شده بود، و به آداب آن دو 
بزرگوار مؤدَّب گردیده بود، همچنانکه شاهد بر این 
معنی است آنچه در زیارت معتبره منقوله وارده در 
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خطاب « من لا یحضره الفقیه»و « تهذیب»و « کافی»
 به آن حضرت آمده است:

لیی  مُ عی لَی یِن.السَّ نِ وی الْحسُی سلام » ک یا بْنی الْحیسی

 «خدا باد بر تو ای پسر امام حسن و امام حسین.
تا آنکه گوید: به طوری که در بعضی از مقاتل  

معتبره وارد شده است: حضرت سید الشهداء 
محاسن خود را رو به آسمان بلند کردند، و لسان حال 
آن حضرت این بوده است که: مصیبتی فجیعه و 

ای عظیمه بر من وارد شده است، و من فقط هیهدا
شکایت خودم و حُزن و غصّه درونیم را به سوی خدا 

برم. چرا که دست در زیر محاسن بردن و آن را می
گرفتن و به بالا حوالت دادن علامت هجوم حزن و 

باشد، همان طور که رئیس کثرت اغتمام می
ه اشاره المحدّثین أبو جعفر بن بابویه قمی بدین نکت

 1فرموده است.

شده دو مکتب علی اکبر علیه السّلام تربیت
 حسن و حسین علیهما السّلام

                              
 .٢٥و ص  ٢٤، ص «نفثة المصدور فی تجدید أحزان یوم العاشور» 1
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آید باری از این عبارت مرحوم محدّث بر می 
که: حضرت علی اکبر در دامان دو امام تربیت شده 
است، و مؤدّب به آداب هر یک از آن بزرگوار 
گردیده است، فلهذا حکم پسر هر دو امام را دارد، و 

نِ وی شاهد، سلام بر اوست که در آن به  ابْنُ الْحیسی

ینِ   تعبیر گردیده است. الْحسُی

گوئیم: اگر تربیت هر دو امام و ر اینجا مید 
آداب هر دو امام صد در صد یکی بود، و أبَداً تفاوتی 
نداشت، این شرح و تفصیل موردی نداشت! و اگر 
حزن و غصّه در امام اثری ندارد، و امری است 
صوری، در این صورت محاسن بر روی دست 
ا گرفتن و به خدا پناه بردن و شکایت از قوم عنید ر

به او نمودن چه معنی دارد؟! نه! نه! البته این طور 
نیست، و امام را روئین تن دانستن، و بدون حواس 

ای پنداشتن، و جنگ و زخم و أسْر و بشری فرشته
نَهْب را درباره او فقط امور شبیه به بازیچه و 

بازی تصوّر نمودن، چقدر از واقعیت به شبخیمه
یه السّلام با جمیع باشد. سید الشهداء علدور می

امکانات و تعینات بشری، و با تمام قوا و جوارح قابل 
ادراک لذّتهای مادّی و طبیعی، و با وجود نفس وسیع 
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و مُحِبّ ریاست غریزی صرف نظر از رضای حقّ، از 
تمام این منازل و مراحل عبور نمود، و همه را به 
خاک نسیان سپرد، و همه را فدای محبوب کرد، و با 

ق بازی خداوندی پشت پا بر همه عالم زد، و یک عش
تنه تکسوار میدان به سوی خدا کوچ کرد، و خیمه و 
خرگاه خود را از دو جهان بربست، و با لباسی کهنه 
و پاره، و بدنی سراپا جراحت بار نیاز خود را در 
آستان قدس عزَّت ربوبی فرود آورد، صلّی الله علیک 

 یا أبا عبد الله!

د کاشف الغطاء درباره فداکاری امام گفتار بلن
 حسین علیه السّلام

خواهیم این مجلّد از باری در اینجا که می 
را خاتمه دهیم، چقدر مناسب است « شناسیامام»

گفتاری را از آیة الله کبیر حاج شیخ محمد حسین 
حکایت کنیم. « جَنَّةُ الْمَأوَی»کاشف الغِطاء در کتاب 

 وی گوید:

احِیةِ الطَّفِ  التَّضْحِیةُ   فِِ ضی

 «فداکاری در قربانگاه کربلا»

فداکاریی که امام شهداء و پدر امامان در روز  
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 طفّ بدان ذِروه بالا رفت و صعود
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ای که بدان نظر افکنی، و از هر نمود، از هر ناحیه
وِجْهه و جانبی که بدان اتّجاه یابی اگر از روی تأمّل 

و حکمتهائی را به تو  باشد، درسها و عبرتها و اسرار
های اندیشمندان در برابر آن آموزد که اندیشهمی

خاضع گردیده است، و در محراب عظمت و ابَّهَتَش 
 افکار و عقول سر بر زمین سجده فرود آورده است.

واقعه طَفّ و شهادت سید الشّهداء و اصحاب  
وی در آن سرزمینها، کتابی است مشحون از آیات 

 ی بلیغه، بنابراین مثال آن:هاروشن و موعظه
 

باشد که از هر جا مانند ماه شب چهاردهم می» 
یابی که به دو چشمان به آن نگاه کنی آن را چنان می

 «دهد.تو نور روشن می
 یا آنکه: 

 
مانند خورشید است در وسط آسمان که » 

نورش تمام نواحی و أکناف را چه مشرق و چه 
 «مغرب زیر پوشش خود دارد.

 یا آنکه: 
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مانند دریاست که به افراد نزدیک جواهر » 

کند، و برای دور دستان ابرهای قیمتی عنایت می
 «دارد.بارش رحمت را گسیل می

این دنیا با شهوات آن و لذائذ آن و زینتها و  
زخارف آن که بشر برای به دست آوردن آن تکالُب، 
و همچون سگان برای وصول بدان سبقت دارد، و در 

شتارگاهِ روزانه جمیع مردم، همه مردم یکی پس از ک
کنند؛ این دنیائی که هر یک از افراد دیگری سقوط می

مردم آن را معبود و خدای خود قرار داده است و خود 
را بنده او پنداشته است، و بنده کسانی که چیزی از 
امور دنیا در دست اوست، و بنابراین دنیا با ایشان 

 اند؛یشان با دنیا بازی کردهبازی کرده است و ا
این دنیائی که با مجموعه شهواتش، خداوند  

 ـ جلّت عظمته ـ به تمام آن، با این
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 کلامش اشاره فرموده است:
ساءِ وَ  

ِّ
هَواتِ مِنَ الن

َّ
اسِ حُبُّ الش

َّ
نَ لِلن يِّ

ُ
﴿ز

ةِ 
َّ
فِض

ْ
بِ وَ ال

َ
ه
َّ
رَةِ مِنَ الذ

َ
ط
ْ
ن
َ
مُق
ْ
ناطِيِْ ال

َ
ق
ْ
بَنِيْ َ وَ ال

ْ
وَ  ال

﴾ مَةِ مُسَوَّ
ْ
يْلِ ال

َ
خ
ْ
؛ تمام این نفایس دنیویه برای 1ال

حسین علیه السّلام به نحو أکمل و أجمل به طور وافر 
مهیا بود: چه از مال سرشار، و چه از پسران، و چه از 
نسوان و بانوان، و چه از اسبان نفیس و گرانقدر نشان 

ت زده شده، علاوه بر تمام اینها آن مقام عزّت و کرام
و جمیع اسباب شرف و معدّات تقدیری که وی بر 
حسب حَسَبْ و نَسَبْ و بیت و مواهب خدادادی دارا 
بود که در آن عصر، احدی از افراد بشر، معادل و هم 
میزان با او نبود، و در دنیای مفاخر و مآثر فردی را 
یارای آن نبود که نزدیک وی در مقام و مرتبه گردد؛ 

به عظمت قدر و رفعت منزله  همگی اعتراف دارند و
او شناسا و عارفند. حسین این مجد و صعود به 
آسمان را با دست راستش تسلیم کرد و گذشت، و 

های دنیا را با دست چپش رها کرد. یعنی کلید خزانه
تمام این مقامات اخروی و دنیوی را که دارا بود، در 

                              
 : آل عمران.٣، از سوره 1٣آیه  1
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هنگام تصمیم و عزم و تحقّق به حقیقت همه را فدا 
، و در قربانگاه کربلا همه قربانی شد، و در سبیل کرد

مبدء و راه هدف او تمام این نفایس ناچیز و بی 
ارزش نمود. و به فدای آنها نیز اکتفا ننمود، تا آنکه 
جان خود و بدن خود و سر خود و قطعات پیکر خود 
و اولاد خود و جمیع محبوبان و عزیزان خود را در 

لا از همه بود، و در راه حبیبش و محبوبش که أع
سبیل معشوق أزَلیش فدا کرد. آیا در این صورت 

 سزاوار نیست که وی بگوید:
 
 
 ٣ 

خواهی در هوا و عشق و به آنچه که می»ـ  1 
خودت مرا امتحان کن! زیرا که من اختیاری غیر از 

 رضای تو ندارم.
ـ تمام عاشقان در زیر پرچم من محشور  ٢ 

ن و ملیحان در زیر پرچم گردند، و جمیع زیبایامی
 تو!

ـ این نور پاشی از ظاهر من شگفت نیست،  ٣ 
با وجودی که جا و مسکن تو در درون و باطن من 
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 «است.
خواهیم این مجلّد از بالجمله اینک که می 

کتاب را به پایان بریم، چقدر مناسب است به لحاظ 
آنکه این کتاب درباره صحیفه کامله حضرت سید 

مام السّاجدین علی بن الحسین ـ علیه العابدین و ا
أفضل الصّلوات و التّحیات ـ بحث گردیده است، و 
تقریباً بدان و ضمائم آن اختصاص یافته است، 

 معروف به غرّای أبو فراس همّام بن غالب قصیده
شاعر بلند پایه را که در حضور هشام بن عبد  فَرَزْدَق

خدا سروده الملک بن مروان در مدح آن بضعه رسول 
اش را بیاوریم تا است ذکر کنیم و پس از آن ترجمه

للّه الحمد و له المنّة به نحو أکمل و أتمّ سرشار و 
سیراب از شراب عشق و مودّت و ولایت آن سرور 

 ارجمند گردیم:

داستان سرودن فرزدق قصیده خود را درباره 
 امام سجّاد علیه السّلام

الی علیه ـ در علّامه مجلسی ـ رضوان الله تع 
ابن شهرآشوب حکایت « مناقب»از « بحار الأنوار»
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روایت  1و غیرهما« أغَانی»و « حِلْیه»کند که وی از می
 نموده

است که: هشام بن عبد الملک، حجّ نمود و از 
کثرت و ازدحام جمعیت قدرت بر استلام حجر 
الأسود پیدا نکرد. در این حال برای وی منبری نصب 

ی آن جلوس نمود و اهل شام گرداگرد کردند، بر رو

                              
معلِّق و محقّق این مجلّد از طبع حروفی: سید محمد مهدی خرسان در ج  1

باشند و گوید: ایشان از متقدّمین و متأخّرین، جمع کثیری می 1٢٤ص  ٤٦
کشف »و إربلی در  1٩1ص « اختصاص»: شیخ مفید در از اعلام متقدّمین ما

و سید  1٩٥ص « خرایج و جرایح»و راوندی در  ٢٦٧ص  ٢ج « الغمّة
و شیخ حسین بن عبد الوهاب  ٦٩ـ  ص  ٦٧ص  1ج « امالی»مرتضی در 

عیون »معاصر مرتضی و رضی و مشارک آنها در بعضی از مشایخ در 
ای از م مسلمین اینک طائفهطبع نجف. و از سائر أعلا ٦٣ص « المعجزات
و  ٥٤، ص ٢ج « صفة الصَّفوة»آوریم: أبو الفرج ابن الجوزی در آنها را می
شذرات »و ابن عماد حنبلی در  1٥٣ص  1ج « طبقات الشافعیّة»سُبکی در 

و ابن عساکر  ٢٣٩ص  1ج « مرآة الجنان»و یافعی در  1٤٢، ص 1ج « الذَّهب
العابدین علیه السلام، و ابن خَلَّکان در در ترجمه امام زین « تاریخ»در 

« مطالب السئول»در ترجمه فرزدق و ابن طلحه شافعی در « وفیات الأعیان»
طبع  1٩٣ص « الفصول المهمّة»طبع ایران و ابن صبّاغ مالکی در  ٧٩ص 

طبع ایران و  1٨٥ص « تذکرة خواصّ الأمّة»نجف و سبط ابن جوزی در 
« شرح شواهد مغنی»و سیوطی در « الأسد»ده ما« حیاة الحیوان»دمیری در 

 ٣٠٣ص « کفایة الطالب»و گنجی شافعی در  1٣٢٢طبع مصر سنه  ٢٤٩ص 
و عینی  ٢٨ص  ٢ج « حماسه»طبع نجف، و خطیب تبریزی در شرح دیوان 

و  ٥1٣ص  ٢بغدادی ج « خزانة الادب»در حاشیه « شرح شواهد کبری»در 
ابن نباته مصری در شرح رساله ابن و  ٦٥ص  1ج « زهر الآداب»قیروانی در 

و ابن کثیر شامی در  1٦٣ص  ٢صفدی ج « غیث مسجم»زیدون در حاشیه 
و گوید: و از جمله طرق ذکر این قصیده  1٠٨ص  ٩ج « البدایة و النهایة»

الصّواعق »باشند و ابن حجر در صولی و جریری و چند تن دیگر می
ص « نور الأبصار»ی در و شبلنج 1٣٧٥طبع مصر سنه  1٩٨ص « المحرقة

 و دیگران و دیگران. ٨٤٨ص  ٢ج « دیوان فرزدق»و صاوی در  1٢٩
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او را گرفتند، در این میانه علی بن الحسین علیهما 
السّلام برای طواف کردن وارد مطاف شد و بر بدن او 
إزاری بود و رِدائی. از جهت سیما و صورت 
زیباترین چهره را داشت، و از جهت بوی خوش، 
 بهترین و دل انگیزترین بوها از وی متصاعد بود، در
پیشانیش از أثر سجده حضرت معبود همچون زانوی 
بز پینگی برآمده بود. شروع کرد به طواف نمودن. 
چون به موضع حجر الأسود رسید، از هیبت و ابّهت 
او، مردم خود به خود کنار رفته و راه دادند تا استلام 

 حجر کرد.

ا یا أمِیری   ذی نْ هی یک مرد شامی از هشام پرسید: می

 ؟!الْمُؤْمِنینی 

 «این مرد کیست ای امیرمؤمنان؟!» 

، برای «شناسمشنمی» هِشام گفت: لَی أعْرِفُهُ  

 آنکه اهل شام به حضرت رغبت نکنند.

فرزدق )که از شعرا و مدّاحان بنی امیه بود( و  

ا أعْرِفُهُ.  و لیکن من، آری من »حاضر بود گفت: لیکنِّی أنی

راس! مرد شامی گفت: ای أبو ف« شناسم.او را می

 کیست او؟!
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ای سرودن فرزدق شروع کرد بالبَداهَة قصیده 
 و بعضی« أغَانی»که بعضی از آن را 
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ذکر کرده است، « حماسه»و بعضی را « حِلْیه»را 
 و تمامی قصیده از این قرار است:

 قصیده فرزدق درباره امام سجّاد علیه السّلام
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1٦ 
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جُلی إلی أبیه: نسبه الیه.  1 نمِْی الرَّ  ]ادامه تعلیقه صفحه قبل[ نیمی یی

رْوة بالضمّ و الکسِّ: المکان المرتفع.  ی إلی ذِروه العِزّ: ای نسب إلیه. الذِّ یُنمْی
ی و ذِ أعلَ الشیَّ  ی.ء. ج ذُری  ری

 عرفان راحته منصوب لأنّه مفعول لأجله لیُمسکه، و الفاعل رکن الحطیم.

بقِ: المنتشَّ. بیقاً الطِّیبُ: انتشَّت رائحته. العی بقِی ـ  عی  عی

جاع، الذّکیّ. ع: من یعجبک بحسنه، الشُّ  الأرْوی

 العِرْنین: الأنف کلّه او ما صلب منه.

مم: القُرب و البُعد )ضدّ( ارتفاع قصب  ة الَنف مع حسنها و استوائها.الشَّ

جل: وجهه، و کلّ ما بدا لک من ضوءٍ  ة: بیاض فِ جبهة الفرس. من الرَّ الغُرَّ
ته.  أو صبحٍ فقد بیدت غُرَّ

حاب: انکشف ـ  الثَّوب  : السَّ بی وی انجاب یینجاب من باب انفعال من مادّه جی
.  انشقَّ

. و النَّ بعة: واحدة شجرة النبّع. یقال: النَّبع: شجر تتّخذ منه السّهام و القِسِیّ
 هو من نبعة کریمة: أی من أصل کریم.

جیَّة.  الْیم: الطبیعة و السَّ

 ء: سکت.الإغضاء: إدناء الْفون. و أغضی علّ الشی
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 ترجمه قصیده فرزدق

                              
ییم بالکسِّ فالفتح: السّجیّة و الطّبیعة.  الشِّ

 استوکف: استقطر.

 ل أو فعل.بیوادر جْع البادرة و هی ما یبدو من حدّتک فِ الغضب من قو

 فُدِحوا أی اثقلوا، لَنّه من أفدحه الدّین ای أثقله.

النَّقیبة: العقل و الطّبیعة ـ  المشورة. یقال: انّه میمون النقّیبة ای محمود 
 المختبَ.

 رحب الفناء کنایة عن الکرم و الْود.

 الأریب: العاقل.

م علّ صیغة المجهول من العرام بمعنی الشدّة. أی عاقل اذا أصابته شدّةٌ  ی یُعْتْی
 و مصیبةٌ.

.  انقشع: ارتفع و اضمحلَّ

 الإملَق: المسکنة و الفقر.

ه. و عُنیِ به: اشتغل و اهتّم به و أصابه  َّ عْنی عنایةً الأمر فلَناً: أشغله و أهمی نیی یی عی
مشقّة بسببه. و فِ نسخة المجلسی ضبط العمایة و هی من العمی و فقدان 

 العین.

حاب الّذی فیه المطر. الکلَء الّذی ینبت بماء الغیث ج  الغیث: المطر و السَّ
 الغیوث.

د ة: الشِّ می الدّهر علیه: اشتدّ بصاحبه، لزمه. الشّدة الأزْمی ة و الضّیق و القحط. أزی
ی لّ و الضّیق: لزمت. الشََّّ  : طریق فِ سلمی کثیرة الأسد.کعی

 احتدم علیه: تَرق ـ  الناّر: التهبت ـ  الدّم: اشتدّت حمرته حتّی تسودّ.

رِیّ. ی ـ  ثُراءً و أثْریی إثراءً الرّجل: کثر ماله فهو ثی  ثیری

ی: المطر و یستعار للعطاء الکثیر.  الندّی

یمة: مطر یکون فِ سکون بلَ رعدٍ و برقٍ. ج دِییم و دُیُوم.  الدِّ
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ای کنجکاو پرسنده از من که جود و کرم »ـ  1 
در کدام آستان بار خود را فرود آورده است، در نزد 
من است بیان این رمز اگر خواستاران آن به سوی من 

 روی آورده و گرد آیند!
شناسی، ـ این مردی که تو او را نمی ٢ 

شخصیتی است که سرزمین بَطْحَاء )مسیل و رَمْل زار 
اطراف مکه تا سرزمین مِنَی( جای یکایک گامها و 

شناسد، و بیت الله الحرام او را قدمهای او را می
شناسد. و حِلّ و حرم )تمام نقاط خارج از حرم می

 سند.شنامکّه و داخل آن( همگی او را می
ـ این است پسر بهترین خلایق و تمامی  ٣ 

بندگان خدا! این است مرد معتصم به تقوای الهی، و 
در مصونیت درآمده حفظ خداوندی، و مرد وارسته 
و پیراسته از هر زنگار عیب و نقص و کدورت، و آن 
مرد پاک و پاکیزه و طاهر، و قلّه مرتفع کوه فضیلت 

 و شرافت!
ه احمد مختارْ برگزیده  ـاین است آن کس ک ٤ 

عالمیان پدر اوست، آن که خدای من، تا هنگامی که 
قلم کتابت بر روی لوح آفرینش به حرکت درآید، 
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مدام و پیوسته بر او درود و تحیت و صلوات 
 فرستد.می

ـ اگر رکن کعبه )که در آن حجر الأسود  ٥ 
واقع است( بداند چه کسی برای بوسیدنش آمده 

افتد، تا روی تواضع بر زمین می است، تحقیقاً از
جای پای وی را که بر زمین قدم نهاده است، بوسه 

 زند.
ـ این علیّ است، آن که رسول خدا پدر  ٦ 

های جهان به نور هدایت وی اوست که تمامی امَّت
 اند.راه یافته
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ـ این است آن که عموی او جعفر طیار، و  ٧ 
شیر بیشه  حمزه مقتول )سید الشّهداء( است؛ حمزه

شجاعت و هژبر اژدرافکنی است که محبت و مودّت 
با او چون شیر و شکر با جان مؤمنین آمیخته، و 
سوگند غیر قابل نقض و شکست با ارواح و 

 نفوسشان برقرار نموده است.
ـ این است پسر بزرگ بانوان جهان: فاطمه  ٨ 

و پسر وصیّ رسول خدا که آتش خشم و غضب 
 درخشید.برق شمشیر او میانتقام خداوندی از 

ـ چون قبیله قریش به او بنگرد، گوینده آن  ٩ 
تراود که: بدون اختیار از زبانش این سخن می

مکرمت و مَجْد و کَرَم و جود و احسان در قبیله 
گردد، و همه قریش به این سرور ارجمند منتهی می

باید کاروان نیاز خود را در این آستانه پر رحمت و 
 فرود آورند، و از کرم او متمتّع گردند! سنگین بار

ـ به جهت شناخت دست پر عطا و کرم او  1٠ 
آید تا نزدیک است که رکن حطیم در وقتی که او می

بدان دست بیاساید و استلام نماید، خود او را برای 
وری و انتفاع خود، نزد خود نگه أخذ نیازها و بهره
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 دارد.
ست او؟ و ـ و این گفتارت که گفتی: کی 11 

رساند چرا که تجاهل نمودی، ضرری به وی نمی
شناسند این مردی را که تمام عرب و تمام عجم می

 تو او را ناشناس دانستی!
ـ او منسوب است به أعلا نقطه قُلّه عزّت  1٢ 

و شرافتی که از نیل بدان جمیع عالم اسلام از عرب 
 اند.آن، و از عجم آن کوتاه و قاصر آمده

نهد، ـ او از فرط حیا و آزرم چشم فرو می 1٣ 
و از فرط مَهَابت و ابَّهتِ او چشمها در برابر او فرو 

گردند و بنابراین کسی با وی سخن نهاده می
گوید مگر هنگامی که تبسّم ملیح بر سیمایش نمی

 شود.هویدا می
ـ چنان از درخشش و لمعان نور پیشانی  1٤ 

شود، ت شکافته میهای تاریکی و ظلماو پرده
افروز، همچنانکه از إشراق و طلوع خورشید جهان

 گردد.های مِهْ و تاریکی شکافته میپرده
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ـ در دست او خیزرانی است که بوی آن،  1٥ 
نماید، از دست همه جا مشام جان را عطرآگین می

آور مرد شجاع و با فراستی که محاسن او شگفت
دری برآمده و در است و بالای استخوان بینی او ق

 باشد.کمال زیبایی و اعتدال می

ـ او هیچگاه در جواب تقاضای خلَیق لفظ  ١٦ 

هی  لَ )نه( بر زبان نگذرانید مگر فقط در تشهّدش که لَی إلی

و اگر هم أحیاناً تشهّدی در میان نبود . گفتمی إلََّ الله

م بود   (.نهِ او، آری بود)لَی او نیعی

از اصل و تبار استوار ـ شاخ وجودی او  1٧ 
رسول خدا جدا گردیده است. بنابراین عناصر غرائز 
و اخلاق و سجایا و صفات او، همه حمیده و پاک و 

 طیب است.
ـ او بارکش بارهای اقوامی است که از  1٨ 

اند. و در برخورد با شدّت تحمّل آن به زانو درآمده
مستمندان شمایلی نیکو و سیمائی خوش ارائه 

و جواب او به نَعَم )آری( دادن به نیازمندان دهد می
 برای وی شیرین است.

ـ اگر به سخن درآید، گفتاری را ابراز  1٩ 
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پسندند، و اگر روزی کند که جمیع ایشان آن را میمی
کلامی بگوید آن کلام موجب زینت و محْمدت او 

 گردد.محسوب می
ـ این پسر فاطمه است اگر در نَسَب او  ٢٠ 

باشی! و در حَسَب، او کسی است که جاهل می
رسالتنامه پیامبران خدائی آسمانی به جدِّ أمْجَدَش 

 مختوم گردیده، مهر شده و خاتمه یافته است!
ـ از عهد قدیم، خداوند او را فضیلت  ٢1 

بخشیده و شرافت داده است، و از أزل، قلم قضا بر 
 لوح تقدیر وی این گونه جاری شده است.

تی است که جمیع پیغمبران ـ این شخصی ٢٢ 
در مقابل فضل و شرف جدَّش در مرتبه پائین قرار 
گرفتند، و جمیع امَّتها در مقابل فضل و شرف امّتش، 

 پست و حقیر به شمار آمدند.
ـ تابش شمس فروزان وجود او به احسان  ٢٣ 

 و عنایت، همه را فرا گرفته، و بدین
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جهت از خلایق، ضلالت و گمراهی، فقر و 
پریشانی، و ظلم و بیدادگری وارد به بیچارگان )یا 

 تاریکیها( زدوده شده و از میان برافتاده است.
ـ هر دو دستش همچون بارانهای پر آب  ٢٤ 

و سرشار است که ثمره و نفعش همگان را شامل 
گردد. این دو دست پیوسته از آب زلال رحمت می

کنند و هیچگاه دستخوش کمی و الهی تقاطر می
 شوند.ستی و فقدان واقع نمیکا

ـ خُلْق و خویش، نرم و ملایم است به  ٢٥ 
طوری که أبداً مردم از شدّت خشم و حِدَّت غضبش 
هراس ندارند، و دو خصلت حِلم و کرمش زینت 

 بخش صفات علیا و اخلاق حمیده او هستند.
کند، و باطن و طبیعتش ـ خُلْف وعده نمی ٢٦ 

و رحمت است. درِ  سرشته با خیر و برکت و یمن
اش برای پذیرائی واردین و وافِدین پیوسته خانه

گشوده است. وی شخصیتی است عاقل، و در برابر 
آورد با عقل و شدائد و مشکلاتی که به وی روی می

 نماید.درایت چاره سازی می
باشد که محبّت بدانها ـ او از گروهی می ٢٧ 
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دن به دین است، و عداوتشان کفر است، و نزدیک ش
آنها نجات از هلاکتها و اعتصام و پناه از گزندها و 

 مصائب و آفات است.
ها و گزندها به واسطه ـ گرفتاریها و فتنه ٢٨ 

شود، و همین محبّت موجب مزید محبّتشان دفع می
 گردد.احسان و نعمت می

ـ نام ایشان بعد از نام خدا در هر نماز  ٢٩ 
پایان سخنها ای واجب است، و در واجب و فریضه

ها و کتابها و قصائد، بردن اسم ایشان ختم و خطبه
 باشد.کننده و پایان دهنده گفتار می

ـ اگر وقتی اهل تقوی را به شمار آورند  ٣٠ 
باشند، و اگر از بهترین آنان امامان و پیشوایانشان می

مردم روی زمین سخن به میان آورند باز هم آنان 
 ستند.شدگان هبردهامامان و نام

تازِ تندروِ میدان فضیلت ـ هیچ اسب یکّه ٣1 
 و مَجْد و عُلُوّ رتبت را توان آن
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باشد که به آخرین مرحله سیر آنها خود را نمی
توانند خود را بدانها نزدیک برساند، و هیچ قومی نمی

کنند، و یا لا أقلّ همسایه و همجوارشان گردند، 
مجد و گرچه آن قوم، قومی بزرگوار و صاحب 

 کرامت باشند.
ـ اگر قحط سالی روی آورد و سختی و  ٣٢ 

تنگی دامنگیر مردم گردد، این خاندانند که بارانهای 
باشند، و اگر شدّت و بأس رحمت برای خلایق می

و کارزاری پیش آید، باز هم ایشانند که یگانه شیران 
هژبران دفاع از نوامیس مردم و حفظ بیضه اسلام و 

 ند.باشمسلمین می
ـ خوی کریمانه از طرفی و دستهای پر  ٣٣ 

گذارند تا مذمّت و عطا و بخشش از طرف دیگر نمی
 عیب در ساحت منزلشان بار فرو ریزد.

ـ عُسْر و ضیق معیشت و تنگدستی ایشان  ٣٤ 
تواند آن دستهای باز و بخشنده را فروبندد، نمی

بنابراین عطایشان پیوسته جاری و ساری است چه 
 شند و یا نادار.دارا با

ـ کدام قبیله از قبایل است که در گردنشان  ٣٥ 
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یا از جدّ او و تبار او که اوَّلین آنهاست، و یا از خود 
 او نعمتی و منّتی نبوده باشد؟

ـ هر کس خدا را بشناسد، نیاکان و جدِّ او  ٣٦ 
های جهان، دین خدا شناسد. زیرا به امّترا حتماً می

 از بیت این مرد رسیده است.
ـ در جمیع مشکلات و سختیها و وارداتِ  ٣٧ 

های ایشان در گزنده و مشاجرات، تنها و تنها خانه
نمایند، و در قریش است که مردم از آن استضائه می

تو أنوار آن فصل خصومت نموده و حکم را در پر
 دارند.میزان عدل و داد استوار می

باشد که: در ریشه ـ و این به سبب آن می ٣٨ 
اصلی وی جدّ او از قریش، و پس از او علی بن أبی 

 طالب شاخص است.
ـ شاهد و گواه او سرزمین بَدْر است، و  ٣٩ 

ندق تنگه کوه احد، و غزوه أحزاب که دو حفره خ
بدان گواهی دهند و همچنین روز فتح مکه که آثار 
رشادت و عظمت او بر دوست و دشمن معلوم و 

 باشد.مشهود می
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ـ و دو غزوه خَیبَر و غزوه حُنَین دو شاهد  ٤٠ 
صادق برای اویند، و أیضاً در بنی قُرَیضَه در کنار 

زا های ضخیم و مرتفع یهود در آن روز وحشتقلعه
واری که او یگانه فاتح و گشاینده آنها و تاریک و دش

 بوده است.
های ـ این مواطن و مواضع، صحنه ٤1 

پرهیجان و وحشت انگیزی بوده است که صحابه از 
گشودن و چاره تدبیر فتح آن فروماندند، و این 

نمایم، واقعیتی است که من آن را کتمان نمی
 «.همچنانکه آنان آن را کتمان داشتند

 مقابله فرزدق با بنی امیه

هشام از شنیدن این قصیده خشمگین شد، و  

جائزه فرزدق را قطع نمود و گفت: ألَی قُلْتی فیِنیا 

ا؟!  ای تو چرا درباره ما مثل این قصیده، قصیده»مِثْلیهی

 «ای؟!نسِّوده

هِ، وی أباً کأبیِهِ، وی امّاً   دِّ دّاً کجی اتِ جی فرزدق گفت: هی

تَّی هِ حی ا! کامِّ  أقُولی فیِکمْ مِثْلیهی

جدِّی مانند جدِّ او بیاور، و پدری مانند » 
پدرش، و مادری مانند مادرش تا من درباره شما مثل 
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 «آن را بسرایم!

ان میان مکّه و مدینه محبوس   فرزدق را در عُسْفی

نمودند. خبَ این قضیه به حضرت امام علّ بن الحسین 

ی دوازده هزار علیهما السّلَم رسید. حضرت برای و

لیوْ کانی درهم فرستاد و گفت:  اسٍ، فی ا فرِی أعْذِرْنیا یا أبی

لْنیاک بهِِ! صی ا لیوی ذی نیا أکثیرُ مِنْ هی  عِندْی

ای أبو فراس عذر ما را بپذیر! اگر در نزد ما » 
 «فرستادیم!بیشتر از این بود، حتماً آن را برای تو می

سُ   ولِ الِله! فرزدق آن را رد کرد و گفت: یا بْنی ری

ا کنتُْ  سُولهِِ! وی می باً لِِلّه وی لرِی ضی ذِی قُلْتُ إلََّ غی ا قُلْتُ الَّ می

یئاً! یهِ شی لی أی عی  لأرْزی

ام ای پسر رسول خدا! آنچه را که من سروده» 
علّتی نداشت مگر آنکه درباره خدا و رسول او 
خشمگین شدم، و من آن را به امید چشمداشت 

 «ام!های نسرودخیری و صِلِه

حضرت آن را مُدّداً برای وی فرستادند و پیام  

کانیک وی کردند:  أیی الُله می دْ ری قی ا فی بلِْتیهی ماَّ قی لییک لی ی عی قِّ بحِی

لِمی نیِتیک!  عی

دهم که: آن به حقّ من بر تو، سوگندت می» 
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 را بپذیر! خداوند از منزلت تو خبر
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 «باشد.دارد و از نیت تو مطّلع می
را قبول کرد و شروع کرد تا هشام فرزدق آن  

را در وقتی که خود محبوس بود، هجو کردن، و از 
 باشد:جمله هجویات او این أبیات می

 
 

کند ما بین مدینه و آیا او مرا زندانی می»ـ  1 
ای که به سوی آن دلهای مردم به جهت إنابه و مکّه

 کند؟رجوع به خدا میل می
ر بزرگمرد و دهد که سـ او سری تکان می ٢ 

سالار نیست، و چشمان لوچی دارد که عیبهایش 
 «آشکارا و نمایان است.

چون خبر این ابیات هجویه را به هشام دادند  
او را آزاد نمود. و در روایت أبو بکر علّاف وارد است 

 1که هشام او را به بصره تبعید کرد.
و کَشِّی با سند خود از عبید الله بن محمد بن  

 ٢کند.پدرش، مثل این روایت را بیان می عائشه، از

                              
شده کرم ، گردآوری«دیوان فرزدق»این دو بیت با أدنی تفاوتی در لفظ در  1

 آمده است. ٤٧ص  1بستانی در ج 
تمام  1٧ و ص 1٦طبع عبد الرّحیم ص « منهاج الکرامة»علّامه حلّی در  ٢
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در اینجا علّامه مجلسی پس از بیان لغات  
مشکله روایت که برخی از آن را ما در تعلیقه ذکر 

مفید با سند متّصل خود مثل « اختصاص»نمودیم از 
 این روایت را بیان

  

                              
 قصیده را با ذیل آن نقل کرده است.
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 1کند.می

 قدردانی امام سجاد علیه السّلام از فرزدق

با سند متّصل دگری از « اختصاص»و أیضاً از  

کند که باشد روایت میفرعان که از راویان فرزدق می

او گفت: من سالی با عبد الملک بن مروان حج نمودم 

چون نظرش به علّ بن الحسین بن علّ بن ابیطالب 

علیهم السّلَم افتاد، خواست تا او را در أنظار کاهش 

؟!  نْ هُوی فرزدق گفت: « این مرد کیست»دهد و گفت: می

 من بالبدیهة قصیده معروفه خود را گفتم:

 
تا آنکه به پایان رسانید، و عبد الملک عادتش  

بر این بود که در هر سال به وی یک هزار دینار طلا 
داد. وی را در آن سال از عطای خود محروم می

نمود. فرزدق شکوه به محضر امام علی بن الحسین 
برد، و از وی تقاضا نمود تا او با عبد  علیهما السّلام

 الملک در بازگشت صله وی سخن گوید.

                              
و ص  1٢٨ص  ٤٦و طبع اسلامیّه ج  ٣٧ص  11کمپانی ج « بحارالأنوار» 1

شیخ مفید ص « اختصاص»و  ٨٦کشّی ص « اختیار معرفة الرّجال»و  1٣٠
1٩1. 
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ذِی   الِی بمِِثْلِ الَّ ا أصِلُک مِنْ می حضرت فرمود: أنی

مِهِ.  نْ کلَی نَّ عی لِک وی صی بْدُ الْمی من از مال »کانی یصِلُک بهِِ عی

دهم، داد، صله میخودم به مقداری که او به تو صله می

لّم با عبد الملک با نفس شامخ خود إبا و حضرت از تک

 «کردند.

أتُک   زی سُولِ الِله! لَی ری فرزدق گفت: وی الِله یا بْنی ری

َّ مِنْ  بُّ إلیی لَّ فِِ. الآجِلِ أحی زَّ وی جی ابُ الِله عی وی یئاً، وی ثی شی

اجِلِ! نْیا فِِ الْعی ابِ الدُّ  ثیوی

قسم به خداوند ای پسر رسول خدا! من به » 
چشم داشتی به هیچ وجه نداشتم، و ثواب تو أبداً 

باشد از ثواب خدای عزّ و جلّ در آخرت محبوبتر می
 «و پاداش در این دنیای زودگذر!

ماجرای فرزدق به معاویة بن عبد الله بن جعفر  
طیار رسید، و وی یکی از سخاوتمندان مشهور بنی 
هاشم بود، به جهت فضیلت عنصر و نسبش، و یکی 

 از
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ظرفای بنی هاشم بود. او به فرزدق گفت: ادباء و 
زنی از بقیه عمرت ای أبو فراس! چقدر حدس می

 بوده باشد؟! فرزدق گفت: به مقدار بیست سال.

ونی ألْفی دِینیارٍ   ذِهِ عِشَُّْ هی ابن عبد الله به او گفت: فی

نِ  هُ الُله عی زَّ دٍ! أعی ا مُحیمَّ الِی وی اعْفُ أبی ا مِنْ می أعْطییتُکهی

سْ  ةِ فِِ أمْرِک!الْمی  ألی

باشد که من بیا اینک این بیست هزار دینار می» 
نمایم از مال خودم، و أبو محمد آن را به تو عطا می

)امام سجّاد( را معذور بدار از آنکه درباره امر تو 
وساطت کند. خداوند وی را عزیز، و غیر منفعل، و 

ات )از غیر پذیرای مذلّت درباره سؤال صِله جائزه
 «یمان بنی امیه( قرار داده است!لئ

هُ   الی لی لِی می دٍ بیذی ا مُحیمَّ قِیتُ أبی دْ لی قی فرزدق گفت: لی

ةِ. لکِ لِأجْرِ الآخِری ابی ذی رْتُ ثیوی مْتُهُ أنیِّ أخَّ أعْلی  1فی

ام، من ابو محمد )امام سجّاد( را ملاقات کرده» 
و از مال خود به من بذل فرموده است و من او را آگاه 

که: من پاداش این عمل را واپس داشتم تا به  نمودم

                              
 ٤٦و طبع اسلامیّه ج  ٣٨و ص  ٣٧ص  11طبع کمپانی ج « بحار الأنوار» 1

 .1٩1ص « اختصاص»از  به نقل 1٣1و ص  1٣٠ص 
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 «!اجر آخرت برسم

 اندبرخی از کسانی که این قصیده را نقل کرده
کَرَم بُسْتانی در دیوان مطبوع فرزدق، بیست و  

هفت بیت از این قصیده را با شرح حجّ هشام در ایام 
پدرش: عبد الملک بن مروان مفصّلًا ذکر نموده 

 1است.
ناسخ »قلی خان سپهر در و میرزا عباس 

مفصّلًا این داستان و اشعار فرزدق را از « التَّواریخ
احمد بن « وفیات الأعیان»، و «فصول المهمّة»کتاب 

ابو محمد عبد الله بن أسعد « مرآة الجنان»خَلَّکَان، و 
یافِعی نقل کرده است و تعداد بیست و نه بیت را ذکر 

                              
طبع دار صادر دار بیروت که آن را کرم بستانی جمع نموده « دیوان فرزدق» 1

أوّلین  1٨1تا ص  1٧٨ص  ٢ه به طبع رسیده است، ج  1٣٨٠و در سنه 
سید « بحار الأنوار»از طبع حروفی  ٤٦قصیده میمیّه. و محقّق و معلّق ج 

از این مجلّد در  1٢٨و ص  1٢٧محمد مهدی سید حسن خرسان در ص 
تعلیقه اشعار فرزدق چنین آورده است که: در طبع دیگر این دیوان که به 

دائرة المعارف للأعلام »جمع و تعلیق بر آن عبد الله اسمعیل صاوی صاحب 
در حرف میم فقط شش بیت از  ٨٤٨ص  ٢پرداخته است در ج « العربیّة

تاریخ ابن »یده را از قصیده فرزدق را ذکر نموده است با آنکه خود آن قص
نقل نموده است و سبط ابن « شرح رساله ابن زیدون»و « أغانی»و « خلّکان

جوزی به روایت ابو نعیم آورده است و خودش آنها را تکمیل نموده است. 
و در صورتی که ـ  صاوی: به جمیع این مراتب علم و اطّلاع دارد این چه 

یده را منحصر به شش بیت خیانتی است که از وی بروز کرده و فقط قص
 دانسته است؟!
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یت از این گوید: دو بنموده است و پس از آن می
قصیده بنا به عقیده أبو الفرج اصفهانی در مدح 

تواند بوده باشد حضرت امام علی بن الحسین نمی
 یکی این بیت:

 
 و دیگری این بیت: 

 
باشد زیرا این دو بیت از آن گونه اشعاری نمی 

که مانند علی بن الحسین علیهما السّلام را با آن فضل 
توان نمود. سپس متعالی که برای احدی نیست، مدح 

گوید: أمَّا أبو الفرج شعر ثانی را در جمله اشعاری که 
در ذیل احوال فرزدق مرقوم « أغانی»در جلد نوزدهم 

داشته، مسطور نموده است. و در هر حال شعر اوّل 
به هیچ وجه در خور مقام امام علیه السّلام نیست و 
ممکن است از حزین شاعر باشد که در وصف عبد 

عبد الملک سروده است و شعر ثانی نیز ممکن الله بن 
است از حزین باشد در وصف او، و فرزدق آن را در 
اشعار خود به عنوان تضمین آورده است و ممکن 
است فرزدق نیاورده باشد، ولی چون روات و نقله با 

اند، آنها را سهواً به اشعار فرزدق به یک وزن دیده
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  أعلم.اند، و اللهقصیده فرزدق ملحق ساخته
باری مرحوم سپهر در ضمن شرح این قصیده  

و أحوالات فرزدق گوید: این قصیده را مرحوم 
و مرحوم قاضی نور الله در « بحار الأنوار»مجلسی در 

و مرحوم علی بن عیسی إرْبِلی « مجالس المؤمنین»
 و أبو الفرج اصفهانی در« کشف الغُمَّة»در 
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سبط ابن ، و «أغانی»جلد نوزدهم و چهاردهم 
و سید هاشم بحرانی « تذکرة خواصّ الامَّة»جوزی در 

خرایج »و نیز راوندی در کتاب « مدینة المعاجز»در 
فصل »اند، و در با مختصر تفاوتی آورده« و جرایح
از شیخ الحرمین ابو عبد الله قرطبی راجع « الخطاب

 به فرزدق و انشاء او مطالبی مذکور است.
گوید: انشاء این قصیده به و پس از آن می 

وسیله فرزدق در مدح علی بن الحسین علیهما السّلام 
در حضور هشام بن عبد الملک جای تردید و شبهه 

 انتهی ملخّصاً. 1در نزد اهل تاریخ نیست
مرحوم مجلسی همان طور که ما در اینجا از  

وی نقل کردیم مجموع أبیات را چهل و یک عدد ذکر 
 ٢رموده است.ف

 1٠ابن أبی الحدید ج « نهج البلاغة»در شرح  
درباره أحوال فرزدق مطالبی مذکور است و  ٢٠ص 

                              
طبع وزیری اسلامیّه، مجلّد احوالات حضرت امام زین « ناسخ التّواریخ» 1

 به بعد. ٣٧٢ص  ٧العابدین علیه السلام ج 
عدد بوده و  ٢٩را که أبیات آن « ناسخ التّواریخ»های اگر بخواهیم شماره ٢

یم کافی است که طبق شماره عدد کمتر دارد بدان 1٢« بحار الانوار»نسبت به 
 ٤و  1های نقل نمودیم، شماره« بحار الأنوار»گذاری أبیاتی که ما در اینجا از 

 را حذف نمائیم. ٤1تا  ٣٧های و شماره ٢٨و شماره  ٨تا 
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به  1٧ص  ٣ج « الکُنَی و الألقاب»محدّث قمی در 
ترجمه او و میمیه  ٢11ص « هَدِیة الأحباب»بعد و در 

« تنقیح المقال»او را ذکر نموده است، و مامقانی در 
نام فرزدق مفصّلًا در « الکُنَی»در باب  ٤ص  ٢ج 

ترجمه أحوال او را آورده است و نام وی را همّام بن 
اش أبو فِراس بوده غالب بن صَعْصَعَه گفته و کنیه

 است.
و  1٥ص  ٣، ج «نور ملکوت قرآن»حقیر در  

مطلبی را از أمیر المؤمنین علیه السّلام راجع  1٦ص 
 ام.به او ذکر نموده

تأسیس »اب آیة الله سید حسن صَدْر در کت 
 و 1٨٦ص « الشِّیعة لعلوم الإسلام
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راجع به او و قصیده او مطالبی را ذکر  1٨٧ص 
 کرده است.

الإمام »مستشار عبد الحَلیم جُنْدی در کتاب  
در تعلیقه، حجّ هِشام را ذکر  1٣٩ص « جعفر الصّادق

کرده و از این قصیده، یازده بیت آورده، و پس از آن 
س فرزدق را آورده است و غضب هشام و امر به حب

 عطای حضرت را نیز آورده است.
که از انشاء و « العیون و المحاسن»در کتاب  

کلام شیخ مفید، و تحریر سید مرتضی است از طبع 
شانزده بیت از  1٩و ص  1٨نجف اشرف ج اوّل ص 

 این قصیده را ذکر نموده است.
*** 

از للّه الحمد و له المنّة این مجلّد که پانزدهم  
از دوره علوم و معارف اسلام « شناسیامام»مجلّدات 

باشد در وقت ضَحْوَة روز دو ساعت به ظهر می
مانده، از ایام ماه مبارک رمضان روز سه شنبه بیست 
و نهم سنه یک هزار و چهارصد و سیزده هجریه 
قمریه از مهاجرت سید المرسلین از مکّه مکرّمه به 

هد رضوی ـ علی أرض یثْرِب، در شهر مقدّس مش
شاهده آلاف التّحیة و السّلام ـ در ظلّ عنایات خاصّه 
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و توجّهات کامله حضرت امام عصر حجّة بن الحسن 
العسکری ـ عجّل الله تعالی فرجه الشّریف و جعل 

 أرواحنا لتراب مقدمه الفداء ـ پایان یافت.

و الحمد للَّه ربّ العالمین، و آخر دعوانا أن الحمد  

 عالمین.للَّه ربّ ال

اجی غفران ربّه الغنیّ   اثرة الرَّ کتبه بیمناه الدَّ

السّید محمد الحسین الحسینی الطهرانی غفر الله له و 

 لذویه، و جعل مستقبل أمره خیراً من ماضیه.
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